9 
ماک یه 


۱0۳0۳۵۲ 


فصل دوم: 


فهرست مطالب 


دو صفحدٌ تاریخچة کربلا تا ۱ ۳ ۱ ۱ 


کلید 


احساس شخصیت روکد و هراومه عنم ارو و هه وا 


حسن و عیب ما مردم ایران سا و وه و هون ی اف او و ور سا 
درسهای آموزندة قیام حسینی و( 
زینب (سلام‌اللّه علیها) و احساس شخصیت و 


تحریفات در واقعة تاریخی کربلا رش 
معنی تحریف و انواع آن ۳ 


فصل سوم: م 


حماسةٌ حسینی 

دو مسوّولیت بزرگ مردم یی وه ی تین موم منت کدی اتب اش ۶۳ 
نمونه‌هایی از تحریفات در شکل این حادثه هش هراب نی هی مه ی و تس ها ۱۶۶ 
نمونة اول و ی ی ی ۶ 
نمونة دوم و ۲ اه وه و ۳ 
نمونة سوم ی هر و و هه نوا ی و و وه ۶ 
نمونة چهارم ی و وی ور و هر و ی و وه و هه وه ۶٩‏ 
چند نمونة دیگر هت اه فلا 
غنای حادثة کربلااز نظر نقلهای معتبر ۷ 
عوامل تحریف یه هس یی تن سین تور یی ای ی نز ایا ون مش سای اس ۱۷۰۷ 
۱ اغراض دشمنان ۱ 

۲ تمایل بشر به اسطوره‌سازی نشکا 
۳.عامل خصوصی | 
استفاده از وسیلة نامقدس برای هدف مقدس ی ی 
ملاحسین کاشفی و کتاب «روضة‌الشهداء) ی 
ملا آقای دربندی و «اسرارالشهادة» ۱ ۱ 
عظمت ابوالفضل اج ۰ب 
تحربفات معنوی حادثة کربلا و 
معنی «تحریف معنوی) کت بت مس مس ٩۹‏ 
شرایط تقدس یک نهضت 84 ور ی ی ی ۹۹ 
دو تحریف معنوی در هدف امام حسین لاب ۱ 
فلسفة دستور ائمة اطهار للملا سای رو اه رن 9 
قدرت روحی اباعبداله لا ۱ 
وظيفة ما در برابر تحریفها ام 4۱6 ۱۱۴ 
هم خواص مسوولند و هم عوام 1۱۳ 
خطر تحریف مایت توا اهب ی رت روا ت تور ی و ی ما 
تحریف مخصوص ما ایرانیها با وا و اه وشن اه اه خی ی ۱۳۹ 
وظایف علمای امت ۱ ۳ 
دو نقطة ضعف مردم در مجالس عزاداری ۱ 
جرح راوی هه و ی و و که وب ۱۲۲۶ 
ماهیت قیام حسینی کت مهو مه و 1 
ایا قیام حسینی از نوع یک انفجار بود؟ | 
نهضت چندماهیتی یف نید ی که ها اه موی مک ما کی سل ۲سا( 
عامل تقاضای بیعت ۱ 
عامل دعوت مردم کوفه هن ی هه و وهی ول و مک وهی اه هو وی سل ما 
کدامیک مقدم است؟ رز 
عامل امر به معروف و نهی از منکر مه و او ی مه وش اروشاع ۵ ۱۱۳ 


فهرست مطالب 


وظیفهة امام از نظر هر یک از این عوامل هی وه 
اشتباه نویسندة «شهید جاوید» 9( 
منطق امام حسین منطق شهید بود وه وی 
ارزش هر یک از این عوامل هب ی ره 
امام حسین شأّن امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد ت_ 
ماجرای دانشگاه شیراز ده اد هی اه هس هوجو و وی میم 


فصل چهارم: تحلیل واقعة عاشورا 9[ 


شخصیتهای بزرگ در زمانهای بعد بهتر شناخته می‌شوند . 
حوادث تاریخی نیز در زمانهای بعد بهتر شناخته می‌شوند 
ماجرای خلیفه‌شدن عنمان وب وس و بل و ی 
روش رهبری با «سیره) یر ره هب نوریو بای 
یک مثال: نماز عید فطر امام رضا للملا ۳ 
روش رهبری در زمان امام حسین لا یی .۰1۷ .گنر۰ .. . ۰۰ 
ارزش نهضت حسینی ۳ ۳ 
فصل پنجم: شعارهای عاشورا 0 ۳ و ۳ ۱ 
کلمة «شعار» ی لا 
شعارهای اباعبداله تج ات .. _ .۷ .... 
مسألة تشنگی اباعبدالله و خاندان و اصحاب ایشان رز .۰ 
اباعبدالّه لب ؛ یک مصلح و ۳۳۳ 
فلسفة عاشورا ار و 
قوّت قلب اباعبدالّه لب 5( 


فصل ششم: عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی 


عوامل موّثر در نبهلضت حسیبنی 0 


عامل دعوت مردم کوفه وت و 
عامل امر به معروف و نهی از منکر 1 
ارزش هر یک از عوامل ([ 
ارزش عامل دعوت مردم کوفه که 
ارزش عامل تقاضای بیعت و امتناع امام 1 
ارزش عامل امر به معروف و نهی از منکر و 
امر به معروف و نهی از منکر در قرآن ی ی با 
کم‌اهمیت شدن این اصل در دنیای اسلام هی 


افترای برخی مستشرقین ی رو 


دو نوع مسوّولیت: 


۱. مسوولیت فرد از نظر شخص خود و 
۲. مسوولیت فرد از نظر اجتماع 0 
دوستی خدا بالاتر از هم دوستیها و 
شرایط امر به معروف و نهی از منکر ببی توا بت 
خصوصیت نیضتهای پیامبران 9 اولیاءاللّه 0 


آفتان که شامسن تقاغ اساام آفت ی هی 
نامهای اسلامی 9 زبان اسلام ر زنده نگه دارید ی 


آگاهی و بصیرت» شرط اساسی امر به معروف و نهی از منکر 


۳ 11 
روشن‌بینی امام حسین ال :۱ 
مراحل و اقسام امر به معروف و نهی از منکر ی یف ۱۳ 
مرحلة هجر و اعراض و ی و 


امر به معروف لفظی و عملی کج سگم یمس ی 
چند نمونه از امر به معروف‌های غلط . . بر ). #: .۰ 
عمل صالح و تقواء بهترین امر به معروف زب زب ادا هو مه ار همه تیاه 
ملحق‌شدن «حره به امام حسین اقلا 1 


نظریة اول: بی‌ضررر بودن و 
نظرية دوم: بستگی به موضوع آن دارد ی ابش هی تا وی وی هاش اه ی که 


فرق است بین ترتب مفسده برای اسلام و ضرر شخصی 
تمشک امام حسین لب به این اصل در مواقع مختلف ها 


کا ناه مان اخبه عغروف ونی هنک ۱[ 
زاوج اهر هجرد و ای از هدر ( 
تعبیر وسول نخفا مر ره ای و یی مه مرو وی ارم هو یی 0 ورن یزاوه و بای 


فهرست مطالب ۷ 
طمأّنينة حسین جْلا ی اک و با ار مت رس ۳۹۲۲ 
تثیر امر به معروف و نهی از منکر اهل‌بیت امام پس از حادثة کربلا ۵ ۱۳ 
احتمال اثر ی( 
شرط قدرت و( 
یک اشتباه بزرگ ی و ی ی یش و ۲ 
منال: مسأّلة «ولایت از قبّل جائر» هه ار شا یش هش تاش نش ۷ 1۳۹ 
مقام امر به معروف و نهی از منکر در اسلام ترا هه ی ۵ ۲ 
امام زین‌العابدین طمْا در مجلس یزید که که ( ۱ 

فصل هفتم: عنصر تبلیغ در نهضت حسینی و 
معنی تبلیغ ی ۱۱ 
نهضت حسینی. نهضتی متشابه و جندمقصدی و ی م۱۲۰۸ 
معنی تبلیخ و ی 
فرق تبلیغ با امر به معروف و نهی از منکر 4 ی 
شرایط موفقیت یک پیام: ی ار ام ی 1 

غناو حقانیت محتوای پیام و و 
خبر شهادت مسلم وهانی ۲ ۱ ۳ ۱ ی 
وسائل و ابزار پیام‌رسانی کر ی ی 
فصاحت و زیبایی قرآن ی 
فصاحت امیرالمومنین الا و 
فصاحت و زیبایی دعاها ی ی 
زیباخواندن قرآن ک۱ کم نمی ۰۰ ۰۰ ۳۴۱ 
فصاحت و زیبایی کلام امام حسین اب زنب ی ۰۰ ۳۴۵ 
روش تبلیغ ی 
روش و اسلوب صحیح 2 
شعر و سرود ی ی یک میا ام وا و ۲ ۱۳۳ 
نلام ییون ی 
تصح ی و و کر و ی ۱۵۲ 
متکلف نبودن ای او هط نی هشن هی ایو توش کیش دا مایم هی هی ۱3۲ 
تواضع و فروتنی و و هه هر هو هرد ما مایا 
پرهیز از خشونت هه و وی و وه و هه بت ۵ 
صلابت غیر از خشونت است ی( 
شهامت و شجاعت ی 
نقشی جز رسالت برای خود قائل نبودن هه ره ان 
تفاوت نگذاشتن میان مردم در تبلیخ | 
صبرو استقامت و 
روشهای تبلیغی نهضت حسینی 1 


۲ صهالدو 
تحولات تاریخ اسلام بعد از وفات پیامبر ع اه 
سخنان علی م درباره فتنة بنی‌امیّه 1( 


رنگ خون» ابت‌ترین رنگها در تاریخ هي 
داستان شهادت قاسم‌بن‌الحسن لجْا ی 


نقش اهل‌بیت سیدالشهداء در تبلیغ نبهیضت حسینی ۱ 


چرا اباعبداللّه اهل‌بیتش را همراه خود برد؟ ی 
نقش زن در تاریخ .جک و و شم ی ۳۹۹ 
سه شکل نقش مستقیم زن در ساختن تاریخ: رب ور یس و ۱۳9 

۱ زن «شیی گرانبها» و بدون نقش و تاو وهی ری بت یی 9 ۱۳۵ 

۲ زن» «شخص بی‌بها» و دارای نقش ۱ 

۳. زن؛ «شخص گرانبها» و دارای نقش  /‏ هوو عت ۲۵۲ 
سه گونه تاریخ هب هی مت ار وین ره که و هه ود دوه ودب هو ۲ ۱۳2 
فکر غلط مسیحی دربارة زن ( 
کتان فدسسته در فران ی که ای و کاس اه وش کش ره کی او زو م۱۳ 
زنان بزرگ در تاریخ اسلام | 
تجلی زینب از عصر عاشورا | 
شرایط مبلغ و تأثیر تبلیغی اهل‌بیت امام در مدت اسارتشان 1 ۳۱۲۲ 
شرایط پیام‌رسان و امه و وه وهی و هیده اش زو ی و ی ۳۱۱۲ 


شرط اول: شناخت اسلام به صورت یک مکتب ی( 


شرط دوم: مهارت در به کاربردن وسایل تبلیغ و شناسایی آنها 


جبرگرایی» پشتوانة فکری دستگاه یزید وی او جر 
سخنان زینب و زین‌العابدین ملد در محلس ابن‌زیاد ی 


مقدمة چاپ سی‌ام 

«حماسة حسینی» مجموعه‌ای است مشتمل بر کلية سخنرانیها و یادداشتهای استاد شهید 
آیةالّه مطهری دربارة حادثة کربلاکتاب حاضر جلد اول این مجموعه و شامل سخنرانیهاست. جلد 
دوم. یادداشتهای استاد در این موضوع را دربرخواهد گرفت: قبلاً این کتاب در سه جلد به قطع 
رقعی منتشر می‌شد که جلدهای اول و دوم شامل سخنرانیها بود و جلد سوم شامل یادداشتها. نظر 
به اینکه حروفچینی جلد اول آن مجموعه. دستی بود وبا دو جلد دیگر هماهنگ نبود. و برای رفع 
نقایص جزئی. این کتاب از نو حروفچینی شد و دقتهای لازم از قبیل علامتگذاری دستوری و 
اموری که مربوط به زیبایی کتاب می‌شود اعمال شد. همچنین مطالب کتاب تیترگذاری شد و 
طبعاً فهرست کتاب مفصل گردید. فهرستهای آخر کتاب نی که چاپهای قبل فاقد بود اضافه شد. 
بنابراین چاپ جدید این کتاب با کیفیتی به‌مراتب برتر از چاپهای قبل عرضه می‌شود. خصوصاً که 
بخش «تحریفات در واقعة تاریخی کربلا» که در چاپ قبل باعجله تنظیم شده بود. بار دیگر از نوار 
استخراج و به دقت تنظیم گردید. 

استقبال کم‌نظیر مردم حقیقت‌جوی ایران -و حتی خارج از ایران -از این کتاب نیز عامل 
دیگری برای عرضة آن به شکل بهتر و کاملتر بوده است. تعداد چاپ این کتاب خود بهترین دلیل بر 
این استقبال می‌باشد و البته اين استقبال خلاف انتظار نیست. زیرا از طرفی موضوع آن» حادثة 
بی‌نظیر تاریخ و شخصیت عظیم امام حسین عْ است و از طرف دیگر گوینده و نویسندة کتاب 
شخصیتی کم‌نظیر از نظر علمی و اجتماعی و پارة تن امام خمینی (ره) می‌باشد. 

این کتاب شامل هفت فصل است. فصل اول تحت عنوان «حماسة حسینی» مجموعة سه 
سخنرانی استاد شهید تحت همین عنوان است که در حدود سال ۱۳۴۷ هجری شمسی در 
تینیه ار فتاه ایزاه شه ات د کناب پیزربه مسیی ام میت 

فصل دوم را سخنرانیهای استاد تحت عنوان «تحریفات در وافعة تاربخی کربلا؛ تشکیل 
می‌دهد. این سخنرانیها در فروردین ماه ۱۳۴۸ هجری شمسی برابر با محرم ۱۳۸۹ هجری قمری 
در حسيینية ارشاد ایراد شده است. 


(ماهیت قیام حسیتي » فصل سوم این کتاب را تشکیل می‌دهد. توضیح اینکه در سال ۱۳۵۶ 


۱۰ حماسةّ حسینی 


هجری شمسی استاد سخنرانیهایی تحت عنوان «مسألة شناخت» در کانون توحید (تهران) ایراد 
کرطفند از آتطا کهزسان ان نها مغار نبا ده اون مخرم ره درسته جلسه‌ای که مصادفد یا 
شبهای تاسوعاو عاشورا بود» نیمی از وقت به بحث دربارة حادثة کربلا اختصاص داده شد. مجموع 
آن سه نیم‌جلسه این فصل را تشکیل می‌دهد و عنوان آن نیز از یادداشتهای استاد اخذ شده است. 

فصل چهارم را یک سخنرانی آن شهید بزرگوار تحت عنوان «تحلیل واقعة عاشوراه تشکیل 
می‌دهد. این سخنرانی در سال ۱۳۵۶ در یکی از جلساتی که به طور هفتگی در برخی منازل برقرار 
و موسوم به «جلسة یزدیها» بود ایراد شده است. 

«شعارهای عاشوراه (سخنرانی معروف استاد که توأم با گرية شدید ایشان است) فصل پنجم 
این کتاب را تشکیل می‌دهد. این سخنرانی در روز عاشورا و در حدود سال ۱۳۵۲ در مسجد جامع 
نازمکت (تهرانش) ایزاد گرذکه اینت: 

فصل ششم این کتاب مجموع هفت جلسه سخنرانی استاد شهید تحت عنوان «عنصر امر به 
معروف و نهی از منر در نهضت حسینی» است که در محرم ۱۳۹۰ هجری قمری برابر با اسفند 
۸ و فروردین ۱۳۴۹ هجری شمسی در حسینیه ارشاد ایراد شده است. در این فصل علاوه بر 
موضوع مذکور. به‌طورکلی اصل «امریه معروف و نهی از منکره مورد بح واقع شده که در خلال آن, 
مسائل اجتماعی و سیاسی روز نیز مگ رد اسپآمله کارنامة مسلمین در مسلة 
فلیتظین برش تفه آستگ: 

«عنصر تبلیغ در نهضت حسینی» فصل هفتم ین کتاب را تشکیل می‌دهد. این فصل مجموع 
هفت سخنرانی استاد تحت همین عنوان است که در سال ۱۳۵۰ شمسی و در ماه محرم در مسجد 
«جاوید» تهران ایراد شده است. در این فضل به‌طورکلی «تبلیخ در اسلام» نیز مورد بحث واقع شده 
است. نوارهای این سخنرانیها در دست نیست. لهذا در تدوین آن فقط از متن پیادةٌ شدهٌ 
سخنرانیها که در همان زمان از نوار استخراج شده استفاده گردیده است و چنانچه در موارد اندکی 
احساس نارسایی می‌شده است امکان مراجعه به نوار وجود نداشته است. بدیهی است چنانچه 
نوارهای این فصل به دست ما برسد. از نو تنظیم خواهد شد. 

این کتاب گرچه بعد از شهادت استاد به چاپ می‌رسد ولی از نظر نوع موضوعات و قوّت 
تحلیل. از شاهکارهای آیةاله مطهری به‌شمار می‌رود و از نظر خرافه‌شویی از این حادثة بزرگ و 
درسآموز و پرداختن به جنبه‌های مختلف این حادثه و ارزش‌گذاری برای هر یک از این جنبه‌ها و 
از نظر پرداختن به جوانبی که معمولاً کمتر به آنها پرداخته می‌شود یک کتاب کم‌نظیر محسوب 
می‌شود. امید است مورد بهره گیری محبّان اباعبدالله 1 قرار گیرد و آثار معنوی آن در زندگی ما 
هویذا گردد, از خدای متعال توقیق پیشتو مسالت م‌نمایيم. 
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دو چهرٌ حادثة کربلا 


بسملّه الرحمن الرحجم 
امد له رب العالین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسّلام علی 
عبداله و رسوله و حبیبه و صفیّه. سیّدنا و نبیتا و مولانا 
ای‌القاسم محمَدءَضَ و علی اله الطَیّبین السّاهرین العصومین, 
اعوذ بالله من الشیطان الزجج: 


وحم 


یاقو با و کت وا 
آشد 


2 


م ره فر 2 ۶ 


شرکاتکم # لایکن آف رکه عَلیکم عُعَة م2 افضوا ال ولا تنظرژن ۱. 


موضوع بحث «حماسة حسینی» است. اول باید کلمة «حماسه» را که در زبان 
فارسی زیاد استعمال می‌شود. برای شما توضیح پدهم. 


یی 1 


معنی حماسه 
کلم «حماسه» به معنی شدت و صلابت است و گاه به معنی شجاعت و حمیّت 
استعمال می‌شود. علمای شعرشناس, منظومه‌های شعری را از نظر محتوا یعنی از 
نظر نوع معنی و هدف شعر به اقسامی تقسیم می‌کنند؛ بعضی از منظومه‌ها را 
منظومه‌های غنایی» بعضی را منظومه‌های حماسی. بعضی را منظومه‌های وعظی و 
اندرزی» بعضی را منظومه‌های رثایی و بعضی دیگر را منظومه‌های مدحی می‌گویند. 
دیوان و غزلیات حافظ. غزلیات سعدی و دیوان شمس تبریزی» منظومه‌های غنایی 
است؛ یعنی اگرچه هدف در اینها عرفان است ولی لاقل از نظر تشبیب. زبان عاشقانه 
است. سخن از حسن و بی‌اعتنایی محبوب است. سخن از درد فراق و درازی شب 
فراق و کوتاهی ایام وصال انب 
فکر بلیل همه آن است کال غاد بان 
گل در انديشه که چون عشوه کند در کارش 
دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند 
خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش 
این یک شعر غنایی است. گرچه در آخر به یک معنی عرفانی بسیار لطیف و 
عالی می‌رسد. و حافظ همیشه این طور است. در آخر همین شعر می‌گوید: 
صوفی سر خوش از این دست که کی کرد کلاه 
به دو جام دگر آشفته شود دستارش 
اشعار غنایی زیاد است. 
شعر رثایی یا مرئیه که برای بزرگان دین و سایر بزرگان دنیا و کسانی که منضا 
خیر و برکتی بوده‌اند گفته شده است. نوع دیگر شعر است. وقتی برامکه منقرض 
شدند. شعرایی که از دستگاه آنها استفاده می‌کردند قصایدی در رثای آنها گفتند. 
خود همین حافظ . فرزند جوانش که می‌میرد با همان زبان مخصوص خودش مرثیه 
می‌گوید: 
بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد . باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد 
طوطیی را به هوای شکری دل خوش بود. ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد 
آه و فریاد که از چشم حسود مه و مهر در لحدهاه کمن کرو ین صرل مره 
شارت تفت ناد اس مهو سانش مهم که ال ماشا نت مها اف 
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اشعار حماسی اشعار دیگری است که معمولاً آهنگ خاصی را می‌پذیرد. شعر 

است که روح را تحریک می‌کند و به هیجان می‌آورد» مثلا: 
تن مرده و گرية دوستان به از زنده و طعنة دشمنان 
مرا عار آید از این زندگی که سالار باشم کنم بندگی 

در جنگ صفیّن در اولین برخوردی که میان سپاه علی مج و سپاه معاویه رخ 
می‌دهد. علی روی حساب خودش حاضر نیست که شروع‌کنندة جنگ باشد و تمام 
کوشش او این است که تا حد ممکن مشکلات و اختلافات را حل بکند. بلکه بتواند 
معاویه و یارانش را به اصطلاح روبراه بکند» ولی یک وقت متوجه می‌شود که آنها 
پیشدستی کرده‌اند و شریعه یعنی جایی را که می‌شود از فرات آب برداشت گرفته‌اند. 
علیب سعی می‌کند با مذاکره مماله #اتصلمک یه تغام می‌دهد که هنوز بنای 
جنگ نیست و می‌خواهیم مذا کره کنیم بلکه مسأله بسا کره حل بشود. ولی طرف 
مقابل قبول نکرد. بنابراین یا باید اصحابش از تشنگی از پا دربيایند و یا باید جنگید. 
جنگی که دشمن شروع کرده است. 

در نهج‌البلاغه است که علی لت در مقابل جمعیت. ناراحت و عصبانی از 
اشتطعش کم الْقتال» اینها گرسنة جنگند و از شما غذا می‌خواهند اما از دم شمشیر. 
«فََوا عل مَذلّ و تاخیر له و روُوا الشیوف مناد ماء توووا من الاء» لشکریانم! 
نمی‌گویم بروبد بجنگید. بروید یکی از این دو راه را انتخاب کنید: يا تن به ذلت 
بدهید که آب را ببرند و شما نگاه کنید. يا اينکه اين تیغها را از خون این ناکسان 
سیراب کنید تا خودتان سیراب شوید. «َالَوّتْ نی حَیاتَکم مقهورین و میا ی کم 
قاهرین ۱ نگ انی است که تمرف ول فا بشید و مرن انتن است که رنه 
باشید ولی توسری خور. 


2 نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام؛ خطبةً ۵۱.ص ۰۱۳۸ 


با این سخنان خود آنجنان هیجان ایجاد کرد که در کمتر از دو ساعت دشمن را 
بکلی از کنار شریعة فرات دور کردند که دیگر دشمن از تشنگی لهله می‌زد. ولی 
علیت به سپاهیان خود گفت: شما هر روز اجازه بدهید که بيایند و آب بردارند. 
لشکریان گفتند: آنها به ما آب ندادند پس ما هم به آنها آب نمی‌دهیم. ولی علی 
ی سک رک ده ی اس ترا مرح 
دارد از آن استفاده کند. به آنها آب بدهید. 

پس معلوم شد سخن می‌تواند سخن حماسی باشد و سخن حماسی یعنی 


سخنی که در آن بویی از غیرت و شجاعت و مردانگی باشد. بوبی از ایستادگی و 
مقاومت باشد. اگر شعر یا نثری دارای این خصوصیات باشد. آن را «حماسی» 
می‌گویند. 

سرگذشتها و حادثه‌ها و تاریخچه‌ها هم اقسامی دارند. حادثه‌هایی داریم 
غنایی. حادثه‌هایی داریم اندرزی حادثه‌هایی داریم رثایی و حادثه‌هایی داریم 
حماسی. یک سرگذشت تمامش فقط غناست. بوی غنا می‌دهد. عشق است. مجلات 
را شاید کم و بیش می‌خوانید؛ در اینها؛ چه حکایت واقعی. چه افسانه. چه مخلوطی 
از واقعیت و افسانه. همه داستان غنایی است. حالا این‌همه داستان غنایی به گوش 
این ملت برود چه از آب در می‌آید. من نمی‌دانم". داستانهای رثایی و به اصطلاح 
ترازدیها هم زیاد است. صفحات حوادث روزنامه‌ها را اگر بخوانید. اغلب از این‌جور 
قضایا می‌بینید. داستانهای اندرزی هم داستانهایی هستند که در آنها پند و اندرز 
است. داستان راستان " همه‌اش داستانهای اندرزی است. 
هستند و روحشان حماسه است. بعضی روحشان غنایی است. بعضی روحشان 
رثایی است. آه و ناله است. بعضی شکل روحشان شکل پند و اندرز و موعظه است. 

حالا که به طور اجمالی معنی حماسه را فهمیدیم. می‌توانیم در اطراف حماسة 


۱ [اشاره به مجلات زمان طاغوت است.] 
5 [اشاره به کتاب داستان راستان نوشتهً استاد شهید است.] 
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آیا حسین‌بن علی حادثةّ حماسی دارد یا ندارد؟ آیا شخصیت حسین‌بن علی 
یک شخصیت حماسی هست يا نیست؟ ما باید شخصیت حسین‌بن علی را که برای 
اک هی ای اش سم اه که رشان فان اس 
می‌کنیم. پولها خرج می‌کنيم. روزها تعطیل می‌کنيم. باید خصوصیاتش برای ما 
فتاه مودهو از خمله خهوصیات آوهمیی است که آ را خسیه طعا یک شخصیخ 
قاری رکب راما تیا موه هه کرت ایتک فان کمایس 
دا ها یک تهبافی و یت نان له یی 

در اینجا لازم است مختصری توضیح بدهم: 

شخصیتهای حماسی که اغلب در منظومه‌های حماسی از آنها یاد شده است. 
جنبة نژادی و قومی دارند و این اعمّ است از شخصیتهای افسانه‌ای مثل رستم و 
اسفندیار و یا شخصیتهای واقعی مثل جلال‌الدین خوارزمشاه در تاریخ ایران. غالبا 
قهرمانان یک قوم. اعم از واقعی و افسانه‌ای» از آن نظر که انتساب به آن قوم دارند. 
احساسات آن مردم را تحریک می‌کنند. اصولا قهرمان‌دوستی و قهرمان پرستی جزء 
سرشت بشر است. مخصوصاً وقتی که قهرمان. تعلقه 9 به انسان داشته باشد که 
انسان بخواهد به او افتخا رکند. این قهرمانهای کشتی که موفقیتی به دست می‌آورند 
براستی مردم برای آنها ابراز احساسات می‌کنند. یا قهرمانی که هالتر بلند کرده و 
رکورد را شکسته و مثلاًسه کیلو بیشتر از رکورد جهانی بالا برده است چقدر تاج گل 
نثارش می‌کنند و یا برای کسی که کشتی گرفته و با یک فن حربف خود را ضربه فنی 
کرده است براستی ابراز احساسات می‌کنند. 

اینها به خاطر این است که قهرمان‌دوستی و قهرمان‌پرستی در سرشت بشر 
است و ضمناًاواز قهرمان ملت و قوم خودش تجلیل می‌کند نه از قهرمان دیگری. در 
کشتیهای بین‌المللی. افراد هر ملت (چه آنهایی که انجا حاضرند و چه آنهایی که از 
رافتوها کوش م‌کند) اما نان مخوعت هموطعان خوقعان است که افتخانخ 
برای وطن و قوم خودشان کسب کنند. ما وقتی داستان رستم و اسفندیار و آفراسیاب 
و این‌طور چیزها را می‌خوانیم. چون می‌گوبند 9 از ماوراءالنهر و از یک ملت 
دیگری بوده و رستم از ملت ایران بوده است قهراً دلمان می‌خواهد که هميشه تفوّق 
افو فسات هی متفه اسان بات که ی اما سور 


دربیاید» یعنی هميشه آن طرف مغلوب و محکوم و این طرف غالب و قاهر باشد. این 
حماسه‌ها حماسه‌های قومی است. یعنی اختصاص به یک قوم و نژاد معین و یک آب 
و خاک معین دارد. 

اهاط هو مه رتیت را انم اش یتیفیک هت ماس 
حماسی است اما حماسة انسانیت. حماسة بشریت. نه حماسة قومیت. سخن 
حسین. عمل حسین» حادئهة حسین. روح حسین. همه‌چیز حسین هیجان انشتا: 
تحریک اه درس است. القاء نیروست» اما چه‌جور القاء نیرویی؟ چه‌جور درسی؟ 
آیا از آن جهت که مثلاًبه یک قوم بخضوصی منتسب است؟ یا از آن جهت که شرقی 
است؟ يا از آن جهت که مثلااعربااست واشیرعرف نگیست و یا به قول بعضی از ایرانیها 
از آن جهت که زنش ایرانی است؟! 

اساسا در وجود حسین اج یک چنین حماسه‌هایی نمی‌تواند وجود داشته 
باشد و علت شناخته نشدن حسین هم همین است. چون حماسه او بالاتر و مافوق 
این‌گونه حماسه‌هاست. کمتر افراد می‌توانند,او راریشتانکند. حالا ببینیم که واقعاً 
نظر شدت حماسی بودن و از نظر علو و ارتفاع حماسه یعنی جنبه‌های انسانی نه 
جنبة قومی و ملیء پیدا نخواهید کرد. حسین سرود انسانیت است. نشید انسانیت 
ات و.به همین دلیل نظیر نذا ردو به جر ات خرض نمی کنم که نظیر ندار ۵ شتها در 
دنیا حماسه‌ای مانند حماسة حسین‌بن علی پیدا نخواهید کرد. چه از نظر قدرت و 
قوّت حماسه و چه از نظر علو و ارتفاع و انسانی بودن آن» و متأسفانه ما مردم این 


دو صفحة تاریخچة کر بلا 
حادثة عاشورا و تاریخچهة کربلا دو صفحه دارد: یک صفحةّ سفید و نورانی و 
یک صفحه تاریک. سیاه و ظلمانی که هر دو صفحه‌اش يا بی‌نظیر است و یا کم‌نظیر. 
اما اکن ار ان ی ام ورگ ات کدی اما انیت 
بی‌نظیر و یا کم نظیر می‌بينيم. یک وقت حساب کردم و ظاهراً در حدود بیست و یک 
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نوع پستی و لثامت در این جنایت دیدم. و خیال هم نمی‌کنم در دنیا چنین جنایتی 
پیدا بشود که تا این اندازه تنوع داشته باشد. البته در تاریخچة جنگهای صلیبی. 
جنایتهای اروپاییها خیلی عجیب است. و اینکه جرأت نمی‌کنم که بگویم حادثة 
کربلا از نظر زیادی جنایت نظیر ندارد. چون توجه من یکی به جنگهای صلیبی و 
جنایتهایی است که مسیحیها در آن مرتکب شدند و یکی هم به جنایتهایی اس ت که 
همق راشای انلس سای کشت که | اه تب ابیت: کا ریم 
اندلس مرحوم آیتی را که دانشگاه تهران چاپ کرده است بخوانید؛ کتابی است بسیار 
تحقیقی و آموزنده. در این کتاب نوشته است: اروپاییها به صدهزار زن و مرد و بچه 
اجازه دادند که هر جا می‌خواهند بروند. بعد که اینها راه افتادند. پشیمان شدند و 
شاید هم از اول حقّه زدند که اجازة حرکت دادند. به هر حال تمام این صدهزار نفر را 
کشتند و سر بریدند. 

شرقی هرگز از نظر جنایت به غربی نمی‌رسد. شما اگر در تمام تاربخ مشرق 
زمین بگردید دو جنایت را حتی در دستگاه اموی پیدا نمی‌کنید: یکی آتش‌زدن 
زنده زنده و دیگر قتل عام کردن زنان» ولی در تاریخ مغرب‌زمین این دو نوع جنایت 
فراوان دیده می‌شود. زن کشتن در تاریخ مغرب‌زمین یک آمر شایعی است. هنوز هم 
باور نکنید که اینها روح انسانی داشته باشند. آنچه در ویتنام صورت می‌گیرد ادامة 
روحیة جنگهای صلیبی و جنگهای اندلس آنهاست. این کار که چندصدهزار نفر را 
زنده‌زنده در کورة آتش بگذارند -ولو این افراد جانی هم باشند -کار مشرق‌زمینی 
نیست و از عهدة مشرق‌زمینی چنین جنایتی برنمی‌آید. این کار فقط از عهده 
مغرب زمینی قرن بیستم برمی‌آید. این جنایت که در صحرای سینا دهها هزار سرباز 
را آب و نان ندهند تا از گرسنگی بمیرند برای اینکه اگر اسیر بگیرند باید به آنها نان 
بدهند. فقط مال غربی است. شرقی این جور جنایت نمی‌کند. بهودی فلسطینی صد 
درجه شریفتر از بهودی غربی است. اگر مردم فلسطین بهودیهای ملی اهل همان 
فلسطین بودند که این جنایتها وآقع نمی‌شد. این جنایتها همه مال بهودی غربی 
است. 

به‌هرحال من جرأت نمی‌کنم بگویم جنایتی مثل جنایت کربلا در دنیا وجود 
نداشته است. ولی می‌توانم بگویم در مشرق‌زمین وجود نداشته است. 

از این نظر حادثة کربلا یک جنایت و یک تراژدی است. یک مصیبت است. یک 


۳۰ حماسةٌ حسینی 


به یک انسان می‌بینیم» زن و بچه را شلاق زدن می‌بینیم. اسیر را بر شتر بی‌جهاز 
سوار کردن می‌بينيم. از این نظر قهرمان حادثه کیست؟ واضح است. وقتی که حادثه 
قهرمان حادثه در این نگاه یزیدبن معاویه است. عبیداللّه‌بن زیاد است. عمر سعد 
است» شمربن ذی‌الجوشن است. خولی است و یک عدة دیگر. لذا وقتی که صفحة 
بخواهیم شعر بگوییم چه باید بگوییم؟ باید مرثیه بگوییم و غیر از مرئیه چیز دیگری 
ما عه 2 ۰ مه ۴ ۳۹ ۳ ۱ 
زان تشنگان هنوز به عیّوق می‌رسد فریاد العطش ز بیابان کربلا 

اما آیا تاریخجة عاشورا فقط همین یک صفحه است؟ آیا فقط رثاء است؟ فقط 
مصیبت است و چیز دیگری نیشست؟ اشتباه ما همین است. این تاریخچه یک صفحة 
دیگر هم دارد که قهرمان آن صفحه دیگر پسر معاویه نیست. پسر زیاد نیست پسر 
سعد نیست» شمر نیست. در آنجا قهرمان حسین,انت در آن صفحه» دیگر جنایت 
نیست. تراژدی نیست. بلکه حماسه است. افتخار و نورانیت است. تجلی حقیقت و 
انسانیت است. تجلی حق‌پرستی است. آن صفحه را که نگاه کنیم» می‌گوییم بشریت 
حق دارد به خودش ببالد. اما وقتی صفحة سیاهش را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که 
بشریت سرافکنده است و خودش را مصداق آن آیه می‌بیند که می‌فرماید: «قالوا 
آتجعل فیها من یُفْسدٌ فیها و یفک الدّماء و تن سبح بحفرک و نقدش لک» . مسلماً 
جبرئیل امین در مقابل اعلام خدا که فرمود: «اِ جاعلْ قالض حْلیفة»" سوالی 
نمی‌کند. بلکه آن دسته از فرشتگان که فقط صفحة سیاه بشریت را می‌دیدند و 
صفحه دیگر آن را نمی‌دیدند» از خدا این سوال را کردند که آیا می‌خواهی کسانی را 
در زمین قرار دهی که فساد کنند و خونها بریزند؟ و خدا در جواب آنها فرمود: «قٍ 


۲ بقره ۰۲۰7 
۳ بقره ۲۰7 


دو چهره حادثه کربلا ۳۱ 


عم ما لا تَلمون»" من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. 

آن صفحه صفحه‌ای است که ملک اعتراض می‌کند. بشر سرافکنده است. و این 
صفحه صفحه‌ای است که بشریت به آن افتخار می‌کند. جرا باید حادثة کربلا را 
هميشه از نظر صفحة سیاهش مطالعه کنیم و چرا باید هميشه جنایتهای کربلاگفته 
شود؟ چرا هميشه باید حسین‌بن علی از آن جنبه‌ای که مورد جنایت جانیان است 
مورد مطالعةْ ما قرار بگیرد؟ چرا شعارهایی که به نام حسین‌بن علی می‌دهیم و 
می‌نویسیم. از صفحة تاریک عاشوراگرفته شود؟ چرا ما صفحه نورانی این داستان را 
جنایی آن می‌چربد و نورانیت این حادثه بر تاریکی آن خیلی می‌چربد. پس باید 
یک صفحه‌اش را می‌خوانیم و صفحهة دیگرش را نمی‌خوانیم. جانیهای بر امام 
حسین آنهایی هستند که این تاریخچه را از نظر هدف منحرف کرده و می‌کنند. 

حسین را یک روز کشتند و سر او را از بدن جدا کردند. اما حسین که فقط این 
زنده‌تر می‌شود. دستگاه بنی‌امیه خیال کرد که حسین را کشت و تمام شد. ولی بعد 
فهمید که مردهٌ حسین از زندهٌ حسین مراحمتر است. تربت حسین کعبهٌ صاحبدلان 
است. زینب هم به یزید همین را گفت گفت: اشتباه کردی, «کذ کید ک و اشع سَفیک. 
ناصبٍ جَهٌدک. فَُاله لا مُحوذکُرتا ولاقیت وَخینا» ‏ هر نقشه‌ای که داری به کار ببر ولی 
مطمئن باش تو نمی‌توانی برادر مرا بکشی و بمیرانی؛برادر من زندگی‌اش طور دیگر 
است. او نمرد بلکه زنده‌تر شد. 

در آن وقت مرثیه گوها مثل مرثیه گوهای حالا نبودند. میت مرثیه گو بود. 
دعبل خزائی مرثیه گو بود؛ همان دعبل خزائی که گفت: پنجاه سال است که من دار 
حسین دانسته‌اند. کمیت که این‌جور نبوده؛ یک قصیده که می‌گفت دنیا ر متزلزل 


۱ بقره ۰.۲۰7 
۲. بحارالانوار ج ۵ص ۱۳۵. 


می‌کرد ولی با تاریخچة حسین, با نام حسین. با مرثیة حسین. 

دیدند عجب! قبر حسین هم مصیبتی برای ما شده است. تصمیم گرفتند که 
قبرش را از بین ببرند. قبرش را خراب کردند. تمام آثار آن را محو کردند. پستی و 
بلندیهای زمین را یکسان کردند. به محل قبر آب انداختند به‌ طوری که احدی در آن 
سرزمین نفهمد که قبر حسین در کدام نقطه بوده است. اما مگر شد؟ حتی روی 
آوردن مردم به آن بیشتر هم شد. 

خود متوکل یک سر مغتیه" دارد. یک وقتی با او کار داشت و سراغ او راگرفت. 
گفتند نیست. گفت کجاست؟ گفتند به مسافرت رفته است. بعد از مدتی که آمد. 
متوکل از او سوّال کرد: کجا رفته بودی؟ جواب داد: برای زیارت به مکه رفته بودم. 
متوکل گفت: الان که وقت زیارت مکه نیست؛ نه ماه فی‌الحجّه است که وقت حج 
باشد و نه ماه رجب است که وقت عمره باشد. و اصرار کرد که باید بگویی کجا رفته 
بودی. بالاخره معلوم شد این زن به زیارت حسین‌بن علی رفته بود. که متوکل آتش 
گرفت. فهمید نام حسین را نمی‌شود فراموشاند. 


تحریف هدف امام حسین ای 

من نمی‌دانم کدام جانی پا جانیهایی جنایت را به شکل دیگری بر حسین بن 
علی وارد کردند و آن اينکه هدف حسین‌بن علی را مورد تحریف قرار دادند و همان 
چرندی را که مسیحیها در مورد مسیح گفتند دربارة حسین گفتند که حسین کشته 
شد برای آنکه بار گناه امّت را به دوش بگیرد. برای اينکه ماگناه بکنیم و خیالمان 

لذا بعد از این انحراف» چاره‌ای نبود جز اینکه ما فقط صفحة سیاه و تاریک این 
دید بلکه باید آن را دید و خواند. اما این مرثیه هميشه باید مخلوط با حماسه باشد. 
اینکه گفته‌اند رئای حسین‌بن علی باید همیشه زنده بماند. حقیقتی است و از خود 
پیغمبر گرفته‌اند و ائمة اطهار نیز به آن توصیه کرده‌اند. این رثاء و مصیبت نباید 
فراموش بشود این ذکری این یادآوری نباید فراموش بشود و باید اشک مردم را 


۱.سر مغتّیه یعنی یک خانم خوانند: رقاصه که سایر رقاصه‌ها را تهیه می‌کند و رئیس آنهاست. 


دو چهره حادثه کربلا ۳۳ 


همیشه بگیرید. اما در رثای یک قهرمان. پس اول باید قهرمان بودنش برای شما 
مشخص بشود و بعد در رثای قهرمان بگریید. وگرنه رثای یک آدم نفله شدة بیچارة 
بی‌دست و پای مظلوم که دیگ رگریه ندارد. وگرية ملتی برای او معنی ندارد. در رثای 
فهرمان بگریید برای اینکه احساسات قهرمانی پیدا کنید. برای اینکه پرتوی از روح 
فهرمان در روح شما پیدا شود و شما هم تا اندازه‌ای نسبت به حق و حقیقت غیرت 
پیدا کنید» شما هم عدالتخواه بشوید. شما هم با ظلم و ظالم نبرد کنید. شما هم 
آزادیخواه باشید. برای آزادی احترام قاثل باشید. شما هم سرتان بشود که عزت 
نفس یعنی چه. شرف و انسانیت یعنی چه. کرامت پعنی چه. اگر ما صفحه نورانی 
تاریخ حسینی را خواندیم. آن وقت از جنبة رثائی‌اش می‌توانیم استفاده کنیم وگرنه 
بیهوده است. خیال می‌کنيم حسین‌پن علی در آن دنیا منتظر است که مردم برایش 
دلسوزی کنند یا -العیاذبالله . حضرت زهرا ما بعد از هزار و سیصد سال, آنهم در 
جوار رحمت الهی منتظر است که چهار تا آدم فکسنی برای او گربه کنند تا 
تسلی‌خاطر پیدا کند! 

چند سال پیش در کتابی دیدم که نوبسنده مقایسه‌ای میان حسین‌بن علی و 
عیسی مسیح کرده بود؛ نوشته بود که عمل مسیحیها بر عمل مسلمین (شیعیان) 
ترجیح دارد. زیرا آنها روز شهادت عیسی مسیح را جشن می‌گیرند و شادمانی 
می‌کنند ولی اینها در روز شهادت حسین‌بن علی مرئیه‌خوانی و گربه می‌کنند. عمل 
آنها بر عمل اینها ترجیح دارد. زیرا آنها شهادت را برای عیسی مسیح موفقیت 
می‌دانند نه شکست. و چون موفقیت می‌دانند شادمانی می‌کنند. اما مسلمین 
شهادت را شکست می‌دانند و چون شکست می‌دانند گریه می‌کنند. خوشا به‌حال 
ملتی که شهادت را موفقیت بشمارد و جشن بگیرد. و بدا به حال ملتی که شهادت را 
شکست بداند و به خاطر آن مرثیه‌خوانی کند. 

جواب این است که اولاً دنیای مسیحی که این شهادت را جشن می‌گیرد» روی 
همان اعتقاد خرافی است که می‌گوید عیسی کشته شد تا بار گناه ما بربزد. و چون به 
خیال خودش سبکبال شده و استخوانش سبک شده آن را جشن می‌گیرد. 
درحقیقت او جشن سبکی استخوان خودش را به خیال خودش می‌گیرد. و این یک 
خرافه است. 


تانباً این همان فرق اسلام و مسیحیت تحر بف‌شده اس که اسلام یک ذیین 


اجتماعی و مسیحیت دینی است که همة آن چیزی که دارد اندرز اخلاقی است.گاه 
به یک حادثه از نظر فردی نگاه می‌کنیم و گاه از نظر اجتماعی. از نظر اسلام» شهادت 
حسین‌بن علی از دیدگاه فردی یک موفقیت بود. برای شخص حسین‌بن علی این 
شهادت شکست بود با موفقیت؟ هر مسلمانی می‌گوید موفقیت. و خود حضرت هم 
روز اول فرمود: اوه و رب ار عم از وت آزتن لآ جلاق 
اشتیاق یَعْقوبَ ال یوشف» . ".از نظر یک انسان و از نظر خود شهید. شهادت موفقیت 
است. لازم نیست مسیحیها بگویند؛ در هزاروسیصدوپنجاه سال پیش خود 
پیشوایان اسلام گفته‌اند. علی‌بن ابیطالب آن وقتی که تیغ بر فرقش فرود آمده و تا 
روف ۱7 + «واله ما قجَاّق مس الوّت وارد 
رطع وه و ماکلث الا کقارپ ورد و طالب وجَّ» به خدا قسم. مرگ ناگهانی 
و ضربت ناگهانی‌ای که بر من خورد. یک ذره مورد کراهت من نیست. من افتخار 
می‌کنم و آرزوی چنین روزی را داشتم. به خدا فسم. مثل من مثل آن عاشقی است 
که به معشوق خود رسیده باشد. به قول شاعر: 
دیدار پار غایب. دانی چه ذوق دارد انز که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد 
مثل من در حال این ضربت خوردن مثل همان مردمی است که در شبهای تاریک 
این از نظر شخصی و فردی. اما اسلام یک طرف دیگر هم دارد؛ قضایا را هميشه 
از جنبة شخصی مطالعه نمی‌کند. از جنبة اجتماعی هم مطالعه می‌کند. حادثة 
عاشورا از جنبةٌ اجتماعی و نسبت به کسانی که مرتکب آن شدند. مظهر یک انحطاط 
در جامعة اسلامی بود. لذا دائماً باید یادآوری بشود که دیگر چنین کاری را مرتکب 
نشوند. این همان «آخی» است که یک ملت می‌گوید: ما مسلمانها چنین کاری 
کردیم؟! لعنت به کسانی که چنین کاری کردند. پس دیگر چنین کاری نکنیم. 
بهضرط اینکه ما ابا خست کر ک ینیم آمرور روف نیست که آ دشر را زیر 


۱. بحارالانوار ج ۴ص ۳۶۶. 
۲. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام ص ۸۷۵. 


دو چهره حادثه کربلا ۳۵ 


آب بکند. ما باید در اوضاع مذهبی خودمان رفرم ایجاد کنیم؛ البته نه در مذهب بلکه 
در کار خودمان. اشتباهات ما که به مذهب مربوط نیست. مگر محتشم کاشانی هم 
یکی از ارکان مذهب است؟! باید این شعارهای مفت.۱۰ 


[ اه هی تناس | تشهید سر کی رح از فیط ناه ایک ] 


نهضت حسینی. حماسه‌ای مقدس 


گفتیم یک سخن يا منظومه. یک شعر یا نثر حماسی آن است که در روح 
انسانی جولان و هیجانی در جهت سلحشوری و مقاومت و ایستادگی و دفاع از عقیده 
ایجاد کند. و یک شخصیت حماسی آن کسی است که در روحش این موج وجود 
دارد؛ یک روحية متموجی از عظمت. غیرت. حمیّت. شجاعت. حس دفاع از حقوق و 
حس عدالتخواهی دارد. و باز عرض کردیم که تاریخچهة عاشورا تاریخچه‌ای است که 
دو صفحه دارد. یک صفحة آن صفحه‌ای است سیاه و تاریک نمایشی است از 
شنت بشوست عتایت وان تسار هیک دایعا تا نی وکا جع 
ات اس و بتای راومه دانستا دای ما قیرماناتی دار که فقو مناد ختاشتق: 
پسر معاویه» پسر زیاد. پسر سعد و یک عده افراد دیگر» قهرمان این داستان جنایی 
هستند. اما تمام این داستان جنایت نیست؛ یعنی داستان ما یک صفحه ندارد. دو 
صفحه دارد. تنها این نیست که یک عده جنایتکار بر یک عده مردم پاک و بیگناه 
تافو ازد کزدتف: بل داستانمایی هت که‌فقط و فقظ اشتای سیک صفج: 
پیشتر ندارد و آن هم مملو از جنایت است. 

مثلاً داستان پسران مسلم‌بن عقیل فقط یک داستان جنایی است و بس. که دو 
تا طفل نابالغ بیگناه پدركشتة غریب در یک شهر به دست یک آدم جانی می‌افتند و 


نهضت حسینی, حماسه‌ای مقدس ۳۷ 


او به طمع اينکه به پولی برسد. به شکل فجیعی آنها را به قتل می‌رساند. وقتی ما این 
تاربخچه را مطالعه می‌کنیم. از یک طرف جنایت می‌بینیم و از طرف دیگر دو تا 
طفل معضوع فالخ غریب که جنایت بر آنهاوارد شنده است که اینها خرفی هم 
نداشته‌اند و نمی‌توانسته‌اند حرفی داشته باشند چرا که بچه‌هایی در سنین ده ساله 
و دوازده ساله يا کمتر بوده‌اند. این فقط یک داستان جنایی است و از نظر آن دو 
طفل. ر ثاء است. مصیبت است. مظلومیت است. 

اما داستان کربلا این‌طور نیست؛ یک داستان دو صفحه‌ای است که از نظر آن 
صفحه دیگر بیشتر قابل مطالعه است. از نظر آن صفحه. جنبة مثبت دارد» صورت 
فعالی دارد. نمایشگاهی است از عظمت و علوٌ بشریت. از رفعت بشریت نمایشگاه 
معالی و مکارم انسانیت است. سراسر حماسه است. عظمت و شجاعت و حق‌خواهی 
و حق‌پرستی در آن موج می‌زند. از این نظرء دیگر قهرمان داستان ما پسر معاویه و 
پسر زیاد و پسر سعد و دیگران نیستند. از این نظر قهرمان داستان پسران علی 
هستند. حسین‌بن علی است. عباس‌بن علی است. دختر علی زینب است. یک عده 
از مردان فدا کار درجة اولی هستند که خوه حسین که حاضر نیست یک کلمه مبالغه 
و گزاف در سخنش باشد آنها را ستایش»می‌کند. 

امام حسین در شب عاشورا اصحاب خودش را ستایش کرد؛ نگفت یک عده 
مردم بیگناه و بیچاره فردا کشته می‌شوید و به عمر شما خاتمه داده می‌شود. بلکه 
آنها را ستایش کرد و فرمود: «قٍنْ لالم اضحاباً وق ولا بر مخ آضحایی»" من یارانی 
در جهان بهتر از یاران خودم سراغ ندارم؛ یعنی من شما را بر پاران «بدر» (که پاران 
پیغمبر بودند) ترجیح می‌دهم. بر یاران پدرم علی ترجیح می‌دهم بر یارانی که 
قرآن کریم برای انبیاء ذ کر می‌کند (و کین من ی قاقل مَعه رون شیر فا وهنوا لا اصایم 
نی سبیل اه و ما َعفوا و ما اشتکانوا انب الَاپرین) ۲ ترجیح می‌دهم. یعنی اعتراف 
می‌کنم که همة شما قهرمان هستید. سخنش این‌طور آغاز می‌شود: «مرحباء مرحبا 
به گروه قهرمانان!» 

بنابراین حالا که فهمیدیم این داستان دو صفحه دارد. می‌خواهیم صفحة دوم 


۱. آرشاد شیخ مفید. ص ۰۲۳۱ 
۲. آل‌عمران /۱۴۶. 


آن را هم مورد مطالعه قرار دهیم و اعتراف کنیم که مادر گذشته این اشتباه را 
مرتکب شده‌ایم که این داستان را فقط از یک طرف آن مطالعه کرده‌ايم و غالباً آن 
طرف دیگر داستان را مسکوت‌عنه گذاشته‌ایم؛ یعنی ما نمایشگر قهرمانیهای 
جنایتکارانة پسر معاویه و پسر زیاد و پسر سعد بوده و هستیم. 

من برای این دسته‌ها! حقیقتاً احترام قائل هستم چون ابراز احساسات است؛ 
احساساتی صددرصد طبیعی ناشی از عقیده و ایمان. آنهایی که می‌دانند اگر در یک 
ملت احساسات طبیعی ناشی از عقیده و ایمان دربارة قهرمانان بزرگ آن ملت وجود 
داشته باشد چقدر ارزش دارد. می‌دانند که من چه مي‌گويم. نباید اینها را نسخ کرد» 
نباید با اینها مبارزه کرد باید اینها را اصلاح کرد. باید این احساسات بسیاربسیار 
عظیم را که فقط ناشی از قدرت عقیده و ایمان است. اصلاح کرد. آیااگر شما 
میلیاردها دلار خرج کنید. می‌توانید یک چنین احساساتی در ملت به وجود 


بیاورید؟! 

اینکه آن با از جیب وه یو خر مکنجخهلاش را بیکار می‌کند» زنجیر 
برمی‌دارد پشت خودش را سیاه می‌کند و اشک او هم متصل جاری است. ارزش دارد 
قهرمانان بزرگ تاریخ وحشیگری نیست. فقط اشتباه او در این است که وقتی 
می‌خواهد ابراز احساسات کند. به شکلی ابراز احساسات می‌کند که نمایشگر 
می‌ورزد و علاقه دارد. او نمی‌داند حالا که می‌خواهد نمایشگری بکند باید طوری 
روشن تاریخ عاشورا باشد. نمایشگر روح حسین‌بن علی باشد. خوشبختانه کم و 
بیش این بیداری پیدا شده است و گاهی انسان به چشم می‌بیند که بعضی از 
دستجات توجه کرده‌اند که چه باید بکنند و چه می‌کنند. 

مرد بزرگ» روحش صاحب حماسه است. خواه برای خودش کار کرده باشد با 
برای یک ملت و يا برای بشریت و انسانیت کار کرده باشد و پا حتی بالاتر از انسانیت 
فکر کند و خودش را خدمتگزار هدفهای کلی خلقت بداند. که اسم آن را «رضای خدا» 


۱ [دسته‌های عزاداری] 


نهضت حسینی, حماسه‌ای مقدس ۳۹ 


می‌گذارد. بدین معنی که خداوند این خلقت را آفریده و برای آن یک مسیر و هدف 
کلی قرار داده است؛ این راه» راه رضای خداست. 

مرد بزرگ کسی است که در روحش حماسه وجود داشته باشد؛ غیر از ایین 
نمی‌تواند باشد. نادرشاه افشار اگر یک حماسه در روحش وجود نمی‌داشت. 
نمی‌توانست افاغنه را از ایران بیرون کند و نمی‌توانست هندوستان را فتح کند؛ این 
خودش یک حماسه است. اما اينکه بعد کارش به یک مالیخولیا کشید و خودش 
دشمن جان ملت خودش شد. مطلب دیگری است. 

اسکندر خواه ناخواه در روحش یک حماسه. یک موج وجود داشته است. شاه 
اسماعیل همین‌طور ناپلئون همین‌طور. اسکندر نادرشاه و شاه‌اسماعیل همة 
اینها یک ارادة بزرگ هستند. یک همت بزرگ هستند. یک حماسة بزرگ هستند 
ولی حماسة مقدس نیستند برای اينکه هر یک از اینها می‌خواهد شخصیت خودش 
را توسعه بدهد. می‌خواهد همه چیز را در خودش هضم کند. می‌خواهد ملتها و 
مملکتهای دیگر را در مملکت خویش هضم کند؛ و لذا از نظر یک ملت. یک قهرمان 
ملی است ولی از نظر ملت دیگر رف لسکا هه اسک‌ندر برای یونانیان یک 
قهرمان است و برای ایرانیان یک جنایتکار؛ برای یونانی یک قهرمان است چون به 
یونان عظمت داد. چون قدرتهای دیگر, ثروتهای دیگر عظمتهای دیگر را خرد کرد 
و پرچم یونان را در مملکتهای دیگر به اهتزاز درآورد. اما از نظر قوم مغلوب او 
نمی‌تواند یک قهرمان باشد. ناپلتون برای فرانسویها قهرمان است. اما آیا برای 
یه بای آنگلسان نع قیرمان است؟ اليبه نها حنایه هشتفا وان رک 
حماسد فردی از نوع خودخواهی. یک حماسة بزرگ است یعنی یک خودخواهی 
بزرگ است. یک خودپرستی بزرگ است. یک جاه‌طلبی بزرگ است. (در مقابل 
جاه‌طلبی‌های کوچک. جاه‌طلبی‌های بزرگ هم در دنیا پیدا می‌شود) اما این 
حماسه‌ها حماسه‌های مقدس شمرده نمی‌شوند. 


حماسة مقدس مشخصات دیگری دارد که عرض می‌کنم. مشخصاتی که به 
موجب آنها دیگر ناپلئون و اسکندر نمی‌توانند حماسة مقدس باشند. حماسة 
مقدس آن کسی است که روحش برای خود موج نمی‌زند. برای نژاد خود موج 


۳۰ حماسةّ حسینی 


تمین زد برای ملت جودموج تم زند؛ برای کازهبا مملفت وه میوج نمی زد و 
اساسا چیزی رکه نمی‌بیند شخص خود است. او فقط حق و حقیقت را می‌بیند و اگر 
خیلیکوچکش بکنم بای یوم بشریت را میبند. ین یقن یک یف حماسی 
است: «قل یا هل الکتاب تعالوا ال کلمة سواء نا و بیتکه آله له شید اه ولاتشرک به یت 
ولا تخد بغْضَا بَفضاً آزباباً من دون اله»۲ ای 2 ای کسانی که ادعای مذهب 
دارید! بیایید ی یک سخن داشته باشیم. بيایید خودمان را فراموش کنیم و 
فقط عقیده را بٍ ببینیم» بیایید در راه یک عقیده خود را فراموش کنیم. بیایید یک 
سخن را ایدةٌ 0 قرار بدهیم: «الا تب اه جز خدا هیچ موجودی را قابل 
پرستش ندانیم. «وّلا یخد بَفْضنا بَعضاً آزیاباً من دون‌اله» بیایید استثمار را ملغی کنیم. 
استعباد را ملغی کنیم» بشرپرستی را ملغی کنیم» عدل و مساوات را در میان بشریت 
بیاوریم. نگفت قوم من قوم تو با هم همدست شویم و پدر یک قوم دیگر را 
دربیاوریم؛ این حرفها نیست. 
پاک و منزّه است؛ مثل خورشید کلمت سک یب همذ مردم و بر همة جهانیان 
می‌تأبد. 

دومین جهت تقدس این‌گونه قیامها و نهضتها این است که در شرایط خاصی که 
هیچ‌کس گمان نمی‌برد قرار گرفته‌اند؛ یعنی یکمرتبه در یک فضای بسیاربسیار 
تریک و ظلمانی یک شعله روشن می‌شود. شعله‌ای در یک ظلمت مطلق؛ فریاد 
عدالتی است در یک استبداد و ستم مطلق. جنبشی است در یک سکون و درحالی 
که همه ساکن و مرعوبند» کلام و سخنی است در یک خاموشی مرگبار. 

به عنوان مثال نمرودی پیدا می‌شود که یک مرد باقی نمی‌گذارد. و در همین 
زمان نهضت مقدس ابراهیم صورت می‌گیرد: «ناُراهي کا نم قایتً»". یا فرعونی 
پیدا می‌شود و همان‌طوری که قرآن می‌فرماید: «د عون علا نی الْض وَجعل آفلها 
یعاً بنتضوک طایةٌ للم یدبع نله و یشتخیی یسائَهُ» "و در همین عصر موسایی 
پیدا می‌شود. و با در عصر بعئت خاتم‌الانبیاء که تمام دنیا در ظلمت و خاموشی و 


یا 
و 
۳ قصص /۴. 


نهضت حسینی, حماسه‌ای مقدس ۳۱ 


هرج و مرج و فساد فرو رفته است ناگهان فریاد «قولوا لاالة ال له تفلِحوا» بلند می‌شود. 

دولت آموی است. تمام نیروها را به نفع خودش تجهیز کرده است حتی نیروی 
مذهب راء به این ترتیب که محدذئین از خدا بی‌خبر را استخدام کرده و به آنها پول 
می‌دهد تا به نفع او حدیت جعل کنند. می‌گویند یک عالم اموی گفته است: «انْ 
الخشین فتل بسیف جده» خشیم با شمشیر جدشی کشت و منطو آو این بوده 
است که حسین به حکم دین جذش کشته شد. ولی من می‌گویم این حرف به معنیی 
استخدام و منحرف کنند که یک عده مردم از خدا بی‌خبر به عنوان جهاد و خدمت به 
اسلام. به جنگ حسین بیایند (و کل نیو لاله بدمه) ۲. بعد از شهادت اباعبدالّه به 
شکرانة این عمل چندین مسجد ساخته شد. ببینید ظلمت و تاریکی چقدر بوده 


آن‌وقت شعله‌ای مانند شعلة حسینی در یک چنین شرایطی پیدا می‌شود. 
شرایطی که نوشته‌اند اگر یک نفر می‌خواست یک جمله دربارة علی مه روایت 
بکند مثلاً بگوید من از پیغمبر چنین چیزی را دربارة علی شنیدم یا می‌خواهم فلان 
قضیه یا فلان خطبه را از علی نقل بکنم» می‌رفتند در صندوقخانه‌هاء درها را از پشت 
می‌بستنده بعد کسی که مخواتکفع[اقتل کند. طرف را قسمهای مود 
می‌داد که من به این شرط برای تو نقل می‌کنم که آن را برای احدی نقل نکنی مگر 
برای کسی که به اندازةٌ خودت قابل اعتماد باشد. و تو هم او را به همین اندازه قسم 
بدهی که برای شخص غیرقابل اعتماد نقل نکند. 

سومین جهت تقدس نهضت حسینی این است که در آن یک رشد و بینش 
نیرومند وجود دارد؛ یعنی این قیام و حماسه از آن جهت مقدس است که قیام‌کننده 
چیزی را می‌بیند که دیگران نمی‌بینند» همان مثل معروف: «آنچه رکه دیگران در 
آینه نمی‌بینند او در خشت خام می‌بیند» اثر کار خودش را می‌بیند» منطقی دارد 
مافوق منطق افراد عادی. مافوق منطق عقلایی که در اجتماع هستند. ابمن‌عباسء 
ابن حنفیّه» ابن‌عمر و عدة زیادی در کمال خلوص نیّت حسین‌بن علی را از رفتن به 


۱. مقتلالحسین مقرّم. ص ۶. عبارتی است از ابوبکرین اين العربی اندلسی در عواصم. ص ۲۳۲. 
۲. بحارالانوار ج ۴ص ۲۹۸ 


کربلا نهی می‌کردند. آنها روی منطق خودشان حق داشتند. ولی حسین چیزی را 
می‌دید که آنها نمی‌دیدند. آنها نه به اندازة حسین‌بن علی خطر را احساس می‌کردند 
و نه می‌توانستند بفهمند که چنین قیامی در آینده چه آثار بزرگی دارد. اما او به‌طور 
واضح می‌دید. چندین بارگفت: به خدا قسم اینها مرا خواهند کشت و به خدا قسم 
که با کشته شدن من اوضاع اینها زیرورو خواهد شد. این بینش قوی اوست. 


روح بزرگ 

حسین‌ین علی 9 یک روح بزرگ و یک روح مقدس است. اساسا روح که 
بزرگ شد تن به زحمت می‌افتد. و روح که کوچک شد تن آسایش پیدا می‌کند. این 
خود یک حسابی است. ابن عباس‌ها بيایند نهی کنند. مگر روح حسین اجازه 
می‌دهد؟! متنبّی» شاعر معروف عرب شعر خوبی دارد. می‌گوید: 

و لذا کانتِ النفوش کبارً عبت فی مُرادها لاسام ! 
می‌گوید وقتی که روح بزرگ شد جسم و تن چاره‌ای ندارد جز آنکه به دنبال روح 
بیاید. به زحمت بیفتد و ناراحت شود. اما روح کوچک به دنبال خواهشهای تن 
می‌رود هرچه رکه تن فرمان بدهد اطاعت می‌کند. روح کوچک به دنبال لقمه برای 
بدن می‌رود اگرچه از راه دریوزگی و تملّق و چاپلوسی باشد. روح کوچک دنبال پست 
و مقام می‌رود ولو باگرو گذاشتن ناموس باشد. روح کوچک تن به هر ذلت و بدبختی 
می‌دهد برای اینکه می‌خواهد در خانه‌اش فرش يا مبل داشته باشد. اسایش داشته 
باشد» خواب راحت داشته باشد. 

اما روح بزرگ به تن نان جو می‌خوراند. بعد هم بلندش می‌کند و می‌گوید 
شب‌زنده‌داری کن. روح بزرگ وقتی که کوچکترین کوتاهی در وظیفة خودش 
می‌بیند. به تن می‌گوید این سر را توی این تنور ببر تا حرارت آن را احساس کنی و 
دیگر در کار یتیمان و بیوه‌زنان کوتاهی نکنی!" روح بزرگ آرزو می‌کند که در راه 
هدفهای الهی و هدفهای بزرگ خودش کشته شود؛ فرقش شکافته می‌شود. خدا را 


۱. دیوان متنبّی. جزء دوم ص ۷ چاپ مکتب دارالبیان بغداد. 
۲. [اشاره به علی لا و آن داستان معروف است که در کتاب داستان راستان تحت عتوان «مرد ناشتاس» 


امه است.] 


نهضت حسینی, حماسه‌ای مقدس ۳۳ 


1 ۳ ِ اج هن را ام بت 
شکر می‌کند . روح وقتی که بزرگ شد. خواه ناخواه باید در روز عاشورا سیصد زخم 
به بدنش وارد شود. آن تنی که در زبر سم اسبها لگدمال می‌شود. جريمة یک روحية 
بزرگ را می‌دهد. جریمة یک حماسه را می‌دهد. جریمة حق‌پرستی را مبی‌دهد. 
جریمة روح شهید را می‌دهد. 

وقتی که روح بزرگ شد. به تن می‌گوید من می‌خواهم به این خون ارزش بدهم. 
شهید به چه کسی می‌گویند؟ روزی چقدر آدم کشته می‌شوند؟ مثلا هواپیما سقوط 
می‌کند و عده‌ای کشته می‌شوند. چرا به آنها شهید نمی‌گویند؟ چرا دور کلمة «شهید» 
را هاله‌ای از قدس گرفته است؟ چون شهید کسی است که یک روح بزرگ دارد. 
روحی که هدف مقدس دارد. کسی است که در راه عقیده کشته شده است. کسیی 
است که برای خودش کار نکرده است» کسی است که در راه حق و حقیقت و فضیلت 


کار «شهید» 

شهید به خون خودش ارزش می‌دهد. یک نفر به ثروت خودش آرزش می‌دهد 
وبه جای آنکه ثروتش در بانکها ذخیره باشد. آن را در یک راه خیر مصرف می‌کند که 
هر یک ریالش با مقیاس معنا بیش از صدها هزار ربال ارزش داشته باشد؛ ثروت خود 
را به صورت یک موّسسة عام‌المنفعة مفید فرهنگی» مذهبی و اخلاقی درمی‌آورد و 
با این عمل به آن ارزش می‌دهد. دیگری به فکر خودش ارزش می‌دهد؛ به خودش 
زحمت می‌دهد و یک کتاب مفید و اثر علمی به‌وجود می‌آورد. دیگری به ذوق فنی 
خودش ارزش می‌دهد و صنعتی را در اختیار بشر قرار می‌دهد. دیگری به خون 
خودش ارزش می‌دهد؛ در راه بشریت خون خودش را فدا می‌کند. کدامیک بیشتر 
خدمت کرده‌اند؟ شاید خیال کنید علما یا مخترعین و مکتشفین و ثروتمندان بیشتر 
به بشر خدمت کرده‌اند؛ خیر» هیچ‌کس به اندازةٌ شهدا به بشریت خدمت نکرده است. 
چون آنها هستند که راه را برای دیگران باز می‌کنند و برای بشر آزادی را به هدیه 
می‌آورند» آنها هستند که برای بشر محیط عدالت به‌وجود می‌آورند که دانشمند به 


۱. [اشاره به علی ما است که پس از شکافته شدن فرق مبارکش ندا در داد: «ْرَتْ رب الکفبَة» قسم به 


۳۴ جیاسبعس ی 


کار دانش خود مشغول باشد. مخترع با خیال راحت به کار اختراع خودش مشغول 
باشد» تاجر تجارت کند. محصل درس بخواند و هر کسی کار خودش را انجام بدهد. 
اوست که محیط [مناسب] را برای دیگران به‌وجود می‌آورد. مثل آنها منل چراغ و 
مثل برق است؛ اگر چراغ یا برق نباشد ما و شما چکار می‌توانیم انجام دهیم؟ 
قرآن کریم پیغمبر را تشبیه به یک چراغ می‌کند؛ باید چراغ باشد تا ظلمتها از 
میان برود و هر کسی بتواند به کار خودش مشغول باشد. چقدر عالی گفته است این 
شاعرة زمان ما پروین اعتصامیء خدایش بیامرزد! از زبان شاهدی و شمعی می‌گوید: 
یک شاهد. یک محبوب یک زیباروی مورد توجه. یک شب تا صبح در کنار شمعی 
نشست. هنرنمایی‌ها کرد. گلدوزیها کرد صنعتی به‌خرج داد. همینکه از کارهایش 
فارغ شد. رو کرد به شمع و گفت: نمی‌دانی من دیشب چه کارها کردم! 
شاهدی گفت به شمعی کامشب در و دیسوار مسزیّن کردم 
دیشب از شوق نخفتم یکدم دوختم جامه و بر تن کردم 
کس ندانست چه سحرآمیزی به پرند از نخ و سوزن کردم 
توبه گرد هنر من نرسی زان‌که من بذل سر و تن کردم 
یعنی برای سر و تن خودم هنر بذل کردم. شمع هم به او جواب داد: 
شمع خندید که بس تیره شدم تاز تاریکیت ایمن کردم 
پی پیوند گهرهای تو بس گهر اشک به دامن کردم 
تو می‌گوبی که من تا صبح‌گوهرها را بهم دوختم. ولی این گوهر اشک من بود که تا 
صبح ریخت تا تو توانستی آن گوهرها را در یک رشته بکشی و به گردن خود 
بیندازی. 
خرمن عمر من ار سوخته شد حاصل شوق تو خرمن کردم 
من آن کسی هستم که تاصبح سوختم و تابیدم تا تو به هدف و مقصدت رسیدی. بعد 
می‌گوید: 
کارهایی که شمردی بر من تو نکردی, همه را من کردم" 
ابن‌سینا قانون ننوشت. محمدبن زکریا الحاوی ننوشت» سعدی ذوق خودش را 
در بوستان و گلستان نشان نداد. مولوی همین طور. مگر از پرتو شهدا. آنهایی که 
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تمدن عظیم اسلامی را پایه گذاری کردند. موانع را از سر راه بشریت برداشتند» 
آنهایی که منل شعله‌هایی در یک ظلمتهایی درخشیدند و جان خودشان را فدا 
کردند. آنهایی که سراسر وجودشان حماسة الهی بود. حق‌خواهی و حق پرستی بود. 
آنهایی که پرجم توحید را در دنیا به اهتزاز درآوردند و مستقر کردند آنهایی که 
منادی عدالت بودند. منادی حریّت و آزادی بودند. ما و شما که اینجا نشسته‌ایم 
مدیون قطرات خون انها هستیم. مدیون حماسه‌های آنها هستیم. حسین‌بن علی 


دارد؛ اگر آن را پیدا کنید طلراسر #ندکلل او را مب لوانطلستو یه کنید. البته به‌دست 
آوردن کلید شخصیت افراد خیلی مشکل است» خصوصاً شخصیتهای خیلی بزرگ. 
عباس محمود عقاد. دانشمند متفکر مصری» کتابی نوشته به‌نام «عبقریةالامام» و در 
این کتاب اظهارنظر می‌کند که من کلید شخصیت علی را در فروسیّت جستجو و پیدا 
کردم. علی مردی است که در سراسر زندگی‌اش (چه در میدان جنگ. چه در محیط 
خانواده» چه در محراب عبادت. چه در مسند حکومت و در هر جایی) روح مردانگی 
وجود دارد. «فروسیّت» یعنی مردانگی» و مردانگی مافوق شجاعت است. او می‌گوید 
کلید شخصیت علی مردانگی است. 

ملای رومی حدود هفتصد سال قبل از او به این نکته پی برده بوده است که در 
علی چیزی بالاتر از شجاعت وجود دارد. در آن داستان معروف» وقتی علی لب 
دشمنش را به زمین زد و خواست او را بکشد» آن مرد آب دهان خود را به صورت علی 
انداخت و علی در آن لحظه او را نکشت و برخاست و قدم زد و بعد که آمد سر او را 
ببرد آن مرد سوال کرد: چرا اول مرا نکشتی؟ گفت: چون من تحت‌تأثیر غضب خودم 
قرارگرفتم و نمی‌خواستم دستم حرکت کند درحالی که خشم خودم هم تأثیر داشته 
باشد. بلکه می‌خواستم تو را در راه رضای خدا و هدفهای کلی خلقت کشته باشم. 
مولوی این داستان را خیلی عالی به نظم درآورده است. این نظم دو بیت دارد که به 
نظر من بهتر از این در مدح علی گفته نشده است. می‌گوید: 


۳۶ هی 


تو ترازوی احد خو بوده‌ای بل زبانة هر ترازو بوده‌ای 

در شجاعت شیر ربانیستی در مروت خود که داند کیستی 

در بیت دومش که مورد نظر من است می‌گوید: در شجاعت. تو اسداللّه هستی 
اما در مروت و مردانگی که مافوق شجاعت است هیچ‌کس نمی تواند تو را توصیف 
کند. تو مافوق توصیف هستی. 

این مرد مصری هم به اینجا رسیده است که به عقیده او کلید شخصیت علی 


مروت. مروعت و فروسیّت اوتیتا: 


ادعای اينکه کسی بگوید من کلید شخصیت کسی مانند علی با حسین‌بن علی 
را به‌دست آورده‌ام انصافاً الهای کزافی‌بالات و نگجرأنم نمی‌کنم چنین سخنی 
تاريخچة زندگی او را خواندةامو,بُخنان او را که متأسفانه بسیار کم به دست ما 
رسیده است" -به دست آورده‌ام در دوک تاایخ عاشورا را که خوشبختانه 
دست آورده‌ام می‌توانم این‌طور بگویم که از نظر من کلید شخصیت حسین حماسه 
است. شور است. عظمت است. صلابت است. شدت است. ایستادگی است. 

سخنانی که از حسین‌بن علی لب نقل شده نادر است ولی همان مقداری که 
گوش خودت از پیغمبر شنیده باشی. برای ما نقل کن. ببینید انتخاب حسین از 
به‌دست آورید. حسین الا گفت آنچه که من از پیغمبر شنیده‌ام این است: «اِنّ ال 
تعالی یب معالی ال*مور و آشراقها و یْْرةٌ سفسافها»" خدا کارهای بزرگ و مرتفع را 


۱ علت اینکهمقدار کمی از سختان حسین ۶ به‌دست ما رسیده این است که عصر امزی عصر اختناق و 
ساتجوز خزیارة علی وف زندانغلی بوداو کشی معرات تي کرد که با آنها خناس بخیرد و با سختی از ها 
نقل کتد. 

۲. جامعالصغیر ج ۱ص ۷۵. 
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دوست می‌دارد از چیزهای پست بدش می‌آید. رفعت و عظمت را ببینید که وقتی 
می‌خواهد سخنی از پیغمبر نقل کند اینچنین سخنی را انتخاب می‌کند؛ درواقع 
دارد خودش را نشان می‌دهد. از حسین مت اشعاری هم به‌دست ما رسیده است که 
باز همین روح در آن متجلی است: 

لب اف لین اکمانی . تشن لو شوه 

و لاح بیسکتی نسوژ دی فی آسیالي نی السلالة سذطنّه 
۱ 


رید الم اجدون لین و ی اه ال آن 4سیله 
سخنان بسیار محدودی که از حسین ید به ما رسیده همین‌طور است. اینها 
مربوط به حادثة عاشورا هم نیست. مربوط به قبل از آن است و ربطی به آنجا ندارد. 
سخن دیگر از او این است*«موْاق عز بر مس عیاو نی ذْلْ» مردن باعزت و 
شرافت. از زندگی با ذلت بهتر است. 
جملة دیگری که باز از او نقل کرده‌اند این است: «او میع ما طلعتْ عَلَه الهش نی 
مشارق الْرْض و مغار مها بمخرها و یه و تملها و جبلها عند وی من آولیاء له و آغل الْغرقة 
بح اه کین اللال». ضمناً شما از اینجا بفهمید یک مردی که حماسة الهی است 
فرقش با دیگران چیست. می‌گوید: جمیع آنچه خورشید بر آن طلوع می‌کند. تمام 
دنیا و مافیهاه دربای آن و خشکی آن» کوه و دشت آن در نزد کسی که با خدای 
خودش آشنایی دارد و عظمت الهی را درک کرده و در پیشگاه الهی سر سپرده است. 
مثل یک سایه است. بعد این‌طور ادامه می‌دهد: «الا ع یَدمْ فزه للاظةلفلها» ۲ آیا 
یک آزادمرد پیدا نمی‌شود که به دنیا و مافیهای آن بی‌اعتنا باشد؟ دنیا و مافیها برای 
انسانی که بخواهد خود را برده و بندة آن کند» به آن طمع داشته باشد و آن را هدف 
کاز ود فرآن‌جفهه :مت لحاطه است: می‌دانید لعاطه کیت ؟ انسانتوقتی قفا 
می‌خورد. لای دندانهایش یک چیزهایی مثلاً یک تکه گوشتی باقی می‌ماند که با 
خلال آن را درمی‌آورد. همان را لماظه می‌گویند. یزید و ملک یزید و دنیا و 
مافیهایش در منطق حسین طً لماظه هستند. بعد می‌گوید: ایهاالتاس! در دنیا 
بجز خدا چیزی پیدا نمی‌شود که این ارزش را داشته باشد که شما جان و نفس 


۱. بحارالانوار ج ۴ص ۰1۹۴ 
۲. لمعة من بلاغة الحسین, ص ۰۹۵ به نقل از نفس المهموم حاج شیخ عباس قمی. 


خودتان را به آن بفروشید؛ خودتان را نفروشید. آزادمرد باشید. خودفروش نباشید. 

جمله‌ای دیگر: «الناس عَبید الدیا». مردم را به حالت بردگی و بندگی‌شان 
این‌طور تحقیر می‌کند که عیب مردم این است که بندهٌ دنیا هستند. برده‌صفت 
هستند» بندة مطامع خودشان هستند. روی همین جهت. دین که جوهر آزادی 
است و انسان را از غیر خدا آزاد و بنده حقیقت می‌کند -در عمق روحشان اثر 
یت «والدین لَ عل تیم محوط وله ما در معایشهَم» قاذا مٌصوا بابلاء 7 
الد تون ۳۹ 

عنمان ابوذر غفاری را تبعید و اعلام می‌کند که احدی حق ندارد این مرد را که از 
نظر حکومت مجرم است مشایعت کند. ولی علی اعتنا به این فرمان خلیفه نمی‌کند و 
در سنین عمری مانند ستلّن علیا» و اید از علل بناخیر باشد. لذا حسین طحْ او را 
عمو خطاب می‌کند و مییگویل:عممجان! نصیحت مولْ به و این است: «آشاأل له الطَبرَ 
و اضر واشتعذ به من المع و الرَع»" عمو جان! از خدا مقاومت و یاری بخواه و از 
اینکه حرص بر تو غالب بشود -که بدبخت می‌شوی بر خدا پناه ببره از جزع بترس. 
عمو جان! توصيةٌ من به تو این است که مبادا در مقابل فشارها و ظلمها اظهار جزع و 
ناتوانی کنی. 

این چه روحیه‌ای است که در تمام سخنانش این روح که ما از آن غافل هستیم 

[ همین‌طور است] آن سخن اولش که گفت: «خْط ائوْتْ عَلی ولد ادم ْط لاد 
عَل جید الاو و ما وی ای آشلانی اشتیاق یَغْقوب ال یوشت» . 

در بین رأه که به کربلا می‌روند» بعضیها با او صحبت می‌کنند که نرو خطر دارد. و 


سأفضی و ما بات عار عل لفق مس و 
و وی الرجال السَامین بستفیبه ۳ و خالت بتشرما 


۱ تحف‌العقول. ص ۲۵۰. 
۲. الغدیر ج ۸/ص ۲۰۲. 
۳. بحارالانوا ج ۴ص ۳۶۶. 
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انم تسفسی لا ارس بسقائها بتلی میسا نی افمیاج عرفزم 
فان عشث م آن دم و ان مت 211 کی یک فلآن تعیش و توف 


به من می‌گویید نرو, ولی خواهم رفت. می‌گوبید کشته می‌شوم؛ مگر مردن برای یک 
برای آقایی و ریاست کشته بشود که می‌گویند به هدفش نرسید. اما برای آن کسی که 
برای اعلای کلمة حق و در راه حق کشته می‌شود که ننگ نیست چرا که در راهی قدم 
برمی‌دارد که صالحین و شایستگان بندگان خدا قدم برداشته‌اند. پس چون در راهی 
قدم برمی‌دارد که با یک آدم هلا ک‌شدة بدبخت و گناهکار مثل یزید مخالفت می‌کند. 
بگذار کشته بشود. شما می‌گویید کشته می‌شوم؛ یکی از ایندو بیشتر نیست: یا زنده 
می‌مانم یا کشته می‌شوم. «فَاِن عشت مَنْدَ» اگر زنده ماندم کسی نمی‌گوید تو چرا 
زنده ماندی «و نْ مت و اگر در این زاه کشته بشوم آ#جدی در دنیا مرا ملامت 
نخواهد کرد اگر بداند که من در چه راهی رفتم ۰« گو یک ذلهآن تعیش و تومیا» برای 
بدبختی و ذلت تو کافی است که زندگی بکنی اما دماغت را به خاک بمالند. باز 

در بین راه نیز خطابه می‌خواند و می‌فرماید: «الا تفن أن ۰ 


اباطل لا یتناهی عَنْ». بعد در آخرش می‌فرماید: «انی لاازی الَوْتَ| ِِ_ِ 
الظالن الا برما»" من مردن را برای خودم سعادت. و زندگی با را موجب 


اگر بخواهم همه سخنان او را بیان کنم طولانی می‌شود. می‌پردازم به شب 
عاشورا و به نکته‌ای اشاره می‌کنم که معمولا به این نکات کمتر توجه می‌کنيم. 


زبان به شکایت نگشودن 

هرکس دیگری» هر شخصیت تاریخی در شرایطی قرار بگیرد که حسین‌بن 
علیی در شب عاشورا قرار گرفت. یعنی در شرایطی که تمام راههای قوّت و غلبة 
ظاهری بر دشمد بر او بسته باشد و قطعا بداند که خود و اصحابش به‌دست دشمر 


۱. فی رحاب الم اهل‌البیت. ج ۳/ص ۹۷. 
۲. بحارالانوار ج ۴ص ۳۸۱. 


۴۰ حماسةٌ حسینی 


کشته می‌شوند. در چنین شرایطی زبان به شکایت باز می‌کند و این را تاریخ گواهی 
می‌دهد. جملاتی می‌گویند نظیر «تف بر این روزگار؛ «افسوس که طبیعت بامن 
مساعدت نکرد». می‌گویند وقتی ناپلئون در مسکو دچار آن حادثه شد. گفت: 
آفسوس که طبیعت چند ساعت با من مخالفت کرد. دیگری دستش را بهم می‌زند و 
می‌گوید: روی تو ای روزگار سیاه باد که ما را به این شکل درآوردی. 

اما حسین‌بن علی اصحابش را جمع می‌کند چنانکه گویی روحش از هر شخص 
موفقی بیشتر موج می‌زند. و می‌فرماید: «اثنی عَل له آخسنَ التناء و امه عل المماء 
وَالضَرّاء له آنغدک عل آن آکرفتنا لو و نموم و فَهتنا نی الدّین»۱ هل 
شک تاه مظان انش منتاعد است ووآضا معا یو اه ش انظ و اش کی 
نامساعد است که هدفش حکومت دنیوی باشد. برای کسی که حتی حکومت و همه 
چیز را در راه حق و حقیقت می‌خواهد. و می‌بیند در راه خودش قدم برداشته 
محیط مساعد است. او جز سپاس و شکر چیز دیگری نمی‌بیند. 

از شعارهای روز عاشورای حسین كِ یکی این است: 

لوْتْ آژلی من ژ کوب العار َالعاژ اون من دُخول الشار؟ 

تا آخرین لحظه‌ها عملش. حرکاتش. سکناتش. سخنانش. تمامُ حق‌خواهیء 
حق‌پرستی و موجی از حماسه است. شب تاسوعا که برای آخرین بار به او عرضه 
می‌دارند: با کشته‌شدن یا تسلیم! اظهار می‌دارد: «واه لا َغَطیکُخ دی اغطاء الدلی و 
لا آفرٌ فراز لعییدٍ» " به خدا قسم که من هرگز نه دست ذلت به شما می‌دهم و نه متل 
زان فرامی بقمه مرا متا رتم دتم ۵ دق و3 

آن ساعتهای آخر اباعبدالهباز همان است. باور نکنید که اباعبداله این جمله را 

گفته باشد: :«اشقونی شْرْیَة من الماء فقذ نشطث کبدی» .من که این جمله را در جایی 
ندیده‌ام. حسین اهل این جور درخواستها نبود. بلکه او در مقابل لشکر دشمن 
می‌ایستدو رید می‌کند: «آلاو ان لابق الدَعن فد ر رین ائنتن ین السَلّة و لو 
پات یت الا ناه زک نا و زسوله و الذینون و غجور طابث و طهوث» ۲ مرد 


۱ همان ص ۳۹۲. 

۲. بحارالانوار ج ۵ /ص ۵۰. 
۳ ارشاد شیخ مفید. ص ۲۳۵. 
۴ اللهوف. ص ۴۷. 
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کف انا وه ترا که ای رادم شا امماس ما فانده کل شما اد 
کسی که شما به فرمان او آمده‌اید» به من گفته است که از این دو کار یکی را انتخاب 
کن: یا شمشیر یا تن به‌ذلت دادن. آیا من تن به‌ذلت بدهم؟ هیهات که ما زير بار ذلت 
برویم! ما تن خودمان را در جلوی شمشیرها قرار می‌دهیم ولی روح خودمان را در 
جلوی شمشیر ذلت هرگز فرود نمی‌آوریم. خدای من که در راه رضای او قدم 
می‌گوید نکن آن دامنهایی که من در آنها بزرگ شده‌ام» دامن علی که روی زانوی او 
نشسته‌ام به من می‌گوید تن به‌ذلت نده. 
این یک حماسه است اما نه یک حماسة شخصی با قومی. در آن منیّت نیست. 
خودپرستی نیست. خداپرستی است. 
باه الا 1 ۳ ۳ ی ۳ 
در روز عاشورا حسین 1 حد آخر مقاومت راهم می‌کند. دیگر وقتی است که 
به کلی توانایی از بدنش سالب شله اسللت. یکی از تبیلندازاق ستمکارء تیر زهرآلودی 
دیگر بی‌اختیار روی زمین می‌افتد. چه مسی‌گوید؟ آیا در این لحظه تن به‌ذلت 
می‌دهد؟ آیا خواهش و تمنا می‌کند؟ نه, بلکه بعد از گذشت این دور جنگیدن 
رویش را به‌سوی همان قبله‌ای که از آن هرگز منحرف نشده است می‌کند و 
می‌فرماید: «رضاً بقضاتک و تشلیماً فرک و لا مَغبوة سواک یا غیات الْشْتَغیین»۲. این 
ولا حول و لا قوة الا باثه العلی العظم و صل‌انه علی حمد و آله الطاهرین 


۱. [نظیر این عبارت در قمقام زخار صفحةً ۳ و مقتل الحسین مقرم ص ۷ ذکر شده است.] 
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ی یا لین وا اشتجیبوان و سول |ذا ذعا که با بشبیگه ا. 


این مطلب را مکرر بر زبان می‌آوریم که حسین‌بن علی ْ با آن جانبازی که 
کرد اسلام را تجدید حیات و درخت اسلام را با ریختن خون خود آبیاری نمود: «اشمْد 
آنک قَذ آقّت اوه و هت ال ود و آموت بالغروف و نیت عي ننک و جاهذت له حَق 
چهادو»" شهادت می‌دهم که تواقامة نماز کردی و زکات دادی وامر به معروف و نهی 
از منکر کردی و در راه خدا جهاد نمودی و حق جهاد را بجا آوردی. 

لازم است ما از خود سوال کنیم که چه رابطه‌ای میان شهادت حسین‌بن علی و 
نیروگرفتن اسلام و زنده شدن اصول و فروع دین وجود دارد؟ زیرا می‌دانیم صرف 
اینکه خونی ربخته بشود منشاً این امور نمی‌شود. بنابراین میان قیام و نهضت و 
شهادت حسین‌بن علی و این آثاری که ما می‌گوبیم و مدعی آن هستیم و واقعا تاریخ 
هم نشان می‌دهد که حقیقت دارد» چه رابطه‌ای وجود دارد؟ این رابطه را ماوقتی 


۱ انفال ۲۳ 
۲. مفاتیح‌الجنان, زیارت امام حسین ما درعید فطر و قربان. 
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می‌توانیم درک بکنیم که موضوع گفته شده در دو گفتار پیشین را کاملاً درنظر 
بگیریم. 

اگر شهادت حسین‌بن علی صرفاً یک جریان حزن‌آور می‌بود» اگر صرفاً یک 
مصیبت می‌بود. اگر صرفاً این می‌بود که خونی بناحق ريخته شده است و به تعبیر 
دیگر صرفاً نفله‌شدن یک شخصیت می‌بود ولو شخصیت بسیار بزرگی» هرگز چنین 
آثاری را به دنبال خود نمی‌آورد. شهادت حسین‌بن علی از آن جهت این آثار را به 
دنبال خود آورد که -به تعبیری که عرض کردیم -نهضت او یک حماسة بزرگ 
اسلامی و الهی بود؛ از این جهت که این داستان و تاریخچه. تنها یک مصیبت و یک 
جنایت و ستمگری از طرف عده‌ای جنایتگر و ستمگر نبود. بلکه یک قهرمانی 
بسیاربسیار بزرگ از طرف همان کسی بود که جنایتها را بر او وارد کردند. 

شهادت حسین‌بن علی حیات تازه‌ای در عالم اسلام دمید و -همان‌طور که در 
گفتار اول گفتیم -اثر و خاصیت یک سخن يا تاریخچه و پا شخصیت حماسی این 
است که در روخ موج به وجود می‌آورد» حمیّت و غیرت به وجود می‌آورد. شجاعت و 
صلابت به وجود می‌آورد؛ در بدنهاء خونها را به حرکت و جوشش درمی‌آورد و تن‌ها 
را از رخوت و سستی خارج می‌کند و چابک و چالاک می‌نماید. 

چه بسیار خونها در محیطهایی ريخته می‌شود که چون فقط جنبة خونریزی 
دارد. اثرش مرعوبیت مردم است آثرش این است که از نیروی مردم و ملت می‌کاهد و 
نفسها بیشتر در سینه‌ها حبس می‌شود. اما شهادتهایی در دنیا هست که به دنبال 
خودش روشنایی و صفا برای اجتماع می‌آورد. شما در حالت فرد امتحان کرده و 
دیده‌اید که بعضی از اعمال است که قلب انسان را مکدر می‌کند ولی بعضی دیگر از 
اعمال است که قلب انسان را روشن می‌کند» صفا و جلا می‌دهد. این حالت عیناً در 
اجتماع هم هست‌بعضی از پدیده‌های اجتماعیء روح اجتماع را تاریک و کدر 
می‌کند. ترس و رعب در اجتماع به‌وجود می‌آورد. به اجتماع حالت بردگی و اسارت 
می‌دهد. ولی یک سلسله پدیده‌های اجتماعی است که به اجتماع صفا و نورانیت 
می‌دهد. ترس اجتماع را می‌ریزد. احساس بردگی و اسارت را از او می‌گیرد. جرآت و 
شهامت به او می‌دهد. 

بعد از شهادت امام حسین یک چنین حالتی به‌وجود امد. یک رونقی در اسلام 
پیدا شد. این اثر در اجتماع از آن جهت بود که امام حسین ططْ با حرکات قهرمانانة 


۴۴ جا ح ی 


خود روح مردم مسلمان را زنده‌کرد» احساسات بردگی و اسارتی راکه از اواخر زمان 
عثمان و تمام دورة معاویه بر روح جامعة اسلامی حکمفرما بود. تضعیف کرد و ترس 
را ریخت. احساس عبودیت را زایل کرد و به عبارت دیگر به اجتماع اسلامی 
شخضیت داد. او بر روی نقطه‌ای فر اجتماع انگشت گذاشت که بعدا اجتماع در 
خودش احساس شخصیت کرد. 


احساس -_ 1 ۰ 

مسأَلة احساس شخصیت مسألة بسیار مهمی است. از این سرمایه بالاتر برای 
اجتماع وجود ندارد که در خودش احساس شخصیت و منش کند. برای خودش 
ایده آل داشته باشد و نسبت به اجتماعهای دیگر حس استغنا و بی‌نیازی داشته 
باشد. یک اجتماع این‌طور فکر کند که خودش و برای خودش فلسفة مستقلی در 
زندگی دارد و به آن فلسفة مستقل زندگی خودش افتخار و مباهات کند. و اساسا 
حفظ حماسه در اجتماع یعنی همین که اجتماع از خودش فلسفه‌ای در زندگی 
داشته باشد و به آن فلسفه ایمان و اعتقاد داشته باشد و او را برتر و بهتر و بالاتر بداند 
و به آن ببالد. وای به حال آن اجتماعی که این حس را از دست بدهد! این یک مرض 
اجتماعی است و این غیر از آن «خودی» اخلاقی است که بد است و نفس‌پرستی و 

اگر اجتماعی این منش را از دست داد و احساس نکرد که خودش فلسفة 
سل ۵رد کفرایق به آن فشک امه اک به قاسفه سل رندگ 
خودش ایمان نداشته باشدء هرچه داشته باشد از دست می‌دهد. ولی اگر این یکی را 
داشته باشد ولی همة چیزهای دیگر را از او بگیرند» باز روی پای خودش می‌ایستد؛ 
یعنی یگانه نیرویی که مانع جذب شدن ملتی در ملت دیگر و یا فردی در فرد دیگر 

معروف است که آلمانها گفته‌اند ما در جنگ دوم همه چیز را از دست دادیم مگر 
یک چیز را که همان شخصیت خودمان بود. و چون شخصیت خودمان را از دست 
ندادیم همه چیز را دوباره به دست آوردیم. و راست هم گفته‌اند. اما اگر ملتی همه 
چیز داشته باشد ولی شخصیت خودش را ببازد. هیچ‌چیز نخواهد داشت و 
خواه‌ناخواه در ملتهای دیگر جذب می‌شود. وای به حال این خودباختگی که 
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تاه در جامعة امروز ما وجود دارد. 

در گفتارهای اقبال لاهوری خواندم که موسولینی گفته است: انسان باید آهن 
داشته باشد تا نان داشته باشد؛ یعنی اگر می‌خواهی نان داشته باشی. زور داشته 
آهن باش. (نمی‌گوید آهن داشته باش, بلکه آهن باش) یعنی شخصیت تو شخصیتی 
محکم به صلابت آهن باشد. می‌گوید شخصیت داشته باش؛ چرا به زور متوسل 
می‌شوی, چرا به اسلحه متوسل می‌شوی چرا می‌گویی اگر می‌خواهی نان داشته 
باشی باید اسلحه داشته باشی؟ بگو اگر می‌خواهی هرچه داشته باشی خودت آهن 
باش» خودت فولاد باشء خودت شخصیت داشته باشء خودت صلابت داشته باش. 
خودت منش داشته باش. اگر یک ملت بیچاره و بدبخت ایمانش را به آنچه که 
خودش از فلسفة زندگی دارد از دست بدهد و مرعوب یک ملت دیگر بشود. در تمام 
مسائل آن‌جور فکر می‌کند که دیگران فکر می‌کنند و اصلاً نمی‌تواند شخصاً در 
مسائل قضاوت کند. هر موضوعی را فقط به‌دلیل اینکه مد است يا پدیدة قرن است. 
دیگر منطق سرش نمی‌شود. 

در یکی دو سال قبل در کتابی از یک نفر از متجددین ایرانی که کتاب بدی هم 
نیست - می‌خواندم که در زمانی که من در لندن بودم حادثة خیلی جالبی پیش آمد 
و آن اينکه دختر سفیرکبیر سابق انگلستان در مسکو که قهراً از شخصیتهای خیلی 
معتبر انگلستان بود. عاشق یک سیاه‌پوست شده بود و با این سیاه‌پوست ازدواج کرد 
و باعث غوغایی در انگلستان شد که چرا این دختر سفید‌پوست. آنهم دختر یکی از 
شخصیتهای بزرگ انگلستان با یک سیاه‌پوست ازدواج کرده است؟ مدتها این مطلب 
دارد به‌ طرف تساوی می‌رود و دنیای آمروز میان نژادها تساوی قائل است و بعلاوه در 
چهارده قرن پیش دین اسلام که یکی از مذاهب بزرگ جهان است اختلاف سفید و 
سیاه را برداشته است. در آن کتاب نوشته بود در یک مجلسی که عده‌ای از انگلیسیها 
در آن بودند» چند جوان ایرانی هم بودند. صحبت این موضوع می‌شود که فلان 
روزنامه چنین حرفی نوشته و به اسلام استناد کرده است که اسلام در چهارده قرن 
پیش از سیاهان حمایت کرده و آنها را همدوش سفیدها قرار داده است و یک مرد 


۳۶ هریت 


انگلیس ی گفته بود یک دین کثیف باید هم از کثیفها حمایت کند. و بعد نوشته بود دو 
نفر جوان ایرانی که در آن مجلس بودند خیلی افسرده شده و گفته بودند چرا ما باید 
یک دینی داشته باشیم که اسباب سرشکستگی ما باشد. و بعد هم ماجرای این 
مجلس را تعریف کرده بودند که ما در جلسه‌ای بودیم و چنین حرفی زدند و گفتند 
یک دین کثیف باید هم از یک نزاد کثیف حمایت کند. آن دو جوان اظهار کرده بودند 
کهواقعا حظور انسلاه تخواتسته درک کنه که میان سفید هسام فرق اسعا 

این را می‌گویند شخصیت‌باختگی. اینها چون در محیطی قرار گرفته‌اند که آن 
دهان گويندة آن سخن بکوبند و بگویند حرف تو حرف مفت و مزخرفی است و مگر 
اختلاف رنگ می‌تواند سبب امتیاز فضیلت در میان افراد بشر باشد. آن‌طور افسرده 
می‌شوند و خود را می‌بازند. زیرا او می‌گوید وقتی فرنگی این‌طور فکر می‌کند لابد 
این‌طور درست است! 


حسن و عیب ما مردم ایران 

مامردم ایران یک حسن داریم و یک عیب. حسن ما مردم این است که در مقابل 
حقایقی برخورد کنیم و آنها را درک کنیم» شاید از هر ملت دیگر زودتر تسلیم آن 
حقایق می‌شویم. ولی یک عیب بزرگی در ماملت ایران هست که به موازات اینکه در 
مقابل حقایق تسلیم می‌شویم. به حماسه‌ها و ارکان شخصیت خودمان زیاد پایبند 
نیستیم و با یک حرف پوچ» زود آن را از دست می‌دهیم و رها می‌کنیم. هیچ ملتی به 
اندازه ما نسبت به شعاتر خودش بی‌اعتنا نیست. شما هندیها و ژاپنیها و اعراب را 
دیده‌اید؛ آنها هم مثل ما مشرق‌زمینی هستند. لکن از این نظر مثل ما نیستند. به 
نیست. به عکسهایی که در کتابهای تاریخ علوم هست نگاه کنید. می‌بینید 
دانشمندان درجهة اول هند با همان عمامه و لباس خودشان هستند. نهرو که یک 
سیاستمدار بزرگ و یک وزنة جهانی بود. با همان لباس هندی در همه‌جا حرکت 


دانشمند عمامة خودش را سرش می‌گذارد و يا نهرو با آن شلوار سفید و گشاد و 
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پالتوی مخصوص همه جا می‌رود. می‌خواهد به همه مردم دنیا بگوید که من هندی 
هستم و باید هندی باقی بمانم و در مقابل علم و صنعت تعصب ندارم. که علم و 
صنعت مربوط به کشور خاصی نیست؛ در مقابل عقاید بزرگ فلسفی و دینی تعصب 
ندارم اما در مورد شعارهای ملی» هر کسی به شعارهای خودش پایبند است. من چرا 
باید شعاد یک ملت: دیگر وا بیذبرم؟ ولی ماءاگر فرنگی یک زنار بیتذده ماده تا زنار 

هر روز یک زمزمه‌ای بلند می‌شود و هر چند صباحی یک بار مسألة تغییر خط 
مطرح می‌شود که این خط به درد نمی‌خورد و باید خط لاتین به کار ببریم و کلمات 
خودمان را با حروف لاتین بنویسیم. حالا در آثر این تغییر چه بر سر معارف و 
ما آثار نفیسی داریم که در دنیا نظیر ندارد. مگر دنیا کتابی مثل مشثنوی مولوی دارد؟ 
مگر دنیا کتابی مثل کتاب سعدی دارد؟ اینها در قالب همین خطوط گفته و نوشته 
زاء آن با ضادش و با ظینش فرق می‌کند منسوخ کنید اگر شما این قالب را بردارید. 
در ظرف صد سال دیگر اصلاً مفنوی را نمی‌شود خواند! ولی من نمی‌دانم چرا ما 
این‌طور هستیم؟! 

پیغمبر اسلام به مردم عرب چه داد؟ و اساسا یک آدم فقیر و ینیم و کسی که 
تمام قوم و قبیله‌اش با او دشمن هستند. چه داشت که به آنها بدهد و چطور شد که 
آنها را از آن حضیض پستی به اوج عزت رساند؟ ایمانی به آنها داد که آن ایمان به آنها 
دخترش را زنده زنده به‌خا ک می‌کرد. این احساس در او پیدا شد که من باید دنیا را از 
اسارت و از پرستش و اطاعت غیرخدا نجات بدهم. و هیچ اهمیت نمی‌داد که اعتراف 
کند که در گذشته چطور بوده است. و حتی افتخار می‌کرد که بگوید من در گذشته 
پست بودم. آن‌طور فکر می‌کردم. هیچ سابقة درخشان ملی ندارم. ولی امروز این 
طور فکر می‌کنم» از شما عالیتر فکر می‌کنم. اینرا می‌گویند شخصیت. ایا کلمه‌ای 
هست که از كلمة «لا ال الا لثه» بیشتر به روح انسان حماسه و شخصیت بخشد؟ 


سنگ. یک درخت کجا و سر تعظیم فرود آوردن یک بشر کجا! من در مقابل غیرخداء 
هرچه هست. سر تعظیم فرود نمی‌آورم. من طرفدار عدالتم. طرفدار حق و احسانم. 
طرفدار فضیلتم. به این می‌گوبند شخصیت. 

آمویین کاری کردند که شخصیت اسلامی را در میان مسلمین میراندند. کوفه 
مرکز ارتش اسلام بود و اگر امام حسین به کوفه نمی‌رفت آمروز تمام مورخین دنیا او 
رأملامت می‌کردند. می‌گفتند عراق که مرکز ارتش اسلامی بود از تو دعوت کرده بود 
و هجده هزار نفر با نمايندة تو بیعت کردند و دوازده هزار نامه برای تو فرستادند. چرا 
به آنجا نرفتی؟ مگر از عراق جایی بهتر و بالاتر هم بود؟! اساسا کوفه شهری است که 
بعد از جنگهایی که در صدر اسلام واقع شد. به دستور عمرین خطاب توسط ارتش 
اسلام ساخته شد. و از کوفیها و مردم عراق شجاعتر و سلحشورتر وجود نداشت. در 
عین حال همین مردمی که هجده هزار بیعت‌کننده داشتند و دوازده هزار نامه 
نوشته بودندء به مجرد اینگله سر | کلثلایسر زیاد یدشدٍ همه فرار کردند» چرا؟ چون 
زیادبن ابیه سالها در کوفه حکومت کرده بود. انقدر چشم درآورده بود انقدر دست و 
پاها بریده بود. انقدر شکمها سفره کرده بود. آنقدر افراد را در زندانها کشته بود که 
اینها بکلی احساس شخصیت خودشان را از دست داده بودند. لذا تا شنیدند پسر 
زیاد آمد» زن دست شوهرش را می‌گرفت و او را از پیش مسلم کنار می‌کشید. مادر 
دست بچهْ خودش را می‌گرفت» خواهر دست برادر خودش را می‌گرفت. پدر دست 
فرزند خودش را می‌گرفت و از مسلم جدا می‌کرد. و بی‌شک مردم کوفه از شیعیان 
علی‌بن ابیطالب بودند و امام حسین را شیعیانش کشتند. لذا در همان زمان هم 
می‌گفتند: «لويَمْ معَه و سیوفْهخ عَلَیّه» . چرا که امویها شخصیت ملت مسلمان را له 
کرده کوبیده بودند و دیگر کسی از آن احساسهای اسلامی در خودش نمی‌دید. 


حسین مب شخصیت اسلامی مسلمین را زنده کرد 

اما همین کوفه بعد از مدت سه سال انقلاب کرد و پنج هزار نفر توّاب از همین 
کوفه پیدا شد و سر قبر حسین‌بن علی رفتند و در آنجا عزاداری کردند. گریه کردند و 
به درگاه الهی از تقصیری که کرده بودند توبه کردند و گفتند ما تا انتقام خون 
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حسین‌بن علی را نگیریم از پای نمی‌نشینیم. يا باید کشته بشویم پا انتقام بگیربم و 
عمل کردند و قتلة کربلا را همینها کشتند. و شروع این نهضت از همان عصر عاشورا و 
از روز دوازدهم محرم بود. چه کسی این کار راکرد؟ حسین‌بن علی. شخصیت دادن 
به یک ملت به این است که به آنها عشق و ایده‌ال داده شود و اگر عشقها و ایده‌الهایی 
دارند که رویش را غبار گرفته است. آن گرد و غبار را زدود و دومرتبه آن را زنده کرد. 


درسهای آموزندهٌ قیام حسینی 

حسین‌بن علی در سخنان و خطابه‌های خودش, آنجا که از امر به‌معروف و نهی 
از منگر صحبت می‌کند. هر :«وعلی الاشلام الشلام دق قَذ بُلیت 
لا پر مقل ده .ی و رخ آشراو لا بطرا و لا یداو لا ظالاً و فا حَرجْت لطلب 
الاضلاح ین جَی» ". بعد ال بیسك سامال که ان حرفها فراموش شده بود. 
حسین‌بن علی به نام یک نفر مصلح و اصلاح‌طلب که باید در امت اسلام اصلاح ایجاد 
کرد. قیام کرد و به مردم عشق و ایده‌آل داد. رکن اول حماسة زنده‌شدن یک قوم 
همین است. ملتی شخصیت دارد که حس استغنا و بی‌نیازی در او باشد. اینهاست 
درسهای آموزنده‌ای که از قیام حسین‌بن علی باید آموخت. او حس استغنا و 
بی‌نیازی به مردم داد. روزی که می‌خواهد از مکه حرکت کند. یک ذره قیام خودش 
را مشروط نمی‌کند و این‌طور می‌فرماید: «ْط وت عل ولد ادم» ودر آخر خطبه 
می‌فرماید: «ق کان فینا باذلاً مهْجَعَه مُوطناً عل لقاء له تسه قیرح هعنا الق راحلٌ 
مُضبحاً ان‌شاء ال تعالی» "من فردا صبح حرکت می‌کنم؛ هر کس که آماده جانبازی 
است و حاضر است خون قلب خودش را در راه ما بریزد و تصمیم به ملاقات حق 
کر میت هر صیج جرد کید اي رک ریس از ابر 
مقدار استغنا قطعا در دنیا نظیر ندارد. 

از این بالاتر شب عاشوراست که اصحاب و اهل بیتش را جمع می‌کند و از آنها 
تمجید و تشکر می‌کند. بعد به آنها می‌گوید: بدانید از همه شما متشکر و ممنونم 
ولی بدانید که دشمنان با شما کاری ندارند و اگر بخواهید بروید مانع شما نمی‌شوند؛ 


۱ اللهوف. ص ۱۱. 
5 مقتل الحسین مقر ص م1 
۳. بحارالانوار ج ۳۴۴ /ص ۲۶۶. 


۵۰ حماسةٌ حسینی 


من هم از نظر شخص خودم که با من بیعت کرده‌اید بیعت خودم را از دوش شما 
برداشتم و محظور بیعت هم با من ندارید. هرکس می‌خواهد برود آزاد است. 
حسین ‏ از اهل‌بیت و اصحابی که دربارة آنها گفته است که اهل بیتی بهتر و 
باوفاتر از اینها سراغ ندارم» این مقدار استغنا نشان می‌دهد و هرگز سخنانی از این 
قبیل که من را تنها نگذارید. من غریبم. مظلومم. بیچاره‌ام» نمی‌گوید. البته تکلیف 
دین خدا را برنمی‌دارد؛ لذا با افراد که اتمام حجت می‌کرد. اگر در آنها تمایل به ماندن 
نمی‌دید به آنها می‌گفت از این صحنه دور بشوید زیرا من نمی‌خواهم شما به عذاب 
آلهی گرفتار شوید. چون اگر از کسی استمداد کنم و او صدای استمداد مرا بشنود و 
مرا مدد نکند. خداوند او را به عذاب جهنم مبتلا خواهد کرد. این درس استغنا درس 
کوچکی نبود. همین استغنا بود که بعدها روحية استغنا به‌وجود آورد و چقدر قیامها 
و نهضتها به وجود آمد! 

حسین‌بن علی درس غیرت به مردم داده درس تحمل و بردباری به مردم داد. 
درس تحمل شداید و سختیها به مردم داد. اینها برای ملت مسلمان درسهای بسیار 
بزرگی بود. پس اينکه می‌گویند حسین‌بن علی چه کرد و چطور شد که دین اسلام 
زنده شد» جوابش همین است که حسین‌بن علی روح تازه دمید. خونها را به جوش 
آورد» غیرتها را تحریک کرد عشق و ایده‌ال به مردم داده حس استغنا در مردم 
به‌وجود آورد» درس صبر و تحمل و بردباری و مقاومت و ایستادگی در مقابل شداید 
به مردم داد» ترس را ریخت؛ همان مردمی که تا آن مقدار می‌ترسیدند. تبدیل به 
یک عده مردم شجاع و دلاور شدند. 

این داستان معروف است. می‌گویند: نادر در یکی از جنگهایش سربازی را دید 
که فوق‌العاده شجاع و دلیر بود و از شجاعت و دلاوری او اعجاب می‌کرد. یک روز او را 
خواست. گفت: تو با این شجاعت و دلاوریات آن روزی که افاغنه ریختند به 
اصفهان غارت کردند و کشتند کجا بودی؟ گفت: من اصفهان بودم.گفت: تو اصفهان 
بودی و افاغنه آمدند و آنهمه جنایت کردند؟ گفت: بله بودم. گفت: پس ان روز 
شجاعتت کجا بود؟ گفت: آن روز نادری نبود؛ مقداری از شجاعتی که امروز من دارم 
از روحیة نادر دارم. تو رکه می‌بینم غیرت من تحریک می‌شود. شجاع و دلیر و دلاور 
کي م 

اينکه من تأ کید می‌کنم که حماسة حسینی و حادثه کربلا و عاشورا باید بیشتر 
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از این جنبه مورد استناد ما قرار بگیرد. به‌خاطر همین درسهای بزرگی است که این 
قیام می‌تواند به ما بیاموزد. من مخالف رثاء و مرثیه نیستم» ولی می‌گویم این رثاء و 
مرثیه بایدبه شکلی باشد که در عین حال آن حس قهرمانی حسینی را در وجود ما 
در آن زمان یک سوزه بزرگ بود؛ هر کسی که می‌خواست در مقابل ظلم قیام کند. 
شعارش «یا ثارات احسنن»۱ بود. آمروز هم حسین‌بن علی یک سوه بزرگ است. 
سوژه‌ای برای مر به معروف و نهی از منکر برای اقامةْ نمازء برای زنده کردن اسلام. 
برای اینکه احساسات و عواطف عالیةٌ اسلامی در وجود ما احیا بشود. 

با وجود اينکه عرایض دیگری در این باره دارم در همین جا به عرایضم خاتمه 
می‌دهم و برمی‌گردم به آیه‌ای که در ابتدا خواندم. ی عجیبی است: «یا يا البق 
توا استجیبو اه و سول [ذا دعا کغلا یییکغ» ‏ ایهاالتاس! این دعوت پیغمبر را اجابت 
کنید؛ می‌خواهد شمارا زنده کند. حیات یک ملت به داشتن ثروت زیاد نیست. حتی 
به علم هم نیست (علم به تنهایی کافی نیست که یک ملت را زنده کند). بلکه حیات 
ملت به این است که آن ملت شخصیتی را در خودش احساس کند. ای بسا ملتهای 
عالم که شخصیت ندارند. و ای بسا ملتهای جاهل که شخصیت خودشان را حفظ 
کرده‌اند. اگر الجزایریها بعد از صد و پنجاه‌سال مبارزه توانستند استعمار فرانسه رابه 
زانو درآورند و به استقلال برسنده برای این بود که در آنها یک حماسه و یک احساس 
۰ مه ی 1 ۷ ماو ی ۳ ۳۹ ۰ 
منش وجود داشت. اگر در آن طرف مشرق‌زمین» ملت دیگری دارد با قویترین و 
ثروتمندترین ملتهای جهان مبارزه می‌کند, چرا مبارزه می‌کند؟ آیا عده یا ثروتش با 
می‌گوید: من تو را به آقایی قبول ندارم. من یا باید زنده باشم روی پای خودم باشم و 
کسی بر من حکومت نکند و با باید نباشم. 


در حماسة حسینی آن کسی که بیش از همه این درس را |اموخت و بیش از همه 
۱ مسند الامام الرضاء ج ۱ص ۰۱۴۸ 


۲ انفال ۲۳ 


۵۲ کیت 


این پرتو حسینی بر روح مقدس او تابید. خواهر بزرگوارش زینب (سلام‌الّه علیها) 
بود. راستی که موضوع عجیبی است: زینب با آن عظمتی که از اول داشته است -و آن 
عظمت را در دامن زهرا ع واز تربیت علی ید به‌دست آورده بود .در عین حال 
زینب بعد از کربلا با زینب قبل از کربلا متفاوت است. یعنی زینب بعد از کربلا یک 
شخصیت و عظمت بیشتری دارد. 

ما می‌بينیم در شب عاشورا زینب یکی دو نوبت حتی نمی‌تواند جلوی گریه‌اش 
را بگیرد. یک بار آنقدر گربه می‌کند که بر روی دامن حسین بیهوش می‌شود و 
حسین ی با صحبتهای خودش زینب را آرام می‌کند: «لایُذِبتَ مک السَیْطانْ»! 
خواهر عزیزم! مبادا وساوس شیطانی بر تو مسلط بشود و حلم را از تو بربایده صبر و 
تحمل را از تو برباید. وقتی حسین به زینب می‌فرماید که چرا این‌طور می‌کنی. مگر 
تو شاهد و ناظر وفات جدم نبودی؟ جد من از من بهتر بود پدر ما از ما بهتر بود برادر 
همین‌طور. مادر همین‌طور» زینب با حسین اینچنین صحبت می‌کند: برادر جان! 
همة آنها اگر رفتند بالاخره من پناهگاهی غیر از تو داشتم» ولی با رفتن تو برای من 
پناهگاهی باقی نمی‌ماند. 

اما همینکه ایام عاشورا سپری می‌شود و زینب» حسین مق را با آن روحية 
قوی و نیرومند و با آن دستورالعمل‌ها می‌بیند؛ زینب دیگری می‌شود که دیگر 
احدی در مقابل او کوچکترین شخصیتی ندارد. امام زین‌العابدین فرمود: ما دوازده 
نفر بودیم و تمام ما دوازده نفر رابه یک زنجیر بسته بودند که یک سر زنجیر به بازوی 
من و سر دیگر آن به بازوی عمه‌ام زینب بسته بود. 

می‌گویند تاریخ ورود اسر به شام دوم ماه صفر بوده است. بنابراین بیست و دو 
روز از اسارت زینب گذشته است؛ بیست و دو روز رنج متوالی کشیده است که با این 
جالن ار ور مش رین موه هی ری که 9 ار و ای ۳ 
سبزی که معاویه در شام ساخته بود) آنچنان بارگاه مجللی بود که هر کس با دیدن 
آن بارگاه و آن خدم و حشم و طنطنه و دبدبه. خودش را می‌باخت. بعضی نوشته‌اند 
که افراد می‌بایست از هفت تالار می‌گذشتند تا به آن تالار آخری می‌رسیدند که یزید 


۱ بحارالانوار. ج ۳۴۵ /ص ۲. 


نهضت حسینی. عامل شخصیت یافتن جامعةٌ اسلامی ۵۳ 


کشورهای خارجی نیز روی کرسیهای طلا پا نقره نشسته بودند. در چنین شرایطی 
این اسر را وارد می‌کنند و همین زینب اسیر رنج‌دیده و رنج‌کشیده. در همان محضر 
چنان موجی در روحش پیدا شد و چنان موجی در جمعیت ایجاد کرد که یزید 
معروف به فصاحت و بلاغت را لال کرد. یزید شعرهای این زبعری را با خودش 
می‌خواند و به چنین موقعیتی که نصیبش شده است ت افتخار می‌کند. زینب فریادش 
بلند می‌شود: «أظَتَتَ يا یزید ی حَیِثْ أَحَدتَ عَلینا اقطار الض و افاق ۳۸ قَاضیخنا ای 
گ 1 ِ با ِ هوانا و بک یه کرامة؟» ای بزید خیلی باد به دماغت 
اقطار زمین را 7 و 
از طرف خداوند بر توست؟! به خدا قسم تو الان در نظر من بسیار کوچک و حقیر و 
بسیار پست هستی و من برای تو یک ذره شخصیت قائل نیستم 

ببینید» اینها مردمی هستند که بجز ایمان و شخصیت روحی و معنوی همه 
چیزشان را از دست داده‌اند. آن وقت شما توقع ندارید که شخصیتی مانند شخصیت 
زینب چنین حماسه‌ای بیافریند و در شام انقلاب به‌وجود بیاورد؟ همان‌طور که 

یزید مجبور شد در همان شام روش خودش را عوض کند و اسرا را محترمانه به 
مدینه بفرستد. بعد تبزی کند و بگوید: «خدا لعینت کند ابن‌زیاد راء من چنان 
دستوری نداده بودم. او از پیش خود این کار را کرد.» چه کسی این کار راکرد؟ زینب 
چنین کاری را کرد. 

دی ی مین یَزید) کذ کیک و اشع فیک نساصبٍ 
جَهد ک َو له لا تمُحواز کُنا ولا میت وَخینا»آ. زینب الیل به کسی که مردم با هزار ترس و 
لرز به او «یا امیرالمو‌منین» می‌گفتند. خطاب می‌کند که يا یزید! به تو می‌گویم: هر 
حقه‌ای که می‌خواهی بزن و هر کاری که می‌توانی انجام بده اما یقین داشته باش که 
مشود بو هسجی: 


۱. بحارالانوار ج ۵ص ۱۳۲. 
۲. همان ص ۱۳۵. 


چنان خطبه‌ای در آن مجلس خواند که یزید لال و ساکت باقی ماند و خشم 
سراسر وجود آن مرد شقی و لعین را فراگرفت و برای اينکه دل زینب را آتش بزند و 
زبان او را ساکت کند و برای اینکه زینب منقلب بشود. دست به یک عمل 

ناجوانمردانه زد: با عصای خیزران خود به لب و دندان ابا عبداللّه اشاره کرد. 
ولا حول و لا ققة الآ باه العلی العظیم 


۰ 


8 وم 


۳ و۷ 
کرعات درو ا فا ری ۱ 


2 
۳ ۱ مه 


۱0۱۳90۵۲ 


معنی تحریف و انواع آن 


بسم له الرحمن الرحجم 
احمدله رب العالین, باری الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام 
علی عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیّه» سیّدنا ونبیتا و مولانا 
ای‌القاسم محقد ند و علی آله این الطّاهرین العصومین,اعوذ 
باثه من الشّیطان الّجی: 


با تقضیم مياقَهُم تام و جَعلنا للم قافن الم عن مواضعه و 
تسوا کظا ا ذ کروا ند . 
این مطلب بحث کنیم که در نقل و بازگویی واقعة بزرگ تاریخی عاشورا تحریفاتی 


صورت گرفته است؛ لهذا بحث خودمان را در چهار فصل خلاصه می‌کنيم: 


۱. مائده / ۰۱۳ 


فصل اول در اطراف معنی تحریف و انواع تحریفهایی که در دنیا وجود دارد و 
اشاره به اینکه انواع این تحریفها در حادثة تاریخی عاشورا واقع شده است. 

بحث دوم ما دربارة عوامل تحریف است؛ یعنی به طور کلی در سایر قضایای دنیا 
که تحریف صورت می‌گیرد. به چه علت صورت می‌گیرد؟ چرا بشر حوادث و قضایا و 
احیاناً شخصیتها را تحریف می‌کند؟ و مخصوصا در نقل حادثة کربلا چه عواملی 
دخالت داشته است که تحریفاتی در این قضیه واقع بشود؟ 

فصل سوم عبارت است از توضیحی در بارة خصوص تحریفهایی که در همین 

بحث چهارم ما در اطراف وظایف ماست عم از علمای ما و تودة مسلمان ما. 


معنی تحریف 

اما بحث اول دربارة معنی تحریف که تحریف یعنی چه؟ تحریف که از مادهٌ 
«حرف» در زبان عربی است. یعنی متمایل کردن یک چیز از آن مسیر اصلی و وضع 
اصلی که داشته است یا باید داشته باشد. به عبارت دیگر. تحریف نوعی تغییر و 
تبدیل است. ولی تحریف مشتمل بر چیزی است که کلمة «تغییر» و «تبدیل» نیست. 
شمااگر کاری بکنید که یک جمله‌ای» یک نامه‌ای یک شعری» یک عبارتی آن 
مقصودی راکه باید بفهماند نفهماند» یک مقصود دیگری را بفهماند. اینجا می‌گویند 
شمااین عبارت را تحریف کرده‌اید. مثلاً شما گاهی یک مطلبی را به یک نفر 
می‌گویید. بعد آن شخص سخن شمارا در جای دیگری نقل می‌کند» بعد کسی به 
شما می‌گوید که فلانی از قول تو چنین چیزی نقل کرد؛ شما می‌بینید آنچه که شما 
کرده است. قسمتی از گفته‌های شما را که مفید مقصود شما بوده حذف کرده است و 
چیز دیگری از آب درآمده است. آنوقت شما می‌گویید: خیر» من گفته‌ام اما این آدم 
ببرد» می‌گویند که تحریف کرده است. کلمة «تحریف» بیش از این احتیاج به توضیح 
ندارد. 


تحریفات در واقعهٌ تاریخی کربلا ۵۹٩‏ 


انواع تحریف 
معنوی. تحریف لفظی این است که ظاهر یک چیز را عوض کنند. مثلاً شخصی 
گفتة او بگذارید. و یا جمله‌های او را پس و پیش کنید که معنی‌اش فرق کند. بالاخره 
در ظاهر و در لفظ سخن او تصرف کنید؛ این را می‌گویند «تحریف لفظی». 

اما تحریف معنوی این است که شما در لفظ تصرف نمی‌کنید. لفظ همین است 
که هست. ولی این لفظ را طوری می‌شود معنی کرد که همان معنی صاف و راست و 
مستقیم أن است. مقصود گوینده هم همین بوده است. و طور دیگری می‌توان معنی 
کرد که خلاف مقصد و مقصود گوینده است. وقتی که می‌خواهید این کلام را برای او 
شرح بدهید آن را طوری معنی می‌کنید که مطابق مقصود خود شما باشد نه مطابق 
مقصد اصلی گوینده. این را می‌گویند «تحریف معنوی». 

در قرآن کریم کلم «تَحرتَف» [به کار رفته الست | مخصوصاً در مورد یهودیها که 
اینها قهرمان تحریف در جهان‌اند. نه آمروزء از وقتی که تاریخ یهودیت در دنیا به 
وجود آمده است. نمی‌دانم این نژاد چه نژادی است که تمایل عجیبی به قلب حقایق 
و تحریف کردن دارد و لهذا هميشه کارهایی را در اختیار می‌گیرند که در آن کارها 
بشود حقایق را تحریف و قلب کرد. من شنیده‌ام بعضی از همین خبرگزاریهای 
معروف دنیا (داعی ندارم اسم ببرم) که رادیوها و روزنامه‌ها هميشه از اینها نقل 
می‌کنند» منحصواً مال بهودیهاست» چرا؟ برای اینکه بتوانند قضایا را در دنیا 
آن‌طوری که دل خودشان می‌خواهد منعکس کنند و قرآن چه عجیب دربارة اینها 
خصیصة نژادی شناخته شده است. 

دک از اف ام در سورةٌ بقره می‌فرماید: «أقَطمَعون آن بُوّمنوا لَحْْ» 
مسلمانان! شما طمع بسته‌اید که اینها به شما راست بگویند؟ اینها همانها هستند که 


قومشان که می‌خواستند نقل کنند. زیر و رویش می‌کردند. «قتطْمَعون منوا کم و 


۶۰ حماسة حسینی 


۳1 
2 1۳ و 


کان فریق مه یسْمَعون کلاع له مر فونَهُ من بَغْدٍ ما عقلوه» ۲ تحریف هم که می‌کردند 
نه از باب اينکه نمی‌فهمیدند و عوضی بازگو می‌کردند؛ نه. ملت باهوشی هستند. 
خوب هم می‌فهمیدند. در عین اینکه خوب می‌فهمیدند مع ذلک سخنان را کج 
می‌کردند» برعکس برای مردم بیان می‌کردند. تحریف همین است؛ پیچ دادن کج 
کردن یک چیز آن راز مسیر اصلی منحرف کردن. اینها در کتابهای الهی تحریف 
کردند. قرآن بسیاری از جاها کلمة «تحریف» را [ آورده] »یا این کلمه را هم نیاورده به 
صورت دیگری مطلب را بیان کرده است. ولی مفسرین ذ کر کرده‌اند که تحریفی که 
قرآن ذ کر می‌کند. اعمٌ است از تحریف لفظی و تحریف معنوی؛ یعنی بعضی از این 
تحریفها که صورت گرفته است. در لفظ بوده است و بعضی در تفسیر و معنی نه در 
عرض بکنم. یک نف از علََتهران در یام چوانیاش پلفل می‌کرد» می‌گفت یک 
مداحی از همین تهران آمده بود مشهد؛ روزها می‌آمد داخل مسجد گوهرشاد» در 
صحن می‌ایستاد و شعر و مدیحه می‌خواند. این شخص رفته بود آن بیچاره را دست 
ای دل غلام شاه جهان باش. شاه باش پیوسته در حمایت لطف اله باش 
تا آنجاکه: 
قبر امام هشتم و سلطان دین رضا از جان ببوس وبر در آن بارگاه باش 

رفته بود به او گفته بود چرا این شعر را غلط می‌خوانی؟ (حالا آن بیچاره درست 


می‌خواند.) گفته بود: مگر چطور باید بخوانم؟ گفته بود: نه» این شعر این‌طور است: 
قبر امام هشتم و سلطان دین رضا . از جان ببوس و بر در آن بار کاه باش 
گفت: بار کاه باش یعنی چه؟ گفت: یعنی وقتی رسیدی به دم در حرم. فورً خودت را 
مثل یک بار کاه که از روی الاغ می‌آندازند زمین بینداز زمین.گفت: عجب! معنایش 
این است؟ گفت: اری. دیگر بعد از این این شعر به اینجا که می‌رسید. این مداح 


بیچاره می‌گفت (چون بار کاه باش» و9 خودش ر هم می‌انداخت. این ر می‌گویند 


۱. بقره / ۰۷۵ 


تحریفات در واقعهٌ تاریخی کربلا ۶۱ 


(تحریف). 


تحریف از نظر موضوع 

گذشته از اینکه تحریف لفظی داریم و تحریف معنوی» تحریف از نظر موضوع 
نیز فرق می‌کند. یک وقت هست تحریف در یک سخن عادی است؛ ما دو نفر با 
همدیگر حرف می‌زنیم. حرف عادی» یک کسی نقل می‌کند. تحریف می‌کند. 

یک وقت هست تحریف در یک موضوع بزرگ اجتماعی است. مثلا تحریف 
کردن و کت 5 هستند که قولشان حجت است. عملشان برای 
مردم حجت است. خلقشان برای مردم نمونه است. یک کسی تحریف می‌کند. 
سخنی به علی ما نسبت می‌دهد که نگفته است يا مقصودش چیز دیگر بوده است. 
این دیگر خیلی خطرناک است. خلقیء خوبی را به پیغمبر. به امام -که مردم از آنها 
پیروی می‌کنند نسبت می‌دهد در صورتی‌که خلق او جور دیگری بوده است. 
تحریف در یک حادثة تاریخی که این حادثه از نظر اجتماع یک سند است. سند 
اجتماعی است. پشتوانة اخلاق است. پشتوانة تربیت است؛ این دیگر چقدر اهمیت 
دارد! وای به حال آنکه تحریفات. چه تحریف لفظی و چه تحریف معنوی در 
موضوعاتی صورت بگیرد که آن موضوعات موضوع عادی نیست. حالا یک وقت کسی 
در شعر حافظ یک تحریفی می‌کند. البته نباید بشود. نباید در یک کتاب ادبی با 
ارزش کسی تحریف کند. در موش و گربه هم نباید تحریف کرد. 9 هست یکی از 
استادها مقاله‌ای دربارة همین کتاب موش و گربه نوشته بود. اتفاقا خود این کتاب از 
نظر ادبی بسیار کتاب باارزشی است. ثابت کرده بود که به‌قدری مردم در همین موش 
و گربه دست برده‌اند. شعرهایش را کم و زیاد و کلمه‌ها را عوض کرده‌اند که حد ندارد. 
بعد نوشته بود که به نظر من قومی در دنیا به اندازه قوم ایرانی بی امانت نیست. که 
اینهمه در آثار خودش دخل و تصرفها و تحریفهای بیجا بکند. البته اینها نباید بشود 
اما اینها به حیات و سعادت اجتماع ضربه نمی‌زند در مسیر اجتماع انحرافی ایجاد 
نمی‌کند. ولی آن چیزهایی که به اخلاق و تربیت و دین مردم بستگی دارد. تحریف 
در اینها خطرناک است. 

در مثنوی هم نباید تحریف بشود. ولی مگر نکردند؟ اینقدر شعر الحاقی در 
مثنوی هست که خدا می‌داند! یک شعری در مثنوی‌های اصل بوده است. و چه شعر 


عالی‌ای. راجع به اثر محبت؛ گفته است: 

از محبت تلخها شیرین شود وز محبت مسها زرین شود 
حکم کیمیا را دارده مس وجود انسان را تبدیل به زر می‌کند. بعد دیگران آمدند 
مرتب الحاق کردند. بدون اينکه اصلاً تناسب داشته باشد, مثلاً گفتند از محبت مار 
موری می‌شود. از محبت سقف دیوار می‌شود. از محبت خربزه هندوانه می‌شود. 
اینها دیگر ربطی به موضوع ندارد. ولی وای به آن جایی که در اسناد و پشتوانه‌های 
زندگی بشر تحریف صورت بگیرد. مقدمات را مجبورم کوتاه کنم. 

حادثْة کربلا برای ما مردم خواهی نخواهی یک حادثة بزرگ اجتماعی است؛ 
یعنی این حادثه در تربیت ماء9شلقا و خوی مار گالرد. حادثه‌ای است که خود به 
خود. بدون اينکه هیچ قدرتی ما مردم را مجبور کرده باشد. میلیونها نفر و قهرا 
میلیونها ساعت برای شنیدن و استماع قضایای مربوط به آن صرف می‌کنیم. 
میلیونها تومان پول برای این کار صرف می‌شود. این قضیه را ما باید همان‌طوری‌که 
بوده است. بدون کم و زیاد تلقی کنیم و اگر کوچکترین دخل و تصرفی از طرف ما در 
این حادثه صورت بگیرد. حادثه را منحرف می‌کند» بجای اینکه مااز این حادثه 
استفاده کنیم قطعاً ضرر خواهیم کرد. 

حال بحث من این است که در نقل و بازگو کردن حادثهة عاشورا ما هزاران 
تحریف وارد کرده‌ایم. هم تحریفهای لفظی -یعنی شکلی و ظاهری راجع به اصل 
تفسیر این حادثه ما تحریف کرده‌ايم. باکمال تأسف این حادثه. هم دچار تحریفهای 
لفظی است و هم دچار تحریفهای معنوی, هر دو. و باز تحریفهاپی که می‌شود. گاهی 
لااقل هماهنگی با اصل مطلب دارد. ولی گاهی تحریف نه تنها کوچکترین هماهنگی 
ندارد بلکه قضیه را مسخ و بکلی واژگون می‌کند. به شکلی در می‌آورد که به صورت 
ضد خودش در می‌آید. باز هم با کمال تأسف باید عرض کنم تحریفهایی که به دست 
ما مردم در این حادثه صورت گرفته است. همه در جهت پایین آوردن و مسخ کردن 
قضیه بوده است. در جهت بی خاصیت کردن و بی آثر کردن قضیه بوده است و در این 
برای شما توضیح می‌دهم. 
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نمونه‌هایی از بعضی تحریفهایی که در لفظ و ظاهر شده است. یعنی در شکل 
قضیه. در چیزهایی که نسبت داده‌اند. ذ کر می‌کنم. مطلب آنقدر زیاد است که قابل 
بیان کردن نیست. اگر بخواهند روضه‌های دروغ را جمع کنند» روضه‌هایی که 
می‌خوانند و دروغ است. شاید چند جلد کتاب پانصد صفحه‌ای بشود. من فقط به 
طور نمونه عرض می‌کنم. و عرض خواهم کرد که من اینها را از چه کتابی در همین 
مطلب استفاده کرده‌ام. 


کتاب «لولوٌ و مرجان» 

مرحوم حاج میرزا حسین نوری (اعلی‌الّه مقامه) استاد مرحوم حاج شیخ 
عباس قمی و مرحوم حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در مشهد و مرحوم حاج شیخ 
محمدباقر بیرجندی محدث که مرحوم حاج شیخ عباس را همه می‌شناسیم - 
بسیار مرد فوق‌العاده‌ای بوده است. مُحدث است. ولی در فن خودش فوق‌العاده 
متبخر است. عجیب متبحر اسّت. از آن حافظه‌های بسیار قوی بوده است و مرد 
باذوقی هم بوده است و مرد بسیار با شور با حرارت. با ایمان.گو اینکه این مرد بعضی 
از کتابهانوشت که شأن او سود و جلیای وقّت هیورگوامتش کردنده ولی معمولا 
کتابهایش خوب است. مخصوصاً کتابی در همین موضوع منبر نوشته است به نام 
«لوْلو و مرجان». این کتاب با اینکه کتاب کوچکی است. فوق‌العاده کتاب خوبی است. 
در این کتاب راجع به وظایف اهل منبر سخن گفته است. هم این کتاب در دو فصل 
اش کل [ورا انس و تشرط ار کویتته خی 
واعظء روضه‌خوان خلوص‌نیت است. که وقتی منبر می‌رود» روضه می‌خواند به طمع 
پول نباشد به طمعح دیگری نباشد» و چقدر عالی در این موضوع بحث کرده است. که 
من وارد بحثش نمی‌شوم. 

پایة دوم صدق و راستی است و در اینجاست که موضوع راست گفتن و موضوع 
دروغ گفتن [را مطرح کرده است.] انواع دروغها [را بیان کرده»] که من خیال 
نمی‌کنم در هیچ کتابی در بارة دروغ به‌طورکلی به اندازه‌ای که در این کتاب بحث 
شده است [ بحث شده باشد.] اخبار و روایاتش و انواع دروغ آنجا ذ کر و تشریح شده 
است. چنین کتابی شاید در دنیا وجود نداشته باشد. عجیب این مرد تبخر به خرج 
داده است! این مرد بزرگ. در همین کتاب خودش نمونه‌هایی» آنهم نمونه‌هایی از 


۶۴ نهیم 


دروغهایی که معمول است و اینها را به این حادثة بزرگ. حادثة تاریخی کربلاه نسبت 
می‌دهند ذکر کرده است. آنچه که من عرض می‌کنم غالباً یا همة آن همانهایی است 
که مرحوم حاجی نوری هم از آنها ناله کرده است. و حتی این مرد بزرگ صریحاً 
می‌گوید: آمروز باید عزای حسین راگرفت. اما برای حسین در عصر مایک عزای 
جدیدی است که در گذشته نبوده است و آن عزای جدید این‌همه دروغهاست که 
دربارة حادثة کربلاگفته می‌شود و احدی جلو این دروغها را نمی‌گیرد. امروز بر این 
مصیبت حسین بن علی باید گریست. نه بر آن شمشیرها و نیزه‌هایی که در آن روز بر 
پیکر شریفش وارد شد. 

و در مقدمة کتاب نوشته است که فلان عالم بزرگ از علمای هندوستان نامه‌ای 
به من نوشته است و از روضه‌های دروغی که در هندوستان خوانده می‌شود شکایت 
کرده و از من خواهش کرده است که یک کاری بکنم. کتابی بنویسم که جلوی 
روضه‌های دروغ در آنجا گرفته بشود. بعد مرحوم حاجی به این عبارت ذ کر می‌کند. 
می‌نوبسد: این عالم هندی خیال کرده که روضه‌خوانها وقتی به هندوستان می‌روند 
دروغ می‌گویند. نمی‌داند که آب از سرچشمه گ لآلود است. مرکز روضه‌های دروغ؛ 
کربلا و نجف و ایران است. همان مراکز تشیع مرکز روضه‌های دروغ است. 

من به طور نمونه قسمتهایی را عرض می‌کنم. بعضی از اینها مربوط به وقایع 
قبل از عاشوراست. بعضی مربوط به وقایع بین راه است. بعضی مربوط به ایام اقامت 
در محرم است و آغلب مربوط به روز عاشوراست. بعضی مربوط به ایام اسارت اهل 
بیت است و بعضی مربوط به امه است بعد از قضایای کربلا . حال برای هر کدام یکی 
دو نمونه عرض می‌کنم. 


دو مسوولیت بزرگ مردم 

این مطلب را هم در مقدمه باید عرض بکنم: در همه اینها مردم مسوول‌اند؛ 
یعنی شما مردمی که اینجا ننسته‌اید. هیچ خیال نمی‌کنید که در این قضیه مسوّول 
می‌فهمید و می‌دانید -و مردم اغلب هم می‌دانند -که دروغ است. نباید در آن مجلس 
بنشینید. که حرام است. بلکه باید مبارزه کنید. و دیگر این تمایلی است که صاحب 
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مجلسها و مستمعین به گیراندن مجلس دارند. مجلس باید بگیرد. باید کربلا بشود. 
روضه‌خوان بیچاره می‌بیند که اگر بنا بشود هرچه می‌گوید از آن راستها باشد 
مجلسش نمی‌گیرد بعد همین مردم هم دعوتش نمی‌کنند. ناچار یک چیزی هم 
اضافه می‌کند. این انتظار را مردم باید از سر خودشان بیرون کنند. [ نگویند] فلان 
روضه‌خوانی که مجلس او می‌گیرد. فلان روضه‌خوانی که کربلا می‌کند. کربلا می‌کند 
یعنی چه؟! شما باید روضة راست را بشنوید و معارف و سطح فکرتان بالا بیاید به 
طوری که اگر در یک کلمه روحتان اهتزاز پیدا کرد. یعنی با روح حسین بن علی 
هماهنگی کرد. و اشکی ولو ذره‌ای ولو به قدر بال مگس [ جاری شد] اگر یک چنین 
شیور جالت معاهی روی شما با خس یت علی رم مها سیرون اب بل 
واقعا مقام بزرگی برای شماست. اما اشکی که از راه قصَابی کردن بخواهد از چشم 
شما بیاید. اگر یک دریا هم باشد ارزش ندارد. «داد بکشید» یعنی چه؟! چرا داد 
بکشید؟! 

نقل کردند یکی از علمای بزرگ در یکی از شهرستانها تا اندازه‌ای درد دیین 
داشت و هميشه ایراد می‌گرفت می‌گفت: چرا این حرفهای دروغ را می‌گویید؟ و 
می‌گفتند تعبیرش هم این بود. می‌گفت: این زهر مارها چیست که بالای این منبرها 
می‌گویید؟ یک وقت به یک واعظی گفت: آقا این زهر مارها چیست که می‌گویید؟ او 
گفت:غیر از این نمی‌شود. اگر اینها را نگوییم اصلاًباید در دکان را تخته کنیم و برویم. 
گفت: خیر اینها دروغ است. تا اینکه آن آقا خودش در مسجد خودش مجلسی بپا 
کرد و همان واعظ را دعوت کرد. خودش هم بانی شد. به آوگفت: من می‌خواهم به 
عنوان نمونه یک مجلسی ترتیب بدهمم تو هم باید مقید باشی جز از کتابهای معتبر 
هیچ روضه‌ای نخوانی. فقط روضة راست بخوانی (گفتند تکیه کلامش هم این بود که 
از آن زهر ماری‌ها نگو یعنی از آن دروغها)» از آن زهر ماری‌ها چیزی نگویی. گفت: 
چشم. چون مجلس مال شماست من هم همین‌طور [عمل می‌کنم.] شب اول خود 
اقا در محراب رو به قبله نسته بود. منبر را هم کنار محراب گذاشته بودند. ان آقا 
رفت صحبتهایش را کرد نوبت روضه شد. او مقید بود که جز روضهة راست چیزی 
نخواند. خواند و خوانده مجلس هیچ تکان نخورد و همین‌طور یخ کرده بود. اين آقا 
دید عجب! این مجلس مال خودش هم هست. بعد مردم چه می‌گویند. زنها 
می‌گویند لابد آقا نیتش پاک نیست که مجلسش نمی‌گیرد» اگر آقا خودش نیتش 


۶۶ حماسةٌ حسینی 


درست بود» اخلاص نیت داشت حالا کربلا شده بود. دید آبرویش دارد می‌رود. چه 
بکند؟ آرام و زیرچشمی به او گفت: کمی از آن زهر ماری‌ها قاطی کن. 

مردم برای کربلا شدن دارند. این خودش دروغ ساز است و لهذا غالب جعلیاتی که 
شده است. مقدمة گریز زدن بوده است؛ یعنی جعل شده است برای ايینکه بشود از آن 
جعل یک گریزی زد و اشک مردم را جاری کرد. و غیر از این چیزی نبوده است. 


نمونه‌هایی از تحریفات در شکل این حادثه: 
نمونهة اول 

در مقدمات قضایا ایشان [ قضیه‌ای ] نقل می‌کنند و من هم شنیده‌ام. مکرر هم 
شنیده‌ام. یکی از قضایایی کل هملما 3هایلم ژگین هنت که] راجع به روابط 
حضرت ابوالفضل و حضرت سیدالشهداء می‌گویند: روزی امیرالم ومنین علی 1 
در بالای منبر بود و خطبه می‌خواند. امام حسین غت فرمود: من تشنهام» آب 
می‌خواهم. حضرت فرمود: کسی برای فرزندم آب بیاورد. اول کسی که از جا 
برخاست. کودکی بود که همان حضرت ابوالفضل العباس بود. ایشان رفتند و از 
مادرشان یک کاسه آب گرفتند و آمدند (آنهم با چه طول و تفصیلی). در حالی وارد 
شد که [ آن را] روی سرش گرفته بود و آب هم می‌ریخت. امیرالمومنین علی 1 
چشمشان که به این منظره افتاد. اشکشان جاری شد. به آقا عرض کردند: اقا شما 
چراگریه می‌کنید؟ فرمود: بله. قضایای کربلا یادم افتاد. معلوم است که این گریز به 
کجاها منتهی می‌شود. 

حاجی نوری در اینجا بحث عالی‌ای دارد. می‌گوید: شما می‌گویید علی در بالای 
منبر بود و خطبه می‌خواند. علی فقط در زمان خلافتش بود که منبر می‌رفت و 
خطبه می‌خواند. پس در کوفه بوده است. خلافت حضرت امیر در کوفه در چه سالی 
بود؟ بین سال ۳۶ و ۴۱. در آنوقت امام حسین در چه سنی بود؟ مردی بود تقریباً 
۳ ساله. می‌گوید: آیا اصلا این حرف معقول است که یک مرد ۳۲ ساله در حالی که 
پدرش دارد مردم را موعظه می‌کند. خطابه می‌خواند. یکدفعه وسط خطابه بدود: 
آق من تشنه‌ام. آب می‌خواهم؟!اگر یک آدم معمولی این کار را بکند» می‌گویید: چه 
آدم بی‌ادب بی‌تربیتی است! و تازه حضرت ابوالفضل در آن وقت کودک نبوده». یک 
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جوان در حدود پانزده ساله بوده است. یک چنین جعلی. تحریفی [کردند.] حالا 
غیر از موضوع دروغ بودنش. از نظر ارزش آیا این شأن امام حسین را بالا می‌برد یا 
پایین می‌آورد؟ مسلم است که پایین می‌آورد. یک دروغی به امام نسبت دادیم و 
آبروی امام را بردیم» طوری حرف زدیم که امام را در سطح بی‌ادب‌ترین افراد مردم 
تنزل دادیم که در حالی که پدری مثل علی دارد حرف می‌زند تشنه‌اش می‌شود. 
طافت ی اوه کف سره تساه قوف قرف آقا رفظ مي کفلدمن تفهام نگ وید 
برای من آب بیاورند! 


نمونة دوم 

دربارة این ماجرا که قاصدی از قاصدهای کوفه برای اباعبدالّه نامه آورده بود 
این‌طور نقل کرده‌اند بعنی این‌طور بسته‌اند تحریف و جعل کرده‌اند که آمد 
خدمت آقا جواب خواست. آقا فرمود: سه روز دیگر بیا از من جواب بگیر. سه روز 
دیگر که سراغ گرفت. گفتند آقا امروز عازم به رفتن‌اند. این هم گفت: پس حالاکه آقا 
بیرون می‌روند» من بروم جلال و کوکبة پادشاه حجاز را ببینم که چگونه است؟ رفت 
دید آقا خودشان روی یک کرسی مثلا مرضعی نشسته‌اند. بنی‌هاشم روی کرسیهای 
چنین و چنان نشسته‌اند» بعد محملها و عماریهایی آوردند. چه حریرها. چه 
دیباجهاء چه چیزها در آنجا بود! بعد مخدرات را آوردند با چه احترامی سوار این 
محملها کردند. اینها را می‌گویند و می‌گویند. بعد می‌گویند اما عصر روز یازدهم اینها 
که چنین محترمانه آمدند. آن‌وقت دیگر چه حالی داشتند! 

حاجی نوری می‌گوید: این حرفها یعنی چه؟! این تاریخ است. امام حسین در 


ع 
سا 0 
مر هه ری و 


حالی که بیرون آمد این آبه ر می‌خواند: «فحْرحَ منها خائفا یََق»! یعنی خودش را 
در این بیرون آمدن تشبیه می‌کرد به موسی بن عمران در وقتی که از فرعون فرار 
می‌کرد و [از شهر] بیرون می‌آمد «قال عسی ری آن بدینی سَواء السَبیلٍ» ۲. یک قافلة 
بسیار بسیار ساده‌ای حرکت کرده بود. مگر عظمت ابا عبدالّه به این است که یک 


۱ قصص /۲۱. 
۲ قصص /۲۲. 


محملهایی شده باشند که آزها ۳ از دیباج و حریر پوشانده باشند» اسبهایشان چطور 
باشد» شترهایشان چطور باشد» نوکرهایشان چطور باشند؟! کجا بوده یک چنین 
حالا من به طور نمونه بعضی از قضایایی را که در کربلا نسبت می‌دهند عرض 


می‌کنم. 


نمونة سوم 

یکی از معروف‌ترین قضایا که حتی یک تاریخ به آن گواهی نمی‌دهد. قصة لیلا 
مادر حضرت علیاکبر است. البته ایشان مادری به نام لیلا داشته‌اند» ولی یک مورخ 
روضة آمدن لیلا به بالین علیا کبر! حتی من در قم در مجلسی که به نام آیةاللّه 
بروجردی تشکیل شده بود. البته خود ایشان نبودند» همین روضه را شنیدم که 
علی| کبر رفت به میدان» حضرت به لیلا فرمود: از جدم شنیدم که دعای مادر در حق 
فرزندت دعاکن. بلکه خداوند این فرزند را سالم به ما برگرداند! 
حسین در روز عاشورا منطق جانبازی است. دربارهة علی| کبر تمام مورخین نوشته‌اند 
که دربارة هر کس که آمد اجازه خواست. اگر به نحوی می‌شد حضرت عذری برایش 
ذکر کند ذ کر می‌کرد الا برای علیاکبر «قَاسَأذْ با فَأذَْ له یعنی تا اجازه خواست. 
گفت: برو. 

حالا چه شعرها [ خوانده می‌شود:] 

خیز ای بابا از این صحرا رویم نک به سوی خیم لیلا رویم 

مطلبی الآن یادم افتاد» آن خیلی عجیب بود. چند سال پیش در همین تهران. 
در منزل یکی از علمای بزرگ این شهر یکی از اهل منبر روضة لیلا خواند. یک 
چیزی من آنجا شنیدم که به عمرم نشنیده بودم.گفت وقتی که حضرت لیلا رفت در 
ام کی وموهاندی رابوشان کردعدرنی کر که آگو دای کیوز الم ناد 
برگرداند و در کربلا کشته نشود. از کربلا تا مدینه ریحان بکارد! (سیصد فرسخ راه 
است») این راگفت. یکمرتبه زد زیر آواز: «نذر َلی لان عادوا و ار زجعوا -لاررعن 
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طریق الطف ریحاناه (من نذر کردم که اگر اینها برگردند» راه طف را ریحان بکارم.) این 
دنبالش کشتيم دایم اشن طفی که ذر اینن شعر آمنده کربلا خیست:» «طف» آن 
سرزمینی بوده که لیلا [ معشوق] مجنون عامری» همین عاشق معروف در آن 
سرزمین سکونت می‌کرده و این شعر از مجنون است برای لیلیء و این ادم این شعر را 
برای لیلای مادر علی| کبر و برای کربلا می‌خواند. آخر اگر یک مسیحی يا یک بهودی 
یا یک آدم لامذهب در آنجا باشد او که نمی‌فهمد که اینها را این بابا از خودش جعل 
کرده؛ می‌گوید تاریخ اینها چه مزخرفاتی دارد! العیاذبالله اینها زنهایشان شعور 
نداشتند؟ «نذر می‌کنم از کربلا تا مدینه ریحان بکارم» یعنی چه؟! 


نمونة چهارم 

از این بالاتر می‌گویند: در همان گرماگرم روز عاشورا که می‌دانیم مجال نماز 
خواندن هم نبود و امام نماز خوف خواند ‏ امام فرمود حجلة عروسی راه بیاندازید. 
من می‌خواهم عروسی قاسم را با یکی از دخترهايم» لااقل شبیهش هم شده در 
اینجا ببینم. (حالا قاسم یک بچة سیزده ساله است) چرا؟ اخر ارزو دارم ارزو را که 
نمی‌توانم به گور ببرم. شما را به خدا ببینید» یک حرفی است که اگر به زن دهاتی 
بگویی به او برمی‌خورد. گاهی از یک افراد خیلی سطح پایین [ می‌شنویم که] من 
آرزو دارم عروسی پسرم را ببینم. عروسی دخترم را ببینم. حالا در یک چنین 
گرماگرم زدوخورد که مجال نماز خواندن نیست. می‌گویند حضرت فرمود که من در 
همین جا می‌خواهم دخترم را برای پسر برادرم عقد کنم و یک شکل عروسی هم 
شده است در اینجا راه بیاندازم. یکی از چیزهایی که از تعزیه‌خوانی‌های قدیم ما 
هرگز جدا نمی‌شد. عروسی قاسم بود. قاسم نوکدخداء یعنی نوداماد. قاسم نوداماد؛ 
درصورتی که این قضیه در هیچ کتابی از کتابهای تاریخی معتبر وجود ندارد. 

این مرد عالم. حاجی نوری» می‌گوید: اول کسی که این [ قضیه] را در کتايش 


۱. حتی دو نفر از اصحاب آمدند خودشان را برای امام سپر قرار دادند که امام بتوانند این دو رکعت نماز 
خوف را بخوانند. (نماز خوف یعنی همین نماز فربضه را به صورت قصر می‌خوانند.) قطعا امام با عجله هم 
می‌خوانده‌اند. تا امام این دو رکعت نماز را خواندند. این دو نفر در اثر تیرهای پیاپی که می‌آمد. از پا 
قرآمدنن: مجالی برای نماز خواندن به اینها نمی‌دادند. 


۷۰ حماسةّ حسینی 


نوشته است. ملاحسین کاشفی بوده در کتابی به نام «روضه‌الشهداء» 9 اصل قضیبه 
دروغ و صددرصد دروغ است. سبحان‌اللّه! گفت: 

بس که ببستند بر او برگ و ساز گر تو ببینی نشناسیش باز 

اگر سیدالشهدا عم بیاید و ببیند (او در عالم معنا که می‌بیند» اگر در عالم ظاهر 
هم بياید ببیند) چه می‌بیند؟ می‌بیند ما برای او اصحاب و یارانی ذ کر کرده‌ایم که او 
اصلاً یک چنین اصحاب و یارانی نداشته است. مثلاً در کتاب محرق‌القلوب که اتفاقاً 
نویسنده‌اش عالم و فقیه ورین است وج در این موضوعات اطلاع نداشته - نوشته 
است یکی از اصحابی که در روز عاشورا از زیر زمین جوشید هاشم مرقال بود و یک 
نيزة هجده ذرعی هم دستش بود. آخر یک کسی هم گفته بود سنان ابن آنس که به 
قول بعضی سر آمام حسین را برید (بیشتر هم می‌گویند او سر حضرت را برید) 
نیزه‌ای داشت که شصت ذرع بود. گفتند آخر نیزةٌ شصت ذرعی که نمی‌شود! گفت 
خدا از بهشت برایش فرستاده بود! محرق‌القلوب نوشته است که هاشم بن عتبة 
مرقال با نیزةٌ هجده ذرعی پیدا شد. درحالی که این هاشم‌بن عتبه از اصحاب حضرت 
امیر بوده و در بیست سال پیش کشته شده بسوق. پیای امام حسین ار انیم ذکر 


چند نمونهٌ دیگر 

زعفر جنی جزء یاران امام حسین است؛ دشمنانی ذ کر می‌کنند که [ امام چنین 
ششصد هزار نفر لشکر عمر سعد بود. آخر اینها از کجا پیدا شدند؟ اینها هم همه از 
کوفه بودند. مگر چنین چیزی می‌شود؟ در آن کتاب نوشته است امام حسین در روز 
عاشورا سیصد هزار نفر را با دست خودش کشت. با بمبی که روی هیروشیما 
انداختند. تازه شصت هزار نفر کشته شد. من چند روز پیش حساب کردم که اگر 
فرض کنیم که شمشیر مرتب بیاید و در هر ثانیه یک نفر کشته شود. سیصد هزار نفره 
هشتاد و سه ساعت و بیست دقیقه وقت می‌خواهد. دیدند که جور درنمی‌آید. چه 
بکنند؟ گفتند روز عاشورا هم هفتاد ساعت بود. [ همچنین نوشته است] حضرت 
ابوالفضل بیست و پنج هزار نفر را کشت. حساب کردم شش ساعت و پنجاه و چند 
دقیقه و چند ثانیه وقت می‌خواهد اگر در هر ثانیه یک نفر کشته شده باشد. 
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پس باورکنیم حرف این مرد بزرگ حاجی نوری را که می‌گوید: امروز اگر کسی 
بخواهد بگرید. اگر کسی بخواهد ذ کر مصیبت کند. بر مصائب جدیدة اباعبداللّه باید 
بگرید. بر این دروغهایی که به اباعبدالله ِا نسبت داده می‌شود. اینها که عرض 
می‌کنم نمونه‌های کوچکی است. 

اربعین می‌رسد. هم مردم این روضه را گوش می‌کنند که اسرا از شام که 
برش کفتتت سین یه کربلا ورد اقجا را خاین مااقات کرفیی اهامای و بانتای 
ملاقات کرد. در صورتی که این مطلب جز در کتاب لهوف که آن هم خود سید بن 
طاووس در کتابهای دیگرش آن را تکذیب کرده و لااقل تأیید نکرده است. در هیچ 
کتابی نیست و هیچ دلیل عقلی هم قبول نمی‌کند. ولی مگر می‌شود این را از مردم 
گرفت. در اربعین تنها موضوعی که مطرح است موضوع زیارت امام حسین است 
چون اولین زاثرش جابر بوده است و در این روز زیارت امام حسین سنت شده است. 
اربعین جز موضوع زیارت امام حسین هیچ چیز دیگری ندارد. موضوع تجدید عزای 
اهل بیت نیست. موضوع آمدن اهل بیت به کربلا نیست. اصلاراه شام از کربلاانیست؛ 
راه شام به مدینه از خود شام جدا می‌شود. باز هم اگر بخواهم نمونه ذکر کنم هنوز 
نمونه‌هایی دارد.اگر جلسة بعد وقت کردم باز از این نمونه‌ها عرض می‌کنم؛ اگر دیدم 
مجالی نیست. می‌پردازم به تحریفهای معنوی» دیگر تحریفهای لفظی را کوتاه 
می‌کنم. 


غنای حادثة کربلااز نظر نقلهای معتبر 

آن جیزی که بیشتر دل انسان را به فرد می‌آهرد این است که اتفافا در میان 
وقایع تاریخی. کمتر واقعه‌ای است که از نظر نقلهای معتبر به اندازة حادثه کربلاغنی 
باشد. من در سابق خیال می‌کردم که اساساً علت اينکه این همه دروغ اینجا پیدا 
شده است این بوده که وقایع راستین را کسی نمی‌داند چه بوده است؟ بعد که مطالعه 
کردم دیدم اتفاقً هیچ قضیه‌ای در تاریخ -در تاریخهای دور دست مربوط به مثلا 
سیزده يا چهارده قرن پیش -به اندازهُ حادثة کربلا تاریخ معتبر ندارد. معتبرین 
مورخین اسلامی از همان قرن اول و دوم قضایا را با سندهای معتبر نقل کردند و این 
نقلها با یکدیگر انطباق دارد و به هم نزدیک است؛ و قضایایی در کار بوده است که 
سبب شده است جزئیات این تاریخ بماند. یکی از چیزهایی که سبب شده که متن 


این حادثه محفوظ بماند و هدفش شناخته بشود این است که در این حادثه خطبه 
زیاد خوانده شده است. خطبه در آن عصرها حکم اعلامیه را در این عصر داشت. 
همین‌طوری که در این عصر در وقایع. مخصوصا در جنگها. اعلامیه‌های رسمی 
بهترین چیز است برای اینکه متن تاریخ را نشان بدهده در آن زمان هم خطبه چنین 
بوده است. خطبه زیاد است. چه قبل از حادثْة کربلا چه در خلال حادثة کربلا و چه 
خطبه‌هایی که بعد اهل بیت در کوفه. در شام و در جاهای دیگر ایراد کردند و اصلاً 
هدف آنها از این خطبه‌ها این بود که می‌خواستند به مردم اعلام کنند که چه گذشت 
و قضایا چه بود و هدف چه بود؟ این یکی از منابع؛ یعنی خودش انگیزه‌ای بوده است 
که قضایا نقل شود. 

در قضية کربلا سوال و جواب زیاد شده است. همینها در متن تاریخ ثبت است 
که ماهیت قضیه را به ما نشان می‌دهد. در خود کربلا رجز زیاد خوانده شده است. 
مخصوصاً شخص ابا عبداللّه. ماهیت قضیه را همان رجزها می‌تواند نشان بدهد. در 
قضية کربلاء در قبل و بعد از قضیه. نامه‌های زیادی مبادله شده است. نامه‌هایی که 
میان امام و اهل کوفه مبادله شده است. نامه‌هایی که میان امام و اهل بصره مبادله 
شده است. نامه‌هایی که خود امام قبلاً برای معاویه نوشته است. که از آنجا معلوم 
می‌شود که امام خودش را برای قیام بعد از معاویه آماده می‌کرده است. نامه‌هایی که 
خود دشمنان برای یکدیگر نوسته اند» ,بتزید برای ابن‌زیاد» ابن‌زیاد برای یزید. 
ابن‌زیاد برای عمر سعد. عمر سعد برای ابن زیاد. متن اینها در تاریخ اسلام مضبوط 
ولی ما آمده‌ايم چهره این حادثه تابناک تاربخی را تا این مقدار مُشوّه کرده‌ایم! 
بزرگترین خیانتها را ما به امام حسین ی کرده‌ايم. اگر امام حسین ی در عالم 
ظاهر هم بیاید ببیند. به ما چه می‌گوید؟ می‌گوید: آن که در آنجا بود که این نیست؟ 
شماکه به کلی قیافه را تغییر داده و عوض کرده‌اید آن امام حسینی که شما در خیال 
خودتان رسم کرده‌اید که من نیستم! آن قاسم بن الحسنی که شما در خیال خودتان 
رسم کرده‌اید که آن برادرزادة من نیست! آن علیاکبری که شما در مخیلة خودتان 
درست کرده‌اید که جوان با معرفت من نیست! آن یارانی که شما درست کرده‌اید که 
آنها نیستند» پس شما چه می‌گویید؟! ما آمده‌ايم قاسمی درست کرده‌ایم که 
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آرزویش فقط دامادی بوده» آرزوی عمویش هم دامادی او بوده است. این را شما 
مقایسه کنید با قاسمی که در تاریخ بوده است. 

تواریخ معتبر این قضیه را نقل کرده‌اند که در شب عاشورا امام اصحاب 
خودش را در خیمه‌ای «عند قرب‌الماء» جمع کرد. معلوم می‌شود خیمه‌ای بوده است 
که آن را به مشکهای آب اختصاص داده بودند و از همان روزهای اول آبها را در آن 
خیمه جمع می‌کردند. امام اصحاب خودش را در آن خیمه يا نزدیک آن خیمه جمع 
کرد ام خطارف بسا موف شب خاض هآ زا دانسا شاه اقاه کود که سالا 
نمی‌خواهم آن خطابه را برای شما به تفصیل نقل کنم. خلاصه به آنها می‌گوید شما 
آزادید (آخرین اتمام حجت به آنها). امام نمی‌خواهد کسی رودربایستی داشته 
باشد. کسی خودش را مجبور ببیند» حتی کسی خیال کند به حکم بیعت لازم است 
بماند؛ خی همه‌تان را ازاد کردم همة یارانم همة خاندانم حتی برادرانم. 
فرزندانم. برادرزادگانم؛ اینها هم جز به شخص من به کسی کاری ندارند؛ مشب شب 
تاریکی است؛ اگر می‌خواهید. از این تاریکی استفاده کنید بروید و آنها هم قطعا به 
شماکاری ندارند.اول از نها تجلی/م گنلیش ایت را از شما دارم» اصحابی 
از اصحاب خودم بهتر سراغ ندارم» اهل‌بیتی از اهل‌بیت خودم بهتر سراغ ندارم. در 
عین حال این مطالب را هم حضرت به آنهامی‌فرماید. همه‌شان به‌طور دسته جمعی 
می‌گویند: مگر چنین چیزی ممکق یت ]لب پیفمبر را چه بدهیم؟ وفاکجا 
رفت ؟اتساتیت ها رفت؟ میت و حاطعه کها رفت؟ ازنساه پرشوری که آتها 
گفتند. که واقعاً اسان را به هیجان می‌آورد. یکی می‌گوید مگر یک جان هم ارزش 
این حرفها را دارد که کسی بخواهد فدای مثل تویی کند؟! ای کاش هفتاد بار زنده 
می‌شدم و هفتاد بار خودم را فدای تو می‌کردم. آن یکی می‌گوید هزار بار. یکی 
می‌گوید: ای کاش امکان داشت بروم و جانم را فدای توکنم. بعد این بدنم را آتش 
بزنند» خا کستر کنند. خا کسترش را به باه بدهند. باز دومرتبه مرا زنده‌کنند» باز هم و 
باز هم. 

اول کسی که به سخن درآمد برادرش ابوالفضل بود و بعد همة بنی‌هاشم. 
همینکه اینها این سخنان را گفتند» آنوقت امام مطلب را عوض کرد از حقایق فردا 
قضایایی گفت. فرمود: پس بدانید که قضایای فردا چگونه است. آنوقت به آنها خبر 
کشته شدن را داد. درست مثل یک مزدة بزرگ تلقی کردند. آنوقت همین توجوانیی 


که ما اینقدر به او ظلم می‌کنيم. آرزوی او را دامادی می‌دانيم. تاریخ می‌گوید خودش 
گفته آرزوی من چیست. یک بچة سیزده ساله معلوم است در جمع مردان شرکت 
می‌کشید که دیگران چه می‌گویند؟ وقتی که امام فرمود همه شما کشته می‌شوید. 
این طفل با خودش فکر کرد که آیا شامل من هم خواهد شد پا نه؟ با خود گفت آخر 
من بچه‌ام شاید مقصود آقا این است که بزرگان کشته می‌شوند. من هنوز صغیرم. 
یک وقت رو کرد به آقا و عرض کرد: «و آتا نی من یتّل؟» آیا من جزء کشته‌شدگان 
هستم یا نیستم؟ حالا ببینید آرزویش چیست؟ آقا جوابش را نداد» فرمود: اول من از 
تو یک سوال می‌کنم جواب مرا بده, بعد من جواب تو را می‌دهم. شاید (من این‌طور 
فکر می‌کنم) آقا مخصوصاًاین ايرد و اب را شنید. خواست این سوال و 
جواب پیش بیاید که مردم آینده فکر نکنند این نوجوان ندانسته و نفهمیده خودش 
را به کشتن داد. دیگر مردم آینده نگویند این نوجوان در آرزوی دامادی بود» دیگر 
عرض کرد: بفرمایید. فرمود: « کی الْوَت عندک»؟ پشرکم. فرزند برادرم اول بگو 
مردن. کشته شدن در ذائقه تو چه طعمی دارد؟ فو رآ گفت: «آخلی من الْعسَل» از عسل 
شیرین تر است؛ من در رکاب تو کشته بشوم. جانم را فدای تو کنم؟ اگر از ذائقه 
می‌پرسی (چون حضرت از ذائقه پرسید) از عسل در این ذائقه شیرین تر است» یعنی 
برای من آرزوبی شیرین‌تر از این آرزو وجود ندارد. ببینید چقدر منظره تکان‌دهنده 

اینهاست که این حادثه را یک حادثة بزرگ تاریخی کرده است که تا زنده‌ایم ما 
باید این حادثه را زنده نگه بداریم» چون دیگر نه حسینی پیدا خواهد شد نه قاسم 
بن‌الحسنی. این است که این مقدار ارزش می‌دهد که بعد از چهارده قرن اگر یک 
چنین و به نامشان بسازیم کاری نکرده‌ايم» و الا آن که آرزوی دامادی 
دارد. که همة بچه‌ها آرزوی دامادی دارند. دیگر این حرفها را نمی‌خواهد, وقت 
صرف کردن نمی‌خواهد. پول صرف کردن نمی‌خواهد. برايش حسینیه ساختن 
نمی‌خواهد. سخنرانی نمی‌خواهد. ولی اینها جوهرهٌ انسانیت‌اند» مصداق «نْ جاعلٌ 
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نی لارَض حُلیقَة؛! هستند. اینها بالاتر از فرشته هستند. فرمود: بله فرزند برادرم. پس 
جوابت را بدهم. کشته می‌شوی «بغْدَ آن بو بّلاء عَظیم» اما جان دادن تو با دیگران 
خیلی متفاوت است. یک گرفتاری بسیار شدیدی پیدا می‌کنی. (چون مجلس آماده 
شد این 3 کر مضییت را عرض می‌کنم.) این آقا زاده اصلاً باک ندار۵.روز عاشوراشت: 
حالا پس از آنکه با چه اصراری به میدان می‌رود. بچه است. زرهی که متناسب با 
انداغ او.ناشد.وجو3 ندار ده حوهشناست: با اتدامراو وود ندارد اس لعف چکمة 
هقاشی ناه یی تاره وتا مان هه وی ات ساسا اس 
گذاشنته بود « اه فلقه مره همین قدر نوشته‌اند به قدری این بجه زیبا بود» مثل یک 
بارخ دای سای انیت هدش رها که انیت کف 
بر فرس تندرو هر که تورا دیدگفت برگ گل سرخ‌رابادکجا می‌برد؟ 

راوی گفت نگاه کردم دیدم که بند یکی از کفشهایش باز است. یادم نمی‌رود که 
پای چپش هم بود. معلوم می‌شود که چکمه پایش نبوده است. 

حالا آن روح و آن معنوبت چه شجاعتی به او داد به جای خود. نوشته‌اند که 
امام [کنار] در خیمه ایستاده بود. لجام اسبش به دستش بود. معلوم بود منتظر 
است. یکمرتبه فریادی شنید. نوشته‌اندمثل یک بازاوی -که کسی تفهمید به چه 
سرعت امام پرید روی اسب - حمله کرد. می‌دانید آن فریاد چه بود؟ فریاد يا عسمّاه. 
عموجان! عموجان! وقتی آقا رفت به بالین این نوجوان؛ در حدود دویست نفر دور او 
راگرفته بودند. امام که حرکت کرد و حمله کرد آنها فرار کردند. یکی از دشمنان از 
اسب پایین آمده بود تا سر جناب قاسم را از بدن جدا کند. خود او در زیر پای اسب 
رفقای خودش پایمال شد. آن کسی که می‌گویند در عاشورا در زیر سم اسبها پایمال 
شد در حالی که زنده بود» یکی از دشمنان بود نه حضرت قاسم. 

حضرت خودشان را رساندند به بالین قاسم» ولی در وقتی که گرد و غبار زیاد بود 
و کسی نمی‌فهمید قضیه از چه قرار است. وقتی که این گرد و غبارها نشست. یک 
وقت دیدند که آقا به بالین قاسم نشسته است. سر قاسم را به دامن گرفته است. این 
جمله را از آقا شنیدند که فرمود: «یَزٌ عغلی فک آَنْ تذعوه قلا مجیبک او تجییِک فلا 


یَنُْمُک» یعنی برادر زاده! خیلی بر عموی تو سخت است که تو بخوانی» نتواند تورا 
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اجابت کند. يا اجابت کند و بیاید اما نتواند برای تو کاری انجام بدهد. در همین حال 
بود که یک وقت فریادی از این نوجوان بلند شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
و لا حول و لاقة ال باه العلی العظیم 
و صلی انّه علی حشد و اله الطاهرین, باسک العظی الاعسظم 
الاعز الاجل الا کرم یا الّه... 
خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما! ما را به حقایق اسلام آشنا 
کن! این جهلها و نادانیها را به کرم و لطف خودت از ما دور بگردان! 
توفیق عمل و خلوص نیت به همة ما عنایت بفرما! حاجات مشروعه ما 
را براور! اموات همه ما ببخش و بیامرز! 


عوامل تحریف 


[گفتیم در واقعة تاربخی کربلا تحریفاتی صورت] گرفته است. چه از نوع لفظی 
و چه از نوع تحریف معنوی, و همین تحریفها سبب شده است که این سند بزرگ 
تاریخی و این منبع بزرگ تربیتی برای ما بی‌اثر و یا کم اثر بشود و احیناً در مواقعی 
اثر معکوس ببخشد. عموم ما این وظیفه را داریم که این سند مقدس را از این 
تحریفها که آن را آلوده کرده است. پاک و منزه کنیم. وعده دادم که امشب دربارة 
عاملهای تحریف بحث کنم و در فردا شب. ان‌شاءالّ» بحث ما در اطراف تحریفهای 
معنوی این حادثه خواهد بود. 


عوامل تحریف: 
۱ اغراض دشمنان 

عاملهای تحریف بر دو قسم است. یک نوع از عاملهاست که عاملهای عمومی 
است. یعنی به طورکلی در تواریخ دنیا این عوامل وجود دارد و تواریخ را دچار تحریف 
می‌کند» اختصاص به حادثة عاشورا ندارد. مثلا همیشه اغراض دشمنان خود یک 
عاملی است برای اینکه حادثه‌ای را دچار تحریف کند. دشمن برای اینکه به هدف و 


غرض خودش برسد. تغییر و تبدیلهایی در متن تاریخ می‌دهد و يا توجیه و 


تفسیرهای ناروایی از تاریخ می‌کند که این مطلب نمونه‌های زیادی دارد و من 
نمی‌خواهم از نمونه‌های آن بحثی کرده باشم. همین قدر عرض می‌کنم که در حادثة 
کربلا هم این نوع از عامل دخالت داشت. یعنی دشمنان در صدد تحریف نهضت 
حسینی برآمدند. همان‌طوری که در دنیا معمول است که دشمنان» نهضتهای 
مقدس را به افساد و اخلال و تفریق کلمه و ایجاد اختلاف و امثال اینها متهم 
می‌کنند. حکومت اموی خیلی کوشش کرد برای ایینکه چنین رنگی به نهضت 
حسینی بدهد. 

از همان روز اول چنین تبلیغاتی شروع شد. مسلم که به کوفه آمده بود. یزید 
ضمن ابلاغ ی که برای ابن‌زیاد برای حکومت کوفه صادر می‌کند. این گونه می‌نوبسد: 
«مسلم پسر عقیل به کوفه آمده است و هدفش اخلال و افساد و ایجاد اختلاف در 
میان مسلمانان است» پس برو و او را سرکوب کن». وقتی هم که مسلم گرفتار می‌شود 
و او را به دارالامارة ابن‌زیاد می‌برند» ابن‌زیاد همین جمله‌ها را به مسلم می‌گوید: 
«پسر عقیل! تو را چه شد که به این شهر آمدی؟ مردم وضع آرام و مطمئنی داشتند. 
امدی در این شهر آشوب کردی. ایجاد اختلاف کردی. فتنه‌انگیزی کردی». مسلم 
هم مردانه جواب داد.گفت: ولا آمدن ما به این شهر ابتدائتی نبود. مردم این شهر از ما 
دعوت کردند نامه‌های فراوان نوشتند» نامه‌هایشان هست و در آن نامه‌ها نوشتند که 
پدر تو زیاد در سالهایی که در اینجا حکومت کرده است نیکان این مردم را کشته 
است. بدان را بر نیکان مسلط کرده است. انواع ظلمها و اجحافها به مردم کرده است؛ 
از ما دعوت کرده‌اند برای اینکه عدالت را برقرار کنیم» مابرای برقراری عدالت 
آمده‌ایم؛ از پیش خودمان هم نیامده‌ايم. مردم هم ما را برای این منظور خواسته‌اند. 

بعد هم حکومت آموی برای اینکه [ در این واقعه] تحریف معنوی کرده باشد. از 
این جور قضایا زیاد گفت ولی به اصطلاح نگرفت. یعنی تاریخ اسلام تحت تأثیر این 
تحریف واقع نشد. شما یک نفر مورخ و یک نفر صاحب نظر را در دنیا پیدا نمی‌کنید 
که ای‌گونه اظهار نظر کرده و گفته باشد حسین بن علی, العیاذبالله,قیام نابجایی 
کرد. امد تا کلمة مردم را تفریق کند. اتحاد را از میان ببرد؛ خیر این تحریف اثر نکرد 
که نکرد. پس دشمن نتوانست در حادثْة کربلا تحریفی ایجاد کند.در حادثْة کربلا با 
کمال تأسف هر چه تحریف شده است. از ناحیة دوستان است. 
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۲ تمایل بشر به اسطوره‌سازی 

عامل دوم تمایل بشر است به اسطوره سازی و افسانه سازی. این هم باز در 
تمام تواریخ دنیا وجود دارد. در بر یک حس قهرمان‌پرستی هست. یک حسی 
هست که دربارة قهرمانهای ملی و قهرمانهای دینی افسانه می‌سازد. (در شبهای 
عید غدیر که آقای دکتر شریعتی صحبت می‌کردند. یک بحث بسیار عالی راجع به 
این حسی که در همة افراد بشر برای اسطوره‌سازی و افسانه‌سازی و قهرمان‌سازی و 
قهرمان‌پرستی - آن هم به یک شکل خارق‌العاده و فوق‌العاده‌ای -هست. ایراد 
کردند.) بهترین دلیلش این است که مردم برای نوابغی مثل بوعلی سینا و شیخ 
بهائی چقدر افسانه جعل کردند! بوعلی سینا بدون شک نابغه بوده است. قوای 
جسمی و قوای روحی‌اش. یک جنبة فوق‌العادگی داشته است. ولی همینها سبب 
شده است که مردم برای بوعلی سینا افسانه‌هایی بشازند مثلاً بگویند بوعلی سینا 
دربارة مردی که از فاصلة یک فرسخی می‌آمد گفت این مردی که می‌آید دارد نان 
چرب می‌خورد. گفتند تو از کجا فهمیدی که او نان می‌خورد. و از کجا فهمیدی که 
نانش هم چرب است؟ در سر یک فرسخی چگونه دیدی؟ می‌گویند بله» نور چشمش 
آنقدر کارگر بود که گفت من پشه‌هایی را دیدم که دور این نان می‌گردند» فهمیدم که 
است.آدمی که پشه را از فاصلة یک فرسخی ببیند» چربی نان را زودتر از خود آن 
پشه‌ها می‌بیند. يا مثلاً [ گفته‌اند بوعلی‌سینا] در مدتی که در اصفهان تحصیل 
مسگرهای کاشان نمی‌گذارد که من مطالعه کنم. رفتند تجربه کردند. یک شب 
دستون داذند که مسک ‌های کاشان کش نزنتت. آن شترا کفت من آرام مطالعه 

برای شیخ بهائی مردم چقدر افسانه‌ها ساخته‌اند! اختصاص به حادئة عاشورا 
ندارد. ولی همان‌طور که جلسة پیش عرض کردم فرق است میان افسانه‌ای. 
داستانی» جعلی» تحریفی که در یک حادثة عادی باشد [و تحریفی که در یک حادثة 
مهم تاریخی باشد.] حالا مردم دربارٌ بوعلی سینا هر چه می‌خواهند بگویند. 
بگویند. به کجا ضرر می‌زند؟ به هیچ جا. دربارة شیخ بهائی هر چه می‌خواهند 
بگویند. بگویند به کجا ضرر می‌زند؟ به هیچ جا. اما افرادی که شخصیت آنها 


۸۰ حماسةٌ حسینی 


شخصیت پیشوایی است و قول آنهاء فعل و عمل آنهاء قیام و نهضت آنها سند و حجت 
است. در اینها نباید تحریفی واقع بشود. در سخنشان» در شخصیتشان» در 
تاریخچه‌شان. دربارة امیرالمومنین علیتیّ چقدر افسانه خود ما شیعیان 
بافته‌ایم! در اينکه علی مرد خارق‌العاده‌ای است. بحثی نیست. مثلا شجاعت علی. 
دوست و دشمن اعتراف کرده‌اند که شجاعت علی یک شجاعت فوق افراد عادی بوده 
است. علی با هیچ پهلوانی نبرد نکرد مگر آنکه آن پهلوان را کوبید و به زمین زد. این 
چیزی نیست که در آن جای انکار باشد. فوق‌العادگی داشته. ولی در حد یک بشر 
فوق‌العاده. یک بشری که در میدان جنگ هیچ کس حریفش نبود. اما مگر افسانه 
سازها و اسطوره سازها به همین مقدار قناعت کردند؟ شماببینید چه حرفها در 
همین زمینه‌ها گفتند! مثلاًعلیء در جنگ خیبر با مرحب خیبری روبرو شد. 
مرحب چقدر فوق‌العادگی داشت! بسیار خوب. مورخین هم نوشته‌اند که در آنجا 
علی‌ع ضربتش را که فرود آورد. این مرد را دو نیم کرد. حالامن نمی‌دانم این دو 
نیم» دو نیم کامل بود يا مثلا تااسینه‌اش رسید. ولی در اینجا افسانه‌هایی است که 
دین را خراب می‌کند. گفته‌اند به جبرئیل وحی شد: جبرئیل! فوراً به زمین بروه برو 
که آن غضبی که ما در علی می‌بينیم. اگر شمشیرش فرود بیاید. زمین را دو نیم 
می‌کند. به گاو و ماهی خواهد رسید؛ برو بال خودت را در زیر شمشیر علی بگیر» رفت 
وگرفت. علیت هم شمشیرش چنان آمد که مرحب آنچنان دو نیم شد که اگر در 
ترازوی مثقالی می‌گذاشتند» این نیمه‌اش با آن نیمه برابر بود. بال جبرئیل که زیر 
زین اسب [قرار] گرفته بود. از شمشیر علی آسیب دید و مجروح شد. تا چهل شبانه 
روز جبرئیل نتوانست به آسمان برود. که وقتی به آسمان رفت. خدا از او سوّال کرد: 
جبرئیل! تو این چهل روز کجا بودی؟ خدایا در زمین بودم. تو به من مأموریت داده 
بودی. چرا زود برنگشتی؟ شمشیر علی که فرود آمد بال مرا مجروح کرد. من این 
چهل روز مشغول پانسمان بال خودم بودم! 

دیگری می‌گوید: شمشیر علی آنچنان سریع و نرم آمد. از فرق مرحب گذشت. 
تا به نمد زین اسب رسید و علی شمشیرش را بیرون کشید که خود مرحب هم 
نفهمید. خیال کرد ضربت کاری نشد. گفت: علی! همه زور تو همین بود؟ همه 
پهلوانی تو همین بود؟ گفت: اگر راست می‌گویی خودت را تکان بده. تا مرحب 
خودش را تکان خاده یک مت از این طوف آفعاه یک قسمت ار ان ظ رف این طور 
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حاجی نوری» این مرد بزرگ. در کتاب لول و مرجان انتقاد می‌کند. می گوید: 
برای شجاعت ابوالفضل در جنگ صفین که اصل شرکت حضرت هم معلوم نیست. 
اگر هم شرکت کرده یک بچهة پانزده ساله بوده است - نوشته‌اند ابوالفضل العباس 
مردی را پرتاب کرد به هو یکی دیگر را پرتاب کرد. یکی دیگر ره تا هشتاد نفر. 
هشتادمی رکه پرتاب کرد. هنوز اولی به زمین نیامده بود. اولی که آمد به زمین دو 
نیمش کرد. دومی را دو نیم کرد سومی را و... از این افسانه‌ها! 

در حادثة کربلاء یک قسمت از تحریفاتی که صورت گرفته است معلول حس 
اسطوره‌سازی است. مبالغه‌ها و اغراقهایی شده است. مخصوصاً اروپاییها می‌گویند 
در تاریخ مشرق زمین [ مبالنی9۳اضب‌تلا زیاد اسهگز وگفیست هم می‌گویند. 

ملااقای دربندی در اسرارالشهادة نوشته است عدد لشکریان عمر سعد سوارةٌ 
آنها ششصد هزار نفر بود. پیادة آنها دوکرور و مجموعشان یک میلیون و ششصدهزار 
نفر بود. همه هم اهل کوفه بودند. آخر کوفه مگر چقدر بزرگ بود؟ کوفه یک شهر 
تازه‌سازی بود. هنوز سی و پنج ساز9اسمجهوقا و نگذشته بود» چون کوفه را در 
زمان عمربن‌الخطاب ساختند و کوفه مرکز سپاهیان اسلام بود. عمر دستور داد این 
شهر را در اینجا بسازند برای اينکه لشکریان اسلام در نزدیکی ایران یک مرکزی 
داشته باشند. همه جمعیت کوفه معلوم نیست در آن وقت آیا به صدهزار نفر 
می‌رسیده یا نمی‌رسیده است. آنوقت یک میلیون و ششصد هزار نفر سپاهی در آن 
روز جمع بشود و حسین بن علی لب هم سیصد هزار نفر آنها را بکشد. این با عقل 
جور درنمی‌آید. این [سخن] این قضیه را به طورکلی از ارزش می‌اندازد؛ حرف همان 
آدمی می‌شود که می‌گویند دربارة هرات اغراق و مبالغه می‌کرد. می‌گفت هرات یک 


وقتی خیلی بزرگ بود. گفتند چقدر بزرگ بود؟ گفت در یک وقت در آن واحد در 
هزات پستاه نک ها آخیق یک خی کلف بوخ ذاشت حفو ها بای دم فاشتد 
باشیم و چقدر احمد داشته باشیم و چقدر احمد یک چشم داشته باشیم و چقدر 
احمد یک چشم کله‌پز داشته باشیم که بیست و یک هزار احمد یک چشم کله‌پز 
وجود داشته باشد. 

این حس اسطوره سازی خیلی کارها کرده است. ما که نباید یک سند مقدس را 
در اختیار افسانه سازها قرار بدهیم. «و لد نا نی کل خَلّفِ عدولاً یفن عنا تضریق الغالین 


وائْتحال الَبْطلینٌ». ما وظیفه داریم اینها را از چنگ این افسانه سازها بیرون بیاوریم. 
حالا برای هرات هر که هر چه می‌خواهد بگوید. اما برای حادثة عاشوراء حادثه‌ای که 
ما دستور داریم هر سال آن را به صورت یک مکتب زنده بداریم آیا صحیح است که 
در این داستان این همه افسانه وارد بشود؟! 


۳ عامل خصوصی 

عامل سوم یک عامل خصوصی است. این دو عاملی که عرض کردم یعنی 
غرضها و عداوتهای دشمنان و حس اسطوره سازی و افسانه سازی در تمام تواریخ 
دنیا وجود دارد. ولی در خصوص حادثة عاشورا یک عامل بالخصوصی هست که این 
عامل سبب شده است که در ۱۵۳9 بالخطلاص #سعل واقع بشود. آن عامل 

پیشوایان دین از زمان پیغمبر اکرم و زمان ائمة اطهار دستور اکید و بلیغ 
داده‌اند که باید نام حسین بن علی زنده بماند. باید مصیبت حسین بن علی هر سال 
تجدید بشودء چرا؟ بحث در این «جرا» است. این چه دستوری است در اسلام؟ چرا 
این همه ائمة دین به این موضوع اهتمام داشتند؟ چرا برای زیارت حسین بن علی 
این همه اهتمام و ترغیب است. این همه تشویق است؟ ما باید به این «چرا؛ دقت 
کنیم. ممکن است کسی بگوید: «اين برای این است که تسلی خاطری برای حضرت 
زهرا باشد.» آیا این حرف مسخره نیست که بعد از هزار و چهار صد سال,. هنوز 
حضرت زهرا احتیاج به تسلیت داشته باشد؟ در صورتی که به نض خود امام حسین 
و به حکم ضرورت دین, بعد از شهادت امام حسین دیگر آمام حسین و حضرت زهرا 
نزد یکدیگر هستند. این چه حرفی است؟! مگر حضرت زهرا بچه است که بعد از هزار 
و چهار صد سال هنوز هم داثماً به سر خودش بزند» گریه کند. بعد ما برویم به ایشان 
سرسلامتی بدهیم! این حرفها دین را خراب می‌کند. حسین مکتب عملی در اسلام 
تأسیس کرد. حسین یا نمونةٌ عملی قیامهای اصلاحی است. خواستند مکتب 
حسین زنده بماند. خواستند حسین سالی یک بار با آن نداهای شیرین و عالی و 
حماسه‌انگیزش ظهور پیدا کند. فریاد کند:«آلاترون الیل به والباطلْ لایتناهی 
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عَْه لغب الم ی لقاءاله ما خواستند «الْوْت آوی من ر کوب العار» ۲ (مرگ از 
زندگی ننگین بهتر است) برای هميشه زنده بماند. خواستند «لا ی الَوَتَ الا سَعادةة 
و انیا مَع لین الا َرماٌ»" برای همیشه زنده بماند. زندگی با ستمکاران برای من 
خستگی‌آور است؛ مرگ در نظر من جز سعادت چیزی فیاظو استفد | 
جمله‌های دیگر حسین: «خط لو علی ول دم صَط الْلادَو غلی جید الفتاو» ‏ زنده 
تمانته «هبات ما الا 2 دنه بمانه: سرد که مت آید آتها دی مفایل یک درا 
[ انسان]. سی هزار نفر می‌ایستد. آن طور مردانه» در حالی که در نهایت شدت 
گرفتار است از ناحية شخص خودش. از ناحية خاندان خودش, مرد و مردوار -که 
چنین مردی دنیا به خودش ندیده است -و می‌گوید: «آلا و ان الدّعی بن الدعنْ قَذ ر کر 
بت تن بت اس و ال قهات من ال یال یک نا و زس وله و مخجوژ طابث و 
طَهْرَتْ» » خواستند اینها زنفاه بمانگ. محقلا حسلین‌گوند هگ#ماند» تربیت حسینی زنده 
بماند. پرتوی از روح حسینی در این ملت بتابد. فلسفه‌اش خیلی روشن است. گفتند 
نگذارید این حادثه فراموش بشود. حیات و زندگی شما بستگی به این حادثه دارد. 
انسانیت و شرف شما بستگی به این حادثه دارد» اسلام را با این وسیله می‌توانید 
خوب زنده نگه‌دارید. 

پس ترغیب کردند به این که مجلس عزای حسینی را زنده نگه داربد. راست 
است. عزاداری حسین بن علی واقعاً فلسفه دارد. واقعاً فلسفة صحیح دارد. فلسفة 
بسیار بسیار عالی هم دارد. هر چه ما در اين راه کوشش کنیم. به شرط اینکه هدف 
این کار را تشخیص بدهیم بجاست. اما متأسفانه عده‌ای این را نشناختند» خیال 
کردند که بدون اینکه مردم را به مکتب حسینطی آشنا کنیم. به فلسفة قیام 
حسینی آشنا کنیم عارف به مقامات حسینی کنیم» همین‌قدر که مردمی آمدند و 
نشستند و یک گریه‌ای را نفهمیده و ندانسته کردند. دیگر کفارة گناهان است! 


۱. بحارالانوار ج ۴ص ۳۸۱. 
۲ همان ج ۴۵ /ص ۵۰. 

۳. همان ج ۴۴ /ص ۳۸۱. 

۴ همان.ج ۳۴۴ /ص ۳۶۶. 

۵ اللهوف. ص ۴۱. 

۶ همان. 


استفاده از وسيلة نامقدس برای هدف مقدس 

از این [مطلب] یک مطلب بالاتری پیدا شد. که این نکته را باز مرحوم حاجی 
نوری در لوْلوٌ و مرجان کاملاً ذ کر کرده است و آن این است که عده‌ای آمدند گفتند 
گرية بر امام حسین ثوابش آنقدر زیاد است که از هر وسیله‌ای برای این کار می‌شود 
استفاده کرد. یک حرفی را امروزیها در آورده‌اند -در مکتب ما کیاول و امتال او -که 
می‌گویند هدف وسیله را مباح می‌کند؛ هدفت خوب باشد وسیله‌ات هر چه شد. شد. 
اینها هم گفتند: ما اینجا یک هدف مقدس و منزه داریم و آن گربستن بر امام 
حسب طع است؛ الا این گزیستن روش چه قلسفه‌اش انست: کار به ای قد فده 
باید گریست. بسیار خوب. باید گریست. به چه وسیله بگریانیم؟ به هر وسیله که شد. 
هدف که مقدس است. وسیله هر چه شد. شد. اگر یک تعزیه‌های اهانت‌آور هم 
بسازیم درست است یا درست نیست؟ گفتند: اشکی جاری می‌شود با جاری 
نمی‌شود؟ همین قدر که اشک جاری می‌شود. هر کاری کردید کردید. شیپور بزنیم 
طبل بزنیم» معصیت کاری کنیم. به بدن مرد لباس زن بپوشانیم. عروسی قاسم 
درست کنیم» جعل و تحریف کنیم. گفتند: در دستگاه آمام حسین این حرفها مانعی 
ندارد. دستگاه امام حسی اب از دستگاه دیگران جداست. اگر اینجا دروغ گفتی. 
بخشیده است؛ جعل کردی. بخشیده است؛ تحریف کردی» بخشیده است؛ شبیه 
سازی کردی. بخشیده است؛ به تن مرد لباسآزن کردی. بخشیده است؛ هر گناهی 
که اینجا کردیء بخشیده است. هدف خیلی مقدس است. در نتیجه یک افرادی در 
این قضیه دست به جعل و تحریف زده‌اند که انسان تعجب می‌کند. 

در ده پانزده سال پیش رفته بودم اصفهان. مرد بزرگی آنجا بود. مرحوم آقا 
شیخ محمد حسن نجف آبادی اعلی الله مقامه. من تازگی در جایی یک روضه‌ای 
شنیده بودم که تا آن وقت نشنیده بودم و آن روضه‌خوان -که اتفاقاًتریا کی هم بود - 
این روضه را که خواند. به قدری مردم راگریاند که حد نداشت. و خیلی هم عجیب 
بود. داستان یک پیرزنی [است] که در زمان متوگل می‌خواهد به زیارت امام 
حسین فا برود و آن وقت دستها می‌بریدند و چنین و چنان می‌کردند. این زن 
بارها می‌آید و خلاصه آخرش رساند به آنجا که این زن را بردند در دریا انداختند تا او 
را غرق کنند. در همان حال این زن فریاد کرد: یا ابالفضل العباس! عن قریب که 
داشت غرق می‌شد. سواری آمد در همان دریا و گفت که رکاب اسب مرا بگیر. رکابش 
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راگرفت. پیرزن گفت تو چرا دستت را دراز نمی‌کنی؟ گفت آخر من دست در بدن 
ندارم. خیلی مفصل گفت و خیلی هم گربه گرفت. 

من این را برای مرحوم آقا شیخ محمد حسن نجف‌آبادی نقل کردم. ایشان گفت 
که بیا تاریخچة این [ داستان] را من به تو بگویم که از کجاست. گفت یک روزی در 
اصفهان در حدود بازار و مدرسة صدر مجلس روضه‌ای بود که بزرگترین مجالس 
اصفهان بود. حتی مرحوم حاج ملااسماعیل خواجویی که از علمای بزرگ اصفهان 
بود در آنجا شرکت می‌کرد. (اين قصه قبل از زمان ایشان بوده» ایشان هم از اشخاص 
معتبری نقل کردند.) واعظی را اسم برد. از معاریف هم بود. گفته بود که من در آن 
جلسه خاتم بودم و قرار بود آخری باشم. منبریها که می‌آمدند. هنر خودشان را برای 
گریاندن مردم اعمال می‌کردند. هر کس که می‌آمد روی دست دیگری می‌زد؛ و بعد 
هم که از منبر پایین می‌آمد. می‌نشست؛ می‌خواست هنر شخص بعد از خودش را 
ببیند. تا ظهر طول کشید. من دیدم هر کسی هر هنری داشت به کار برد. اشک مردم 
راگرفتند. فکر کردم من چه بکنم؟ همان جا نشستم و اپن قصه را جعل کردم. رفتم 
گفتم. کربلا کردم بالا دست همه زدم. عصر همان روز وقتی که رفتم در چهارسوق. 
مجلس روضه. دیدم آن که قبل از من است. همین داستان را دارد بالای منبر 
می‌گوید. همین که من پیش از ظهر جعل کردم. طولی نکشید که در کتابها هم 
نوشتند و چاپ کردند. 

این موضوع که دستگاه حسینی یک دستگاه جدایی است و از هر وسیله‌ای 
برای گریاندن می‌شود استفاده کرد این خیال. این توهم دروغ و غلط. یک عامل 
بزرگی شد برای جعل و تحریف. مرحوم حاجی نوری که این موضوع را در کتاب 
خودشان طرح کرده‌اند. این مرد بزرگوار, استاد مرحوم حاج شیخ عباس قمی -که 
حتی بر حاج شیخ عباس ترجیح داشته به اعتراف خود حاج شیخ عباس و دیگران؛ و 
فرد توق موم رو تفر ی ابیت داین مود در رت هی و۳ دراین جر درست 
باشد که هدف وسیله را مباح می‌کند» پس دیگر اساسا چیزی در دنیا باقی نمی‌ماند؛ 
من این جور می‌گویم: یکی از هدفهای اسلامی ادخال سرور در قلب مومن است. 
یعنی انسان کاری بکند که یک موّمنی خوشحال بشود. این هست با نه؟ می‌گوییم: 
بله. می‌گوییم هدف وسیله را مباح می‌کند؛ من برای اینکه فلان مومن خوشحال 
بشود. در حضورش غیبت می‌کنم چون از غیبت خیلی خوشش می‌آید. به من 


می‌گویند: داری گناه مرتکب می‌شوی! می‌گویم: خیر» هدف من مقدس است. من که 
غیبت می‌کنم می‌خواهم که او را سر گرم کرده باشم. می‌خواهم خوشحالش کرده 
باشم. بالاتر (اين مثال را هم مرحوم حاجی نوری ذکر می‌کند)» یک کسی یک زن 
بیگانه را می‌گیرد و می‌بوسد. می‌گوبیم حرام است. چرا این کار را می‌کنی؟ می‌گوید: 
نه. من با این کار این خانم را خوشحال کردم. ادخال سرور در قلب موّمن مستحب 
است. دیگر به زنا هم می‌شود گفت. به شراب هم می‌شود گفت. به لواط هم می‌شود 
گفت. می‌گوید این چه غوغایی است؟! این چه حرف شریعت خراب کنی است که از 
هر وسیله‌ای جایز است برای گریاندن بر امام حسین استفاده کرد؟ به خدا قسم بر 
خلاف گفته آمام خسین است: آمام حسیون اد شید شد که اسلام بالا بروذ (و آخهد 
آنک قَذ ات السَلاة و أتیت ار کاة و آموت بالغروف و نت عن الک و جات نله عقَ 
چهاوو) » امام حسین کشته شد که سنن و مقررات و قوانین اسلامی زنده شود. نه 
اينکه بهانه‌ای شود که پا روی سنن اسلامی بگذارند. ما امام حسین را به صورت 
العیاذبالّه ‏ اسلام خراب کن درآورده‌ايم. امام حسینی که ما در خیال خودمان 
درست کرده‌ايم اسلام خراب‌کن است. 

حاجی نوری در کتابش نوشته است یکی از علمای نجف که اهل یزد بود برای 
من نقل کرد. گفت من در جوانی یک سفری پیاده و از راه کویر به خراسان می‌رفتم. 
(شاید محرم بوده است.) در یکی از دهاتِ حدود نیشابور و تربت مسجدی بود. من 
چون جایی نداشتم به مسجد رفتم. یک مردی آمد آنجا پیش‌نمازی کرد. مردم هم 
نماز خواندند. بعد رفت منبر برای مردم صحبت کند. یک وقت من با کمال تعجب 
دیدم که فراش مسجد یک دامن سنگ آورد بالای منبر تحویل این آقا داد. حیرت 
کردم که برای چیست؟ تا رسید به روضه وگریز. دستور داد چراغها را خاموش کردند. 
چراغها را که خاموش کردند. دیدم شروع گرد به سنگ پرآندن به مستمعین. فریا 
آخ سرم. آخ دستم. آخ سینه‌ام بلند شد. غوغا شد. بعد چراغها را روشن کردند. دیدم 
سرها مجروح شده و باد کرده و مردم در حالی که اشکشان می‌ریزد بیرون می‌روند. 
رفتم سراغ او و گفتم آقا این چه کاری بود کردی؟!گفت من امتحان کرده‌ام. اینها با 
هیچ روضه‌ای گریه نمی‌کنند. چون گریه کردن بر امام حسین لته اجر و ثواب زیادی 


۱. مفاتیح‌الجنان. زیارت امام حسین لم در شبهای عید فطر و قربان. 
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دارد و من دیدم رآهش منحصر به این است که با سنگ به سر اینها بزنم» از این راه 
اینها را می‌گربانم؛ چون هدف وسیله را مباح می‌کند. هدف.گریه بر آمام حسین است 
ولو اینکه ادم یک دامن سنگ به سر مردم بزند! 

پس این یک عامل خصوصی در این قضیه بوده است که در این جعلها و تحریفها 
دخالت داشته است. 

اینها بوده است که انسان وقتی که در تاریخ نگاه می‌کند. می‌بیند که به سر این 
حادثه چه‌ها آورده‌اند! به خدا قسم حرف حاجی حرف راستی است. می‌گوید امروز 
اگر کسی بخواهد بر امام حسینطع بگرید. بر این مصیبتهایش باید بگرید. بر اين 
تحریفها و مسخها و دروغها باید بگرید. 


ملاحسین کاشفی و کتاب «روضه‌الشهداء» 

قبلاًعرض کردم کتللش است معروف به نام «روضة الشهداء» از ملا حسین 
کاشفی. حاجی فرموده بود که این داستان زعفر جنی و داستان عروسی قاسم. اول 
بار در کتاب این مرد امده است. حقیقت این است که من این کتاب را ندیده بودم. 
خیال می‌کردم در آن یکی دو تا از این حرفهاست. بعد که این کتاب را -که به فارسی 
هم هست و تقریباً در پانططاسکالبت یت شده است ‏ [ خواندم دیدم از این 
داستانها زیاد است.] ملا حسین/کاشفی ,هرد یل ابپت ,که واعظ هم هست. اتفاقاً این 
بی انصاف مرد باسوادی هم بوده است. کتابهایی هم دارد. صاحب انسوار سسهیلی 
[است] که خیلی عبارت‌پردازی کرده و می‌گویند کلیله و دمنه را خراب کرده است. به 
هر حال مرد باسوادی بوده است. تاربخش را که انسان می‌خواند. معلوم نیست که او 
شیعه بوده يا سنیء و مثل اينکه اساسا یک مرد بوقلمون صفتی هم بوده است. در 
میان شیعه‌ها وه نایک هه یو اک ص سای تاج می‌داده و در میان 
سنی‌ها خودش را حنفی نشان می‌داده اش اضاا اهل بیهق و سبزوار است. سبزوار 
مرکز تشیّع بوده است و مردم أآن هم فوق‌العاده متعصب در تشیّم. اینجا که در میان 
سبزواریهابوده یک شیعة صد در صذ شیعه بود. بعد می‌رفت هرات. (می‌گویند شوهر 
خواهر عبدالرحمن جامی يا باجناق او بود.) آنجا که می‌رفت. به روش اهل تسنن 
بود. 

این مرد. واعظ هم بوده است. چون در سبزوار بود. ذ کر مصیبت می‌کرد. کتابی 


نوشته است به فارسی. اولین کتابی که در مرئیه به فارسی نوشته شده همین کتاب 
روضة الشهداء است که در پانصد سال پیش نوشته شده است. چون وفات کاشفی در 
۰ اوایل قرن دهم. بوده است و این کتاب يا در اواخر قرن نهم هجری نوشته شده 
است يا در اوایل قرن دهم. قبل از این کتاب مردم به منابع اصلی مراجعه می‌کردند. 
شیخ مفید (رضوان‌اللّه علیه) ارشاد را نوشته است و چقدر متقن نوشته است. ما اگر 
به ارشاد شیخ مفید خودمان مراجعه کنیم. احتیاج به منبع دیگر نداريم. [ در ] 
تواریخ اهل تسننء طبری نوشته است. ابن آثیر نوشته است. یعقوبی نوشته است. 
ابن عساکر نوشته است. خوارزمی نوشته ِا نمی‌دانم این بی‌انصاف چه کرده 
است! من وقتی این کتاب را خواندم» دیدم حتی اسمپا جعلی است؛ یعنی در میان 
اصحاب امام حسین اسمهایی را می‌آورد که اصلاً چنین آدمهایی وجود نداشته‌اند؛ 
در میان دشمنها اسمپهایی می‌برد که همه جعلی است؛ داستانها را به شکل افسانه 
در آورده است. چون این کتاب اولین‌گتابی بود که ببه زان فارسی نوشته شد. 
[ مرثیه‌خوانها] که اغلب بی‌سواد بودند و به کتابهای عربی مراجعه نمی‌کردند. همین 
کتاب را می‌گرفتند و در مجالس از رو می‌خواندند. این است که امروز مجلس 
عزاداری امام حسین را ما «روضه‌خوانی» می‌گوییم. در زمان امام حسین روضه 
خوانی نمی‌گفتند در زمان حضرت صادق هم روضه‌خوانی نمی‌گفتند در زمان امام 
حسن عسکری هم روضه‌خوانی نمی‌گفتند. بعد در زمان سید مرتضی هم روضه 
خوانی نمی‌گفتند» در زمان خواجه نصیرالدین طوسی هم روضه خوانی نمی‌گفتند. 
از پانصد سال پیش به این طرف اسم این کار شده «روضه‌خوانیی». روضه‌خوانیی یعنی 
خواندن کتاب روضةالشهداء همان کتاب دروغ از وقتی که این کتاب در دست و بالها 
افتاد. دیگر کسی تاریخ واقعی امام حسین را مطالعه نکرد و شد افسانه‌سازي روضة 
الشهداء خواندن. ما شدیم روضه‌خوان» یعنی روضة الشهداء خوان» یعنی افسانه‌ها را 
نقل کردن و به تاریخ امام حسین توجه نکردن. 


ملاآقای دربندی ور ات۱ 

گفت: 3 نات التنبه؟ تعمه ارم ناگ قصبت ‏ مهف دیسا سیگ ».مرحوم ملا 
آقای دربندی پیدا شد. تمام حرفهای روضة الشهداء را به اضافة یک چیزهای دیگره 
همه را یکجا جمع کرد که دیگر واویلاست! واقعاً به اسلام باید گریست. حاجی نوری 
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نوشته‌اند ما در درس مرحوم حاج شیخ عبدالحسین تهرانی بودیم -که مرد بسیار 
بزروارهو سا حاجی وری بوده اس دور مجضر یشان نها هه می در تیم پگ 
سید روضه خوانی اهل حله آمد و یک کتاب مقتلی به ایشان نشان داد که ایشان 
ببینند معتبر هست يا معتبر نیست. این کتاب نه اول داشت و نه آخرء فقط یک 
جایش نوشته بود که تألیف فلان ملای جبل عاملی از شاگردان صاحب معالم است. 
مرحوم آقا شیخ عبدالحسین این کتاب راگرفت که مطالعه کند. اولا در احوال آن 
عالم نگاه کرد دید چنین کتابی به نام او ننوشته‌اند. تانیا خود کتاب را مطالعه کرد. 
دید مملو از | کاذیب است. به آن سیّد گفت این کتاب همه‌اش دروغ است. مبادا این 
کتاب را بیرون بیاوری يا از این کتاب چیزی نقل کنی که جایز نیست و اساساً این 
کتاب از آن عالم نیست. مطالبش هم همه دروغ است.حاجی می‌نویسد همین کتاب 
به دست صاحب اسرارالشهادة افتاد. از اول تا اخرش را نقل کرد. 

اینها گریه دارد. خدا می‌داند گربه دارد. این حکایت را هم برایتان نقل کنم. که 
تأثرآور است. باز ایشان نقل می‌کنند. نوشته‌اند یک مردی رفت خدمت مرحوم 
صاحب مقامع ۲ و گفت من دیشب خواب وحشتنا کی دیدم. گفت چه خواب دیدی؟ 
گفت: خواب دیدم که با این دندانهای خودم گوشتهای بدن امام حسین را دارم 
می‌گنم. این مرد عالم لا سروک یگ مدتی فک کرد گفت: شاید 
تو مرئیه‌خوان هستی؟ گفت: بله آقا. گفت: دیگر بعد از این یا اساساً مرثیه خوانی را 
ترک کن‌ با از کتانهای معتبر نقل کر تو با آیی دزوغهایت داری گوشت بدن اسام 
حسین ربا این دندانهای خودت می‌کنی. این لطف خدا بوده که لااقل در این روْیا به 
تو نشان بدهد. 

قبلاً عرض کردم اگر کسی تاریخ عاشورا را بخواند» می‌بیند از زنده‌ترین و 
مسندترین و پرمنبع‌ترین تاریخهاست. ما احتیاجی [ به این دروغها] نداریم. حالا 
گذشته از این که اصلاً دروغ جعل‌کردن کار غلطی است. احتیاجی نیست. آنقدر 
راست هست که همانها را اگر بگوییم کافی است. مرحوم آخوند خراسانی می‌گفته 
است اینهایی که دنبال روضهة نو نشنیده هستند بروند روضه‌های راست را پیدا کنند 


۱. مرحوم آقا محمدعلی, پسر مرحوم وحید بهبهانی, که ظاهراً جد اين آقایان آل آقا است. مرد بزرگی بوده 
است. پدر و پسر. در کرمانشاه بوده. مرحوم اقا محمدعلی به کرمانشاه امد. خیلی هم نفوذ و اقتدار پیدا 
"۳ 


۹۰ حماسة حسینی 


که آنها را احدی نشنیده است؛ و این طور است. باز عرض کردم. خطبه‌هایی که امام 
حسین در مکه و در حجاز به‌طورکلی» در بین راه و در کربلا خوانده است. 
خطابه‌هایی که اصحابش خوانده‌اند. سوال 9 جوابهایی که با حضرت شاه ات 
نامه‌هایی که میان ایشان و دیگران مبادله شده است. نامه‌هایی که میان خود 
دشمنان مبادله شده است. علاوه بر نقل کسانی که حاضر وقعة عاشورا بوده‌اند» چه از 
دشمنان و چه از دوستان. [ همه اینها جزئیات این حادثه را روشن کرده است.] سه 
چهار نفر از دوستان امام حسین بودند که جان به سلامت بیرون بردند. از جمله 
غلامی است به نام عقبة بن سمعان (با عقببن سمعان) و این مرد از مکه همراه امام 
بود و وقایع‌نگار قضية کربلا بوده است از لشکریان ابا عبدالله. در روز عاشورا هم 
گرفتار شد ولی چون گفت غلام هستم. آزادش کردند. این مرد وقایع را نوشته است. 
هم نوشته است. همچنین دیگران که حاضر وقعه بوده‌اند» نوشته‌اند. 

یکی از حاضرین وقعه شخص امام زین العابدین 1 است. ایشان خودشان از 
حاضرین وقعه بودند. تمام جزئیات را از اول تا آخر [ شاهد] بوده‌اند و همه قضایا را 
نقل کرده‌اند. نقطة ابهامی در تاریخ امام حسین وجود ندارد. متأسفانه یک داستان 
جعلی و تحریفی در بارة امام زین العابدین 2 هست که حاجی نوری نقل [و 
انتقاد] می‌کند. به آن هم اشاره کنم. معمولا می‌گویند که در روز عاشوراء در وقتی که 
هیچ کس برای ابا عبدالله نماند. حضرت رفتند به خيمهة امام زین العابدین برای 
خداحافظی. آن وقت حضرت امام زین العابدین عم فرمود: پدر جان» کار شما و این 
مردم به کجا کشید؟ (یعنی اینها می‌گویند اصلاً تا آن وقت امام زین‌العابدین 2 
کاملاً بی خبر بوده است!) فرمود پسر جان به جنگ کشید. عجب! جنگ واقع شد؟ بله 
جنگ واقع شد. یکی یکی اصحاب را یاد کرد: حبیب بن مظهر چطور شد؟ فرمود 
قتل. زهیر بن‌القین چطور شد؟ قتل. بریر بن خضیر چطور شد؟ قتل. هر که از 
اصحاب را نام برد. فرمود کشته شد. بعد بنی‌هاشم را نام برد: قاسم بن الحسن چطور 
شد؟ فتل. برادرم علی| کبر چطور شد؟ قتل. عمویم ابوالفضل؟ فتل. این. جعل و دروغ 
است. امام زین‌العابدین که آنجا العیاذ باه مریض و بی‌هوش نبود که اصلاً نفهمد 
چه گذشته است. حتی تاریخ می‌نویسد در همان حال امام حرکت کرد. به عمه‌اش 
فرمود: عصای من را با یک شمشیر بیاور. غرض اینکه یکی از کسانی که حاضر واقعه 
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بوده و آن را نقل کرده است شخص امام زین‌العابدین طبلا است. 

پس بیاییم توبه کنیم. واقعاً باید توبه کنیم. بیاییم از این جنایت و خیانتی که 
نسبت به ابا عبدالله الحسین لیا و اصحاب بزرگوارش و یارانش و خاندانش مرتکب 
می‌شویم و همة افتخارات اینها را از میان می‌بریم توبه کنیم و پس از این طور 
دیگری باشیم که از این مکتب تربیتی استفاده کنیم. 


عظمت ابوالفضل اب 

چه کم و کسری در زندگی عباس بن علی؛ همان طوری که مقاتل معتبر 
نوشته‌اند» وجود دارد؟ اگر نبود برای ابوالفضل جز همین یک افتخار با ابوالفضل 
کسی قبلاً کاری نداشت. با مووگهی‌ظیر از اماطاشگین کاری نداشتند. خود امام 
حسین هم فرمود اینها فقط به من کار دارند و اگر مرا بکشند به هیچ کس دیگر کاری 
ندارند. وقتی که شمر بن ذی‌الجوشن از کوفه می‌خواهد حرکت کند بیاید به کربلاه 
یکی از حضاری که در آنجا بود و از طرف مادر [با ابوالفضل ی ] خویشاوندی 
داشت. به ابن‌زیاد اظهار کرد که بعضی از خویشاوندان مادری ما همراه حسین بن 
علی‌هستند. خواهش می‌کنم امان‌نامه‌ای برای آنها بنویس. ابن زیاد هم نوشت. شمر 
خودش هم در یک فاصلهة دور [ با ابوالفضل تال نسبت داشت»] یعنی از قبیله‌ای 
بود که قبیلة ام‌البنین با آنها نسبت داشتند. در عصر عاشورا این پیام را شخص او 
آورد. حالا عظمت را ببینید» ادب را ببینید! این مرد پلید آمد کنار خیم حسین بن 
علی‌طبو فریادش را بلند کرد: «آَیْن بنوا آختناء ین بنوا آختنا» خواهرزادگان ما کجا 
هستند؟ خواهرزادگان ما کجا هستند؟ ابوالفضل در حضور ابا عبدالله نشسته بود و 
برادرانش همه آنجا بودند. اصلاً جوابش را ندادند تا امام فرمود: «آجیبوه و ان کان 
فایقاٌ» جوابش را بدهید هر چند آدم فاسقی است. آقا که اجازه داد. جواب دادند. 
آمدند گفتند: «ما تقول؟» چه می‌گویی؟ شمر گفت: مزده و بشارتیی برای شما آورده‌ام. 
از امیر عبیدالّه برای شما امان آورده‌ام شما آزادید. الآن که بروید جان به سلامت 
می‌برید. گفتند: خفه شو! خدا تو را لعنت کند و آن امیرت ابن زیاد و آن امان‌نامه‌ای 
که آورده‌ای. ما امام خودمان برادر خودمان را اینجا رها کنیم به موجب اینکه ما 

در شب عاشورا اول کسی که نسبت به ابا عبدالله اعلام پاری کرد همین برادر 


ری اقا وود کی نما لیات سای کین کزسات اس که 
در تاریخ مسلم است. ابوالفضل بسیار رشید. بسیار شجاع. بسیار دلیر. بلند قد و 
خوشرو و زیبا بود (و ان یذْعی قَمَر بنی‌هاشم) که او را «ماه بنی‌هاشم» لقب داده 
بودند. اینها حقیقت است. شجاعتش را البته از علی‌طسْ به ارث برده است. داستان 
مادرش حقیقت است که علی به برادرش عقیل فرمود: عقیل! زنی برای من انتخاب 
کن که و دا الفْحولة» از شجاعان به دنیا آمده باشد. «ْتلد ی فارسا شجاعا» دلم 
می‌خواهد از آن زن فرزند شجاع و دلیری به دنیا بیاید. عقیل ام البنین را انتخاب 
می‌کند و می‌گوید این همان زنی است که تو می‌خواهی. تا این مقدار حقیقت است. 
آرزوی علی در ابوالفضل تحقق یافت. 

روز عاشورا می‌شود. بنابر یکی از دو روایت؛ ابوالفضل می‌آید جلو عرض می‌کند 
بردر جان» به من هم اجازملمرمالد: مین مرزدیگو تنگ شده است» دیگر 
طاقت نمی‌آورم» می‌خواهم هر چه زودتر جان خودم را قربان شما کنم. من نمی‌دانم 
روی چه مصلحتی _خود ابا عبدالله بهتر می‌دانست - فرمود: برادرم! حالا که 
می‌خواهی بروی پس برو بلکه بتوانی مقداری آب برای فرزندان من بیاوری. (این را 
هم عرض کنم: لقب «سقا» (آب‌آور) قبلا به حضرت ابوالفضل داده شده بود. چون 
یک نوبت یا دو نوبت دیگر در شبهای پیش ابوالفضل توانسته بود برود» صف دشمن 
را بشکافد و برای اطفال ابا عبداللّه آب بیاورد. این جور نیست که سه شبانه روز آب 
نخورده باشند؛ خیره سه شیانه روز بود که [از آب] ممنوع بودنده ولی در این خلال 
توانستند یکی دو بار آب تهیه کنند. از جمله در شب عاشورا تهیه کردند. حتی غسل 
کردند. بدنهای خودشان را شستشو دادند). فرمود: چشم. 

حالا ببینید چه منظرة باشکوهی است. چقدر عظمت است. چقدر شجاعت 
است» چقدر دلاوری است. چقدر انسانیّت است. چقدر شرف است. چقدر معرفت 
است. چقدر فدا کاری است! یکتنه خودش را به این جمعیت می‌زند. مجموع کسانی 
راکه دور این آب راگرفته بودند چهارهزار نفر نوشته‌اند. خودش را وارد شريعة فرات 
می‌کند. اسب خودش را داخل آب می‌برد. این را همه نوشته‌اند: اول» مشکی را که 
همراه دارد پر از اب می‌کند و به دوش می‌گیرد. تشنه است. هوا گرم است. جنگیده 
است. همین طوری که سوار است تا زیر شکم اسب را آب گرفته است» دست می‌برد 
زير آب. مقداری آب با دو مشت خودش تا نزدیک لبهای مقدس می‌آورد. آنهایی که 
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از دور ناظر بوده‌اند گفته‌اند اندکی تأمل کرد؛ بعد دیدیم آب نخورده بیرون آمد. آبها 
تست شاک ات اس تخل اب ای ای و 
آمد یک رجزی خواند که در اين رجز مخاطبٌ خودش بود نه دیگران. از این رجز 
فهمیدند چرا اب نیاشامید. دیدند در رجزش دارد خودش را خطاب می‌کند. 
می‌گوید: 
يا تفش من بعدٍ اْسین هونی و بعده لاک نت آن تکونی 
هذا این شارب النون و تسفرّبین بسارة امین 
هپهات ما هذا فعال دینی و لافسعال صادتي الیقین ! 
ای نفس ابوالفضل! می‌خواهم دیگر بعد از حسین زنده نمانی. حسین دارد شربت 
مرگ می‌نوشد» حسین با لب تشه در کنار خیمه‌ها ایستاده است و تو می‌خواهی آب 
بیاشامی؟! پس مردانگی کطاً رفتل شرع جا رف تگ#مواهگات کجا رفت؟ همدلی کجا 
رفت؟ مگر حسین امام تو نیست؟ مگر تو مأموم او نیستی؟ مگر تو تابع او نیستی؟ 
هرگز دین من به من اجازه نمی‌دهد. هرگز وفای من به من اجازه نمی‌دهد. ابوالفضل 
در برگشتن مسیر خودش را عوض کرد. خواست از داخل نخلستان برگردد (قبلا از 
راه مستقیم آمده بود) چون می‌دانست همراه خودش یک امانت گرانبها دارد. تمام 
همتش این است که این آب را به سلامت برساند. برای اینکه مبادا تیری بیاید و به 
این مشک بخورد و آبها بریزد و نتواندبه هدف خودش نائل شود. در همین حال بود 
که یکمرتبه دیدند رجز ابوالفضل عوض شد. معلوم شد حادثة تازه‌ای پیش آمده 
است. فریاد کرد: 
ال از قسطعتموا سین نی آحامی بدا عَنْ دیبنی 
و عَنْ امام صادق این یل التّی الطاجر المین 
باقن گس امه مرا رفظ کتی رتیت دای ری کم انم 
طولی نکشید که رجز عوض شد: 
یا تفش لا تخش من الکتار وَآبسشری برَمة السبار 
معا الم انختار قد فطوا ینب شاوی 


۱. بحارالانوار ج ۵ص ۴۱. 
۲ همان ص ۴۰. 


در این رجز فهماند که دست چپش هم بریده شده است. این‌گونه نوشته‌اند: با آن هنر 
فروسیّتی که [ در او ] وجود داشته است. به هر زحمت بود این مشک آب را چرخاند و 
خودش را روی آن انداخت. دیگر من نمی‌گویم چه حادثه‌ای پیش آمد. چون خیلی 
شوه .وی اشفا اس ماهر دانشیم توی شب وتا مسر اس 
که ذ کر مصیبت این مرد بزرگ می‌شود. آن را هم عرض می‌کنم. 

امْالبنین مادر حضرت ابوالفضل در حادئة کربلا زنده بود ولی در کربلا نبود» در 
مدینه بود. در مدینه بود که خبر به آو رسید که در حادثه کربلا قضایا به کجا ختم شد 
وهر چهار پسر تو شهید شدند. این بود که این زن بزرگوار به قبرستان بقیع می‌آمد و 
در آنجا برای فرزندان خودش نوحه‌سرایی می‌کرد. نوشته‌اند اینقدر نوحه‌سرایی این 
زن دردناک بود که هر که می‌آمد گریه می‌کرد. حتی مروان حکم که از دشمن‌ترین 
دشمنان بود. 

این زن گاهی در نوحه‌سرایی خودش همه بچه‌هایش را یاد می‌کند و گاهی 
بالخصوص ارشد فرزندانش را. ابوالفضل. هم از نظر سنی آرشد فرزندان او بود. هم از 
نظر کمالات جسمی و روحی. 

من یکی از دو مرئیه‌ای را که از این زن به خاطر دارم برای شما می‌خوانم. به 
طور کلی عربها مرئیه را خیلی جانسوز می‌خوانند. این مادر داغدیده در این مرثية 
جانسوز خودش گاهی این‌گونه می خواند, می‌گوید: ۱ 
یا من ری لاس کر علی جمساهير امد و وراءمن ابناء عَیِدَر کل یش ذی لب 
تیف او این اسبیت پر امه 2 نطرخ بند... ویی‌غل قیل آمال بزایه خرف اعد 

و کان سک نی یَدیک لا ی ملک دا 

می‌گوید ای چشم ناظرء ای چشمی که در کربلا بودی و آن مناظر را می‌دیدی, ای 
کسی که در کربلا بودی و می‌دیدی, ای کسی که آن لحظه را تماشا کردی که شیر 
بچة من ابوالفضل از جلو. شیربچگان دیگر من پشت سرش بر این جماعت پست 
حمله برده بودند. ای چنین شخصی. ای حاضر وقعة کربلاء برای من یک قضیه‌ای 
نقل کرده‌اند» من نمی‌دانم راست است یا دروغ» آیا راست است؟ به من این جور 
گفته‌اند. در وقتی که دستهای بچهّ من بریده بود. عمود آهنین به فرق فرزند عزیز 


۱. منتهی‌الامال. ج ۱/ص ۳۸۶. 
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من وارد شد. آیا راست است؟ بعد می‌گوید ابوالفضل. فرزند عزیزم! من خودم 

می‌دانم اگر تو دست می‌داشتی مردی در جهان نبود که با تو روبرو بشود. اینکه 
آمدند چنین جسارتی کردند برای این بود که دستهای تو از بدن بریده شده بود. 

و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم 

و صلّ‌اله علل حشد و آله الطاهرین 


تحریفات معنوی حادثة کربلا 


در این بحثی که در باره «تحریفات در واقعة تاربخی عاشورا» کردیم. در جلسة 
اول عرض کردیم که به طورکلی تحریف بر دو فسم است: تحریف لفظی و قالبی و 
دیگر تحریف معنوی و روحی؛ و عرض کردیم این تاریخچة با عظمت کربلا که به 
دست ما افتاده است. هم دچار تحریف لفظی شده است. یعنی ما از خودمان برگ و 
سازهایی بر پیکرة این تاربخ بسته‌ایم که چهرة این تاریخ با عظمت و نورانی را تاریک 
و و قيافة زیبای آن را زشت کرده‌ايم. و نمونه‌هایی در این زمینه عرض کردم؛ 
و هم متأسفانه این حادثة تاریخی در دست ما تحریف معنوی پیدا کرده است. که 
تحریف معنوی از تحریف لفظی صد بار خطرناکتر است. آنچه که سیب شدهاست که 
این حادثة بزرگ برای ما از اثر و خاصیت بیفتد تحریفات معنوی است نه تحریفات 
لفظی؛ یعنی اثر سوء تحریفات معنوی از اثر سوء تحریفات لفظی بیشتر است. 


معنی « تحربف معنوی» 

تحریف معنوی یعنی چه؟ مثلاًٌدر یک جمله ممکن است ما از لفظ نه کم کنیم و 
نه زیاد» ولی آنجا که می‌خواهیم توجیه و تفسیر کنیم» طوری آن را توجیه و تفسیر 
کنیم که درست بر خلاف و بر ضد معنی واقعی این جمله باشد. من برای این مطلب 
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بط یج مین بوچ عرص امی تنم با مب زوس سور 

نقل کرده‌اند -از و دی رأبنا می‌کردند 
و عمار پاسر فوق‌العاده تلاش صادقانه می‌کرد» پیغمبر اکرم به او فرمود: «با ار 
نلک الْفَة الباغی» ۲ ای عمار! تورا آن دسته‌ای می‌کشند که سرکش‌اند؛ اشاره به یه 

قرآن که اگر دو دسته از مسلمانان با یکدیگر جنگیدند» شما در میان آنها اصلاح 
قق و و و ی 
بشوید. این جمله‌ای که پیغمبر اکرم در بارة عمار فرمود» شخصیت بزرگی به عمار 
دارد و لهذا عمار که در صفین در خدمت امیر المومنین بود. وزنة بزرگی در لشکر 
یک مش رح یتست فان فی الانمانی که ارف ها کت 
نشده بود» هنوز مطمئن نبودند که عملی که در رکاب علی انجام می‌دهند به حق 
است یعنی کشتن معاویه و سپاهیان او جایز است. روزی که عمار در لشکر 
امیرالمومنین به دست اصحاب معاویه کشته شد. یکمرتبه فریاد از همه جا بلند شد 
که حدیث پیغمبر صادق هر /ردلیل بای یا کپ معاویه و یاانش بر باطل 
هستند این است که اینها قاتل عمارند و پیغمبر | کرم در گذشته خبر داد که «يا عَعارٌ 
یلک اف اْاغیة»؛ یعنی [ مصداق آیذ] « ان طاتان من امن افتتلوافأضِحوا ی 
نت اخدبیما ع ری تلو لّی تیفی عت تن ء ال آغراله» " امروز دیگر مثل آفتاب 
روشن شد که لشکر معاویه لشکر باغی یعنی سرکش و ظالم و ستمگر است و حق با 
لشکریان علی است. پس به نض قرآن باید به نفع لشکریان علی علیه لشکریان 
معاویه وارد جنگ شد. 

این قضیه تزلزلی در لشکر معاوبه ایجاد کرد. معاویه که هميشه با حیله و نیرنگ 
کار خودش را پیش می‌برد. اینجا دست به یک تحریف معنوی زد. چون نمی‌شد 
انکار کرد وگفت پیغمبر دربارة عمار چنین سخنی نگفته است. چون شاید پانصد نفر 
آدم در همان‌جا بودند که شهادت می‌دادند که ما این جمله را از پیغمبر شنیدیم يا از 
کسی شنیدیم که او از پیغمبر شنیده بود. بنابراین» این جملة پیغمبر دربارة عمار 
قابل انکار نبود. معاویه و اصحابش تصمیم گرفتند دست به یک تحریف معنوی 


.سیر حلبی, ج ۲ /ص ۷۷. 
۲ حجرات /۹. 


عمار را کشتیم! و پیغمبر فرمود: «َتّک اف اْباغيةٌ» می‌گفت اشتباه کرده‌اید؛ 
مبی‌کشد. ولی عمار را که ما نکشتیم! میی‌گفتند: ما کشتیم. لشکریان ما کشتند. 
می‌گفت: نه, عمار را علی کشت که او را به اینجا آورد و موجبات کشتنش را فراهم 
کرد. هکس که می‌آمد اعتراض می‌کرد. معاوبه و عمرو عاص با چنین توجیهی ذهن 
او را راضی می‌کردند و او را به لشکر برمی‌گرداندند. 

عمرو عاص دو پسر دارد. یکی از آنها تیپ خودش است. دنیادار و دنیاپرست و 
دیگری نسبتاً جوان موّمن و باایمانی بود و با پدرش هماهنگی نمی‌کرد. اسم او 
عبداللّه است. در یک جلسه که عبداللّه حاضر بود و همین مغلطة معنوی را به کار 
بردند. عبداللّه گفت این چه حرفی است که شما می‌زنید؟ این چه مغلطه کاری است 
که شما می‌کنید؟ چون عمار در لشکر علی بود پس عمار را علی کشت؟! گفتند بله. 
گفت بنابراین حمزه سید الشَداء زا هم پیغمبر کشت. چون حمزة سیّدالشهداء هم 
در لشکر پیغمبر بود که کشته شد. معاویه ناراحت و عصبانی شد. رو کرد به 
عمروعاص و گفت: عمروعاص! چرا جلوی این پسر بی ادب را نمی‌گیری؟ این را 
می‌گوبند تحریف معنوی. 
حوادث و قضایای تاربخی. از یک طرف علل و انگیزه‌ها دارد از طرف دیگر منظور و 
هدفها دارد. تحریف یک حادئة تاربخی به این است که یا علل و انگیزه‌های آن حادثه 
را چیزی بگوییم غیر از آنچه که بوده است و یا هدف و منظور را طوری تفسیر کنیم 
غیر از آنچه که بوده است. باز یک مثال کوچک: شما به منزل کسی می‌روید به عنوان 
اينکه از مکه آمده است. انگیزة شما این است که زیارت کردن حاجی مستحب است. 
فردی می‌گوید می‌دانی فلان‌کس چرا به خانة فلان شخص رفت؟ می‌گوبیم چرا؟ 
می‌گوید او فلان منظور را دارد؛ می‌خواهد دختر او را برای پسرش خواستگاری کند 
يا می‌خواهد دخترش را به بال پسر فلان‌کس بچسباند. موضوع مکه را بهانه کرده 

در حادثة تاریخی عاشورا که از یک طرف علل وانگیزه‌هایی دارد و از طرف دیگر 
هدفها و منظورهای عالی. ما مسلمانهاء ما شیعیان حسین بن علی تحریف کردیم. 
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همان طوری که معاوبة بن ابی سفیان جملة پیغمبر را که در بارة عمار فرمود: 
«تَفْتلک اْفَة الْبایةٌ» تحریف کرد؛ یعنی حسین یک انگیزه‌ای داشت. ما چیز دیگری 
برایش تراشیدیم؛ حسین هدف و منظور خاصی داشت. مایک هدف و منظور 
دیگری برای او تراشیدیم. اباعبدالّه نهضتی کرده است فوق‌العاده باعظمت و 
مقدس. تمام شرایط تقدس یک نهضت در نهضت اباعبداللّه هست که نظیرش در 
دنیا وجود ندارد. ۳1 شرایط چیست؟ 


شرایط تقدس یک نهضت 

اولین شرط تقدس یک نهضت این است که منظور و هدف آن نهضت. شخصی 
و فردی نباشد. بلکه کلیء نوعی» انسانی باشد. یک وقت یک کسی نهضت می‌کند به 
خاطر شخص خودش. یک وقت کسی نهضت می‌کند به خاطر اجتماع. به خاطر 
انسانیت. به خاطر حقیقت. به خاطر حق. به خاطر توحید. به خاطر عدالت و 
مساوات. نه به خاطر خودش و درواقع به خاطر همه انسانها. در آن وقتی که او 
نهضت می‌کند. دیگر خودش» خودش به عنوان یک فرد نیست. اوست و همه 
انسانهای دیگر. به همین جهت کسانی که در دنیاء حرکاتشان. اعمالشان» 
نهضتهایشان به خاطر شخص خودشان نبوده است. بلکه به خاطر بشریت بوده 
است. به خاطر انسانیت بوده است. به خاطر حق و عدالت و مساوات بوده است. به 
خاطر توحید و خداشناسی و ایمان بوده است. هم افراد بشر آنها را دوست دارند. 
همه می‌گویند: «سَينْ مق وآنا من خَُبنٍِ». همین طوری که پیغمبر فرمود: «حسَیِن مق 
وابت عیه با ظرر م ویس ستاو نس من وه رس کردم 
برای اینکه حسین در ۱۳۲۸ سال پیش برای ما و به خاطر ما و به خاطر همة 
انسانهای عالم قیام کرد؛ قیامش قیام مقدس و پاک بود و از منظورهای شخصی 
۳ 

شرط دوم اینکه قیأمی مقدس باشد این است که آن قیام با یک بینش و درک 
قوی و با یک بصیرت نافذ توآم باشد؛ یعنی چه؟ یک وقت هست مردمی. اجتماعی, 
خودشان در غفلتند. بی‌خبرند. نمی‌فهمند. جاهلند؛ یک آدمی پیدا می‌شود بصیره 
چیزفهم. با درک. درد این مردم را از خود این مردم صد درجه بهتر می‌فهمد. دوای 
این مردم را از خود این مردم بهتر می‌فهمد. در وقتی که دیگران هیچ نمی‌فهمند و 


۱۰.۰ حماسةٌ حسینی 


هیچ چیزی را درک نمی‌کنند. در ظاهر هم نمی‌بینند و به اصطلاح آن چیزی را که 
مردم دیگر در آینه نمی‌بینند آو در خشت خام می‌بیند» قیام و نهضت می‌کند. پنجاه 
سال می‌گذرد. تازه ملت بیدار می‌شوند که فلان شخص قیام کرد. حرکت کرد. فلان 
اقدام راکرد. نهضت کرد چون منظورهای مقدسی داشت. ولی ما در سی سال پیش و 
پدران ما در پنجاه سال پیش ارزش این [کار] را درک نمی‌کردند. 

مثلاً مرحوم سید جمال الدین اسد آبادی که در حدود هفتاد سال پیش (ظاهراً 
فوت این مرد در ۳۱۰ است. ۱۴ سال قبل از مشروطیت) قیام کرد و یک نهضت 
اسلامی در کشورهای اسلامی بپا کرد. شما آمروز که تاریخ این مرد را می‌خوانید. 
میتی انم مرو وافعا غریبب و لها بوده است هرد انم مت مان را بخسیاش 
می‌کرد. دوای این ملت مسلمان را احساس می‌کرد. وللی خود ملت نمی‌فهمید. خود 
ملت به او دهن‌کجی می‌کرد» خود ملت او را مسخره می‌کرد» ملت از او حمایت 
نمی‌کرد (أرید حیاتَة و بریلافتی - یک من خلینگ مشیغراطی). اما هفتاد سال گذشته 
است. تاریخ پشت سر تاریخ [ نوشته می‌شود.] وقتی که درست زوایای تاریخ روشن 
می‌شود. می‌بینیم عجب! این مرد چه چیزهایی را در آن روز می‌فهمیده که اکثریت 
نود و نه درصد ملت ایران نمی‌فهمیده‌اند. شما لااقل آن دو نامه‌ای را که این مرد 
بزرگ. یکی به مرحوم آیت الله میرزای شیرازی بزرگ (اعلی‌الّه مقامه) نوشته است و 
یکی هم به عموم علمای ایران به عنوان یک متحدالمّل» مثلا یکی برای مرحوم حاج 
شیخ محمد تقی بجنوردی در مشهد. یکی برای فلان عالم بزرگ در اصفهان و یکی 
برای فلان عالم بزرگ در شیراز این نامه‌ها را بخوانید. ببینید این مرد چقدر خوب 
می‌فهمیده است! چقدر درک می‌کرده است! استعمار را چقدر خوب می‌شناخته 
است و چقدر خوب در صدد بیدار کردن این ملت بوده است! بگذرید از این 
مزخرفاتی که بعضی از ابزارهای استعمار هنوز هم دارند می‌گویند. دیگر این حناها 
رنگ ندارند. این نهضت. مقدس است چون مردی در زمانی پیدا می‌شود. در پشت 
این ظواهر حقایقی را می‌بیند که مردم عصر خودش نمی‌فهمیدند و درک 
نمی‌کردند. 

نهضت حسینی چنین نهضتی است. آمروز است که ما درست می‌فهمیم 
حکومت یزید یعنی چه. معاویه چه کرد و نقشة آمویها چه بود؟ وللی صدی نود و نه 
ملت مسلمان در آن روز درک نمی‌کردند. مخصوصاً با نبودن وسائل اطلاعاتی که 
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امروز هست و در گذشته نبود. همان مردم مدینه درک نمی‌کردند. مردم مدینه 
روزی فهمیدند یزید چه کسی است و خلافت یزید یعنی چه که حسین بن علی 
کشته شد؟ یک هیئت اعزامی از اکابر مردم مدینه به شام وتا دنر وت تیان 
و شام را طی کردند و به دربار یزید رفتند و مدتی ماندند. تازه فهمیدند قضیه از چه 
قرار است. وقتی که برگشتند مردم گفتند چه دیدید؟ گفتند: این‌قدر مابه شما 
بگوییم در مدتی که ما در شام بودیم می‌گفتیم خدایا نکند که از آسمان به سر ما 
سنگ ببارد.گفتند چه خبر بود؟ گفتند ما با خلیفه‌ای روبرو شدیم که شراب را علنی 
می‌خورد» قمار می‌کرد. سگبازی می‌کرد. یوزبازی می‌کرد. میمون‌بازی می‌کرد. 
حتی با محارم خودش هم زنا می‌کرد. بعد برای اینکه ثابت کنند که از روی حقیقت 
می‌گفتند. همان عبدالله بن حنظلة غسیل الملائتکه هشت پسر داشت. رو کرد به 
مردم مدینه و گفت مردم مدینه! من چیزی فهمیدم. شما قیام بکنید يا نکنید من 
قیام می‌کنم ولو با همین هشت پسر خودم باشد. و همین‌طور هم بود. در قیام حره 
علیه يزید. این هشت پسرش را قبل از خودش [به میدان] فرستاد و شهید شدند. 
بعد خود این مرد شهید شد. این عبداللّه بن حنظلة غسیل الملاتکه سه سال پیش از 
آن. که ابا عبدالّه از مدینه خارج می‌شد. آن روزی که حسین می‌گفت: «و ی الاشلام 
السلام اذ قذ بلیت الامةَ براع مثل یزید»" (من می‌دانم اگر یزید خلافت اسلامی را 
به‌دست کنر تام می‌آید) کخابود؟ آن‌روز تبوقه بایک حشینی کته 
بشود. جهان اسلام تکان بخورد تا تازه آقای عبد اللّه بن حنظلةٌ غسیل الملاتکه و 
صدها نفر دیگر مثل او در مدینه و در کوفه و در جاهای دیگر چشمهایشان را بمالند و 
باز کنند. بگویند حسین حق داشت که چنین حرفی زد. 

برقی باشد که در یک ظلمت کامل بدرخشد. ندایی باشد در میان سکوتهاء حرکتی 
باشد در میان سکونهای مطلق؛ یعنی در یک شرایطی که خفقان به طور کامل 
حکمفرماست. تمام مردم دیگر قدرت حرف زدن ندارند» تاریکی مطلق. یاس 
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ملق واسیوی فطل زتکوت شاي کون سای بتاکم هرک 3 یا 
می‌شود. این سکوتها را می‌شکند. این سکونها را از میان می‌برد. حرکتی می‌کند. 
برقی می‌شود و در میان یک ظلمت می‌درخشد. تازه دیگران پشت سرش راه 
می‌افتند. ایا نهبضت حسینی اینچنین بود يا نبود؟ اینچنین بود. 

امام حسین چنین نهضتی کرده است. امام حسین در این نهضت چه هدفی 
داشت؟ ما بعد هم می‌بينیم ائمة دین گفته‌اند عزای چنین حسینی و چنین 
حادثه‌ای تا آبد باید زنده بماند. حسین چه هدفی از این نهضت داشت؟ ائمة اطهار 
چرا این همه اصرار داشتند که عزای حسین زنده بماند؟ ایندو را ما می‌خواهیم 
امّا حسین چرا نهضت کرد؟ چه احتیاجی دارد که ما بخواهیم از خودمان دلیل 
ذکرکنیم؟ حسین بن‌علی دش الیل تنل رآگیان گر ده نه یک جا نه دوجا و نه 
ده جا.اگر نگفته بود ما حق داشتیم از پیش خودمان ببافیم. فرمود: «ْ ما خُرجْت 
یر ولا بطرا و لا شفیداو لا ظالا فا رت بطلب الاضلاح ف أمَة جنّی» در کمال 
صراحت می‌گوید دنیای ما را مفاسد گرفته است» امت جدم فاسد شده‌اند قیام کردم 
برای اصلاحء من یک مرد اصلاح‌طلبم. «اٍرید آن مر بالروف و هی عن الک و سین 
بسیرو ی و آپی» هدفی جزامر به معروف و نهی از منکر ندارم. امام حسین هدف 
نهضت خودش را روشن کرده است. در کمال روشنایی. همچنین فرمود: «الا ترفن ان 
ان لا یغمل به وا الباطل لا یتناهی عَله لغب الوم نی لقاء اه فا ۲. پس خودش بیان 
کرده است. 


دو تحربف معنوی در هدف امام حسین ای 

آنوقت ما آمدیم چه گفتیم؟ اینجاست که تحریف معنوی پیدا می‌شود. حسین 
می‌گوید من نهضت کردم برای آمر به معروف برای اینکه دین را زنده کنم برای 
اینکه با مفاسد مبارزه کنم. نهضت من یک نهضت اصلاحی اسلامی است. ما آمدیم 
یک چیز دیگری گفتیم. دو تا تحریف معنوی بسیار عجیب و ماهرانه در اینجا کردیم. 


۱ مقتل الحسین. ص 0۶ 
۲ بحارالانوار ج ۳۴۴ /ص ۳۸۱. 
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(نمی‌دانم بگویم ماهرانه يا جاهلانه). یک جاگفتیم حسین بن علی قیام کرد که 
کشته بشود برای اینکه کفارة گناهان امّت باشدء کشته شد برای اینکه گناهان ما 
آمرزیده شود. حالا اگر بپرسند آخر این در کجاست؟ خود حسین چنین چیزی 
گفت؟ پیغمبر گفت؟ امام گفت؟ چنین حرفی را چه کسی گفت؟ می‌گوییم ما به این 
حرفها چه کار داریم؟ امام حسین کشته شد برای اینکه گناهان ما بخشیده شود. 
نمی‌دانیم که این فکر را ما از دنیای مسیحیت گرفته‌ايم. ملت مسلمان خیلی چیزها 
معتقدات مسیحی مسأل [ به] صلیب رفتن مسیح است برای اینکه فادی باشد. الآن 
عیسی به دار رفت و این به دار رفتن عیسی کفارهُ گناه امت شد. یعنی گناهان 
تهمت به ابا عبداللّه است. و اللّه اگر کسی در روز ماه رمضان روزه داشته باشد و این 
حرف را به حسین بن علی نسبت بدهد و بگوید شهادت حسین برای چنین کاری 
بود و از او نقل کند» روزه‌اش باطل است. دروغ بر حسین است. ابا عبداللّه که برای 
مبارزه با گناه کردن قیام کرد ما گفتیم قیام کرد که سنگری برای گنهکاران بشود. ما 
گفتيم حسین یک شرکت بیم قادقیهی کود» همف‌گناه. گفت شما را از نظر گناه بیمه 
کردم. در عوض چه می‌گیرم؟ شما برای من اشک بریزید» من در عوض گناهان شما را 
جبران می‌کنم. اما شما هر چه می‌خواهید باشید. ابن زیاد باشید. عمر سعد باشید. 
ما می‌گوییم یک ابن زیاد در دنیا کم بود. یک عمر سعد در دنیاً کم بود» یک سنان بن 
انس در دنیا کم بود» یک خولی در دنیا کم بود. امام حسین خواست خولی در دنیا 
زیاد شود. عمرسعد در دنیا زیاد شود. گفت ایها الناس هر چه می‌توانید بد باشید که 

تحریف معنوی دومی که از نظر تفسیر و توجیه حادثة کربلا رخ داد این بود که 
بود و به آو گفتند تو برو خودت را به کشتن بده. معلوم است. اگر یک چیزی دستور 
خصوصی باشد. به ما و شما دیگر ارتباط پیدا نمی‌کند. یعنی قابل پیروی نیست. اگر 
بگویند حسین چنین کرد تو چنین بکن! می‌گوید حسین از یک دستور خصوصی 
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پیروی کرد به ما مربوط نیست. به دستورات اسلام که دستورات کلی و عمومی است 
مربوط نیست! آن یک دستور خصوصی مخصوص خودش بود. حال تفاوت ایندو 
چگونه است؟ امام حسین خودش فریاد کشیده است که علل و انگیزهة قیام من 
مسائلی است که بر اصول کلی اسلام منطبق می‌شود. احتیاجی به دستور خصوصی 
نیست. دستور خصوصی در جایی می‌گویند که دستورهای عمومی وافی نباشد. آمام 
حسین در کمال صراحت فرمود اسلام دینی است که به هیچ مومنی -حتی نفرمود 
به امام -اجازه نمی‌دهد که در مقابل ظلم و ستم. مفاسد و گناه بی تفاوت بماند. امام 
حسین مکتب به‌وجود آورد ولی مکتب عملی اسلامی. مکتب او همان مکتب اسلام 
است. ولی اسلام بیان کرد و حسین عمل کرد. در درجة اول بیش از هر کس دیگر 
عمل کرد. مکتب عملی اسلام. ماهرانه [ تحریف کردیم ] برای اينکه این حادثه را از 
مکتب بودن خارجکنیم و قهراً از قابل پیروی بودن خارج‌کنیم. وقتی از مکتب بودن 
خارج شد. دیگر قابل پیروی نیست. وقتی که قابل پیروی نشد. پس دیگر از حادثة 
کربلا نمی‌شود استفاده کرد. 

از اینجا ما حادثه را از نظر اثر مفید داشتن عقیم کردیم. خیلی به نظر کوچک 
می‌آید که بگویند دستور خصوصی بود. ولی می‌گوییم وقتی گفتی دستور خصوصی. 
معنایش این است که دستورهای عمومی در این زمینه‌ها کافی و وافی نیست. یعنی 
اگر دستور خصوصی نمی‌رسید اسلام دستوری نداشت که بگوید در چنین شرایطی 
باید حرکت و قیام کرد. بلکه اسلام می‌گفت هرچه [ به‌نظرتان می‌رسد عمل کنید. 
این] ! خیانتی است به حسین بن علی 3 . آیا خیانتی از این بالاتر هم در دنیا 
صورت گرفته است؟ 

این است که عرض کردم این تحریف معنوی که در حادثة عاشورا صورت گرفته 
است. از آن تحریفات لفظی صد درجه خطرنا کتر است. در تحریف لفظی مثلا کسی 
می‌گوید من حدس می‌زنم روز عاشورا هفتاد و دو ساعت بود. بعد هم اصرار می‌کند 
که هفتاد و دو ساعت بود. خوب یک چرندی گفته است. آن‌که می‌گوید سیصد هزار 
نفر را حسین بن علی کشت. آن‌که می‌گوید عروسی قاسم (درست است که به حسین 
بن علی اهانت کرده)؛ آن‌که می‌گوید زعفر جنی آمد. آن که می‌گوید زینب آمد به 


۱ [چند انیه‌ای نوار افتادگی دارد.] 
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اباعبداللّه چنین گفت. اباعبداللّه فرمود کیست برای من اسب بیاورد. اعوان و انصاری 
نداشت. زینب رفت اسب اباعبداللّه را آورد» و از اين دروغهاء اینها برای هدف حسین 
بن علی آنقدر خطر ندارد که این تحریفهای معنوی خطرناک است. بنابراین ما 
آمدیم نهضت حسین‌بن‌علی راکه خود هدف و منظوری داشته است مسخ و تحریف 
کردیم. 


فلسفة دستور ائمة اطهار هل 

عرض کردیم که اقمة اطهار حتی به روایت از پیغمبر اکرم گفتند که این 
[ حادثه] باید زنده بماند. فراموش نشود. مردم بنشینند و بگربند. چرا چنین 
گفتند؟ هدف آنها از این دستور چه بوده است؟ اینجا هم باز یک هدف واقعی است و 
یک هدف مسخ شده: یک بل آمدلام کفهلام ایر افقگ به گماطر این است که تسلّی 
خاطری برای حضرت زهیسلام له عیها باشد )یشیلیا النکه در بهشت هستنده با 
اینکه همراه فرزند بزرگوارشان هستند و خود امام حسین هم فرمود: «و هی تْموعَءة له 
فی عضيرّة الْْدیس» و در روز اول فرمود: «و ما ی الی آشلانی اشتیاق یَغْقوبٍ ال یوشت» 
من آرزو دارم کشته شوم چون به پدرم» به جدم و به مادرم ملحق می‌شوم؛ با اینکه 
امام حسین ملحق به مادرش هست. مع ذلک حضرت زهرا در بهشت نشسته دائما 
بی‌تابی می‌کند و ما مردم بی‌سر و پا باید بیاییم یک مقدا رگربه کنیم که حضرت زهرا 
تسلی خاطر پیدا کند. ایا شما توهینی بالاتر از این برای حضرت زهرا پیدا می‌کنید؟ 
گفتند ائمه که دستور دادند گریه کنید. هدف از این دستور این بوده که حضرت زهرا 
تسلی خاطر بیدا کند. 

دیگر گفتند [علت دستور ائمه‌طملٌ ] چیز دیگری است. امام حسین 
بی تقصیر در کربلا به دست یک عده مردم تجاوزکار کشته شد. پس این تأثر آور 
است. باید متأثر بود. من هم قبول دارم. امام حسین بی تقصیر کشته شد. من هم 
قبول دارم امام حسین به دست یک عده مردم ظالم متجاوز کشته شد. اما همین؟ 
یک آدم بی تقصیر به دست یک عده مردم متجاوز کشته شد؟ روزی هزار نفر آدم 
بی‌تقصیر به دست آدمهای باتقصیر کشته می‌شوند. روزی هزار نفر آدم در دنیا به 
اصطلاح نفله می‌شوند. تأًثرآور هم هست. اما آیا این نفله شدنها ارزش دار که 
قرنهای زید. ده قرن. بیست قرن. سی قرن ادامه پیدا کند؟ دائمً ما بنشینیم و اظهار 
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تأثر کنیم که حیف! حسین بن علی نفله شد! خونش هدر رفت! بی‌تقصیر کشته شد! 
به دست یک عده افراد متجاوز کشته شد! 

حسین بن علی بی تقصیر کشته شد. به دست افراد متجاوز کشته شد. اما چه 
کس یگفته حسین بن علی نفله شده است؟ چه کسی گفته خون حسین بن علی هدر 
رفت؟ اگر در دنیا انسانی شما پیدا کنید که نگذاشت یک قطره خونش هدر برود 
حسین بن علی است. اگر کسی در دنیا پیدا کنید که نگذاشت شخصیتش یک ذره 
هدر بروده حسین بن علی است! مردی که برای قطره قطره خون خودش آنچنان 
ارزش قائل شد که اگر ثروتهای دنیا را که برای او مصرف می‌شود تا دامنة قیامت 
حساب کنیم» بشر برای هر قطره خونش میلیاردها میلیارد تومان پول خرج کرده 
است؛ آدمی که کشته شدنش ۳ نه نام اللاب##واخ ستمکاران را؛ یک قرن؛ دو 
قرن» سه قرن» ده قرن» بیست قرن بلرزاند» این آدم نفله شد؟! هدر رفت؟! ما حالا 
غصه بخوریم که حسین بن‌علی نفله شد؟! تو نفله شدی بیچاره نادان! من و تو نفله 
هستیم» من و توعمرمان هدر رفت. حسین بن علی نفله شد؟!که ما بياییم فص نفله 
تن ورایوويم» عص ریا کی ور این عاین توهین می‌کنی 7 
می‌گویی نفله شد. حسین بن علی کسی است که [ به او ] گفتند: «ن تک دَرَجَةَ عند له 
َن تناما 1 بالَهادق» 1 پس وقتی حسین بن علی آرزوی شهادت می‌کرد آرزوی 
نفله‌شدن را می‌کرد که بعد من و شما بياییم اظهار تأثر کنیم که نفله شد. هدر رفت؟! 
خیر. آنها که آمدند توصیه کردند که باید عزای حسین بن علی زنده بماند. چون او 
یک مکتب به وجود آورد می‌خواستند مکتبش زنده بماند برای اينکه در دنیا شما 
هرگز یک مکتب عملی که نمونة مکتب حسین بن علی باشد پیدا نمی‌کنید. اگر شما 
نمونه‌ای مانند نمونةٌ حسین بن علی پیدا کردید آنوقت بگویید چرا ما هر سال باید 
یاد حسین بن علی را تجدید کنیم؟ آنچه که در حسین بن علی در این حادثة عاشورا 
و در آن ابتلاء و مصیبت پیدا شد از توحید. از جلوة ایمان. از جلوة خداشناسی» از 
ایمان کامل به جهان دیگر, از رضاء از تسلیم. از صبر. از استقامت. از مردانگی. از 
طمانينة نفس. از ثبات. از عزت نفس. از کرامت نفس. از آزادی‌خواهی و 
ازادی‌طلبی. از اينکه در فکر انسانها باشد. از اینکه در خدمت انسانها باشد. اگر شما 


۱. نفایس‌الاخبار. ص بقل ازانن مه راعتویب: 
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نمونه‌ای در دنیا پیدا کردید. آنوقت بگوبید چرا ما نام حسین بن علی را زنده کنیم. 
بدیل و مثل ندارد. 

[ دستور آنها] برای این است که بلکه پرتوی از روح حسین بن علی در روح ما و 
شما بتابد. اگر اشکی که ما برای او می‌ريزيم -قبلاً عرض کردم -در مسیر هماهنگی 
روح ما باشدء روح ما پرواز کوچکی با روح حسینی بکند. ذره‌ای از همت اوء ذره‌ای از 
غیرت او ذره‌ای از حریت اوء ذره‌ای از ایمان اوء ذره‌ای از تقوای اوء ذره‌ای از توحید او 
در ما بتابد و چنین اشکی از چشم ما جاری شود. آن اشک هر چه دلتان بخواهد 
قیمت دارد. اگر گفتند به اندازه یک بال مگسش هم یک دنیا ارزش دارد. باور کنید. 
انا امک کف ام له سین باه که آشکی کی مامت سین 
باشد. برای شخصیت حسین هتفای که نلاآزه از هماهنگی کردن و پیروی 
کردن از حسین بن علی باشد بله یک بال مگسش هم یک دنیا ارزش دارد. 
خواستند که هميشه مردط این ماکتبلاآعملی را یناه ببینند خاندان پیغمبر 
دلیل بر صدق و گواه خود پیغمبر هستند. اگر گفتند فلان مسلمان در جنگی که مثلا 
در روم يا ایران کرد آن مقدار شهامت و ایمان نشان داد. آن قدر دلیل بر حقانیت 
پیغمبر نیست که بگویند فرزند پیغمبر چنین کرد؛ چون می‌گویند هميشه خاندان 
یک نفر, از هر کس دیگر سوءظن و بدگمانی‌اش به او بیشتر است. ولی وقتی که 
خاندان پیغمبر را می‌بینیم که در نهایت صفا و ایمان هستند. بهترین گواه بر صدق 
این پیغمبر است. هیچ‌کس مانند علی لیا با پیغمبر نبوده است با پیغمبر بزرگ 
شده است. و هیچ کس هم مانند علی مّمن به این پیغمبر و فدایی این پیغمبر 
نیست. این خودش ادل دلیل بر صدق این پیغمبر است. حسین فرزند این پیغمبر 
است. وقتی که ایمان خودش را به تعلیمات او نشان می‌دهد پیغمبر جلوه می‌کند و 
پیغمبر در عالم متجلی می‌شود. [ مردم می‌گویند] ببینید [اين پیغمبر] چقدر 
راستگوست که فرزندش وقتی سر دوراهی قرار می‌گیرد: در یک طرف مال و ثروت 
هست. وعده هست. هزار جور خوشی هست. همه گونه وعده‌ها به او می‌دهند. ولی 
در آنجا حقیقت و دین از میان رفته است. مظلومها زیاد هستند. ثروتهای ملتها همه 
ک یا تک افران حاس قا که انسته زرط کی امس وی ایا 
کشته شدن هست. شهید شدن جوانان هست. اسیر شدن زن و فرزند هست 


درل تشنگي هست تیر 9 سمسی( هست.ء ولی حق زنده شد» 1 ره حفبفمت زنده شد» عدالت 


زنده شد. اسلام زنده شد؛ می‌بینند فرزند پیغمبر این راه را در پیش می‌گیرد. از 
اینجا می‌فهمند این پیغمبر چقدر راستگو بود! 

آن چیزهایی که بشر هميشه به زبان می‌آوزد ولی در عمل کمتر دیده می‌شود. 
در وجود حسین دیده می‌شود؛ چطور؟ روح بشر این مقدار شکست‌ناپذیر باشد؟ 
سبحان‌الّه! بشر به کجا می‌رسد روح بشر چقدر شکست‌ناپذیر می‌شود که بدنش 
قطعه قطعه می‌شود. جوانانش جلوی چشمش قلم‌قلم می‌شوند. در منتها درجه 
را می‌بیند که الان دارند اسیر می‌شوند. هر چه دارد از دست داده است. ولی یک چیز 
برای او باقی مانده و آن روحش است. روحش هرگز شکست نمی‌خورد». یک ذره 
شکست نمی‌خورد. شما یک چنین صحنهة نمایشی از فضائل انسانیت. در غیر کربلا 
سراغ دارید که آنوقت بگوییم به جای کربلا از آن حادثه یاد کنید؟ 

پس چنین حادثه‌ای را باید زنده نگه داشت. حادثه‌ای که یک جمعیت هفتاد و 
دو نفری» از نظر روحی یک جمعیت سی هزار نفری را شکست دادند. چطور شکست 
دادند؟ اولاً با اینکه اینها در آقلیت بودند و کشته شدنشان قطعی بود. یک نفر از اینها 
به دشمن ملحق نشد. امااز آن سی هزار نفر به ایْنها ملحق شدند. یکی از 
سردارانشان حربن یزید ریاحی و سی نفر دیگر. این دلیل بر این است که از نظر 
روحی اینها برده‌اند و آنها باخته‌اند. عمر سعد در کربلا کارهایی کرده است که دلیل بر 
شکست روحی خودش است. تاریخ را بخوانید. چرا در کربلا اینها از جنگ تن به تن 
پرهیز داشتند؟ اول حاضر شدند. طبق معمولی که در آن دوره‌ها بوده است. قبل از 
اینکه به اصطلاح جنگ مقلوبه بشود و با تیراندازی بشود. مثل اینکه یک نوع 
زورآزمایی بوده است. یک نفر از این طرف می‌رود. یک نفر از آن طرف می‌آید. چند 
نفر که آمدند با اصحاب حسین مبارزه کردند. اینقدر به اینها نیروی روحی دادند که 
عمر سعد دستور داد جنگ تن به تن دیگر موقوف! 


قدرت روحی اباعبدالله ی 

محضوصاً خود اباعبداله که به میدان آمد در چه وقتی آمد؟ فک رکنید» عصر روز 
عاشوراست. چون تا ظهرشد هنوز عده‌ای از اصحاب بودند که نماز هم خواندند. از 
صبح تا عصر تلاش کرده است. چه تلاشهایی! بدن هر یک از اصحابش را غالبا 
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خودش آورده در خیم شهدا گذاشته است. بدن یارانش را خودش آورده است. به 
بالیش باتش هدش امده اسشه: اهل‌رییشن را خودی کسی داده ات انقدر 
تلاش کرده که خدا می‌داند! گذشته از آن داغهایی که دیده است. آخرین کسی که به 
میدان می‌آید خودش است. خیال کردند که دیگر در یک چنین شرایطی می‌توانند 
با حسین مبارزهکنند. هر کسی که جاو آمد لحظه‌ای مهلتش نداد که فریاد عمر سعد 
بلند شدء, گفت خدا مرگتان ی به عزایتان بنشینند. به مبارزهٌ چه 
یی رفته‌اید؟! «هذا اب قتال العرب؛ ی پسر کشندهٌ عرب است. پسر علی‌بنابی 
طالب اش و الله نع یه بین خته به خدا روح پدرش علی در کالبد این 
است. به‌جنگ این نروید. این علامت شکست بود پا نه؟ سی‌هزار نفر از جنگ تن به 
تن کردن با یک مرد تنهای غریب آن همه مصیبت دیده. آن همه زحمت کشیده و 

نه تنها در مقابل شمشیر ابا عبداللّه شکست خوردند. در مقابل منطقش هم 
شکست خوردند. آبا عبدالله در ژوز عاشورا قبل از شروع چنگ دو سه بار خطابه انشاء 
کرد. واقعاً خود آن خطابه‌ها عجیس اس کسانو کهاهل سخن هستند می‌دانند 
ممکن نیست در حال عادی انسان بتواند سخنی بگوید که تا حد اعلی اوج بگیرد. 
باید روح بشر به اهتزاز بیاید. مخصوصاً اگر سخن از نوع مرثیه باشد باید دل آدم 
خیلی سوخته باشد تا یک مرثية خوب بگوید. اگر بخواهد غزل بگوید باید سخت 
دچار احساسات عشقی باشد تا غزل خوبی بگوید.اگر بخواهد حماسه بگوید. باید 
سخت احساسات حماسی داشته باشد تا یک سخن حماسه بگوید. 

وقتی آن خطبه‌های اباعبدالله را می‌بینیم» مخصوصاً مفصل‌ترین خطبه‌اشء 
همان که در روز عاشورا امد از اسب پیاده شد. سوار شتر شد, برای اينکه شتر بلند تر 
است. می‌خواست یک جای مرتفعتری باشد تا صدایش بهتر به جمعیت برسد. 
فرمود: «تبا که ابا امماعَة 2 تحا حون اشتصرختمونا واطین قَاضّخُنا کم مسوجفین.» ۳ 
راستی نمونه‌ای از خطبه‌های علیطیّ است. اگر خطبه‌های علی را کنار بگذاریم 
دیگر خطبه‌ای به این پرشوری در دنیا پیدا نمی‌شود. یک بار و دو بار و سه بار 
۱. بحارالانوار ج ۴۵ص ۵۰. 
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2 اللهوف. ص اد 


صحبت کرد. عمر سعد بر لشکریان خودش ترسید که مبادا نطق حسین اینها را 
تحت تأثیر قرار بدهد. نوبت دیگر که اباعبدالله آمد صحبت کند (ببینید چقدر 
نامردی کردند» چقدر روحشان شکست خورده بود!) دستور داد سروصدا کنید. 
دستتان را به دهانتان بزئید که کی ضدای حسیین را تشتتود. ]یا این علامت شکست 
نیست؟ آیا این علامت پیروزی حسین نیست؟ آیا این نباید برای ما درس باشد که 
یک بشر اگر باایمان باشد. اگر موحد باشد. اگر به خدا پیوند داشته باشد. اگر به آن 
دنیا ایمان داشته باشد. اگر نفس مطمئنه باشد. یکتنه سی‌هزار نفر را از نظر روحی 
شکست می‌دهد؛ آیا این‌طور نیست؟ نمونة اینها را شما دیگر کجا پیدا می‌کنید؟ شما 
چه کسی را در دنیا پیدا می‌کنید که در شرایطی مثل شرایط حسین بن علی قرار 
بگیرد. دو کلمه از آن خطابة حسین بن علی را بتواند بخواند؟ دو کلمه از آن خطابة 
زینب (سلم‌اله علیها) آن زینب داغ دیده را در دم دروازهٌ کوفه بخواند؟ اینها درس 
است. گفته‌اند این عزا را احیا کنید و زنده نگه دارید که این نکته‌ها را بفهمید و 
دریابید» برای اینکه عظمت حسین را درک کنید. برای اینکه اشکی اگر می‌ریزید. از 
روی معرفت باشد. معرفت حسین شمارا بالا می‌برد» شما را انسان می‌کند» شما را 
آزاد مرد می‌کند» شما را اهل حق و حقیقت می‌کند؛ اهل عدالت می‌کند. یک 

پس این است فلسفة این که گفته‌اند عزای حسین بن علی را زنده نگه دارید. 
ببینید چه مصیبتی برأی حسین بن علی پیش نیامد. چه سختی پیش نیامد. چه بلا 
و گرفتاری پیش نیامد؟ ببینید در مقابل همة اینها آیا حسین بن علی سرفراز بیرون 
آمد پا نه؟ پس شماهم یک ذره شیعة او باشید یک ذره پیرو او باشید. توحید را 
ببینید! ایمان به معاد و آخرت را ببینید! در صبح روز عاشورا جمله‌ای گفت که در آن 
وقت شاید انسان باور نکند که این جمله چقدر از روی حقیقت گفته شده است. 
و فرمود: اصحاب من! آماده باشید. مردن جز یک پلی نیست که شما را از دنیایی به 
دنیای دیگر عبور می‌دهد. از یک دنیای بسیار سخت به یک دنیای بسیار عالی و 
شریف و لطیف. این سخنش بود. اما عملش را ببینید. این راکه حسین بن علی 
نگفته است. دیگران گفته‌اند. حضار گفته‌اند. کسانی که وقایع‌نگار بوده‌اند گفته‌اند. 
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حتی حمید بن مسلم که وقایع‌نگار عمر سعد است این قضیه را گفته است. می‌گوید 
من تعجب می‌کنم از حسین‌بن علی که هر چه شهاد تش نزدیکتر و کار بر او سخت‌تر 
می‌شد چهره‌اش برافروخته‌تر می‌شد. مثل آدمی که به وصل دارد نزدیک می‌شود. 
کّنه خوشحالتر می‌شود. حتی یک جمله‌ای دارد می‌گوید آن لحظات آخر که من به 
سراغ حسین بن علی‌طفا رفتم» وقتی رسیدم که آن لعین ازل و ابد سر مقدسش را 
از بدن جدا کرده بود. چشمم که افتاد. آن بشاشت و روشنی چهره‌اش آنچنان مرا 
گرفت که کشته شدنش را فراموش کردم:«لقَذ شفلنی نور وجُهه عَن الْفكُرَةٍ فی 
قته». آیا شما برای این نمونه پیدا می‌کنید؟ اگر نمونه پیدا کردید. بعد به جای 
عزای حسینی عزای او را می‌گیریم. به جای یاه حسین از او یاد می‌کنیم. 

نوشته‌اند اباعبدالّه در حملات خودش نقطه‌ای را در میدان مرکز قرار داده بود. 
مرکز حملاتش آنجا بود. مخصوصاً نقطه‌ای را امام انتخابُ کرده بود که نزدیک خیام 
حرم باشد و از خیام حرم خیلی دور نباشد. به دو منظور. یک منظور این که 
می‌دانست که اینها چقدر نامرد و غیرانسانند. اینها همین مقدار حمیّت ندارند که 
لاقل بگویند که ما با حسین طرف هستیم. پس متعرض خیمه‌ها نشویم. 
می‌خواست تا جان در بدن دارد. تا این رگ گردنش می‌جنبد» کسی متعرض خیام 
حرمش نشود. حمله می‌کرد. از جلو او فرار می‌کردند. ولی زیاد تعقیب نمی‌کرد؛ 
برمی‌گشت مبادا خیام حرمش مورد تعرض قرار بگیرد. دیگر اينکه می‌خواست تا 
زنده است اهل بیتش بدانند که او زنده است. نقطه‌ای را مرکز قرار داده بود که صدای 
حضرت می‌رسید. وقتی که بر می‌گشت. در آن نقطه می‌ایستاد. فریاد می‌کرد: «لا 
حول و افو لا باه الْعل العّظم». وقتی که این فریاد حسین بلند می‌شد اهل‌بیت 
سکونت خاطری پیدا می‌کردند. می‌گفتند اقا هنوز زنده است. امام به اهل‌بیت 
رده بود ت وی وله هتم شر در ار جیها ها پیرون کت بان خرف را اور نکید 
که اینها دم به دم بیرون می‌دویدند. ابدا! دستور آقا بود که تا من زنده هستم در 
خیمه‌ها باشید. حرف سستی از دهان شما بیرون نیاید که اجر شما ضایع می‌شود. 
مه باس خافیت ما ی ریت تا دام کفه رارنخ فشس اه شا 
عذاب خواهد کرد به زودی هم عذاب خواهد کرد. اینها را به آنها فرموده بود. آنها 
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اجازه نداشتند و بیرون هم نم ی آمدند. غیرت حسین بن علی اجازه نمی‌داد. غیرت و 
عفت خود آنها اجازه نمی‌داد که بیرون بیایند» بیرون هم نمی آمدند. صدای آقا را که 
می‌شنیدند: «لا حول و لاقََّة لا باله ال العّظم» یک اطمینان خاطری پیدا می‌کردند. 
چون آقا وداع کرده بودند و یک بار یا دو بار دیگر هم بعد از وداع آمده بودند و خبر 
گرفته بودند. این بود که اهل بیت امام هنوز انتظار آمدن امام را داشتند. 

اسبهای عربی برای میدان جنگ تربیت می‌شدند. اسب حیوان تربیت‌پذیری 
است. اینها وقتی که صاحبشان کشته می‌شد عکس‌العملهای خاصی از خودشان 
نشان می‌دادند. 

اهل بیت اباعبدالله در داخل خیمه هستند» همین‌طور منتظر ببینند کی 
صدای آقا را می‌شنوند يا شاید یک بار دیگر جمال آقا را زیارت می‌کنند که یک وقت 
صدای همهم اسب اباعبداللّه بلند شد. آمدند در خیمه. خیال کردند آقا آمده‌اند. 
یک وقت دیدند این اسبنده ادأت وی در حالل کذامین لاو وادگون است. اینجاست 
که اولاد اباعبداللّه. خاندان اباعبداللّه فریاد واحسینا و وامحمّدا را بلند کردند. دور این 
اسب را گرفتند. نوحه‌سرایی طبیعت بشر است: انسان وقتی می‌خواهد درد دل 
خودش را بگوید به صورت نوحه‌سرایی می‌گوید؛ آسمان را مخاطب قرار می‌دهد. 
زمین را مخاطب قرار می‌دهد. درختی را مخاطب قرار می‌دهد. خودش را مخاطب 
قرار می‌دهد.انسان‌دیگری رامخاطب قرارمی‌دهد.حیوانی را مخاطب قرار می‌دهد. 
هریک از افراد خاندان اباعبداللّه به نحوی نوحه‌سرایی را آغاز کردند. آقابه آنها 
فرموده بود تا من زنده هستم حق گربه کردن هم ندارید. من که از دنیا رفتم البته 
نوحه‌سرایی کنید. گریه است. انسان وقتی غصه دارد باید گریه کند تا عقدة دلش 
خالی شود. اجازة گریه کردن را بعد از این جریان یافته بودند. در همان حال شروع 
کردند به گریستن. 

نوشته‌اند حسین بن علیتت دخترکی دارد که خیلی هم این دختر را دوست 
می‌داشت؛ شکینه خاتون که بعد هم یک زن ادیبةٌ عالمه‌ای شد و زنی بود که همة 
علما و ادبا برای او اهمیت و احترام قائل بودند. ابا عبداللّه خیلی این طفل را دوست 
می‌داشت. او هم به آقا فوق‌العاده علاقه‌مند بود. نوشته‌اند این بچه به صورت 
نوحه‌سرایی جمله‌هایی گفت که دلهای همه را کباب کرد. به حالت نوحه سرایی این 
اسب را مخاطب قرار داده است. می‌گوید: «با جوا آیی هل شقَ ی آم قتل عطشانا؟» ای 
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اسب پدرم» پدر من وقتی که رفت تشنه بود. آیا پدر من را سیراب کردند یا با لب 
کشته شید کردنده آبد ذره وفت بو3؟ وف استت که دایکر اباعیدالله از ووی اسب 
به روی زمین افتاده است. این جنگ با یک تیر شروع شد و با یک تیر خاتمه پیدا 
کرد. پیش از ظهر عاشورا که شد. بعد از آن اتمام حجتهای امام. عمر سعد کسی بود 
که تبرغ به کمان کره و فرستاه یه مب 


۱ [چند انیه‌ای نوار افتادگی دارد.] 


وظيفهٌ ما در برابر تحریفها 


در جلسات گذشته که در اطراف «تحریفات در واقعة تاریخی عاشورا» بحث 
کردم» بحث خودم را در چهار قسمت قرار دادم: قسمت اول در معنی تحریف و انواع 
تحریف به طور کلی. قسمت دوم در بیان تحریفاتی که در خصوص واقعة تاریخی 
عاشورا صورت گرفته است و نمونه‌هایی از آن تحریفات. بخش سوم عوامل تحریف» 
موجبات و اسبابی که منجر به تحریف می‌شوند به طور عموم و عاملهای خاصی که 
در این حادئة تاریخی دخالت کرده‌اند. بخش چهارم. راجع به وظیفة ما مردم در 
برابر این تحریفهاء هم وظیفة علمای امت و هم وظيفة تودة مردم. 

از این چهار بخش. سه بخش اول را قبلاًصحبت کردیم. ولی بخش چهارم باقی 
ماد که امشب به فضل الهی شاید موفق بشویم آنچه که لازم است در بارذاین مطلب 

به طور قطع و یقین» همین طوری 5ه عرض کردم. تحریفاتی در این حادثة 
بسیار بزرگ تاریخی تدریجا در طول زمان پیدا شده است و بدون شک در اینجا 
وظیفه‌ای هست که باید با این تحریفها مبارزه‌کرد. بلکه به تعبیر بهتر اگر بخواهیم از 
خودمان ستایش کنیم و تعبیر احترام‌آمیزی دربارة خودمان به کار ببریم. باید 
بگوییم که ما این نسل در این زمینه رسالتی داریم برای مبارزه با این تحریفات. ولی 
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قبل از آنکه این وظیفه و رسالت راء چه برای علمای امت و به تعبیر دیگر خواص و 
چه برای تودة مردم و به تعبیر دیگر عوام. عرض بکنم. دو مطلب دیگر را مقدمتاً 
عرض می‌کنم: یکی اینکه نگاهی به گذشته بکنیم ببینیم مسوول این تحریفات چه 
کات هه عوانی و سا میو یز ات وشات نوا بودمه صواه شا ؟ 
امروز وطییه جسشت و وطیه کیت دک معلب ات در کته مقض رو موون 
کیست مطلب دیگری است. معمولا در اين گونه قضایا علما تقصیر را به گردن عوام 
می‌اندازند و عوام به گردن علما. علما معمولاً می‌گویند تقصیر این عوام‌الناس است. 
تقصیر جهالت این مردم است. از بس که این مردم جاهل و نادانند و از بس که این 
مردم نالایق و ناشایسته هستند! اینها سزاوار همین مهملات‌اند» شايستة حقایق 
داستانی است. من از مرحوم آیةاللّه صدر (اعلی‌اللّه مقامه) شنیدم. که تاج 
نیشابوری حرفهای مفت در منبر می‌گفت. کسی به او اعتراض کرد که اینها چیست؟! 
این همه اجتماع می‌شود چرا دو کلمه حرف حسابی نمی‌زنی؟ گفت مردم لایق 
نیستند. بعد هم با یک دلیلی به اصطلاح ثابت کرد. ولی مردم عوام هم یعنی توده 
مردم هم منطقی در برابر خواص دارند و این منطق را اغلب به کار می‌برند؛ می‌گویند 
ماهی از سر گنده گرد نی ز دم؛ علما به منزلة سر ماهی هستند و ما ذم ماهی. 


هم خواص مسوولند و هم عوام 

ولی حقیقت این است که در این تقصیر هم خواص مسوول هستند و هم عوام, 
هردو. راجع به مسول بودن و مقصر بودن خواص و علما شاید چندان احتیاجی به 
توضیح نباشد, بعد ضمن بیان وظيفة علما خواهم گفت. ولی این را بدانید که عامة 
مردم و تود مردم هم در این مسائل شریک‌اند. به همان اندازه و شاید احیاناً بیشتر. 
بلکه در این‌طور مسائل, این تودة مردم هستند که حقایق‌کشی می‌کنند و خرافات را 
اشاعه می‌دهند. 

حدیث معروفی است و علما برای آن اعتبار قائل شده‌اند. شخصی از امام صادق 
له دربارة آیة شریفة: «و مهم تون لایغلمون الکتاب الا آمان» ۱ که خدا از عوام بهود 


۱. بقره /۷۸. 


۱۶ ریت 


در آنجا انتقاد می‌کند (با اينکه خدا این عوام را بی‌سواد امّی و درس‌ناخوانده معرفی 
می‌کند. در عین حال از همین عوام در قرآن انتقاد می‌کند و اینها را مسوول 
می‌شناسد) سوژال می‌کند علمای بهود مسوول بودند درست. عوام دیگر چه 
مسوولیتی دارند؟ اینها دیگر عوام بودنشان عذرشان است. حدیث مفصل است. امام 
فرمود؛ خیر. این‌طور نیست؛ بلهء یک مسائلی هست که احتیاج به درس خواندن 
دارد فقط درس‌خوانده‌ها آنها را درک می‌کنند» درس‌ناخوانده‌ها درک نمی‌کنند. در 
اینجا می‌توان گفت که عوام مسوول نیستند چون درس‌خوانده نیستند. گو اینکه 
گاهی عوام مسوژولیتشان اين است که چرا درس نمی‌خوانند. آن هم خودش یک 
ماع انیت:احیانا اک خوام مسع لت قداش هد را شنز هر متیافا انیت که یامد 
تحصیل و درس و کتاب و معلم دارد.اين شخص. معلم ندیده. مدرسه ندیده» کتاب 
نخوانده است. چرا مسوول باشد؟ فرمود اما بعضی از مسائل است که بشر به فطرت 
سلیم آن را درک می‌کند. این دیگر مدرسه و کتاب و معلم نمی‌خواهد. دیپلم داشتن 
-به تعبیر من - نمی‌خواهد. سلامت عقل کافی است. بعد امام متال زد. فرمود اینکه 
یک عالمی مردم را به زهد و تقوا دعوت کند ولی همان که مردم را به زهد و تقوا 
دعوت می‌کند خودش بر خلاف زهد و تقوا عمل کند. توبه‌فرما باشد اما توبه‌فرمایان 
خود توبه کمتر کنند. و مردم عوام هم اینها را ببینند که می‌گوبند و بر ضد گفتة 
خودشان عمل می‌کنند. ایا این آدم باید درس‌خوانده و معلم‌دیده باشد و کلاس طی 
کرده باشد تا بفهمد که یک چنین آدمی لابق پیروی نیست؟ عوام بهود اینها را به 
چشم خودشان می‌دیدند و به عقل خودشان درک می‌کردند. «واضطرّوا چعارف 
قلویهم» با یک معرفت فکری این را درک می‌کردند که از چنین کسانی نباید پیروی 
کرد. معذلک پیروی می‌کردنده پس مسوولند. 

پس یک سلسله مسائل است که احتیاج به درس خواندن ندارد. هر گونه 
درسی. به قول معروف خط سیاه و سفید خواندن نمی‌خواهد عربی دانستن 
نمی‌خواهد. فارسی دانستن هم نمی‌خواهد. صرف و نحو نمی‌خواهد. فقه و اصول 
نمی‌خواهد. منطق و فلسفه نمی‌خواهد. فطرت سلیم می‌خواهد و فطرت سلیم را 
هم همه دارند» فطرتشان درک می‌کند. در آن‌گونه مسائل شما چه می‌گویید؟ 
پیغمبر اکرم جمله‌ای دارد که از پخته‌ترین جمله‌هاست. چون از فطری ترین 
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جمله‌هاست. فرمود: «ّ اَغال بالات و الک افری ما وی» عمل بستگی به قصد 
و نیت دارد. اگر شما کاری را انجام دهید. چه خوب و چه بد. اما قصد نداشته‌اید و 
تون فضیگ ان کار اد شماصادر شک ات کر بد است:مسو ل تسیل کر نوی 
اکر کسی آمدغ‌معلا خوايی را نقل کزدء داستتانی را تقل کرد گفت فلان کس‌ ذر یک 
جریان اضطراری. در یک عالم بی‌خبری در یک کاری که کوچکترین قصدی نداشته 
است بلکه قصد خلاف داشته است. در عین حال همین کار بدون قصد. او را به اعلیی 
علیّین بالا برد تمام گناهانش را محو کرد. آیا ما باید قبول کنیم؟ باید کتاب خوانده 
یک توبه و یک بازگشت به حقع "باکت ه ی‌کند. «و ا نات یَدْهبنْ السَیثاتِ» " کار نیک 
است که اثر کار بد را می‌برد. اما کار بدون اختیار نه. 

ولی ما از همین فطرت خدادادی خودمان هرگز استفاده نمی‌کنيم. یکی می‌آید 
می‌گوید یک دزدی بود (در کتابها هم نوشته‌اند) راه را بر مردم می‌بست. چقدر مال 
مردم را چاپیده بود. چقدر آدمها را کشته بود. چقدر زنها را بیوه کرده بود. چقدر 
بچه‌ها را یتیم کرده بود! یک بار اطلاع پیدا کرد که قافله‌ای از زوار می‌خواهند بروند 
کربلا. آمد سر گردنه‌ای کمین کرد که آنها کی از آنجا عبور می‌کنند برای اینکه راه را 
بر زار امام حسین ببندد مالشان را بگیرد. عند اللزوم آنها را بکشد. جنایت کند. 
منتظر بود. تا قافله برسد. دو سه ساعت وقت بود. کنار راه خوابش برد. قافله آمد و رد 
شد. آو بیدار نشد. ولی در همین حال صحنهة قیامت را خواب دید؛ دید او را کشان 
کشان به جهنم می‌برند. چرا به جهنم می‌برند؟ حسابش روشن است. کوچکترین 
عمل صالح در نامه عمل او نیست. هر چه هست گناه و جنایت است. بردند و بردند تا 
لبة پرتگاه جهنم» ولی جهنم او را نپذیرفت؛ گفت نه این را من نمی‌پذیرم. نپذیرفت 
و برگشت. آخر قضیه اینطور کشف شد که این مرد چون در کنار راهی خوابیده است 
که در آنجا قافلهُ زوار می‌رفتند و گرد زوار بر لباس او نشسته است. بدون اینکه 


خودش قصدی داشته باشد. بلکه قصد کشتن این زوار را داشته است و قصد بردن 
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مال اینها را داشته است. و علیرغم گفتة پیغمبر که «ْ) الَغمالْبلیاتِ» و «ِکُل اقرٍق 

تاو تنعل تون اخان تماکناهادین را یکره ۱ 
فا الا ایس هس ها عَلیه غبار زوار الحمین 

از جنبة شعری خیلی خوب است. اما از جنبه مکتب امام حسین متأسفانه نه. حالا 

این دیگر درس خواندن می‌خواهد که مردم عوام بگویند ما که خط سیاه و سفید 

نخوانده‌ایم که بفهمیم. ما چه می‌فهمیم. ما این حرفها را قبول می‌کنیم. می‌گوییم: 

اینه از بدیهیات عقل است. از فطریات بشر است. پس خیال نکنید که اگر شما 


خطر تحریف 

مطلب دومی که که قبل از بیان این رسالت و وظیفه می‌خواهم عرض بکنم؛ 
خطراتی است که در این تحریفات وجود دارد. می‌خواهم یک شرح مختصری راجع 
به خطر تحریف بحت کر دور خوبتحبلش بر دنیا واقع می‌شود.انواع 
تحریفها ما در واقعة تاریخی عاشورا به‌دست آوردیم.عوامل تحریف را هم شناختیم. 
حالاکسی بگوید تحریقم بشوده مگر چنرعیبی داردیا ضرری دارد» چه خطری 
دارد؟ خطر تحریف فوق‌العاده زیاد است. تحریف ضربت غیرمستقیم است که از 
ضربت مستقیم کاری‌تر است. اگر کتابی تحریف بشود. چه تحریف لفظی و چه 
تحریف معنوی. اگر کتاب هدایت باشد تبدیل به کتاب ضلالت می‌شود. اگر کتاب 
سعادت باشند فیخیل به کتاب سقاوت مي‌شود. اک کتایی باشف که اسان را رو ید الا 
می‌برد» در اثر تحریف رو به پایین می‌آورد. اساسا بکلی آن حقیقت را عوض می‌کند؛ 
نه تنها بدون خاصیت می‌کند. بلکه اثر معکوس می‌بخشد. 

هر چیزی آفتی متناسب با خودش دارد.اين که هر چیزی آفتی داردهتعبیر من 
نیست. تعبیر پیغمبر اکرم است. می‌فرماید: «أَفة لین ئلائ؛ قَقٌ فاجژ. (مامٌ جای ید 
جافل» رس جیز آفت:دین است: اون دازشمته ایو 9 فاسق و فاجر. دوم زعیم و 
پیشوای ستمکار. سوم مقدس نادان. اینها را پیغمبر اکرم به عنوان آفتهای دین 
می‌شمارد. همین‌طوری که شما مبی‌گویید رت مثلا آهن آفتی دارد نباتات» 


۱ جامع‌الصغیر ج ۱ص (۴. 
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آفات دارند. کرم خاردار آفت فلان گیاه است» سن و ملخ آفت است برای نباتات؛ 
حیوانات آفتهای مخصوص به خود دارند. بدن انسانها آفتهای مخصوص به خود 
دارد؛ دین» آیین» مسلک. آفت مخصوص به خود دارد: «تحریف» که به وسیلة دو 
صنف از آن سه صنفی که پیغمبر اکرم فرمود ایجاد می‌شود. یکی فقیه فاجر عالم 
بدعمل فاسق. و دیگری مقدس نادان. تحریف آفت دین است. دین را می‌خورد. دین 
راکه‌کرم خاردار نمی‌تواند از میان ببرد. دین راکه سن و ملخ از میان نمی‌برد. دین را 
تحریف از میان می‌برد. چون موضوع را عوض می‌کند. مردم به نام حقیقت آن را 
می‌پذیرند اما نتیجة معکوس می‌گیرند. 

شما ببینید علی معا : شخصیتی به این عظمت. در نظر بعضی از ما مردم یک 
شخصیت تحریف شدة عجیبی است. بعضی از مردم علی را فقط و فقط به پهلواننی 
می‌شناسند و بس. و گاهی من نمی‌دانم به وسیلة چه اشخاصی -حتما به وسیلهة 
اشخاص بسیار مغرضی یک عکسهایی از علی 1 منتشر می‌شود. یک شمشیری 
که مثل زبان مار دو تا زبانه دارد, بازوهایی قیافه‌ای که انسان نمی‌فهمد آخر اینها از 


1" 
لله 


کجا [گرفته شده است؟] اولاً عکس و مجسمة علی طت و پیغمب ع قطعاً در دنیا 
نبوده است. می‌آیند می‌گویند در فلان موزه‌ای که در پارتس انیت پیدا شد. ولا چون 
اسلام جلو اینها را گرفته بود برای اینکه مبارزه با انسان‌پرستی کرده باشد. خود 
مسلمانها چنین کاری نکردند. این دنیای اروپایی که شما امروز می‌بینید این‌طور در 
تمدن ترقی کرده‌اند» ان زمانها از وحشی‌ترین ملتهای دنیا بودند. عکس علی کجا 
بود که کسی بردارد نقاشی علی کجا بود که کسی بردارد؟ یک قیافه‌های عجیب. که 
انسان هیچ باور نمی‌کند این همان علی عابد است. این همان علی است که شبها از 
خوف خدا می‌گریسته است؛ چون سیمای یک عابد. سیمای یک متهجد. سیمای 
یک کسی که شبها استغفار می‌کرده است. سیمای یک حکیم. سیمای یک قاضی. 
سیمای یک ادیب یک جور دیگر است. هر یک از بزرگان دین را که ما در نظر بگیریم 
سیماو چهره‌ای که برای آنها ترسیم می‌کنند غیر از آن چیزی است که بوده است. 


تحریف مخصوص ما ایرانیها 
یک چیزی که مخصوص ما ایرانیهاست من عرض می‌کنم [و ان این است که 
می‌گوییم ] «امام زین‌العابدین بیمار». شما در غیر زبان فارسی در جای دیگر این 


کلم نیمار رآ دتبال اشم ماه ری الغاندین ت‌نیتد مفلا قزر تیان غرم اناد 
القاب زیادی دارند. «الشجاد» یکی از القابشان است. «ذوالثفنات» یکی از القابشان 
است. شما ببینید یک کتاب در دنیا پیدا می‌کنید که یک لقبی به زبان عربی به امام 
داده باشند که مفهوم بیمار را برساند؟ من نمی‌دانم چطور شده که ما فارسی‌زبانها 
اه لب رنه آمام دادهب له غاهی مجوه است: نام یعادت ییاج ایام 
حادثة عاشورا ‏ بگویم من‌الاتفاق بگویم تقدیر الهی بود برای اینکه امام زنده بماند و 
نسل امام حسین از این طریق محفوظ بماند -بیمار بودند و همان بیماری ایام 
عاشورا سبب نجات ایشان شد. چند بار تصمیم گرفتند امام را بکشند» چون بیماری 
انشان در آن وقت شدید بود. گفتند: اه لما به»! یعنی این که دارد می‌میرد. چرا 
دیگر اورا بکشیم؟ کیست در دنياکه در عمرش بیمار نشود؟ هر کسی در عمرش یک 
بارء دو بار بیمار می‌شود. دیگر در غیر این چند روز شما ببینید یک جا نوشته‌اند که 
امام زین‌العابدین بیمار بود؟ ولی ماامام زین‌العابدین را یک ادم بیمار مریض 
زردرنگ تب لازمی [ تصور کرده‌ایم] که همیشه عصا به دستش است و [با] کمر خم 
دارد راه می‌رود و آه می‌کشد. آن وقت می‌گویيم امام چهارم ما هم هست. همین 
دروغ و حرف سیب شندهاست که سای اراس آه یکش ند تال کنند: 
خودشان را به موش‌مردگی بزنند و مردم از آنها احترام کنند» بگویند ببین آقا را 
درست امام زین‌العابدین بیمار! این تحریف است. امام زین‌العابدین با امام حسین 
هیچ فرق نداشته است. با امام باق از نظر مزاج و بنیه هیچ فرق نداشت. امام چهل 
سال بعد از حادثة کربلا زنده بود و مثل همه سالم بود. با امام صادق فرقی نداشته 
است. چرا ما بگوییم «امام زین العابدین بیمار؛؟! 

خدارحمت کند مرحوم آیتی (رضوان له علیه) رکه یک گوهرگرانبهاییبود از 
دست ماأرفت. این مرد بزرگ در پنج شش سال پیش در انجمن ماهانة دینی یک 
جلسه‌ای راجع به راه و رسم تبلیغ بحث کرد که در جلد دوم گفتار ماه چاپ شده 
است. در آنجا ایشان همین موضوع را جزء مسائلش طرح کرد.البته مختصر طرح 
کرد ورد شد.گفت همین چه حرفی است که ما به آمام زین العابدین نسبت بیماری 
می‌دهیم؟ یک لقب به امام داده‌ایم که هر کس بشنود خیال می‌کند امام یک مردی 


۱. بحارالانوار ج ۵ص ۶۱. 
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بوده در تمام عمر بیمار. بعد یک قضيةّ جالبی نقل کرد.گفت که همین چندی پیش 
یکی از مجلات را می‌خواندم که در آن مجله نویسنده مقاله‌ای از وضع دولت و 
کارمندان دولت انتقاد کرده بود. این طور انتقاد کرده بود که اغلب کارمندان دولت و 
مفسیویارم انوم تالف ادی عرهه‌آس سض باق آد ایا کیمباع هه زا با گنهن 
يا پا ک‌اند و بی‌عرضه. عین عبارت را ایشان نقل کردند. نوشته بود که اغلب متصدیان 
امور يا شمرند یا امام زین‌العابدین بیمار. و حال آنکه ما نیازمندیم به افرادی که 
حضرت عباس باشتد» هم پاک باشند وهم کارُر؛ بعنی شم رکارر بو ولی ناپاک.لمام 
زین‌العابدین بیمار آدم پاکی بود متأسفانه کار بر نبود» عرضه و لیاقتی نداشت؛ 
حضرت عباس خوب بود که هم پاک بود و هم کاربر! به همان آدم اگر بگویید 
امامهایت را بشمار» می‌گوید امام چهارم من امام زین العابدین بیمار است. یک آدمی 
که تو اعتقادت - العیاذباله -دربارة او این است که او یک آدم پاکی بود ولی کاربر نبود 
و حضرت عباس که مآموم بود و امام نبود از او بالاتر بود چون هم پاک بود و هم کار 
پس چه آمامی و چه پیشوایی؟! ببینید همین یک جریان کوچک چقدر انحراف 
به‌وجود می‌آورد. ما ایرانیها یک مردم ضعیف‌پسندی هستیم. آه و ناله کردن در 
میان ما سرقفلی دارد هرکس مي خواجدریگوید من کوبی هستم, خودش راشل 
می‌کند» رها می‌کند آه 4ص اب معلول همین دروفی است که ما به 
امام زین‌العابدین نسبت داده‌ایم و ایشان را «امام زین العابدین بیمار» می‌خوانيم. تا 
شخصی می‌گوید آه. می‌گوییم درست مثل امام زین‌العابدین بیمار! 

مرحوم شمس, واعظ تهرانی معروف گفته بود در مشهد یک شبی ما را به جایی 
فعوک کرو نودب م یل انتک یک مقعای مشمری ام رف عون که 
جمعیت خیلی زیاد است. سفره آوردند. دیدم در جلو هر یک از ما یک بشقاب غذا 
گذاشته‌اند. من هر چه که نگاه کردم نفهمیدم چیست؟ چون اینقدر تیره بود که از 
ماش تیره‌تر. دست گذاشتم. دیدم هر جایش دست می‌گذارم از بشقاب می‌خواهد 
بیرون بیاید؛ اینقدر سفت و محکم است. منتظر شدیم که چیز دیگر بیاورند. دیدم 
نه» جمعیت شروع کردند از همینها استفاده کردن. صاحب‌خانه را صدا کردم آمد. 
گفتم اینها چیست که به حلق خلقالله می‌کنی؟ گفت ای آقا شم هم از این حرفها 
می‌زنید؟ از شما قبیح است» زشت است. جطور؟ گفت این آش امام زین‌العابدین 
بیمار است. گفتم اگر راست می‌گوبی که آش امام زین‌العابدین بیمار است. پس 
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بیماری ایشان در همه عمر از همین آش بوده که می‌خورده‌اند! اینهاست که 
چهره‌های پا ک و نورایی را مشوّه کرده است و مشوّه می‌کند. 

اصلاً امامت به معنی نمونه و سرمشق بودن است؛ یعنی فلسفة وجود امام این 
است که یک انسان مافوق باشد. یک انسان مافوق انسانها باشد. همین‌طوری که 
پیخمبران «بَشر ملک بوحی الیّه»" بودند تا مردم از این مثلهای اعلا پیروی و تعبیت 
کنند. اماوقتی که چهره این شخصیتها این قدر مشوه و خراب شد. سیمایشان تغییر 
کرد اینها دیگر قابل پیروی و لایق پیروی نیستند و نمی‌شود از اینها پیروی کرد؛ 
یعنی پیروی از این شخصیتهای خیالی به جای این که نافع باشد نتیجة معکوس 

پس اجمالاً دانستیم که افیف جقی(ز یواست واقعاً خنثی می‌کند. 
واقعاً تحریف ضربت غیر مطانقیملاست»نجر از پگهت ان است. قبلاً هم اشاره 
کردم نسل بهودیها قهرمان تحربف در جهان‌اند. هیچ‌کس به اندازة اینها در تاریخ 
جهان تحریف نکرده است و به همین دلیل هیچ کس به اندازةٌ اینها به بشریت ضربه 
نزده است. حقایق را قلب نکرده و بدعتها ایجاد نکرده است. اینها بودند که در هر 
دین و مذهبی افکار مزخرف خودشان را به نام اولیاء همان دین و مذهب پخش 
می‌کردند. این هم یک مطلب که من به طور اجمال اشاره کردم. 

اما وظیفه و رسالت. بدانید گع مظيفغ ستگيني,داريم مخصوصاً در این عصر. 
دیگر با حادثة تحریف شده نمی‌شود به مردم خدمت کرد. در گذشته هم نمی‌شد. در 
گذشته اگر فایده‌ای نداشت» ضررش کم بود» ولی حالا ضررش خیلی زیاد است. ماو 
شما باید توجه داشته باشیم که بزرگترین وظیفه‌ای که ما داریم این است که ببینیم 
چه تحریفهایی در تاریخ ما شده است؟ چه تحریفهایی در نقاشی شخصیتهای 
بزرگان ما شده است؟ چه تحریفهایی در قرآن ما شده است؟ اما تحریف قرآن 
تحریف لفظی نیست. یعنی در قرآن یک کلمه نه کم شده و نه زیاد (قبلاً عرض 
کرده‌ام تحریف معنوی به اندازة تحریف لفظی خطرنا ک است) بلکه تحریف معنوی 
است. یعنی تفسیر و توجیه غلط . در قرآن کوچکترین تحریف لفظی صورت نگرفته 
است. نه یک «واو» کم تسة ات و نه یک «وأو» زیاد. اما چقدر ما هميشه تحربف 


۱. اشاره به ی ۶ سور فصّلت است که می‌فرماید: «ْل نما نا بش کم پوحی الَینٍ». 
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معنوی می‌کنيم. یعنی آیات قرآن را غلط تفسیر و توجیه می‌کنیم! همین هم نباید 


بای شا رها کر عرش ا فری سوه ان شا ارت 


تحریفاتی در اینها شده است؟ باید با این تحریفات مبارزه کنیم. 


وظایف علمای امت 

حال. وظایفی که علمای امت دارند چیست؟ وظایفی که عامة مردم و تودةٌ 
مردم دارند چیست؟ راجع به علمای امت یک سخن کلی باید عرض کنم و آن سخن 
کلی این است که عالم نقطة انحرافش در اینجاست: عالم هميشه خودش را در مقابل 
مردم می‌بیند با یک سلسله نقاط ضعف و عیبها. نقاط ضعف روحی, اخلاقی» 
اجتماعی که یک نوع بیماری در افراد است با بیماریهای جسمانی این تفاوت را دارد 
که در بیماری جسمی خود بیمار غالبا بیماری خودش را احساس می‌کند و خودش 
دنبال معالجه است. ولی در بیماریهای روحی آنچه که کار راامشکل می‌کند این است 
که شخص بیمار است ولی خودش نمی‌فهمد که بیمار است. بلکه بر عکس آن 
بیماری را به عنوان سلامت می‌پذیرد و به بیماری خودش علاقه دارد. نقاط ضعف 
روحی که در افراد هست. چنین نیست که افراد نقاط ضعف خودشان را به عنوان 
نماض اهاز یو هل که تاو یت قطاه فرت در روهام 
بش هنشت ول ناهام ات کهس فیمت فاط خعی عاعش یت ال تعالم 
که در مقابل نقاط ضعف اجتماع قرار می‌گیرد دو حالت دارد (سر دو راهی 
اینجاست): گاهی با نقاط ضعف مردم مبارزه می‌کند. این را می‌گویند «مصلح». مصلح 
یعنی کسی که با نقاط ضعف مردم مبارزهمی‌کند.قهرا مردم هم غالبا او خوششان 
نمی‌آید. ولی گاهی عالم می‌بیند مبارزه کردن با نقاط ضعف مردم کار سخت و 
مشکلی است. ضرر دارد. منفعت نمی‌کند. از نقاط ضعف مردم استفاده می‌کند. نه 
اینکه با نقاط ضعف مبارزه کند. اینجاست که مصداق «فقيهٌ فاجر» می‌شود که پیغمبر 
اش شوه آفت دش مه اس ها مب فش اند سار مسا 
بحثی نمی‌کنيم. در همین مسأله ما نحن فیه (به قول طلبه‌ها» در همین واقعة 
تاریخی عاشورا بحث مي‌کنيم. عامة مردم دو نقطة ضعف در موضوع عزاداری امام 
حسین دارند. ما با این دو نقطةهً ضعف چه کنیم؟ 
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دو نقطة ضعف مردم در مجالس عزاداری 

یکی از نقاط ضعف این است که معمولك هم صاحبان مجالس یعنی موسسین 
مجالس -چه آنهایی که در مساجد تأسیس یک مجلس می‌کنند و چه آنهایی که در 
منازلشان, بالخصوص کسانی که در منازلشان -و هم مستعمین [ خواهان زیادی 
جمعیت هستند] و این در حدودی که من تجربه دارم استثنا ندارد. گرچه من یکی 
دو سال است که دیگر منبر نمی‌روم و بحثهايم منحصر است به همین جلسات 
محدودی که اینجا بحث می‌کنم یا در انجمن اسلامی مهندسین سالی دو سه جلسه 
بحث می‌کنم. ولی در چند سالی که گاهی می‌رفتم. این را احساس می‌کردم و 
می‌توانم بگویم برای این امر استثنا ندیدم که هم موسسین و هم حتی مستمعین آن 
چیزی را که می‌خواهند ازدحام جمعیت است.اگر جمعیت ازدحام بکند راضی 
است.اگر جمعیت ازدحام نکند راضی نیست. این نقطة ضعف است. این جلسات که 
برای این نیست که جمعیت ازدحام بکند یا نه! مگر ما می‌خواهیم سان ببینیم؟ مگر 
ما می‌خواهیم رژه برویم؟ هدف چیز دیگری است. هدف آشنا شدن با حقایق و 
مبارزه کردن با تحریفات است. این می‌شود یک نقطة ضعف. گوینده در مقابل این 
نقطة ضعف قرار می‌گیرد, چه بکند؟ یزاین نقطرعَیگ؟ سبارزه کند یا مثل تاج 
نیشابوری از این نقطة شا نموم کته جاعواهد با این نقطة ضعف مبارزه کند» 
حقایق را به مردم بگوید. با تحریفات مبارزه کند, با هدف صاحب مجلس و هدف 
مستعمین که از جمع شدن دور یکدیگر و از شلوغ شدن و از اینکه خودشان را با هم 
زیاه ببینند خوششان می‌آید. جور درنمی‌آید. و اما اگر بخواهد از این نقطة ضعف 
انکفاه کند: فقظ هر ان فک است که مانحه کار بکفيم کیت بیف خمم 
بشود. اینجاست که یک عالم سر دو راهی قرار می‌گیرد: از این نقطةٌ ضعف استفاده 
کنم. بهره‌برداری کنم به عبارت دیگر روی دوش این جمعیت سوار بشوم. حالا که 
اینها این قدر احمق و نادان هستند و چنین نقطةُ ضعفی دارند. من هم از همین 
نقطة ضعف استفاده کنم؟ یا علیرغم این نقطة ضعف. من با آن مبارزه کنم» بروم 
دنبال حقیقت. چه کار دارم به اینکه اجتماع می‌شود یا اجتماع نمی‌شود. 

نقطة ضعف دوم عواملناس در مجالس عزاداری - که خوشبختانه باید بگوییم 
کی شننه ات ان هانگ شهرو وونل یا شفی اسها: بای مفیی ما در ره 
ذکر مصیبت کند و در این ذکر مصیبت هم نه تنها مردم اشک بریزند. اشک بریزند 
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قبول نیست. باید مجلس از جا کنده بشود. باید شور و واویلا بپا بشود. من نمی‌گویم 
مجلس از جاکنده نشود. من می‌گویم این نباید هدف باشد. من می‌گویم اگر کسی در 
آن مسیر صحیح با بیان حقایق و واقعیات بدون آنکه یک روضة دروغی بخواند. 
بدون اينکه جعلی بکند. بدون اينکه تحریفی بکند. بدون اينکه برای امام حسین 
اصحابی بسازد که در تاریخ نبوده و خود امام حسین آنها را نمی‌شناسد چون وجود 
نداشته‌اند» بدون آنکه برای امام حسین فرزندانی ذ کر کند که چنین فرزندانی در دنیا 
وجود نداشته‌انده بدون اینکه برای امام حسین دشمنانی در کربلا با نام و نشان 
بسازد مثل ازرق شامی و بچه‌های ازرق شامی که کا کلشان چگونه بود. که اصلاً چنین 
کسانی وجود نداشته‌اند» اگر اشکی از روی صداقت و حقیقت ریخت. شور و واویلا هم 
بپا شد. مجلس هم کربلا شد. بسیار خوب؛ ولی وقتی که نبود. آن وقت ما باید با امام 
حسین بجنگیم. دشمن ی کنیم؟ دروغ ببندیم؟ دروغ بگوییم؟ 

یادم هست در فریمان خودمان» سالهای اولی که من از قم می‌آمدم و به آنجا 
می‌رفتم و گاهی منبر می‌رفتم» آمده بودیم مشهد. روضه‌خوان قهاری بود که در 
مشهد خیلی معروف بود» شبی ما در مسجد گوهرشاد در یکی از شبستانها رفته 
بودیم پای روضه او و یکی از هم‌ولایتی‌های ما هم آنجا بود. یک روضة صد در صد 
دروغی آنجا خواند. خودش هم گفت از بزرگان شنیدم (به قول مرحوم آیتی نگو از 
بزرگان. بگو از دروغگویان. مگر مقصود «از بزرگان دروغگویان» باشد) چون خودش 
می‌فهمید که این در هیچ کتابی نیست. آمد یک بچه‌ای برای امام حسین درست کرد 
که چنین بچه‌ای امام حسین نداشته است. گفت طفلی امام حسین داشتند که جزء 
اسرا بود. یکی از لشکریان عمر سعد. خودش سوار بود و طنابی به گردن این طفل 
بسته بود و او را با زور شلاق می‌آوردند و می‌کشیدند. او سرگرم رفتن بود و این طفل 
مجبور به دویدن. یک وقت متوجه شد که این طناب فشار آورده و سنگینی می‌کند. 
با مخ شین کهاین مافلن هه ات ای کت و روتسا شقن 
که آمدیم بیرون. یادم است آن هم‌ولایتی من آمد به من توصیه کرد گفت آقاجان 
بیایید پای این منبرهاء از این روضه‌ها یاد بگیرید. اینها را برای مردم بخوانید! 

حال» این نقطةٌ ضعف مردم عوام است. با این نقطةٌ ضعف چه باید کرد؟ ایا باید 
از این نقطة ضعف مردم استفاده کرد؟ باید بهره‌برداری کرد؟ باید سوارشان شد؟ باید 
مفل تاج گفت خالاکه اینها احمقند من از همین حماقتشان استفاده می‌کنم؟ هه 
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بزرگترین رسالت و وظيفة علما مبارزه با نقاط ضعف اجتماع است. این است که 
پیغمبر اکرم فرمود: «اذا ظََرتِ لدع نی مق فلیْظهر العا له ولاف لنة له آنجا 
که بدعتها و دروغها ظاهر می‌شود. آنجا که چیزهایی ظاهر می‌شود که در دین 
نیست. مسائلی پیدا می‌شود که من نگفته‌ام. بر عهدة دانایان است که حقایق را 
بگویند ولو مردم خوششان نمی‌آید. آن کسی که کتمان می‌کند لعنت خدا بر او باد. 
بالاتر از این را خود قران کریم فرموده است: «انَ این یکتمون ما آئرلنا من الْیْنات 
واهُدی من بَغْد ما یناه لاس ف الکتاب أولیک یلاله و یلع اللاعنون» " آن دانایانی 
نمی‌کنند» لعنت خدا بر آنها و لعنت هر لعنت کننده‌ای بر آنها باد. 

من در مقالة «ختم نبوت» نوشتم وظیفة علما در دورة ختم نبوت مبارزه با 
هستند و بوده‌اند در میان علما افرادی که با این نقاط ضعف مبارزه کرده‌اند. کتاب 
لول و مرجان که من در همین موضوع حادثه عاشورا در آن سه شب نام می‌بردم از 
مرحوم حاجی نوری (رضوان‌اللّه علیه). درست یک قیام به وظیفة بسیار مقدسی 
است که این مرد بزرگ کرده است» مصداق قسمت اول این حدیث است که «اذا 
ظََرَتِ لدع فأیْظهر العاعلمَة». در این طور موارد وظیفةّ علماست که حقایق را بدون 
پرده به مردم بگویند ولو مردم خوششان نمی‌آید. وظيفة علماست که با | کاذیب 
مبارزه کنند و مشت دروغگویان را باز کنند. 


جرح راوی 

می‌دانید که غیبت حرام است. چه غیبت زنده باشد و چه غیبت مرده. ولی 
یت نک موار دش ذارق که سا هه اس (شوا خاستستایی اریکتی اشواره 
اشتنتای غییت که همه علمای بزرک مرتکب این غییت .شده‌اند و این غیبت را لادم 
می‌دانند بلکه احیاناً واجب می‌دانند و غیبت واجب است آن چیزی است که «جرح 


راوی» می‌نامند. یک کسی حدیث روایت می‌کند. از پیغمبر حدیث روایت می‌کند. از 


۱ اصول کافی. ج ۱ص ۵۲. 
۲ بقره / ۰۱۵۹ 


تحریفات در واقعهٌ تاریخی کربلا ۱۳۷ 


امام حدیث روایت می‌کند» آیا شما فورا باید قبول کنید؟ نه. باید تحقیق کنید که این 
-عیبیء نقصی. دروغی» فسقی را کشف کردید. اینجا بر شمانه تنها جایز است. بلکه 
لازم است در متن کتابها این آدم را رسوا کنید» بگویید فلان‌کس. مثلاً اسحق بن 
احمری نهاوندی, که فلان روایت را مثلً روایت شهربنو را ولو در کافی نقل کرده 
است. یک ادم جعال و وضاع و دروغگویی بوده است. او را در مقابل تاریخ باید رسوا 
شما دروغگو را رسوا کنید. 

خیلی مرد ملایی هم بوده است. اما روضةالشهداء او پر از دروغ است. به همه دروغ 
بسته است حتی به ابن زیاد و عمر سعد. کتابش مملو از دروغ است. می‌گوید ابن‌زیاد 
پنجاه خروار زر سرخ به عمر سعد داد که آمد قضیة کربلا را قبول کرد. خوب. هر که 
بشنود می‌گوید پس عمر سعد خیلی هم تقصیر نداشته. پنجاه خروار طلا را به هر 
کس بدهند دست به این کار می‌زند. ملا آقای دربندی اتفاقاً اتفاق‌نظر است که آدم 
خوبی بوده است. حتی مرحوم حاجی نوری که این‌قدر از کتابش انتقاد می‌کند -و به 
حق انتقاد می‌کند - می‌گوید مرد خوبی بوده اشت, واقعاً نسبت به امام حسین ْ 
مرد مخلصی بوده. و می‌گوید واقعا طوری بود که هر وقت نام امام حسین را می‌شنید 
از فقهای درجه اول است. ولی لااقل از فقهای درجه دوم و سوم به شمار می‌رود. 
کتانی نوشته است به نام «خزائن». یک دروه فقه است. چاپ هم شده است. او معاصر 
با صاحب جواهر است. به صاحب جواه رگفت اسم کتاب شما چیست؟ گفت «جواهر). 
گفت از این جواهر شما در خزائن ما بسیار است. اما به همان نشانی که جواهر تا به 
حال شاید ده چاپ شده است و هیچ فقیهی نیست که از این کتاب استفاده نکند و 
خودش را نیازمند به این کتاب نبیند» و کتاب خزائن یک دوره که چاپ شد دیگر 
احدی به سراغش نرفت و قیمتش با اینکه کتاب هزار صفحه‌ای است شاید همان 
اینکه مرد عالمی است. ولی اسرارالشهادة نوشته که بکلی حادئَة کربلارا تحریف» 


۱۳۸ ری 


قلب. زیرورو بی‌خاصیت و بی‌اثر کرده است. کتابش -سراسر نمی‌شود گفت» چون 
لابلای آن [سخن راست] پیدا می‌شود؛ انبار کاه هم چند تاگندم در آن پیدا 
می‌شود - [ مملو از] دروغ است. حالا به خاطر اينکه او یک عالم بوده. باتقوا بوده. 
مخلص امام حسین بوده است. دیگر ما درباره‌اش سکوت کنیم؟ حاجی نوری نباید 
دربارة اسرارالشهادة او اظهارنظر کند. نباید مدرک اسرارالشهادة را بگوید که یک 
کتاب بی‌سروتهی بود. نه اول داشت و نه آخر» فقط در حاشیه‌اش نوشته بودند تال 
فلان عالم جبل عاملی. رفتیم گشتیم آن عالم اصلا چنین کتابی نداشت. متن کتاب 
راهم نگاه کردیم پر از دروغ بود. ولی این مرد عالم خیال کرد این کتاب یک کتاب 
درستی است. برداشت همة آن را در کتاب خودش نقل کرد؟! 
این جرح است. پس باید جرخ بشود. این وظیفة عالم است. ۱ 
حال بخش دیگری داریم که وظیفه مردم عوام است که متأسفانه چون این 
بخش اقلا بیست دقیقه وقت ما را خواهد گرفت و من بنا ندارم که یک ساعت بیشتر 
مزاحم بشوم دیگر می‌ماند. از جلسة اینده شاید دربارة «گناه تحریف به‌طورکلی» 
بحث کنیم» یعنی در ماوراء قضية عاشورا در فضایای دیگر» شاید هم موضوع دیگری. 
اگر از جلسة آینده دربارة «گناه تحریف به‌طورکلیی» بحث کردم تتمة این بحثم را 
ان‌شاءاللّه در آنجا عرض خواهم کرد. 
از خداوند تبارک و تعالی توفیق می‌خواهيم که دلهای همه را به حق و 
حقیقت رهبری بفرماید. گناهانی که از طریق تحریف با غیر تحریف 
مرتکب شده‌ایم بر ما ببخشاید به ما توفیق بدهد که این وظیفه و 
رسالتی را که در این زمینه داریم به خوبی انجام بدهیم. 
خدایا عاقبت امر همة ما را ختم به خیر بفرما! 
خدایا مرضای مسلمین, مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان! اموات 
همه ما را ببخش و بیامرزا 
رحم‌الّه من قراً لفاتحة معالصلوات 


کم 


9 
شب 


2 
۳ ۱ مه 


۱0۱۳90۵۲ 


یکی از مسائل در مورد نهضت امام حسین ت این است که ماهیت این نهضت 
چه بوده است؟ چون نهضتها هم مانند پدیده‌های طبیعی ماهیتهای مختلف دارند. 
اشیاء و پدیده‌های طبیعی. از معدنیها گرفته تاگياهان و انواع حیوانات» هر کدام 
ماهیتی طبیعی و وضع بالخصوصی دارند. نهضتها و فیامهای اجتماعی هم 
اینچنین‌اند. 

یک شیّ را اگر بخواهیم بشناسیم؛ یا به علل فاعلی آن می‌شناسیم یا به علل 
غائی آن که امروز شناخت به علل غائی را چندان قبول ندارند یا به علل مادی آن 
یعنی اجزاء و عناصر تشکیل‌دهندة آن؛ و یا به علت صوری آن یعنی به وضع و شکل و 
حمیوضیتی کو و سمی رید آکرهها ی زک توت عم کر هو شم 
ماهیتش را به دست آوریم. ابتدا باید علل و موجباتی راکه به این نهضت منتهی شده 
اش تایبا نها اخاست تهاهیت ان خاشت ان ان اش از 
فاعلی). بعد باید علل غائی آن را بشناسیم؛ یعنی این نهضت چه هدفی دارد؟ اولاً 
هدف دارد يا هدف ندارد. و اگر هدف دارد چه هدفهایی دارد؟ سوم باید عناصر و 
محتوای این نهضت را بشناسیم که در این نهضت چه کارهایی» چه عملیاتی صورت 
گرفته است؟ و چهارم باید ببینیم این عملیاتی که صورت گرفته است. مجموعا چه 


شکلی پیدا کرده است؟ 


۱۳۲ رس 


آیا قیام حسینی از نوع یک انفجار بود؟ 

یکی از مسائلی که فر موره تهضبت آمام جنیین له مطرخ است: این است که 
آیا این قیام و نهضت از نوع یک انفجار بود؟ از نوع یک عمل نا گاهانه و حساب‌نشده 
بود؟ نظیر اینکه به دیگی حرارت بدهند آبی که در آن است تبدیل به بخار بشود. 
منافذ هم بسته باشد بالاخره منفجر خواهد شد؛ و نظیر انفجارهایی که برای افراد 
انسان پیدا می‌شود که انسان در شرایطی قرار می‌گیرد (حالا يا به علتی که همانجا 
پیدا می‌شود با به علل گذشته. یک درون پر از عقده و ناراحتی دارد) که در حالی که 
هرگز نمی‌خواهد فلان حرف را بزند» ولی یکمرتبه می‌بینید ناراحت و عصبانی 
می‌شود و از دهانش هر چه که حتی دلش هم نمی‌خواهد بیرون بیاید. بیرون 
می‌آید. این را می‌گویند انفجار: بشیاری از قیامها انفجار است. 

یکی از جاهایی که در آن» راه مکتب اسلام با راه مکاتب مادی امروز فرق 
تضادها را تشدید کنید. ناراحتیها را زیاد کنید» شکافها را هر چه می‌توانید عمیقتر 
انفجار (نه انقلاب آ گاهانه) بکشانید. اسلام به انقلاب انفجاری» یک ذره معتقد 

آیا جریان امام حسین لیا یک انقلاب انفجاری و یک انفجار بود؟ یک کار 
نا گاهانه بود؟ آیا به این صورت بود که در اثر فشارهای خیلی زیادی که از زمان 
معاویه و بلکه از قبل از آن بر مردم و خاندان امام آورده بودند» دور یزید که رسید. 
دیگر اصلاً حوصلة امام حسین سرآمد و گفت هر چه بادا باد. هرچه می‌خواهد 
بشود؟! العیاذ باللّه. گفته‌های خود امام حسین که نه تنها از آغاز این نهضت بلکه از 
بعد از مرگ معاویه شروع می‌شود. نامه‌هایی که میان او و معاویه مبادله شده است. 
سخنرانیهایی که در مواقع مختلف ایراد کرده است. از جمله آن سخنرانی معروفی 
که در منی صحابة پیغمبر را جمع کرد - و حدیثش در تحف‌العقول هست و خیلی 
آگاهی بوده؛ انقلاب است اما نه انفجار انقلاب هست ولی انقلاب اسلامی نه انفجار. 

از جمله خصوصیات امام حسین این است که در مورد فردفرد اصحابش اجازه 


ماهیت قیام حسینی ۱۳۳ 


نمی‌دهد که قیام او حالت انفجاری داشته باشد. چرا امام حسین در هر فرصتی 
می‌خواهد اصحایش را به بهانه‌ای مرخص کند؟ دائماً به آنها می‌گوید: آ گاه باشید که 
اینجا آب و نانی نیست. قضیه خطر دارد. حتی در شب عاشورا با زبان خاصی با آنها 
صحبت می‌کند: من اصحابی از اصحاب خودم بهتر و اهل‌بیتی از اهل‌بیت خودم 
فاضلتر سراغ ندارم.از همه شما تشکر می‌کنم. از همه‌تان ممنونم. اینها جز با من با 
کسی از شماکاری ندارند. شما اگر بخواهید بروید و آنها بدانند که شما خودتان را از 
این معرکه خارج می‌کنید. به احدی از شما کاری ندارند. اهل‌بیت من در این صحرا 
کسی را نمی‌شناسند. منطقه را بلد نیستند. هر فردی از شما با یکی از اهل‌بیت من 
خارج شود و برود. من اینجا خودم هستم تنها. 

چرا؟ رهبری که می‌خواهد از ناراحتی و نارضایتی مردم استفاده کند که چنین 
حرفی نمی‌زند؛ همواره از تکلیف شرعی می‌گوید. البته تکلیف شرعی هم بود و امام 
حسین از گفتن آن نیز غفلت نکرد اما می‌خواست آن تکلیف شرعی را در نهایت 
آزادی و | گاهی انجام بدهند. خواست به آنها بگوید دشمن. شما را محصور نکرده از 
ناحية دشمن اجبار ندارید. اگر از تاریکی شب استفاده کنید و بروید کسیی 
مزاحمتان نمی‌شود. دوست هم سس را مجبور نمی‌کند. من بیعت خودم را از شما 
برداشتم.اگر فکر می‌کنید که مسالة بیعت برای شما تعهد و اجبار به وجود آورده 
است. بیعت را هم برداشتم. یعنی فقط انتخاب و آزادی. باید در نهایت آگاهی و 
آزادی و بدون اینکه کوچکترین احساس اجباری از ناحية دشمن يا دوست بکنید. 
مرا انتخاب کنید. 

این است که به شهدای کربلا ارزش می‌دهد والا طارق‌بن زیاد در جنگ اسپانیا. 
وقتی که اسپانیا را فتح کرد و کشتیهای خود را از ان دماغه عبور داد. همینقدر که 
عبور داد. دستور داد که آذوقه به اندازة بیست و چهار ساعت نگه دارند و زیادتر از آن 
راهر چه هست آتش بزنند و کشتیها راهم آتش بزنند. بعد سربازان و افسران را جمع 
کرد. اشاره کرد به دریای عظیمی که در آنجا بود» گفت: ایهاالتاس! دشمن روبروی 
شما و دریا پشت سر شماست. اگر بخواهید فرار کنید جز غرق‌شدن در دریا راه 
دیگری ندارید. کشتی‌ای دیگر وجود ندارد. غذا هم -اگر بخواهید تنبلی کنید جز 
برای بیست و چهار ساعت ندارید, بعد از آن خواهید مرد. بنابراین نجات شما در زدن 


۱۳۴ ین 


یعنی برایشان اجبار به‌وجود آورد. این سرباز اگر تا آخرین قطرةٌ خونش نجنگد. چه 
بکند؟ 

اما امام حسین با اصحاب خودش بر ضد طارق‌بن زیاد عمل کرد. نگفت: دشمن 
اینجاست. از این طرف بروید شما را از بین می‌برد» از آن طرف هم بروید شما را نابود 
می‌کند. بنابراین دیگر راهی نیست غیر از اینکه روغن چراغ ريخته را باید نذر 
امامزاده کرد. شما که به هر حال کشته می‌شوید؛ حالا که کشته می‌شوید. بیایید با 
مرن که وید آن کون ششهادات ورن تداسته یک سیاستهدار ات تون عتمل 
می‌کند. گفت: نه دریا پشت سرت است و نه دشمن روبرویت نه دوست تو را اجبار 
کرده است و نه دشمن هر کدام را که می‌خواهی انتخاب کن؛ در نهایت آزادی. 


ناحية خودش و هم از ناحیة اهل‌بیت و پارانش؛ انفجار نیست. 


نهضت چندماهیتی 

انقلاب آ گاهانه می‌تواند ماهیتهای مختلف داشته باشد. اتفاقاً در قضایای امام 
حسین» عوامل زیاهی موّثر اشنت که این عوامل سی شون ده است که نهضت امام 
حسین یک نهضت جندماهیتی باشد نه تک‌ماهیتی. یکی از تفاوتهایی که میان 
پدیده‌های اجتماعی و پدیده‌های طبیعی هست این است که پدیدهٌ طبیعی باید 
تک‌ماهیتی باشد. نمی‌تواند چندماهیتی باشد. یک فلز در آن واحد نمی‌تواند که هم 
ماهیت طلارا داشته باشد و هم ماهیت مس را. ولی پدیده‌های اجتماعی می‌توانند 
در آن واحد چندماهیتی باشند. خود انسان یک اعجوبه‌ای است که در آن واحد 
ماهیتش تقدم دارد. این مقدارش درست است. نه به تعبیری که آنها می‌گویند 
درست است. یک چیز علاوه‌ای هم در اینجا هست و آن اينکه انسان در آن واحد 
می‌تواند چند ماهیت داشته باشد؛ می‌تواند ماهیت فرشته داشته باشد. در همان 
حال ماهیت خوک هم داشته باشد. در همان حال ماهیت پلنگ هم داشته باشد که 

پديدة اجتماعی می‌تواند چندماهیتی باشد. اتفاقاً قیام امام حسین از آن 
پدیده‌های چندماهیتی است. چون عوامل مختلف در آن اثر داشته است. مثلاً یک 


باهیت فیآمضین ۱۳۵ 


نهضت می‌تواند ماهیت عکس‌العملی داشته باشد یعنی صرفاً عکس‌العمل باشد. و 
می‌تواند ماهیت آغازگری داشته باشد. اگر یک نهضت ماهیت عکس ‌العملی داشته 
باشد. می‌تواند یک عکس‌العمل منفی باشد در مقابل یک جریان و می‌تواند یک 
عکس لعمل مثبت باشد در مقابل جریان دیگر. همه اینها در نهضت امام حسین 
وجود دارد. این است که این نهضت یک نهضت چندماهیتی شده است. چطور؟ 


عامل تقاضای بیعت 

یکی از عوامل که به یک اعتبار (از نظر زمانی) اولین عامل است. عامل تقاضای 
جانشینی یزید را برای خود من میآید در مدینه. می‌خواهد از امام بیعت 
بگیرد. آنجا موفق نمی‌شود. بعد از مردنش یزید می‌خواهد بیعت بگیرد. بیعت کردن 
یعنی امضا کردن و صحه گذاشتن نه تنها روی خلافت شخص پزید بلکه همچنین 
کند. نه اینکه خلیفة پیشین برود بعد هم جانشین او را تعیین کنند یا اگر شیعه بودند 
به نصّی که از طرف پیغمبر اکرم رسیده است عمل کنند؛ نه. یک امری که نه شیعه 
می‌گوید و نه سنی: خلیفه‌ای خليفة دیگر ر؛ پسر خودش را به عنوان ول عهد 
المسلمین تعیین کند. بنابراین»اين بیعت تنهاامضاکردن خلافت آدم ننگینی مانند 
پایه گذاری بشود. 

در اینجا آنها از امام حسین بیعت می‌خواهند. یعنی از ناحیة آنها یک تقاضا 
ابراز شده است؛ امام حسین عکس‌العمل نشان می‌دهد. عکس‌العمل منفی. بیعت 
می‌خواهید؟ نمی‌کنم. در اینجا عمل امام حسین عمل منفی است. از سنخ تقواست. 
از سنخ این است که هر انسانی در جامعة خودش مواجه می‌شود با تقاضاهایی که به 
شکلهای مختلف: به صورت شهوت. به صورت مقام» به صورت ترس و ارعاب. از او 
می‌شود و باید در مقابل آنها بگوید نه. یعنی تقوا. آنها می‌گویند: بیعت. امام حسین 
می‌گوید: نه. تهدید می‌کنند. می‌گوید: حاضرم کشته بشوم و حاضر نیستم بیعت 
تااینجا این نیضت ماهیت عکس ‌العملی. آنهم عکس‌العمل منفی در مقابل یک 


۱۳۶ ان 


تقاضای نامشروع دارد و به تعبیر دیگر ماهیتش ماهیت تقواست. ماهیت قسمت 
اول «لا اه 1 لٌ» یعنی «لاال» است؛ در مقابل تقاضای نامشروع» «نه» گفتن است 


عامل دعوت مردم کوفه 

اما عاملی که موثر در نهضت حسینی بود. تنها این قضیه نبود. عامل دیگری هم 
در اینجا وجود داشت که باز ماهیت نهضت حسینی از آن نظر ماهیت عکس‌العملی 

معاویه از دنیا می‌رود. مردم کوفه‌ای که در بیست سال قبل از این حادثه. لااقل 
پنج سال علیعیه در این شهر زندگی کرده است و هنوز آثار تعلیم و تربیت علی 
تکلیم از بان ترفتف استت: ۰ تا معاویه می‌میرد. به خود می‌آیند» دور همدیگر جمع 
می‌شوند که | کنون از فرصت باید استفاده کرد نباید گذاشت که فرصت به پسرش 
یزید برسد. ما حسین‌بن علی ذاريم. امام بر حق ما حسین بن علی است. ما الان باید 
اینجا در ابتدا به‌وجود آوریم» بعد هم خلافت را خلافت اسلامی بکنیم. 

اینجا یک دعوت است از طرف مردمی که مدعی هستند ما از سر و جان و دل 
آماده‌ایم» درختهای ما میوه داده است. مقصود از این جمله نه این است که فصل بهار 
است. بعضی این‌جور خیال می‌کنند که درختها سبز شده و میوه داده است یعنی آقا! 
الان اینجا فصل میوه است. بیایید اینجا مثلاً شکم میوه‌ای بخورید! نه» این مُثل 
است؛ می‌خواهد بگوید که درختهای انسانها سرسبزند 9 این باغ اجتماع آماده اتسییت 

کوفه اصلاً اردوگاه بوده است. از اول هم به عنوان یک اردوگاه تأسیس شد. این 
شهر در زمان خلیفه عمر بن الخطاب ساخته شد؛ قبلاً «حیره» بود. این شهر را سعد 
وفاص ساخت: همان مسلهانانی که سرباز نوفند وتدوواقع همان ارکوه در آتجا پراش 
خود خانه ساختند و لهذا از یک نظر قویترین شهرهای عالم بود. مردم این شهر از 
۱. البته خیلی تصفیه شده‌اند. بسیاری از سران بزرگان و مردان این مردم: حجربن عدی‌هاء عمروین حمق 


خزاعی‌هاء شید هجری‌ها و میثم تتارها را از میان برده‌اند برای اینکه شهر را از انديشه و فکر ععلی, از 
احساسات به نفع علی خالی کنند. ولی هنوز اثر این تعلیمات هست. 


ماهیت قیام حسینی ۱۳۷ 


امام حسین دعوت می‌کنند. نه یک نفرء نه دو نفرء نه هزار نفرء نه پنج‌هزار نفر و نه ده 
هزار نفر بلکه حدود هجده هزار نامه می‌رسد که بعضی از نامه‌ها را چند نفر و بعضی 
دیگر را شاید صد نفر امضا کرده بودند که در مجموع شاید حدود صدهزار نفر به آو 
نامه نوشته‌اند. 

اینجا عکس العمل امام چه باید باشد؟ حجت بر او تمام شده است. عکس لعمل. 
مثبت و ماهیت عملش ماهیت تعاون است؛ یعنی مسلمانایی قیام کرده‌اند امام باید 
به کمک آنها بشتابد. اینجا دیگر عکس العمل امام ماهیت منفی و تقوا ندارد. ماهیت 
مثبت دارد. کاری از ناحية دیگران آغاز شده است. امام حسین باید به دعوت آنها 
پاسخ مثبت بدهد. اینجا وظیفه چیست؟ در آنجا وظیفه «نه» گفتن بود. از نظر بیعت. 
امام حسین فقط باید بگوید: نه. و خودش را پاک نگه‌دارد و نیالاید. و لهذا اگر امام 
حسین پیشنهاد ابن‌عباس را عمل می‌کرد و می‌رفت در کوهستانهای یمن زندگی 
می‌کرد که لشکریان یزید به او دست نمی‌یافتند. از عهده وظیفة اولش بر آمده بود؛ 
باید پاسخ منفی بدهد. با رفتن در کوهستانهای یمن که ابن‌عبّاس و دیگران پیشنهاد 
می‌کردند. وظیفه‌اش را انجام داده بود. اما اینجا مسأله مسا دعوت است. یک 
وظیفة جدید است؛ مسلمانها حدود هجده هزار نامه با حدود صدهزار امضا داده‌اند. 
اینجااتمام حجت است. 

امام حسین از اول حرکتش معلوم بود که مردم کوفه را آماده نمی‌بیند» مردم 
سست‌عنصر و مرعوب‌شده‌ای می‌داند. در عین حال جواب تاریخ را چه بدهد؟ قطعا 
اگر امام حسین به مردم کوفه اعتنا نمی‌کرد. همین ما که امروز اینجا نشسته‌ایم 
می‌گفتیم: چرا امام حسین جواب مثبت نداد؟ 

ابوسلمة خلال که به او می‌گفتند وزیر آل‌محمّد در دورهٌ بنی‌العبّاس» وقتی که 
میانه‌اش با خلیفة عیّاسی بهم خورد که طولی هم نکشید که کشته شد. فوراً دو نامه 
نوشت: یکی به امام جعفر صادق و یکی به عبداللّه محض و هر دو را در آن واحد 
دعوت کرد گفت من و ابومسلم که تا حالا برای اینها کار می‌کرديم. از این ساعت 
می‌خواهیم برای شما کار کنیم؛ بیایید با ما همکاری کنید. ما اینها را از بین می‌بریم. 
اولاً وقتی برای دو نفر نامه می‌نویسد. علامت این است که خلوص ندارد. انیاً بعد از 


۱۳۸ ری 


اینکه رابطه‌اش با خلیفة عبّاسی بهم خورده. چنین نامه‌ای نوشته است. وقتی نامه 
به امام جعفر صادق ط3 رسید امام نامه را خواند» بعد در جلو چشم حامل نامه آن را 
مقابل آتش گرفت و سوزاند. آن شخص پرسید: جواب نامه چیست؟ فرمود: جواب 
و ای ون ی ی ی ی ای و 
افراد سوال می‌کنند که چرا امام جعفر صادق به دعوت ابوسلمة خلال جواب مثبت 
نداد و جواب منفی داد؟ درصورتی که ابوسلمة خلال اولا یک نفر بود. ۳ خلوص 
نیت نداشت» و ثالثاً هنگامی نامه نوشت که کار از کارگذشته بود و خليفة عبّاسی هم 
فهمیده بود که این دیگر با او صداقت ندارد و لهذا چند روز بعد او را کشت. 

اگر هجده هزار نامه مردم کوفه به مدینه و مکه (و بخصوص مکه) نزد امام 
حسین رفته بود و ایشان جواب مثبت نمی‌داد. تاریخء امام حسین را ملامت می‌کرد 
که اگر رفته بود. ريشة یزید و یزیدیها کنده شده بود و از بین رفته بود؛ کوفه اردوگاه 
مسلمین با آن مردم شجاع. کوفه‌ای که پنج سال علیْعد در آن زندگی کرده است و 
هنوز تعلیمات علی و یتیمهایی که علی بزرگ کرده و بیوه‌هایی که علی از آنها 
سرپرستی کرده است زنده هستند و هنوز صدای علی در گوش مردم این شهر است. 
امام حسین جبن به خرج داد و ترسید که به انجا نرفت»اگر می‌رفت در دنیای اسلام 
انقلاب می‌شد. این است که اینجا تکلیف این‌گونه ایجاب می‌کند که همینکه آنها 
می‌گویند ما آماده‌ايم امام می‌گوید من آماده هستم. 

از این نظر وظیفهٌ امام حسین چیست؟ مردم کوفه مرا دعوت کرده‌اند. می‌روم 
به کوفه. مردم کوفه بیعتشان را با مسلم نقض کردند. من برمی‌گردم» می‌روم سر جای 
خودم. می‌روم مدینه یا جای دیگر تا آنجا هر کاری بخواهند بکنند؛ یعنی از نظر این 
عامل که یک عکس‌العمل مقبت هر شقایل یک دعتوت است: وطیفه اسام خبحین» 
دادن جواب مثبت است تا وقتی که دعوت‌کنندگان ثابتند. وقتی که آنها جا زدند. 
دیگر امام حسین وظیفه‌ای از آن نظر ندارد و نداشت. 


کدامیک مقدم است؟ 

از این دو عامل. کدامیک بر دیگری تقدم داشت؟ آبا اول امام حسین از بیعت 
امتناع کرد و چون از بیعت امتناع کرد مردم کوفه از او دعوت کردند پا لااقل زمانا 
چنین بود» یعنی بعد از آنکه بیش از یک ماه از امتناع از بیعت گذشته بود دعوت 


ماهیت قیام حسینی ۱۳۹ 


مردم کوفه رسید؟ يا قضیه برعکس بود: اول مردم کوفه از او دعوت کردند. امام 
حسین دید حال که دعوت کرده‌اند او هم باید جواب مثبت بدهد؟ بدیهی است 
مردی که برای کاری به این بزرگی کاندیدا می‌شود » دیگر برای او بیعت‌کردن معنی 
ندارد؛ بیعت نکرد برای اینکه به تقاضای مردم کوفه جواب مثبت داده بود! از ایندو 
کدام است؟ به حسب تاریخ مسلماً اولی» چرا؟ برای اينکه همان روز اولی که معاو یه 
مرد.از امام حسین تقاضای بیعت شد؛ بلکه معاویه قبل از اينکه بمیرد» به مدینه آمد 
و می‌خواست با هر لِمْ و کلکی هست. در زمان حیات خودش از امام حسین و دو سه 
نفر دیگر بیعت بگیرد که آنها به هیچ شکل زیر بار نرفتند. 

1 تقاضای بیعت و امتناع از آن» تقدم زمانی دارد. خود یزید هم وقتی 
پیک در ظرف چند روز با آن شترهای جماز خودش را به مدینه رساند -نامه‌ای 
فرستاد و همان کسی که خبر مرگ معاویه را به والی مدینه داد آن نامه را هم به او 
نشان داد که: «خذ الحسین بالبَیْعة اخذاً شدیدا» از حسین‌بن علی و این دو سه نفر 
دیگر به شدت» هرطور که هست بیعت بگیر. شاید هنوز کوفه خبر نشده بود که 
معاویه مرده است. 

بعلاوه تاریخ این‌طور می‌گوید که از امام حسین تقاضای بیعت کردند. امام 
حسین امتناع کرد. حاضر نشدء دو سه روز به همین منوال گذشت. دائماً می‌آمدند. 
گاهی با زبان نرم و گاهی با خشونت. تا حضرت مدینه را رها کرد. در بیست و هفتم 
رجب. امام حسین از مدینه حرکت کرد و در سوم شعبان به مکه رسید. دعوت مردم 
کوفه در پانزدهم رمضان به امام حسین رسید؛ یعنی بعد از آنکه یک ماه و نیم از 
تقاضای بیعت و امتناع امام گذشته بود. و بعد از اینکه بیش از چهل روز بود که امام 
در مکه اقامت کرده بود. 

بنابراین مسأله این نیست که اول آنها دعوت کردند. بعد امام جواب مساعد داد. 
و چون جواب مساعد داده بود و از طرف آنها کاندید شده بود دیگر معنی نداشت که 
بیعت کند. یعنی بیعت نکرد چون به کوفیها جواب مساعده داده بود! خیر بیعت 
نکرد قبل از آنکه اصلاً اسم تقاضای کوفیها در میان باشد» و فرمود: من بیعت 
نمی‌کنم ولو در همه روی زمین ماوی و ملجای برای من باقی نماند؛ بعنی اگر تمام 
اقطار روی زمین را بر من ببندند که یک نقطه برای زندگی من وجود نداشته باشد. 


۱۴۰ حماسة حسینی 


عامل امر به معروف و نهی از منکر 

عامل سوم -که این را هم مثل دو عامل دیگر, تاریخ بیان می‌کند -عامل امر به 
معروف و نهی از منکر بود که از روز اولی که امام حسین از مدینه حرکت کرد با این 
شعار حرکت کرد. از این نظرء مسأله این نبود که چون از من بیعت می‌خواهند و من 
نمی‌پذبرم» قیام می‌کنم. بلکه این بود که اگر بیعت هم نخواهند. من به حکم وظیفة 
امر به معروف و نهی از منکر باید قیام کنم؛ و نیز مسأله این نبود که چون مردم کوفه از 
من دعوت کرده‌اند قیام می‌کنم (هنوز حدود دو ماه مانده بود که مردم کوفه دعوت 
کنند؛ روزهای اول بود و به دعوت مردم کوفه مربوط نیست)» بلکه مسأله این بود که 
دنیای اسلام را منکرات فراگرفته است؛ من به حکم وظيفة دینی, به حکم مسوولیت 
شرعی و الهی خود قیام می‌کنم. 

در عامل اول, امام حسین مدافع است. به او می‌گویند: بیعت کن» می‌گوید: 
نمی‌کنم؛ از خودش دفاع می‌کند. در عامل دوم امام حسین متعاون است. او را به 
همکاری دعوت کرده‌اند» جواب مثبت داده است. در عامل سوم. امام حسین مهاجم 
است. در اینجااو به حکومت وقت هجوم کرده است. به حسب این عامل. امام حسین 
بک‌مزد اتقلایی استاه یک اناوت ید ملد لت کند: 


وظیفة امام از نظر هر یک از این عوامل 

هر یک از این عوامل. یک نوع تکلیف و وظیفه برای امام حسین ایجاب می‌کرد. 
اینکه می‌گویم این نهضت چندماهیتی است. برای این است.) از نظر عامل بیعت. 
امام حسین وظیفه‌ای ندارد جز زیر بار بیعت نرفتن. اگر به پیشنهاد ابن‌عباس هم 
عمل می‌کود و در دامنةگوهها می‌رفت.بهاین وظیفهاش عمل کرده بود. از نظر انجام 
این وظیفه. امام حسین تکلیفش این نبود که یک نفر دیگر را هم با خودش به 
همکاری دعوت کند. از من بیعت خواسته‌اند» من نمی‌کنم؛ خواسته‌اند دامن شرافت 
مرا آلوده کنند» من نمی‌کنم. از نظر عامل دعوت مردم کوفه. وظیفه‌اش این است که 
به آنها پاسخ مثبت بدهد چرا که اتمام حجت شده است. 

یکی از آقیان سوال کرده است که این اتمام حجّت در مقابلتاریخ به چه شکل 
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می‌شود؟ بسن مساله امامت حه:مي‌شود؟ ته» مسألة امامت به این معتی تیست 45 
امام دیگر تکلیف و وظيفة شرعی نداشته باشد. اتمام حجّت درباره‌اش معنی نداشته 
باشد. علی ی در خطبة شقشقیّه می‌فرماید: 


آولا ضوز امحاضمر و قیام اج بوجود الاص و ما أَحْد اه عل الْعلیاء آن 
لیاوا عل که ام و لا سب مظلوم ی لها عل غار اوقت 
آخرها بکأس وا . 


راجع به زمان خلافت خودش می‌گوید: اگر نبود که مردم حضور پیدا کرده بودند و 
حضور مردم حجت را بر من تمام کرده بود. و اگر نبود که خدا از علماو دانایان پیمان 
گرسنگان گرسنه. علیه این وضع نامطلوب به سود گرسنگان و علیه پرخورها قیام 
کنند. خلافت را قبول نمی‌کردم. من از نظر شخص خودم علاقه‌ای به این کار 

امام حسین هم این‌جور است. اصلاً امام که امام است. الگو و پیشواست. ما از 
عمل امام می‌توانیم بفهمیم که وظایف را چگونه باید تشخیص داد و چگونه باید 
عمل کرد. 

از نظر عامل دعوت مردم کوفه. امام حسین وظیفه دارد به سوی کوفه بیاید تا 
وقتی که آنها سر قولشان هستند. از آن ساعتی که آنها جا زدند» زیر قولشان زدند و 
شکست خوردند و رفتند» دیگر امام حسین از این نظر وظیفه‌ای ندارد. وقتی مسألة 
به دست گرفتن زمام حکومت. از ناحية آنها منتفی می‌شود. امام حسین هم دیگر 
1 تاو متا اه نی 
مرتب نامه‌ها متبادل می‌شد و این امر ادامه داشت تا وقتی که 0[ 
یعنی به مرزهای عراق و عربستان سعودی رسیدند. بعد که با حربن یزید ریاحی 
ملاقات کرد و آن خبرها از جمله خبر قتل مسلم رسید. دیگر موضوع دعوت مردم 


۱۳۲ ریت 


کوفه منتفی شد و از این نظر امام وظیفه‌ای نداشت. ولهذا امام وقتی که با مردم کوفه 
صحبت می‌کند و مخاطبش مردم کوفه هستند نه یزید و حکومت وقت. به آن 
شیعیان سست‌عنصر می‌گوید: مرا دعوت کردید. من آمدم. نمی‌خواهید. برمی‌گردم. 
شما مرا دعوت کردید. دعوت شما برای من وظیفه ایجاب کرد. اما حالا که پشیمان 
شدید. من برمی‌گردم. آیا اين یعنی دیگر بیعت هم می‌کنم؟ ابدا. آن» عامل و مسألة 
دیگری است. چنانکه خودش گفت: اگر در تمام روی زمین یک نقطه وجود نداشته 
باشد که مرا جا بدهد (نه تنها شما مرا جا ندهید) باز هم بیعت نمی‌کنم. 

از نظر عامل امر به معروف و نهی از منک رکه از این نظر امام حسین دیگر مدافع 
نیست. متعاون نیست بلکه یک مهاجم است. یک ثاثر و یک انقلابی است چطور؟ 
نه. از آن نظر حسابش سر جای خودش است. 


اشتباه نويسندة «شهید جاوید» 

یکی از اشتباهاتی که نويسندة کتاب شهید جاوید در اینجا کرده است. به نظر 
من این است که برای عامل دعوت مردم کوفه ارزش بیش از حد قائل شده است. 
گویی خیال کرده است که عامل اساسم و اصلیبراه#ت. البته اینها اجتهاد و 
استنباط است. خوب. یکلا کدی آیمتصططا ند آشتباه می‌کند. اشتباه کرده 
است. غیر از این» من چیزی نمی‌خواهم بگویم. یک اجتهاد اشتباه بوده است. خیر» 
در میان این عاملها اتفقا کوچکترین آنها از نظر تأثیره عامل دعوت مردم کوفه است 
والااگرعامل اساسی این می‌بود. آن وقتی که به امام خبر رسید که زمینة کوفه دیگر 
منتفی شد. امام می‌بایست دست از آن حرفهای دیگرش هم برمی‌داشت و می‌گفت 
بسیار خوب. حالا که این‌طور شد. پس ما بیعت می‌کنيم. دیگر دم از امر به معروف و 
نهی از منکر هم نمی‌زنيم. اتفاقاً قضیه برعکس است. داغترین خطبه‌های امام 
حسین, شورانگیزترین و پرهیجان ترین سخنان امام حسین» بعد از شکست کوفه 
است. 

اینجاست که نشان می‌دهد امام حسین تا چه اندازه روی عامل امر به معروف و 
نهی از منکر تکیه دارد و اوست که به این دولت و حکومت فاسد هجوم آورده است. از 
نظرای عاسل بافاه سین ماس ید خیرم تفت ات کم و اقلا اثست: 
بین راه دارد می‌آید. چشمش می‌افتد به دو نفر که از طرف کوفه می‌آیند. می‌ایستد 
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تایبا آتها ضحبت کته آنها م‌فیشد که آمام خسین استء راهشان را کنج می‌کنتد: 
امام هم می‌فهمد که آنها دلشان نمی‌خواهد حرفی بزنند راه خودش را ادامه 
می‌دهد. یکی از اصحابش که پشت سر می‌آمد. آندو را دید و با آنها صحبت کرد. آنها 
قضایای ناراحت‌کننده کوفه را از شهادت مسلم و هانی برای او نقل کردند» گفتند: 
والّه ما خجالت کشیدیم این خبر را به امام حسین بدهیم. آن مرد بعد که به امام 
ملحق شد. وارد منزلی که امام در آن نشسته بود شد. گفت: من خبری دارم هرطور 
که اجازه می‌فرمایید بگویم. اگر اجازه می‌فرمایید اینجا عرض کنم. اینجا عرض 
می‌کنم. اگر نه. می‌خواهید من به طور خصوصی عرض کنم. به طور خصوصی عرض 
می‌کنم. فرمود: بگو من از اصحاب خودم چیزی را مستور ندارم. با هم یکرنگ 
هستیم. قضیه را نقل کرد که آن دو نفری که دیروز شما می‌خواستید با انها ملاقات 
کنید ولی آنهاراهشان راکچ کردند. من با آنها صحبت کردم گفتند قضیه از این قرار 
است:کوفه سقوط کرد مطلم و طنی شته شدگ. تین مله را شنید» اول اشک از 
چشمانش جاری شد. حالا ببینید چه آیه‌ای را می‌خواند: «من امین رجالْ صَدّقوا ما 
عاعَدُوا اه له قْبمْ من قضی نحبه و میم من ینتظد و مابدّلوا تبدیلا»" اصلاً در قرآن 
آیه‌ای مناسبتر برای چنین موقعی پیدا نمی‌کنید.) بعضی از موّمنین به پیمانی که با 
خدای خویش بستند وفا کردند. از اینهایی که وفا کننده به پیمان خوبش هستند. 
بعضی از آنها گذشتند و رفتند شهید شدند و عدهٌ دیگر هم انتظار می‌کشند تا نوبت 
انها بشود. یعنی ما فقط برای کوفه نیامدیم. کوفه سقوط کرد که کرد. حرکت ما که 
فقط معلول دعوت مردم کوفه نبوده است. این» یکی از عوامل بود که برای ما این 
وظیفه را ایجاب می‌کرد که عجالتً از مکه به طرف کوفه بيايیم. ما وظیفة بزرگتر و 
سنگین‌تری داریم. مسلم به پیمان خود وفا کرد و کارش گذشت. پایان یافت. شهید 
شد؛ آن سرنوشت مسلم راما هم پیدا کنیم. 


۰ له امام 7 " ۰ له 0 1۹ بود 
از نظر اینکه امام مهاجم و ثاثر و انقلابی بود. منطقش با منطق مدافع و با منطق 


متعاون فرق می‌کند. منطق مدافع. منطق آدمی است که یک شیٌ گرانبها دارد» دزد 


اب ۲۲ 


۱۴۴ ان 


مت حواهت ان واار اشیکی رنه شا هست که که کشت هم جرد هرد باه رمیق 
می‌زند. ولی به این مسائل فکر نمی‌کند؛ آن را محکم گرفته. در می‌رود که دزد از او 
نگیرد. کاری ندارد که حالا زورش کمتر است با بیشتر. حساب این است که 
می‌خواهد آن را از دزد نگه دارد. ولی یک ادم مهاجم نمی‌خواهد فقط خودش را 
حفظ کند. می‌خواهد او را از بین ببرد ولو به قیمت شهادتش باشد. منطق امر به 
معروف و نهی از منکر» منطق حسین را منطق شهید کرد. منطق شهید ماورای این 

منطق شهید یعنی منطق کسی که برای جامعةٌ خودش پیامی دارد و اين پیام را 
جز با خون با چیز دیگری نمی‌خواهد بنویسد. خیلیها در دنیا حرف و پیام داشتند. 
در حفریاتی که دائماً در اطرافه#۳"کنافا عالم ملاکتگگ ی می‌بینند از فلان پادشاه با 
رئیس‌جمهور سنگ‌نوشته‌ای درمی‌آید به اینکه: منم فلان کس پسر فلان‌کس» منم 
که فلان جا را فتح کردم منم که چقدر در دنیا زندگی کردم» چقدر زن گرفتم. چقدر 
عیش و نوش کردم چقدر ظلم و ستم کردم. روی سنگ می‌نویسند که محو 
نمی‌شود. ولی در عین حال روی همان سنگها می‌ماند. مردم فراموش می‌کنند» زیر 
خاکها دفن می‌شود. بعد از هزاران سال از زیر خا کها بیرون می‌آید. تازه در موزه‌ها 
می‌ماند. 

امام حسین پیام خونین خودش را روی صفحه لرزان هوا ثبت کرد. ولی چون 
توأم با خون و رنگ قرمز بود» در دلها حک شد. امروز شما میلیونها افراد از عرب و 
عجم را می‌بینید که پیام امام حسین را می‌دانند: «ن لا آرزی الْوْتَ الا َعادة و لا ایو 
لین لا بَرماٌ» آنجا که انسان می‌خواهد زندگی کند ننگین آنجا که می‌خواهد 
زندگی کند با ظالم و ستمگر, آنجا که می‌خواهد زندگی فقط برایش نان خوردن و آب 
نوشیدن و خوابیدن و زیر بار ذلتها رفتن باشد» مرگ هزاران بار بر این زندگی ترجیح 
دارد. این پیام شهید است. 

امام حسین که مهاجم است و منطقش منطق شهید. آن روزی که پیامش را در 
صحرای کربلا ثبت می‌کرد نه کاغذی بود نه قلمی. همین صفحهٌ لرزان هوا بود. ولی 
همین پیامش روی صفحدٌ لرزان هواء چرا باقی ماند؟ چون فوراً منتقل شد روی 


۱. بحارالانوار ج ۴ص ۳۸۱. 
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صفحهة دلها؛ روی صفحة دلها آنجنان حک شد که دیگر محو شدنی نیست. 

هر سال که محرم می‌آید می‌بينیم امام حسین از نو طلوع می‌کند. از نو زنده 
می‌شود. باز می‌گوید: «خْط الْوَتْ علی ول ادم تَط اقلا علی جیدالْْتاق, و ما آوصنی ال 
آشلاق اشتیاق : یَعْقَوب ای یوشف» ".باز می‌بینیم پیام ای رت :«آلاو ار الدّعی 
این الدعن قَذ ر کر بان ال نکن ین السلّة و ال و هنهات مت ال .ین ال ما بو لو 
اون ۶ هجو طایتا و طهت .در مقابل سی هزار نفر که مثل دریا دارند موج 
می‌زنند و هر کدام شمشیری به دوش گرفته و نیزه‌ای دردست دارد» در حالی که 
همه اصحابش کشته شده‌اند و تنها خودش است. فریاد می‌کشد: این ناکس پسر 
نااکس» این حرامزادة پسر حرامزاده» یعنی این امیر و فرمانده شماء این عبیدالله بن 
زیاد به من پیغام داده است که حسین مخیّر است میان یکی از دو کار: یا شمشیر با 

ور 

ذلت. حسین و تحمل ذلت؟! «همنهات منا الذلة» ما کجا و ذلت کجا؟ خدای ما برای ما 
نمی‌پسندد (اين پیام شهید است) خدای من برای من ذلت نمی‌پسندد؛ پیامبر من 
بای من ذلت نمی پسندذ؛ ویر یجان»نهاها و نها پاک (تا روز قيامت مردم 
خواهند آمد و در این موضوع سخن خواهند گفت)» مومنینی که بعدها می‌آیند. 
هیچ‌کدامشان نمی‌پسندند که حسینشان تن به ذلت بدهد. من تن به ذلت بدهم؟! 
من در دامن علی بزرگ شده‌ام» من در دامن زهرا بزرگ شده‌ام. من از پستان زهرا 
شیر خورده‌ام؛ ما تن به ذلت بدهیم؟! 

روزی که از مدینه حرکت کرد مهاجم بود. در آن وصیتنامه‌ای که به برادرش 
ممداین ام توت امی وی ری رخ آشرأَر لابطرأ لا یداو لاظاناً 1 
حَررجْتٌ لطلّب الاضلاح نیم جَدّی رید نامر لوف و آثهی عن الْنکر و سیر بسیرَو 
جَدّی و آیی» "مردم دنیا بدانند که من یک آدم جاه‌طلب. مقام‌طلب, اخلالگر» مفسد و 
ظالم نیستم؛ من چنین هدفهایی ندارم. قیام من قیام اصلاح‌طلبی است. قیام و 
خروج کردم برای اینکه می‌خواهم امت جِ خودم را اصلاح کنم. من می‌خواهم امر به 
معروف و نهی از منکر بکنم. در نامه به محمّد حنفیّه نه نامی از بیعت خواستن است؛ 
نه نامی از دعوت مردم کوفه. و اصلاً هنوز مسألةٍ مردم کوفه مطرح نبود. 
۱. مقتل خوارزمی,ج ۲ /ص ۵. 


۲ اللهوف. ص ۳۱ 
۳ مقتل‌الحسین. ص 0۶۲ 


۱۴۶ رین 


در این منطق یعنی منطق هجوم. منطق شهید. منطق توسعه و گسترش دادن 
انقلاب. امام حسین کارهایی کرده است که جز با این منطق با منطق دیگری قابل 
توجیه نیست. چطور؟ اگر منطقش فقط منطق دفاع می‌بود» شب عاشورا که 
اصحابش را مرخص می‌کند (به دلیلی که عرض کردم) و بیعت را برمی‌دارد تا آنها 
آ گاهانه کار خودشان را انتخاب کنند» بعد که آنها انتخاب می‌کنند باید به آنها اجازة 
ماندن ندهد و بگوید شرعاً جایز نیست که شما اینجا کشته شوید. اینها مرا 
می‌خواهند بکشند. از من بیعت می‌خواهند. من وظیفه‌ام این است که بیعت نکنم. 
کشته هم شدم شدم. شما راکه نمی‌خواهند بکشند. شما چرا اینجا می‌مانید؟ شرعاً 
می‌خواهد پیام خودش را با خون بنویسد. هر چه که این موج بیشتر وسعت و 
گسترش پیدا کند بهتر است. چنانکه وقتی که یاران و خاندانش اعلام آمادگی 
می‌کنند. به آنها دعا می‌کند که خدا به همه شما خیر بدهد. خدا همه شما را اجر 
بدهدء خدا... چرا در شب عاشورا حبیب‌بن مظاهر اسدی را می‌فرستد که برو در میان 
بنی‌اسد. اگر می‌شود چند نفر را برایمان بیاور؟ مگر بنی‌اسد همه‌شان چقدر بودند؟ 
حالاگیرم حبیب رفت از بنی‌اسد صد نفر را آورد. اینها در مقابل آن سی هزار نفر چه 
نقشی می‌توانستند داشته باشند؟ آیا می‌توانستند اوضاع را منقلب کنند؟ ۵ امام 
حسین می‌خواست در این منطق که منطق هجوم و منطق شهید و منطق انقلاب 
چون قسمتی از پیامش را خاندانش باید برسانند. خود امام حسین کوشش می‌کرد 
حالا که قضیه به اینجا کشیده شده است. هر چه که می‌شود داغتر بشود. برای اینکه 
بذری بکارد که برای هميشه در دنیا ثمر و میوه بدهد. چه مناظری. چه صحنه‌هایی 
در کربلا به وجود آمد که واقعاً عجیب و حیرت‌انگیز است! 


ارزش هر یک از این عوامل 

حال ببینیم در میان این عوامل سهگانه (بعنی عامل دعوت مردم کوفه که 
ماهیت تعاونی به این نهضت می‌داد. و عامل تقاضای بیعت که ماهیت دفاعی به اين 
نهضت می‌داد. و عامل امر به معروف و نهی از منکر که ماهیت هجومی به این نهضت 
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می‌داد) ارزش کدامیک بیشتر از دیگری است. البته ارزشهای این عاملها در یک 
درجه نیست. هر عاملی یک درجة معینی از ارزش را داراست و به این نهضت به 
همان درجه ارزش می‌دهد. عامل دعوت مردم کوفه که مردمی اعلام آمادگی کردند 
به آن کسی که نامزد این کار شده است. و او بدون یک ذره معطلی آمادگی خودش را 
اعلام کرده است -بسیار ارزش دارد ولی از این بیشتر عامل تقاضای بیعت و امتناع 
حسین بن علی ‏ و حاضر به کشته‌شدن و بیعت نکردن ارزش دارد. عامل سوم که 
عامل امر به معروف و نهی از منکر است. از این هم ارزش بیشتری دارد. بنابراین 
عامل سوم آرزش بیشتری به نهضت حسینی داده است. که راجع به ارزشی که یک 
عامل به یک نهضت می‌دهد و ارزشی که قهرمان آن نهضت به آن عامل می‌دهد. یک 
فی‌الجمله‌ای به عرض شما می‌رسانم: 

خیلی چیزهاء اعم از معنویات و امور مادی برای انسان ارزش و افتخار است؛ 
زینت و زیور است. بدون شک علم برای انسان زینت است. پست و مقام. بالخصوص 
پستها و مقامهای خدایی. برای انسان افتخار و ارزش است. به انسان ارزش می‌دهد. 
حتی یک چیزهای ظاهری که نمایندة این ارزشهاست. به انسان ارزش می‌دهد مثل 
لباس روحانیت. البته لباس روحانیت به تنهایی دلیل بر روحانی‌بودن یعنی علم 
معارف اسلام و تقوای اسلامی را داشتن نیست. روحانی یعنی عالم به معارف 
اضما یه خستیرات اس هریت ای انیت کم وتان 
هستم. حالا اگر کسی از روی حقیقت پوشیده باشدء علامث درست است؛ اگر نه 
نادرست است. به هر حال این لباس برلی اينکه غالبا افرادی آن را پوشیده‌اند که 
معنویت و حقیقت روحانیت را داشته‌اند» قهراً برای هر کسی که بپوشد افتخار است. 
منی هم که صلاحیت پوشیدن این لباس را ندارم. شمایی که مرا نمی‌شناسید. در 
یک جلسه وقتی با من روبرو می‌شوید. همین لباس راکه به تن من می‌بینید, به 
همان عالم ناشناختگی از من احترام می‌کنید. پس این لباس افتخار است برای 
کسی که آن را می‌پوشد. لباس استادی دانشگاه برای یک استاد دانشگاه افتخار 
است. وقتی که این لباس را می‌پوشد. به این لباس افتخار می‌کند. برای یک زن؛ 
د توا لاتا تا اسسا: 

در نهضتها هم بسیاری از عاملها ارزش‌دهنده به یک نهضت است. نهضتها 
خیلی با هم فرق می‌کنند. اگر روح عصبیت و به اصطلاح خا کپرستی در آن باشد. یک 
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ارزش به نهضت می‌دهد. و اگر روحهای معنوی و انسانی و الهی داشته باشد ارزش 
دیگری به آن می‌دهد. هر سه عامل دخیل در نهضت حسینی به این نهضت ارزش 
داد. بالخصوص عامل سوم. ولی گاهی آن کسی که این ارزش به او تعلق دارد یک 
وضعی پیدا می‌کند که به این ارزش, ارزش می‌دهد. همچنان‌که آن ارزش» او را 
صاحب ارزش می‌کند. او هم شأن ای رو ریاد می بر هت مزد رو جاین 
وقتی که لباس روحانیت را می‌پوشد. واقعا این لباس برای او افتخار است. باید 
افتخار کند که این لباس را به او پوشانیده‌اند و روحانیون حقیقی هم او را قبول دارند؛ 
ولی یکی کسی کارش را در انجام وظایف روحانیت. در علم و تقوا و عمل, به جایی 
می‌رساند که او افتخار این لباس می‌شود؛ می‌گوپیم لباس روحانیت آن لباسی است 
که فلان کس هم دارد. لباسی است که او پوشیده است. 

حداقل ما می‌توانیم مثاهای لا ریخطه کر گنیمگگ راک عده بگویند: آقاااین عبا 
و عمامه چیست ما چه می‌گوبیم؟ می‌گوبیم: بوعلی سینا هم -که تمام کشورهای 
اسلامی به او افتخار می‌کنند؛ عرب می‌گوید از من است چون کتابهايش به زبان 
عربی است. ایرانی می‌گوید از من است چون اهل بلخ است و بلخ از قدیم مال ایران 
بوده» روسها می‌گویند مال ماست برای اینکه بلخ فعلاً مال ماست. هر گروهی 
می‌گوید از ماست و همة ملتها به او افتخار می‌کنند همین لباس مرا داشته است. 
ابوریحان بیرونی هم همین‌طور. پس بوعلی و ابوریحان افتخار این لباس شده‌اند. 
یضار خراخه نطو وامتان اشفا هم افتعار سافتا نو نه لتانی 
روحانیت و هم افتخار داده‌اند به لباس روحانیت. همچنین است در مورد یک استاد 
دانشگاه: برای افرادی لباس استادی افتخار است. ولی امکان دارد که یک استاد 
اینقدر شآنش در کار استادی و علم و تخصص وا کتشافات. بالا باشد که او برای لباس 
استادی افتخار باشد. برای یک زن» زیور زینت است ولی در مورد زنی ممکن است 
اصلاً بگویند این» چهره‌ای است که او زینت می‌دهد به زیورها. 

جمله‌ای دارد صعصعبن صوحان عبدی از اصحاب امیرالم ومنین لیا که 
بسیار زی باست. جناب صعصعه از اصحاب خاص امیرالمومنین است از آن 
تربیت‌شده‌های حسابی علی؛ مرد خطیب سخنوری هم هست. جاحظ که از ادبای 
درجه اول عرب است -می‌گوید: «صعصعه مرد خطیبی بود. و بهترین دلیل بر خطیب 
بودن او این است که علی بن ابیطالب گاهی به وی می‌گفت: بلند شو چند کلمه 
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سخنرانی کن». صعصعه همان کسی است که روی قبر علی لت آن سخنرانی بسیار 
سه چهار جمله که بسیار جالب است. وقتی که امیرالمومنین خلیفه شد. افراد 
خطاب به امیرالمومنین گفت: ینت الخلافة و ما زاننک. و رفغتها وما زفعتک. وهی 
الیْک اخوج منک الیْها» .این سه چهار جمله ارزش ده ورق مقاله را دارد. گفت: علی! 
توکه خلیفه شدیء خلافت به تو زینت نداد تو به خلافت زینت بخشیدی؛ خلافت. 
تو را بالا نبرد» تو که خلیفه شدی مقام خلافت را بالا بردی؛ علی! خلافت به تو بیشتر 
احتیاج داشت تا تو به خلافت؛ یعنی علی! من به خلافت تبریک می‌گویم که امروز 
نامش روی تو گذاشته شده. به تو تبریک نمی‌گویم که خلیفه شدی. به خلافت 
تبریک می‌گویم که تو خلیفه شدی. نه به تو که خلیفه شدی. از این بهتر نمی‌شود 
امام حسین شآن امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد 

عنصر آمر به معروف و نهی از منکر به نهضت حسینی ارزش داد. امّا حسین هم 
به آمر به معروف و نهی از منکر آرزش داد. آمر به معروف و نهی از منکر» نهضت 
حسینی را بالا برد ولی حسین یه این اصل را به نحوی اجرا کرد که شآن این اصل 
بالا رفت؛ یک تاج افتخار به سر اصل امر به معروف و نهی از منکر نهاد. خیلیها 
می‌گویند امر به معروف و نهی از منکر می‌کنیم. حسین هم اول مثل دیگران فقط 
یک کلمه حرف زد گفت: «أرید أَ مر بالْغُروف و آنهی عَن نکر و اسر بسیرة جَدّی و 
آیی». 
شرف‌الدین‌اند. شرف‌الاسلام‌اند. اين الاب را ما به تعارف» خیلی به‌افراد می‌دهیم اما 
همه کس که این جورنیست. دربارة بنده | گرکسی چنین‌حرفی بزند دروغ‌محض است. 
که من بگویم فخرالاسلامم. وجود من افتخاری است برای اسلام! من کی هستم؟! 


۱. تاریخ یعقوبی. ج ۲ /ص ۱۷۹. 


ماحرای دانشگاه شبراز 

یادم هست در حدود هشت سال پیش در دانشگاه شیراز از من برای سخنرانیی 
دعوت کرده بودند (انجمن اسلامی آنجا دعوت کرده بود). در آنجا استادها و حتی 
رئیس دانشگاه» همه بودند. یکی از استادهای آنجا -که قبلاً طلبه بود و بعد رفت 
آمریکا تحصیل کرد و دکتر شد و آمد و واقعاً مرد فاضلی هم هست -مامور شده بود که 
مرا معرفی کند. آمد پشت تریبون ایستاد (جلسه هم مثل همین جلسه خیلی 
پرجمعیت و باعظمت بود) یک مقدار معرفی کرد: من فلانی را می‌شناسم حوزة قم 
چنین. حوزة قم چنان و ... بعد در آخر سخنانش این جمله راگفت:«من این جمله را 
باکمال جرأت می‌گویم: اگر برای دیگران لباس روحانیت افتخار است. فلانی افتخار 
لباس روحانیت است». از این حرف آتش گرفتم. ایستاده سخنرانی می‌کردم. عبایم 
را هم قبلا تا می‌کردم و روی تریبون می‌گذاشتم. مقداری حرف زدم. رو کردم به آن 
شخص. گفتم: آقای فلان! این چه حرفی بود که از دهانت بیرون آمد؟! تو اصلا 
می‌فهمی چه داری می‌گویی؟!من چه کسی هستم که تو می‌گویی فلانی افتخار این 
لباس است؟ با اینکه من آن‌وقت دانشگاهی هم بودم و به اصطلاح ذوحیاتین بودم. 
گفتم: آقا! من در تمام عمرم یک افتخار بیشتر ندارم» آن هم همین عمامه و عباست. 
من کی‌ام که افتخار باشم؟! این تعارفهای پوچ چیست که به همدیگر می‌کنیم؟! ابوذر 
غفاری را باید گفت افتخار اسلام است؛ این اسلام است که ابوذر پرورش داده است. 
عتاسبانس افتطا انسلام اسه سلام ات که عمار ماهر رخف ات وهای 
سینا افتخار اسلام است؛ اسلام است که نبوغ بوعلی‌سینا را شکفت. خواجه 
ترالدین افتهار اسلوم اهصته زالتا نمی شیاه افصا رد سار انش سم 
مرتضی انصاری افتخار اسلام است. میرداماد افتخار اسلام است. شیخ بهایی افتخار 
اسلام است. اسلام. افتخار البته دارد؛ یعنی فرزندانی تربیت کرده که دنیا روی آنها 
حساب می‌کند و باید هم حساب کند. چرا که اینها در فرهنگ دنیا نقش موّثر دارند. 
دنیا نمی‌تواند قسمتی از کرهُ ماه را اختصاص به خواجه نصیرالدین ندهد و نام او را 
که اه خی شک وهی یات کر خماها یل یی 
او را می‌شود گفت افتخار اسلام. ماها کی هستیم؟! ما چه ارزشی داریم؟ مارا اگر 
اسلام بپذیرد که اسلام افتخار ما باشد. اسللام اگر بپذیرد که به صورت مدالی بر سينة 
شا باشته و سا شیای هون شیم ها تقد ای پسته اسلا اساما فنک 
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عالم اسلام هستیم. | کثریت ما مسلمانها ننگ عالم اسلام هستیم. پس تعارفها راکنار 
یه نیاق تحت 

در مورد حسین‌بن علی بحق می‌شود گفت که به اصل آمر به معروف و نهی از 
منکر ارزش و اعتبار داد؛ آبرو داد به این اصلی که ابروی مسلمین است. اینکه 
می‌گویم این اصل آبروی مسلمین است و به مسلمین ارزش می‌دهد. از خودم 
نمی‌گویم» عین تعبیر آية قرآن است: «ُنم بر أخرجث للتاس تأمرون بالغروفی و 
تون غن الْنکرٍ» . ببینید قرآن چه تعبیرهایی دارد! به خدا انسان حیرت می‌کند از 
این تعبیرهای قرآن: « ميرم حُرجَتُ للّاس» شما چنین بوده‌اید («بوده‌اید» در 
قرآن در این‌گونه موارد یعنی «هستید»)» شما باارزش‌ترین ملتها و امتهایی هستید 
که برای مردم به‌وجود آمده‌اند. ولی چه چیز به شما ارزش داده است و می‌دهد, که 
اگر آن را داشته باشید باارزش‌ترین امتها هستید؟ «َأمرون بالّغروفب و تون عن 
لنکٍ» اگر امر به معروف و نهی از منکر در میان شما باشد. اين صل یمامت 
مسلمان ارزش می‌دهد. شما به این دلیل باارزش‌ترین امتها هستید که این اصل را 
دارید ( که در صدر اول هم چنین بوده است)؛ این اصل به شما ارزش داده است. پس 
آیا آن روزی که این اصل در میان ما نیست. یک ملت بی‌ارزش می‌شویم؟ بله 
همین‌طور است. ولی حسین به این اصل ارزش داد. 

گاهی ما امر به معروف و نهی از منکر می‌کنیم» ولی نه تنها به این اصل ارزش 
نمی‌دهیم بلکه ارزشش را پایین می‌آوریم. الان در ذهن عام مردم. به چه می‌گویند 
آمر به معروف و نهی از منکر؟ یک مسائل جزئی, نمی‌گویم مسائل نادرست (بعضی از 
آنها نادرست هم هست) ولی اینها وقتی در کلش واقع شود زیباست. مثلاً گر امر به 
معروف و نهی از منکر کسی فقط این باشد که اقا! این انگشتر طلا را از دستت بیرون 
رسای کدی هت موس کشت انس ناه که اما مس 
هکری را نهد سر همین نک تساه نحل موم ویس کت و 
شلوا 

یکی از آقایان می‌گفت: شخصی را دیدم که دربارة شخص دیگری خیلی قر 
می‌زد. دیدم در حد تکفیر و تفسیق دربارة او عصبانی است. گفتم: مگر او چه کرده 


. آل‌عمران / ۱۱۰. 
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که تواورااینقدر بد می‌دانی (یک آدم بد ملعون جهنمی)؟ گفت: آخر او «لببرگردون 
پیرهن آدمیه» یعنی پیراهنش یقه‌دار است (خندة حضار). حال وقتی که نهی از 
منکر ما در این حد بخواهد تنزل کند. ما این اصل را پایین آورده‌ایم. حقیر و کوچک 
کرده‌ايم. آن آمر به معروف و ناهی از منکرهایی که در کشور سعودی هستند آبروی 
امر به معروف و نهی از منکر را برده‌اند؛ فقط یک شلاق به دست گرفته که کسی مثلا 
[کعبه یا ضریح پیغمبر را] نبوسد. این دیگر شد نهی از منکر! 

ولی حسین را ببینید! آمر به معروف و نهی از منکرء کار او بود از بیخ و بن. به تمام 
معروفهای اسلام نظر داشت و فهرست می‌داد. و نیز به تمام منکرهای جهان اسلام. 
می‌گفت: اولین و بزرگترین منکر جهان اسلام خود یزید است: «فلَعری عاالامام لا 
العامل بالکتاب. ْقانم بالقشط و این بدین الق » امام و رهبر باید خودش عامل به 
کتاب باشد. خودش عدالت را بیا دارد ۷ دین خدا متدیّن باشد. آنچه را که داشت. 
در راه این اصل در طبق اخلاص گذاشت. به مرگ در راه امر به معروف و نهی از منکر 
زینت بخشید به این مرگ شکوه و جلال داد. از روز الی که می‌خواهد بیرون بياید. 
سخن از مرگ زیبا می‌گوید. چقدر تعبیر زیباست! هرمرگی را نمی‌گفت زیباء مرگ در 
راه حق و حقیقت را زیبا می‌دانست: «خْط الَوَتْ عَلی ولد اد تَط القلاد5ة علی جید الْمناق» ۲ 
چنین مرگی مانند یک گردنبند که برای زن زینت است. برای آنسان زینت است. 
صریحتر» آن اشعاری است که در بین راه وقتی که به طرف کربلا می‌آمد می‌خواند. 
که احتمالاً از خود ایشان است و احتمالاً هم از امیرالمومنین علی طمْ است: 

و ان تکشن الدنْیا تعد فیس داژ واب اه آغلی و بل 
اگرچه دنیا قشنگ و نفیس و زیباست اما هر چه دنیا قشنگ و زیبا باشد آن خانة 
پاداش الهی خیلی قشنگتر و زیباتر و عالیتر است. 

و از تکن الکقوال لک مها بال مرو بسه اوه یل 
اگر مال دنیا را آخرش باید گذاشت و رفت» چرا انسان نبخشد» چرا انسان به دیگران 
کمک نکند. چرا انسان خیر نرساند؟ 

ون تکن الَبدان لِلموت أنشأث قَئلْ افرٍی بالسیف اه فطل" 

۱ ارشاد مفید. ص ۲۰۴. 


۲ بحارالانوار ج ۳۴۴ /ص ۲۶۶. 
۳. مناقب این شه رآشوب. ج ۲ /ص ۲۱۳. 


ماهیت قیام حسینی ۱۳ 


اگر این بدنها آخر کار باید بمیرد» آخرش اگر در بستر هم شده باید مرد در مبارزه با 
یک بیماری و یک میکروب هم شده باید مرد. پس چرا انسان زیبا نمیرد؟ پس 
کشته‌شدن انسان به شمشیر در راه خدا بسیار جمیلتر و زیباتر است. 
در همین‌جا دعا می‌کنم و همه شما را به خدا می‌سپارم. 
پروردگارا! سینه‌های ما را برای فهم حقیقت اسلام مشروح بفرما. 
پروردگارا! توفیق انجام وظایف و مسژولیتهایی را که به عهده؛ ما 
گذاشته‌ای عنایت بفرما. 
پروردگارا! دشمنان اسلام را سرنگون بفرماء خیر دنیا و آخرت به هم 
ما کرامت کن, اموات ما را مشمول عنایت و مغفرت خود قرار بده. 
رحم‌الّه من قراً لفاتحة مع‌الصلوات. 
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تحلیل واقعهٌ عاشورا 


بسملّه الرحمن الرحجم 
امد له رب العالین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسّلام عی 
عبداله و رسوله و حبیبه و صفیّه. سیٌّدنا و نبیتا و مولانا 


ای‌القاسم حتد و علی آله الطَیبین الاهرین العصومین. 


حادثة عاشورا مثل بسیاری از حقایق این عالم است که در زمان خودشان بسا 
هست آنجنانکه باید. شناخته نمی‌شوند و بلکه فلاسفة تاریخ مدعی هستند که شاید 
هیچ حادثة تاریخی را نتوان در زمان خودش آنچنانکه هست ارزیابی کرد؛ بعد از 
آنکه زمان زیادی گذشت و تمام عکس‌العمل‌ها و جریانات مربوط به یک حادثه خود 
را بروز دادند» آنگاه آن حادثه بهتر شناخته می‌شود. همچنان‌که شخصیتها هم 
همین‌طورند. شخصیتهای بزرگ غالبا در زمان خودشان آن موجی که شايستة 
وجود آنهاست. پیدا نمی‌شود؛ بعد از مرگشان تدریجا شخصیتشان بهتر شناخته 
می‌شود؛ بعد از دهها سال که از مرگشان می‌گذرد. تدریجاً شناخته می‌شوند. و 
معمولاً افرادی که در زمان خودشان خیلی شاخصند. بعد از فوتشان فراموش 


۱۵۸ ار 


می‌شوند. و بسا افرادی که در زمان خودشان آنقدرها شاخص نیستند ولی بعد از 
نفر عالم را که در یک زمان زندگی می‌کنند در نظر بگیریم» ولو از نظر شهرت علمی 
یکی ده برابر دیگری بزرگ است ولی گاهی بعد در تاریخ روشن می‌شود که آن‌که ده 
برابر کوچک بوده» از آن‌که ده برابر بزرگ بوده بزرگتر است. که ترای ای امر من 
مثالهای زیادی دارم. از همه بهتر این است که ما به خود علی لت مثال بزنیم. آنهم 
از زبان خود ایشان. 

در کلمات مولا در نهح‌البلاغه جزء کلماتی که حضرت در فاصلة ضربت خوردن و 
شهادت یعنی در آن فاصلة حدود چهل و پنج ساعت آخر زندگی فرموده‌اند» یکی 
این دو جمله است که تعبیر خیلی عجیبی است. می‌فرماید: «عْداً تغرفوتی و کش 

سرایری»" فردا مرا خواهید شناخت؛یعنی امروژ مرا نشناخته‌اید» زمان من مرا 
نشناخت. آینده مرا خواهد شناخت «و یْکْشفَ کج سراْری» (سراثر یعنیی سریره‌هاء 
امور مخفی. اموری که در این زمان چشمها نمی‌تواند آنها را ببیند» مثل گنجی که در 
زير زمین باشد) مخفیّات وجود من فردا برای شما کشف خواهد شد. و همین‌طور 
هم شد. علی را مردم. بعد از زمان خودش بیشتراز زمان خودش شناختند. علی را 
در زمان خودش چه کسی شناخت؟ یک عدهة بسیار معدود. شاید تعداد آنهایی که 
علی را در زمان خودش واقعا می‌شناختند. از عدد انگشتان دو دست هم تجاوز 
نمی‌کرد. 
(ببینید چه کلمات بزرگی!): «ضَر (نصَم) ال دامع مقالّی فوعاها و لها من 1 یشمَفهاء 
رب حامل فقه عبر ققیه و رب حامل فقه ای مَن هو فْقَةٌمن» " خدا خرم کند چهرة آن کس 
مرا نشنیده‌اند» به آنهایی که در زمان من هستند ولی اینجا نیستند پا افرادی که بعد 
از من می‌آیند. برساند. یعنی حرفهای مرا که می‌شنوید. حفظ کنید و به دیگران 
برسانید «رَبّ حامل فقّه غير فقیه» بسا کسانی که حامل یک حکمت و حقیقت‌اند 


۱. نهج‌البلاغه. خطبةٌ ۱۴۹. [اين جمله در نهج‌البلاغه به این صورت آمده: «عُدا رون آیّامی و یکُشف لکه 
عَن سَرایری».] 
۲. امالی مفید. مجلس ۲۳ ص ۱۸۶. 


تحلیل واقعة عاشورا ۱5۹ 


درصور تی‌که خودشان اهل آن حقیقت نیستند یعنی آن عمق و معنی آن حقیقت را 
درک نمی‌کنند « رت حامل فقّه الی من هو فَْهٌ مِث» و چه بسا افرادی که فقهی را 
حکمتی را؛ حقیقتی را حمل می‌کنند. حفظ می‌کنند. بعد منتقل می‌کنند به کسانی 
که از خودشان داناترند. معنای جمله این است که شمااینها را حفظ کنید و به 
کرام پرسانت: سا هس که شها الا عتمق ف من | درک تم کتید ولن ان 
دیگری که می‌شنود. می‌فهمد؛ شما فقط ناقلی هستید. نقل می‌کنید. و باز بسا 
هست که شما چیزی می‌فهمید ولی آن کسی که بعد. شما برای او نقل می‌کنید بهتر 
از شما می‌فهمد. مقصود این است که سب سخنان مر برسانید به نسلهای آینده که 
اس / ا هر ار هه / واه ۳۷ 

علی طَیَه فرمود اینده مرا بهتر خواهد شناخت. پیغمبر عیَیرٍ هم فرمود در 
آینده معانی سخن مرا بهتر از مردم حاضر درک خواهند کرد. این است معنای اینکه 
ارزش یک چیز در زمان خودش آنچنانکه باید. درک نمی‌شود؛ باید زمان بگذرد. 
بعدها آیندگان تدریجاً ارزش یک شخص, ارزش کتاب يا سخن یک شخص, ارزش 
عمل یک شخص را بهتر درک می‌کنند. 

اقبال لاهوری شعری دارد که گویی ترجمة جملة مولا علی طی است. حضرت 
می‌فرماید: «غدا تغرفوتنی» فردا مرا خواهید شناخت (اين را روزی می‌گوید که دارد از 
دنیا می‌رود). بعد از مرگ من مرا خواهید شناخت. اقبال می‌گوید: «ای بسا شاعر که 
بعد از مرگ زاد». مقصودش از شاعرء نه هر کسی است که چند کلمه سرهم کند. بلکه 
مقصود کسی است که پیامی دارد. مثل خود اقبال که شاعری است که فکری دارد. 
اندیشه‌ای دارد. پیامی دارد. با مولوی و حافظ که شعرایی هستند که انديشه و پیامیی 
دارند؛ گو اینکه پیام بعضی از اینها را بعد از پانصد سال هم هنوز مردم درست درک 
نمی‌کنند» مثل حافظ که هنوز وقتی که در اطراف او مطلب می‌نویسند. هزارجو 
چرند می‌نویسند الا آن پیامی که خود حافظ دارد. «ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد). 
بسیاری از اندیشمندان تولدشان بعد از مرگشان است؛ یعنی این‌گونه اشخاص در 
زمان خودشان هنوز تولد پیدا نکرده‌اند. 

جبران خلیل جبران یک نويسندة درجة اول عرب‌زبان است و از عربهای 
مسیحی است که تولدش در لبنان بوده ولی پرورش و بزرگ‌شدن و فرهنگش بیشتر 
در آمریکا بوده است. او عربی‌نویس و انگلیسی‌نویس و همچنین نقاش است و 


۱۶۰ حماسة حسینی 


مخصوصاً در عربی» از آن شیرین‌قلم‌های درجه اول است. با اینکه مسیحی است. از 
شیفتگان علی‌بن ابیطالب لیا است. (در میان عربهای مسیحیء شيفتة علی ما 
زیاد داریم. یکی از آنها میکائیل نعیمه است. یکی دیگر جرج جرداق است که در 
چند سال پیش کتابی نوشت به نام «علی‌بن ابیطالب صوت العدالة الانسانیة» که اول 
در یک جلد بود. بعد خودش آن را تفصیل داد و در پنج شش جلد چاپ شد و از 
بهترین کتابهایی است که راجع به حضرت امیرطیْلاً نوشته شده است). جبران 
خلیل می‌گوید: من نمی‌دانم چه رازی است که افرادی پیش از زمان خودشان متولد 
می‌شوند. و علی از کسانی است که پیش از زمان خودش متولد شده است. می‌خواهد 
بگوید علی برای زمان خودش خیلی زیاد بود. آن زمان» زمان علی نبود. ولی حقیقت 
بهتر» همان است که خود علاای‌فاموده اسلا 2اصلاً این‌گونه اشخاص در هر 
زمانی متولد بشوند. پیش از زمان خودشان متولد شده‌اند. علی لب اگر امروز هم 
متولد شده بود. پیش از زمان خودش بود؛ یعنی آنقدر بزرگند که زمان خودشان» هر 
زمانی باشد» گنجایش این راکه بتواند آنها را بشناسد و بشناساند و معرفی کند. 
ندارد؛ باید مدتها بگذرد بعد از مرگشان بار دیگر بازیابی و بازشناسی شوند و به 
اصطلاح امروز تولد جدید پیدا کنند. 


شخصیتهای بزرگ در زمانهای بعد بهتر شناخته می‌شوند 

برای این موضوع عرض کردم که متالهای زیادی هست. در میان همه طبقات 
همین‌طور است. همین حافظ که متالش را ذکر کردم -ایا در زمان خودش. همین 
شهرتی رأکه در زمان ما دارد. داشت؟ نه. در زمان خودش کسی دیوانش راهم جمع 
نکرد. خودش هم به خاطر روح عرفانی خاصی که داشت. با اينکه به او می‌گفتند. 
علاقه‌ای به جمع‌آوری آن نداشت. حافظ یک مرد عالم است؛ یعنی اول یک عالم 
هستند و مثلاًسی چهل هزار بیت شعر گفته‌اند» کارشان شاعری بوده. حافظ کارش 
شاعری نبوده» یک مرد عالم و مدزس و محقق بوده است. بعد از مرگش. رفیقش که 
دیوانش را جمع کرده. اهم آن کتابهایی را که او تدریس می‌کرده ذ کر نموده اسست: 
مفشر و حافظ قرآن بوده» تفسیر قرآن می‌گفته» کارش این بوده. خودش هم در یک 
جامی‌گوید: 


تحلیل واقعةٌ عاشورا ۱۶۱ 


ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد 
در جای دیگر می‌گوید: 
ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری 
و نیز در جای دیگر می‌گوید: 
عشقت رسد به فریاه گر خود به سان حافظ 
قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت 
یعنی نه فقط قرآن را بلد بوده و از حفظ بوده. بلکه آن را با قرائتهای هفتگانه 
می‌خوانده و از حفظ بوده است که این آبه ر عاصم این‌جور قرائت کرده». کسایی 
ملاصدرای شیرازی که امروز تازه بعد از حدود سیصد و پنجاه سال که از مرگش 
می‌گذرد (مرگش در سال ۰ هجری قمری بوده و الان ۸ است) دارد 
شناخته می‌شود. تا صد و پنجاه سال بعد از مرگش اصلاً در حوزه‌های علمیه هم 
کتابهایش تدریس نمی‌شد. فقط یک عده شاگرد داشت. کمکم که حکمای بعد از او 
آمدند» به ارزش افکارش پی‌بردند و افکار او به تدریج افکار امثال بوعلی را عقب زد و 
پیش افتاد. دنیای مغرب‌زمین هم تازه | کنون دارد با افکار این مرد آشنا می‌شود. 
این معنای این است که اشخاص خیلی بزرگ افرادی هستند که در زمان 
خودشان موجی. جنجالی آنجنانکه شايستة خود آنهاست ایجاد نمی‌کنند ولی در 
زمانهای بعد تدریجاً منل گنجی که از زیر خاک بیرون بیاید. بیرون می‌آیند و 
متال دیگر سیّد جمال است. الان در جهان لاقل هفته‌ای یک مقاله دربارة 
ترکها می‌گویند مال ماست چون در ترکیه مرده است. آخرش افغانها پیروز شدند. 
رفتند استخوانهای سیّد جمال را از ترکیه به افغانستان بردند؛ درصورتی که سیّد 
جمال خودش را نه به ایران می‌بست. نه به افغان, نه به ترک و نه به عرب (البته 
ظاهراً ایرانی بوده) نه به مصر می‌بست و نه به جای دیگر. مصریها افتخار می‌کنند که 
بله, سیّد جمال آمد به کشور ما و قدرش را شناختند و در اینجا بود که علمایی مثل 


۱۶۲ رس 


محمّد عبده به اوگرایش پیدا کردند و او توانست یک حزب تشکیل بدهد و اصلا 
اوج‌گرفتن سیّد جمال از اینجا بوده پس ما از همه به سیّد جمال نزدیکتر هستیم. 
ولی در زمان خودش به هر جا که می‌رفت. او را طرد می‌گردند. به ایران خود ما که 
آمد. با چه وضع نکبت‌باری او را تبعید کردند! مدتها در حضرت عبدالعظیم متحصن 
بود. در زمستان خیلی سردی که برف بسیار سنگینی هم آمده بود. ریختند و او را از 
بست خارج کردند. سوار قاطر کردند و مثل جدش زین‌العابدین پاهایش را به شکم 
قاطر بستند و در آن هوای سرد او را از طریق غرب ایران (همدان و کرمانشاه) از مرز 
خارج کردند. حتی یک نفر هم چیزی نگفت. حالا هر کسی افتخار می‌کند که من 
فا مها ال عفادم 

سیّد جمال در زمان خودش شناخته نشد. البته در مصر عده‌ای روشنفکر 
دورش راگرفتند ولی بعد انگلیسیها او را تبعید کردند. مدتها در هند و مدتها در نجف 
بود. اصلاً چهار سال ابتدای حیات علمی این مرد در نجف بوده است. فرهنگ سیّد 
جمال. فرهنگ اسلامی است (و اهمیت او هم به همین است) یعنی تحصیلات 
عالیه‌اش تحصیلات عالية اسلامی است. در نحف در درس استادالفقهاء شیخ 
مرتضی انصاری که در زهد و تقوا و علم و تحقیق مرد فوق‌العاده‌ای بود. شرکت 
داشته و اخلاق و فلسفه وعرفان را نزد مرد بزرگ دیگری به نام آخوند ملا حسینقلی 
همدانی خوانده است. کم‌کم آن محیط را که در آن‌وقت تعلق به عثمانی داشت. 
تحمل نمی‌کرد و استادانش به او گفتند بهتر این است که تو مهاجرت کنی و بروی 
دنبال ایده‌هایی که داری. 

الان که حساب می‌کنم. می‌بینم نهضتهایی که یکی بعد از دیگری در جهان 
اسلام پیدا شد. مرهون زحمات او بود (بعضی از قسمتهای این مطلب. هنوز درست 
رسیدگی نشده است.) یعنی تخمهایی که او کاشت. یکی از آنها هم در زمان خودش 
ثمر نداد. ولی بعد از مرگش همه آنها ثمر دادند. نهضتهایی که بعد در مصر شد. 
نهضتهاپی که در هند شد, نهضت مشروطیت و حتی نهضت تنبا کو در ایران از ثمرات 
تلافتهاش ارست :۱۱ خمله مطالی که در شرحعال اوتوشخهاند این ات که توح 
استقلال عراق که بعد از مشروطیت روی داد -مدیون اوست. چون اکنون ما در 
تاریخ کشف می‌کنیم که کسانی که این نهضت را رهبری می‌کرده‌اند. از دوستان سیّد 
جمال بوده‌اند. 
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این است که می‌گوییم مردان خیلی بزرگ هر مقدار هم که در زمانشان شناخته 
بشوند» شناخته نمی‌شوند. در زمانهای بعد. بهتر شناخته می‌شوند و ارزششان بهتر 
درک می‌شود. 


حوادت تاربخی نیز در زمانهای بعد بهتر شناخته می‌شوند 

و همچنین است حوادث و وقایع. ابعاد حوادث و وقایع نیز در زمان خودش 
انچنانکه هست تشخیص داده نمی‌شود. بسا هست که یک حادثه, کوچک تلقی 
می‌شود ولی بعد از مدتی تدریجاً ابعاد و عمق و لایه‌های این حادثه» عظمت و 
اهمیت این حادثه بهتر شناخته می‌شود. حادثة عاشورا از جملة این حوادث است؛ 
در ردیف اینکه شخص می‌میرد» بعد از مرگش شناخته می‌شود یا اثری خلق 
می‌شود. بعد از سالها ارزش آن شناخته می‌شود. حادثة اجتماعی هم که رخ 
می‌دهد. بعدها ماهیت آن درست شناخته می‌شود و ارزش آن درک می‌گردد. در 
مورد بعضی از حوادث. شاید هزار سال باید بگذرد تا ماهیت آنها درست و آنجنانکه 
هست شناخته شود. و باز حادثة عاشورا از این‌گونه حوادث است. 

جمله‌ای از امام حسین طمْ هست که با اينکه خَوّذم این جمله را بارها تکرار 
کرده‌ام» ولی به معنی و عمق آن خیلی فکر نکرده بودم. این جمله در آن وصيتنامة 
معروفی است که امام به برادرشان محمد بن حنفیّه می‌نویسد. محمّدین حنفیّه 
تیه وه به طوری که دستهایش فلج شده بود و لهذا از شرکت در جهاد معذور بود. 
ظاهراً وقتی که حضرت می‌خواستند از مدینه خارج شوند. وصیتنامه‌ای نوشتند و 
تحویل او دادند. البته این وصیتنامه نه به معنای وصیتنامه‌ای است که ما می‌گوييم. 
بلکه به معنای سفارش‌نامه است که وضع خودش را روشن می‌کند که حرکت و قیام 
من چیست و هدفش چیست. ابتدا فرمود: «قٍ محر آشرا و لا بّطرا و لا شفیدأ و با 
ظایا؛ و ان حَرَجْت بل الاضلاح ف أمّة جنّی». اتهاماتی را که می‌دانست بعدها به او 
می‌زنند» رد کرد: خواهند گفت حسین دلش مقام می‌خواست. دلش نعمتهای دنیا 
می‌خواست. حسین یک آدم مفسد و اخلالگر بود. حسین یک آدم ستمگر بود. دنیا 
توانة که شین خر اضلا امت موف فداشترم بی مضا پسق هر موم :دا رید اخ 


۱۶۴ ای 


مر بالغروفب و هی غن نکر و سیر بسيرة جَدّی و آیی» ‏ هدف منء یکی امر به معروف و 
نهی از منکر است و دیگر اينکه سیر کنم. سیره قرار بدهم همان سیرة جدم و پدرم را 

این جملة دوم خیلی باید شکافته شود. این جمله در آن تاریخ معنی و مفهوم 
خاصی داشته است. چرا امام حسین بعد که فرمود می‌خواهم امر به معروف و نهی از 
منکر کنم. اضافه کرد می‌خواهم سیر کنم به سیرة جدم و پدرم؟ ممکن است کسی 
بگوید همان گفتن مر به معروف و نهی از منکر کافی بود؛ مگر سيرة جد و پدرش غیر 
از امر به معروف و نهی از منکر بود؟ جواب این است که اتفاقاً بله. ابتدا باید به یک 
تاریخچه اشاره کنم و بعد این مطلب را شرح بدهم. 


ماجرای خلیفه شدن عثمان 

می‌دانیم عمر وقتی که ضربت خورد و خودش احساس کرد که رفتنی است. 
برای بعد از خودش درواقع بدعتی به وجود آورد. یعنی کاری کرد که نه پیغمبر کرده 
بود و نه حتی ابوبکر. نه مطابق عقیده ما شیعیان که مدارک اهل تسنن نیز بر آن 
دلالت دارد (حالا در عمل قبول نداشته باشند» مطلب دیگری است) خلافت را به 
شخص معینی که پیغمبر در زمان خودش معرفی و تعیین کرده بود بعنی علی م1 
واگذار کرد. نه مطابق آنچه که امروز اهل تسنن می‌گویند -که پیغمبر کسی را تعیین 
نکرد بلکه امت باید خودشان کسی را انتخاب کنند. و پیغمبر این کار را به انتخاب 
امت و شورای امت وا گذار کردند -عمل کرد و نه کاری را که ابوبکر کرد انجام داد چون 
ابوبکر وقتی می‌خواست بمیرد. برای بعد از خود شخص معینی را تعیین کرد که خود 
عمر بود.کار ابوبکر نه با عقيدة شیعه جور درمی‌آید. نه با عقيدة اهل تسنن.کار عمر 
نه با عقيدة شیعه جور درمی‌آید, نه با عقيدة اهل تسنن و نه با کار ابوبکر. یک کار 
جدید کرد و آن این بود که شش نفر از چهره‌های درجة اول صحابه را به عنوان شورا 
انتخاب کرد ولی شورایی نه به صورت به اصطلاح دموگراسی بلکه به صورت 
آریستوکراسیء یعنی یک شورای نخبگان که نخبه‌ها راهم خودش انتخاب کرد: علی 
طت (چون علی را که نمی‌شد کنار زد)» عثمان. طلحه, زبیره سعد وقاص و 


عبدالرزحمن‌بن عوف. در آن‌وقت در میان صحابة پیغمب از اینها مشخص تر نبود. 
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بعد خودش گفت: تعداد افراد این شورا جفت است. (معمولاً می‌بینید که تعداد افراد 
شوراها را طاق قرار می‌دهند که وقتی ری گرفتند. تعداد هر طرف که حداقل نصف 
به علاوة یک باشد آن طرف برنده است.) اگر سه نفر یک رآی را انتخاب کردند و سه 
نفر دیگر رأی دیگر را؛ هر طرف که عثمان بود آن طرف برنده است. خوب. اگر 
شوراست تو چرا برای مردم تکلیف معین می‌کنی؟! ۱ 

شورا طوری ترکیب شده بود که عمر خودش هم می‌دانست که بالاخره خلافت 
به عثمان می‌رسد. چون علی له قطعاً رای سه به علاوة یک نداشت؛ حداکثر این 
بود که علی سه نفر داشته باشد که مسلما عنمان در میان آنها نبود» زیرا عثمان 
رقیبش بود. پس عثمان قطعاً برنده است. از نظر عمرء علی ْ یا دو نفر داشت: 
خودش بود و زبیر (چون زبیر آن‌وقت با علی بود) و یا اگر احتمالاً عبدالحمن 
بن‌عوف طرف علی را مي گرفت. دا کثر(ه نفر دائگیت.آین است که علی له در 
نهج‌البلاغه می‌فرماید: «فصغی رَجل منم لضفنه و مال الحْر لصره»۲ فلان شخص به 
دلیل کینه‌ای که با من داشت. از حق منحرف شد و فلان شخص دیگر به خاطر 
رعایت رابطة قوم و خویشی و وصلت‌کاری خودش, ریش را به آن طرف داد. خود 
عمر هم اینها را پیش‌بینی می‌کرد. به هر حال نتیجه این شد که زییرگفت: من ریم ر 
دادم به علی. طلحه گفت: من رایم را دادم به عثمان» سعد هم کنار رفت. کار دست 
عبدالرحمن بن عوف باقی ماند؛به هر طرف که ری می‌داد او انتخاب می‌شد. 
عبدالرحمن می‌خواست خودش را بیطرف نگه دارد. عمرگفت: اینها باید سه روز در 
اتاقی محبوس باشند و بنشینند و نظرشان را یکی کنند. جز برای نماز و حوایج 
ضروری عو) تا رک پیرون بباید زر بن هبتر ور بود که مر اعمال کر۵) یود یک 
عده مسلح فرستاد که اگر اینها تصمیم نگرفتند» شما حق کشتنشان را دارید. خیلی 
عجیب است! بعد از سه روز اینها آمدند بیرون. تمام چشمها در انتظارند که ببینند 
نتیجه چه شد. بنی‌امیّه از تیپ عثمان بودند و بنی‌هاشم و نیکان صحابة پیامبر 
همچون ابوذر و عمّار -که زیاد هم بودند طرفدار علی طأ .اینان شور و هیجان 
داشتند که بلکه قضیه به نفع علی معا تمام شود. ولی حضرت قبل از این خودش 
به طور خصوصی به آفراد می‌گفت که من می‌دانم پایان کار چیست ولی نمی‌توانم و 


‌ نهج‌البلاغه. خطبهٌ سوم معروف به «شقشقیه». 


۱۶۶ ی 


نباید خودم راکنار بکشم که بگویند او خودش نمی‌خواست و اگر می‌آمد مسلماً همه 
اتفاق آراء پیدا می‌کردند. 

عبدالزحمن, اول آمد سراغ علی لعٍ گفت: علی! آیا حاضری با من بیعت کنی 
به این شرط که خلافت را به عهده بگیری و بر طبق کتاب‌اللّه (قرآن) و سنت پیغمبر و 
یره شین عم کتی؟ (عی قرو دی کفا یله فش تیک مهن هم اعاهه 
شد: سیره یعنی روش.) روش زمامداری و رهبری توء همان روش شیخین (ابوبکر و 
عمر) باشد. ببینید علی چگونه در اینجا بر سر دوراهی تاریخ قرار می‌گیرد! در چنین 
موقعیتی هر کس پیش خود به علی می‌گوید: اکنون وقت تصاحب خلافت است. 
دوراهی تاریخ است. خلافت را یا باید بنی‌امیّه ببرند يا تو یک دروغ مصلحتی بگو. 
ولی علی گفت: حاضرم قبول کنم که به کتاب‌الّه و سنت رسول‌اللّه و روشی که خودم 
انتخاب می‌کنم عمل کنم. 

عبدالرحمن‌بن عوف رفت سراغ عثمان و همان سوّال را تکرار کرد. عثمان گفت: 
حاضرم (درصورتی که نه به کتاب‌الّه عمل کرد نه به سنت رسول‌اللّه و نه حتی به 
روش شیخین). این قضیه سه بار تکرار شد. عبدالرحمن می‌دانست که علی از حرف 
خودش برنمی‌گردد و نمی‌آید در اینجا روش رهبری شیخین را امضا کند و بعد گفتة 
خود را پس بگیرد. در این صورت. علی خودش را فربانی خلافت کرده بود. در هر سه 
نوبت علی عع پاسخ داد: برطبق کتاب‌اله. سّت رسول‌الّه و روشی که خودم 
انتخاب می‌کنم و اجتهاد رآی آن‌طور که خودم اجتهاد می‌کنم» عمل می‌کنم. 
عبدالزحمن گفت: پس قضیه ثابت است. تو نمی‌خواهی به روش آن دو نفر باشی. تو 
مردود هستی. با عثمان بیعت کرد. 

ی ی و یر ۱ 
به زندان انداخت. تبعید کرد شلاق زد و عمار را انقدر کتک زد که این مرد شریف 
فتق پیدا کرد. بلکه وقتی که سوار کار شد. کم‌کم به همین عبدالر حمن‌بن عوف هم 
اعتنایی نمی‌کرد به طوری که عبدالرحمن در پنج شش سال آخر عمرش با عثمان 
قهر بود و گفت: وقتی من مردم. راضی نیستم عثمان بر جنازة من نماز بخواند. 

ممکن است شما بگویید: چرا علی لیا آن‌گونه پاسخ داد؟ او باید می‌گفت من 
بیعت می‌کنم بر کتاب‌اللّه و سنت رسول‌اللّه» و بعد دیگر نمی‌گفت روشی که خودم 
انتخاب می‌کنم؛ فقط روش دو خلیفه را رد می‌کرد. می‌گفت ما غیر از کتاب خدا و 
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سنت رسول‌الله. شی سومی نداریم. ولی شی سوم را علی طّا قبول داشت اما نه به 
آن شکلی که آنها می‌خواستند. این امر سوم. در شکلی که ابوپکر و عمر عمل کردند 
نی ی رو ی 
به آن شکل عمل کند. این ام مسأالة رهبری است. 


روش رهبری پا «سیره» 
پیروی می‌کند. اولین چیزی که باید بدان متعهد و ملتزم باشد. دستورات آن مکتب 
است و باید به آنها احترام بگزارد. دستورات مکتب در کجا بیان شده؟ در کتاب و 
سنت. ولی کتاب و سنت. قانون است و طرز اجرا و پیاده کردن می‌خواهد. روش اجرا 
و روش حرکت دادن مردم براساس کتاب و سنت را «سیره» می‌گویند. «سیره» در زبان 
عربی به اصطلاح علمای ادب بر وزن فعلة است. در زبان عربی» یک فعلة داریم و یک 
فعَلة. در الق ابن مالک آمده است: 

عرب اگر چیزی را بر وزن فعله گفت بعنی عملی را یک بار انجام دادن و اگر بر 
وزن فعله گفت یعنی عملی را به گونه‌ای خاص انجام دادن. یعنی در لفظ فعله. گونة 
خاص خوابیده است. کلمة «سیره» از ماده «سیر» است. سیر یعنی حرکت. ولی سیره 
یعنی حرکت به گونة خاصء حرکت به روش خاص. 

رهبر کسی است که مردم رأبه دنبال خودش حرکت می‌دهد. حال ممکن است 
یک رهبر هم پیدا بشود که مردم را ساکن نگاه دارد؛ او دیگر رهبر نیست. همه 
رهبران» امتها و ملتها را به حرکت درمی‌آورند. ولی بحث در نحوه و گونة حرکت؛ 
یعنی پیام خدا را می‌رساند. پیغمبر از آن نظر که پیام خدا را می‌رساند. جز یک 
پیام‌رسان چیز دیگری تییشتگا, اه فرا وش فلت میا رک نار | هی شوه بو مت 3اه 
تلاوت می‌کند (هوَالذی بَعتَ نی امین سول منم یثلوا عنم ایاته) .یک شأن پیامبره 


۱ جمعه ۰۲7 


۱۶۸ ریت 


شا کسام وشن ن یک معلم است. دستورات خدا را به مردم ابلاغ می‌کند و به آنها 
آنچه را که نمی‌دانند تعلیم می‌کند. فقها و یلعای اشت ارف ان شارت پیغمبرند؛ 
ی ی سس اه سای ارت 
ی 
برای مردم که هیچ نمی‌دانند. بیان کنم. 

فان یک بیامیی که ان هم‌ فان ال ات وسها باید شین کته ان است: ‏ 
مردم در مسائل حقوقی با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند. یا در مسائل جزایی و 
جنایی میان مردم مشاجره واقع می‌شود و کار به داوری می‌کشد. باید علاوه بر 
قانون» آفرادی باشند که در میان مردم داوری کنند» یعنی خصومات را قطع و فصل 
کنند. این شان را می‌گویند: «قضاء» که ما معمولا می‌گوییم: ۱قضاوت». شان قضاء 
یعنی قاضی‌بودن یکی از مع3ستولن شوژن اسات. #نظراسلام. فاضی باید فقیه و 
مجتهد و نیز عادل مسلمالعدالة پاشنلیکی از رامین قارها این است که انسان 
شغل قضاء را داشته باشد درحالی که صلاحیت شرعی ندارد. پیغمبر يا امام فرمود: 
قضاه:هقامی انیت کهدر ام تم ددص یی امام) با کسی کدامام او 
معین کرده است". اين هم از شوون پیغمبر است. پیامبر تنها پیام‌رسان خدا نبود. 
بلکه کسی بود که خدا به او حق درمز اشتارغات و مشاجرات» براساس اصول 
قضایی میان مردم قضاوت کند: «لا و ریک لا نون وک فا جرب 
لامجدوا نی سیم خرجا خا قضَفت و پسلنوا تشلیما» ". 

شأن سوم پیغمبر رهبری امت است. پیغمبر در همان حال که پیغمبر است. 
امام هم هست. امام پیغمبر نیست ولی پیغمبر امام هست. بسیاری خیال می‌کنند 
که پیغمبری» همیشه از امامت جداست. امامت یعنی رهبری. و امام یعنی رهبر. 
پیامبران وقتی که درجه‌شان خیلی بالا می‌رود. هم پیغمبرند و هم آمام. در زمان 
پیغمبر علی هم بود؛ چه کسی امت را رهبری و امامت می‌کرد؟ خود پیغمبر اکرم. 

خدای متعال به امام و رهبر از آن جهت که امام و رهبر است اختیاراتی داده 
انوک/ تشه ( لفق یه ساخهه تست ها اور که بعش رها 


۱. من لایحضره الفقیه. ج ۳/ص ۵. 
۲ نساء ۰۶۵ 


تحلیل واقعة عاشورا ۱۶۹ 


رئیس جمهور از کنگره اختیاراتی می‌گیرد. خدا برای رهبری امت. به رهبر امت یک 
سلسله اختیارات داده است (زیرا قانون را در شرایط مختلف اجرا و پیاده کردن. کار 
فرکنین تیست)د گر شیر آگرهی خواه کسی رقاب کته مق یمد ا: فخم 
مکه برای آنجا حاکم معین کند و یا برای فلان لشکر امیر تعیین کند. لازم نیست که 
جبرئیل بگوید یا رسول‌الّه! شما فلان شخص را انتخاب کن. این دیگر دراختیار 
خود پیغمبر است که به حکم اختیارات زیادی که رهبر دارد» این کار را انجام می‌دهد 
والبته نباید از کادرقانون خارج شود .این امر مثل تااکتیکها و استراتژیهایی است که 
فرماندهان لشکرها به کار می‌برند که به ابتکار خود آنها بستگی دارد. مثلاً در وقتی 
که متفقین با دول محور در مصر (اسکندریه. العلمین) می‌جنگیدند و آیزنهاور 
فرمانده متفقین بود. البته مقرراتی بود که او نباید از آنها تجاوز می‌کرد. ولی بسیاری 
از قضایا به ابتکار او بستگی داشت؛ او باید ابتکار به خرج می‌داد تا پیروز می‌شد. 
دشمن هم عیناً همین حالّک را داشت۱ 

حال ببینیم معنی جملةً عبدالحمن‌بن عوف و همچنین پاسخ علی 9 
چیست. عبدالرحمن به علی نع گفت: تو باید متعهد شوی که قانون. کتاب‌اله و 
سنت رسول‌الّه باشد ولی روش رهبری همان روش رهبری شیخین باشد. اگر علی 
روش شیخین را می‌پذیرفت» در این صورت مثلاً چنانچه عمر پیش خود خیال 
می‌کرد که حق دارد منعه را کسیون هس نیام کید میلست تحریم کند» علی طط باید 
می‌گفت من هم می‌گویم حرام است؛ و یا در مورد بیت‌المال که عمر تدریجاً آن را از 
تقسیم بالسوية زمان پیغمبر خارج کرد و تبعیض روا داشت. باید متعهد می‌شد که 
بعد از این به همین ترتیب عمل می‌کند؛ و باید بدعتهایی راکه عمر در زمان خودش 
به عنوان اينکه من رهبرم و رهبر حق دارد چنین و چنان بکند به‌وجود آورده بود. 
می‌پذیرفت. می‌خواستند علی ك را در کادر رهبری ابوبکر و عمر محدود کنند و 
این برای علی امکان نداشت. چرا که در این صورت او هم باید - العیاذباله .مثل 
عثمان برای خودش تیپی درست کند و بعد مطابق دل خودش هر کاری که خواست 
بکند و هرکس راهم که اعتراضی کرد کتک بزند» فتقش را پاره کند. علی که 


۱. [برای مطالعهٌ بیشتر در این زمینه به کتابهای ولاء‌ها و ولایتها و امامت و رهبری اثر استاد شهید مراجعه 


شود.] 


می‌خواهد براساس کتاب‌الّه و سنت پیغمبر عمل کند. نمی‌تواند روش رهبری آن دو 
نفر را بپذیرد. لذاگفت: من روش رهبری آنها را نمی‌پذیرم. به خاطر این یک کلمه. 
حاضر نشد با عبدالرحمن‌بن عوف بیعت کند. 

نی مغلوه شف که عسالة زوین زهیری با مسالة کناب و سنت متضاوت است: 
کتاب و سنت یعنی خود قانون. روش رهبری به متن قانون مربوط نیست؛ به کیفیت 
رهبری مردم. به اختیاراتی که یک رهبر دارد و به تصمیماتی که رهبر اتخاذ می‌کند 
مربوط می‌شود. 

حال معنی آن جملة امام حسین لیا که در وصیتنامة خود به محمّد بن 
حنفیّه می‌نویسد: «أرید أ مر بالغروف و آثهی عن النکرٍ و سیر بسیر جدّی و آبی» 
وشن می سنوی ۱ 

در آن زمان در دنیای اسلام. گذشته از امر به معروف و نهی از منکرء مسالة 
دیگری وجود داشت و آن اینکه:| کنون سال ۶۰ هجری است. از سال یازدهم هجری 
تاکنون. حدود پنجاه سال است که پیامبر از میان مردم رفته است. در چهار سال و 
چند ماه از این پنجاه سال یعنی از سال ۳۶ تا سال ۰۴۱ علی‌بن ابیطالب رهبری 
کرده است که در آن مدت» رهبری به روش پیغمبر بازگشت کرده است. تازه آن هم به 
این صورت بوده که چون ابوبکر و عمر و عثمان سنتهایی را به وجود آورده بودند. 
علی كِ در بسیاری از موارد اصلاً قدرت پیدا نکرد که روش پیغمبر را اجرا کند. 
وقتی در مقام اجرا برآمد. خود مردم علیه او قیام کردند. گفت: فلان نمازی که شما به 
این شکل می‌خوانید (نمازهای شبهای ماه رمضان که به جماعت می‌خواندند) 
بدعت است. نخوانید. گفتند: سی سال. از زمان عمر رایج است. واعمرا! واعمرا! جای 


۱۵۹ 


تحلیل واقعٌ عاشورا 

پس معلوم شد که مسئلة روش رهبری با مستله کتاب و سئت متفاوت است. کتاب و 
سّت یعنی خود قانون. روش رهبری به مثن قانون مربوط نیست؛ به کیفیت رهبری مردم» 
به اختیاراتی که یک رهبر دارد وبه تصمیماتی که رهیر اتخاذ می‌کند مربوط می‌شود. 

حال معنی آن جملة امام حسین طْعْا که در وصیتنامة خود به محمّد بن حنفیه 

۲ 1 هو او َ ۳ 2 ۳ ۵۶ وس 1 ۳ ۳ ۳ 7 

می‌نوبسد: «ارید ان مر بالغروفب و اثهی عن النکر و اسر بسیرَ: جدی و آپی» روشن 
می‌شود. 

در آن زمان در دنیای اسلام. گذشته از امر به معروف و نهی از منکرء مسئلة دیگری 
وجود داشت و آن اینکه: اکنون سال ۰هجری است. از سال یازدهم هحری تا کنونء حدود 
پنجاه سال است که پیامبر از میان مردم رفته است. در چهار سال و چند ماه از این پنجاه 
سال پعنی از سال ۲۶ تا سال ۴۱ علی بن ابیطالب رهبری کرده است که در آن مدت. 
رهبری به روش پیغمبر بازگشت کرده است. تازه آن هم به این صورت بوده که چون ابوبکر و 
عمر و عثمان ستتهایی را به وجود آورده بودنده علی «ْ در بسیاری از موارد اصلاً قدرت 
پیدا نکرد که روش پیغمبر را اجراکند. وقتی در مقام اجرا برآمد. خود مردم علیه او قیام 
کردند. گفت: فلان نمازی که شما به این شکل می‌خوانید (نمازهای شبهای ماه رمضان که به 
جماعت می‌خواندند) بدعت است. نخوانید. گفتند: سی سال, از زمان عمر رایج است. 
قاضی را برکنار کند.گفتند: تو می‌خواهی کسی راکه از بیست سال پیش از زمان عمرء قاضی 
محترم کوفه پوده است برکنار کنی؟! بنابراین پنجاه سال بر امت اسلام گذشته است که علاوه 
بر مسئله کتاب‌الله و ستت رسول اللّه؛ روش رهبری تغییر کرده و عوض شده است. 

سخن امام حسین که فرمود: «سیر بسیرة جَدّی و آبی» می‌خواهم سیره‌ام سیرة جذٌ و 
این است که در حادثة عاشوراء ما در امام حسین طْمّ جلوه‌هایی می‌بینیم که نشان می‌دهد 


مردم کوفه. کار دیگری هم هست و آن این است که می‌خواست سیرة جدّش را زنده کند. 


یک مثال: نماز عید فطر امام رضا لت 
این قضیه را شنیده‌اید: مأمون اصرار داشت که حضرت رضا تلا ولابتعهدی را 
بپذپرد. حصرت نمی پذیرفت. آخر:. مسئلة اجبار را مطرح کرد که حضرت پذیرفت ولی 


۱۶۰ حماسةٌ حسينی 


طوری پذیرفت که خودش عین نپذیرفتن بود و بیشتر سبب رسوایی مأمون شد. 

خلفا سالها بود که نماز عبد فطر و عید قربان می‌خواندند. پیفمبر نماز عید فطر و عید 
قربان می‌خواند. اینها هم نماز عبد فطر و عید قربان می‌خواندند. اما روش نماز خواندن به 
تدریج فرق کرده بود» سیره فرق کرده بود. (مثال خوبی است: نماز عید خواندن, کتاب‌اله و 
سّت رسول الّه است اما چگونه نماز خواندن, سیره است.) کم‌کم دربارهای خلفا مانند 
دربارهای ساسانی ایران و قیاصرة روم شده بود. دربارهای خیلی مجلل. لباس خلیفه و 
سران سپاه دارای انواع نشانه‌های طلا و نقره بود. خلیفه وقتی می‌خواست به نماز عید بیاید. 
با جلال و شکوه خاص و با هیمنة سلطنتی می‌آمد. خودش سوار بر اسبی که گردنبند طلا یا 
نقره داشت می‌شد و شمشیری زین به دست می‌گرفت. سپاه نیز از پشت سرش می‌آمد 
درست مثل اینکه می‌خواهند ررة نظامی بروند. بعد می‌رفتند به مصلّی, دو رکعت نماز 
می‌خواندند و برمی‌گشتند. 

مأمون به حضرت رضا اصرار داشت که می‌خواهم نماز عید فطر را شما بخوانید. امام 
فرمود: من از اول با تو شرط کردم که فقط اسمی از من باشد و من کاری نکنم. نه آقا! من 
خواهش می‌کنم. شما از نماز هم ابا می‌کنید؟! این که یک کار مربوط به مردم نیست که 
بگویید پای ظلمی در کار می‌آید. لاقل همین یک نماز را شما بخوانید. در اینجا حضرت 
جمله‌ای می‌گوید نظیر جملة امام حسین و نظیر جمله علی‌عنً در جریان بیعت بعد از 
عمر. فرمود: من به یک شرط حاضرم؛ من نماز می‌خوانم اما با سيرة جذم و پدرم» نه با سيرة 
شما. مأمون با آن‌همه زرنگی که داشت (از نظر خودش) احمق شد. گفت: بسیار خوب. به هر 
سیره و روشی که می‌خواهید بخوانید. فکر می‌کرد غرض این است که کاری را به عهدة 
حضرت رضاگذاشته باشد تا مردم بگویند پس امام رضا عملاً هم قبول کرد. 

در روز عید قطرء امام رضا سا به اطرافیان خود فرمود: لباسهای عادی بپوشید. پاها 
را برهته کنید. دامن عباها و آستینهایتان را بالا بزنید وذ کرهایی راکه من می‌گویم شما هم 
بگویید. حالتتان حالت خشوع و خضوع باشد. ما داریم به پیشگاه خدا می‌رویم. توجهتان به 
"خدا باشد. ذکرها راکه می‌گویید. خدا را درنظر بگیرید. امام " عمامه‌اش را به شکلی که 
پیغمبر می‌بست بسته است. لباسش را به شکلی که پیغمبر می‌پوشید پوشیده است. عصا 


۱ مرد حقیقت است. مرد خداست. مرد عبادت است. قبلاً عرض کردم عبادت و عشق به خدا یک بعد 
اساسی از ابعاد اسلام و بلکه اساسی‌ترین ابعاد اسلام است که عمر با آن مبارزه کرد. 


تحلیل واقعة عاشورا ۱۶۱ 


به شکل پیغمبر به دست گرفته. پاهایش را برهنه کرده, با یک حالت خضوع و خشوعی! از 
همان داخل منزل که بیرون می‌آمد. با صدای بلند شروع کرد به گفتن «لهآکن. نله اک له 
کل ما هدانا و لاش عل سا آژلانا». سالهاست که مردم این ذکرها را درست 
نشنیده‌اند. کسانی که همراه حضرت بودند. وقتی آن حال الهی حضرت را دیدند که منقلب 
شده, خودش رآ در حضور پروردگارش می‌برد و اشکهای مبارکش جاری است. با حالت 
خضوع و خشوع. با معنویت تمام و در حالی که اشکهایشان جاری بود فریاد کردند: «اله كی 
که علی ما قدانا الک علی ما آژلانا». حضرت می‌گوید و اینها تکرار می‌کنند. تا 
آمدند نزدیک درب منزل. صدا بلندتر می‌شد. مآمون» فرماندهان سپاه و سران قبایل را 
فرستاده که بروید پشت سر علی بن موسی‌الرضا نماز عید فطر بخوانید. اینها به سيرة 
سالهای پیش خلفاء خودشان را آرایش و مجهز کرده و لباسهای فاخر پوشیده‌اند. اسبهای 
بسیار عالی سوار شده و شمشیرهای زژین به کمر بسته و دم درب ایستاده‌اند که حضرت رضا 
" باهمان جلال و هیبت دنیایی و سلطنتی بیرون بیاید. یکمرتبه حضرت با آن حال بیرون 
آمد. در میان آنها ولوله پیچید و بی‌اختیار خودشان رااز روی اسبها پایین انداختتد و اسبها 
را رها کردند. تاریخ می‌نویسد: چون می‌بایست پاها برهنه باشد و آنها چکمه به پا داشتند و 
چکم؛نظامی را به زودي نمی‌توان بیرون آورد. هرکس دنبال چاقو می‌گشت که زود چکمه را 
پاره و پاهایش را لخت کند. اینها نیز دنبال حضرت به ره افتادند. کم‌کم صدای یمنذ «اَ 
آکبر» شهر مرو را پرکرد. مردم ریختند روی پشت‌بامها وبه تدریج ملحق شدند. در مردم نیز 
روح معنویت موج می‌زد. حضرت می‌فرمود: «أَن هر این شهر یکپارچه فرباد می‌زد: «أن 
کُر». هنوز از دروازة شهر بیرون نرفته بودند که جاسوسها به مأمون خبر دادند که اگر این 
قضیه ادامه پیدا کند» تو مالک سلطنت نیستی. سربازها ربختند که نه آقا! زحمتتان 
نمی‌دهیم» خیلی آسباب زحمت شد. خواهش می‌کنیم برگردید. 
این. معنی «روش» است. مأمون هم در این مورد به کتأب‌اله و سئت رسول الله عمل 
می‌کرد (نماز عید فطر جزء کتاب‌اللّه است) اما همان نماز» روشی پیدا کرده بود که بی‌محتوا و 
بی‌حقیقت شده بود. حضرت رضا فرمود: من حاضرم نماز را بخوانم اما با روش جذم و پدرم» 
نه با روش جد و پدر تو. 


| ووش رهبری در زمان امام حسین ط 
در زمان امام حسین لب روش رهبری خیلی عوض شده بود. از زمین تا آسمان 


۱۶۲ سر 


تغییر کرده بود. یک خط که می‌خواهد به موازات خط دیگر امتداد پیدا کند اگر یک ذره از 
موازات خارج شود. ابتدا فاصلة کمی از خط دیگر پیدا می‌کند. ولی هرچه آدامه پیدا کند 
فاصله‌اش زیادتر می‌شود. در شصت سال قبل, در زمان پیغمبر اکرم وقتی مردم می‌خواهند 
مرکز دنیای اسلام را ببینند. چه می‌بینند؟ حتی در زمان ابوبکر و عمر همان‌طور بود. ولی 
در زمان عثمان تغییر کرد و شکل دیگری پیدا نمود. بیشترین کار خلاف خليفة مسلمین» 
در عمل نکردن او به کتاب‌الله و سنّت رسول اللّه نبود. بلکه در روشش بود. اختلاف ابوذر و 
معاویه هم بیشتر در روش بود. حالا (زمان امام حسین) وقتی می‌خواهند خلیفة مسلمانان 
را ببیننده چه می‌بینند؟ افراد مسن که پیغمبر را درک کرده‌اند. حتی آنهاکه ابوبکر و عمر را 
درک کرده‌اند. و مخصوصاً کسانی که علی عم را در دورة خلافت دیده‌اند. وقتی می‌آیند در 
مرکز دنیای اسلام. جوانی را می‌بینند که سی و دو سه سال بیشتر از عمرش نگذشته است. 
جوان خیلی بلندقدی که می‌گویند خوش‌سیما و خوش‌منظره بوده ولی لکّه‌هایی در 
صورتش داشته است. جوانی شاعرمسلک که خیلی هم عالی شعر می‌گوید ولی اشعارش 
همه در وصف می و معشوق ویا در وصف سگ واسب و میمونش است. هفت در را باید طی 
3 تا رسید به جایگاه او کس ی که می‌خواهد به ملاقات او برود. ابتدا دربانهاامی‌آیند جلویش 
را می‌گیرند. بعد از تفتیش, اگر بتواند از آنجا بگذرد باید از چند در و دربانهای دیگر بگذرد تا 
پرسد به جایگاه او, وقتی به آنجا می‌رسد. مردی را می‌بیند که در یک محیط مجلْل روی 
تخت طلا نشسته و دورش راکرسیهایی با پایه‌هایی از طلا و نقره‌گذاشته‌اند. رجال و اعیان و 
اشراف و سفرای کشورهای خارجی که می‌آیند. باید روی آن کرسیها بنشینند. بالادست 
همه رجال و اعیان و اشراف» یک میمون را پهلودست خودش نشانده و لباسهای فاخر 
زربفت هم به او پوشانده است. چنین شخصی می‌گوید من خليفة پیغمبرم» و می‌خواهد 
مجری دستورات آلهی باشد. نماز جمعه هم می‌خواند. امامت جمعه می‌کرد. برای مردم 
خطبه می‌خواند و حتی مردم را موعظه می‌کرد. 


ارزش نهضت حسینی 
اینجاست که انسان می‌فهمد که نهضت حسینی چقدر برای جهان اسلام مفید بود و 
چگونه این پرده‌ها را درید. در آن زمان» وسایل ارتباطی که نبود. مثلاً مردم مدینه 
نمی‌دانستند که در شام چه می‌گذرد. رفت و آمد خیلی کم بود. افرادی هم که احیان از مدینه 
به شام می‌رفتند. از دستگاه یزید اطلاعی نداشتند. بعد از قضية امام حسین. مردم مدینه 


تحلیل واقعهُ عاشورا ۱۶۳ 


تعجب کردند که عجب! پسر پیغمبر را کشتند؟ هیئتی را برای تحقیق به شام فرستادند که 
چرا امام حسین کشته شد. پس از بازگشت این هیئت. مردم پرسیدند: قضیه چه بود؟" 
گفتند: همین‌قدر در یک جمله به شما بگوییم که ما در مدتی که در آنجا بودیم» دائم. 
مي‌گفتيم خدایا! نکند از آسمان سنگ ببارد و ما به این شکل هلاک بشویم» و نیز به شما 
بگوییم که ما از نزد کسی می‌آییم که کارش شرابخواری و سگ‌بازی و یوزبازی و میمون‌بازی 
است. کارش نواختن تار و سنتور و لهو و لعب است. کارش زناست حتی با محارم. دیگر حال» 
تکلیف خودتان را می‌دانید. 
این بود که مدینه قیام کرد. قیامی خونین. و چه افرادی که بعد از حادنة کربلابه خروش 
آمدند (ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد). امام حسین تا زنده بود. چنین سخنانی را می‌گفت: 
«و علی الاشلام السلام لد لت الم براع مثل یَید» دیگر فاتحة اسلام را بخوانید اگر 
نگهبانش این شخص باشد. ولی آن‌وقت کسی نمی‌فهمید. اما وقتی شهید شد. شهادت او 
دنیای اسلام را تکان داد. تازه افراد حرکت کردند و رفتند از نزدیک دیدند و فهمیدند که آنچه 
را آنها در آیینه نمی‌دیدند حسین در خشت خام می‌دیده است. آن‌وقت سخن حسین لا 
را تصدیق کردند و گفتند او آن‌روز راست می‌گفت. ۱ 
و صل اه علی محتد و اله الطاهرین. نلک للم و ندعوک 
باسک العظی الاعظم الاجل الاکرم یا اله... 
پروردگارا! دلهای ما را به تور ایمان منوّر بگردان, ما را آشنا به معارف و 
حقایق دین مقدس اسلام بفرما. 
پروردگارا! توفیق عنایت کن که روش ماء سیر ماء روش پیغمیر و 
روش علی و آل علی باشد. 
پروردگارا! نیتهای ما راء روحهای ما راء دلهای مسا را پاک و خالص 
بگردان, به مسلمین بیداری عتایت بقرما. 
پروردگارا؟ اموات ما را مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 
رحماله من قراً الفاتحة مع‌الصلوات 
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شعارهای عاشورا 


بسملّه الرحمن الرحجم 
احمد له رب العالین باری اخلائق اجمعین والصلاة والسّلام علی 
عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیّه و حافظ سرّه و مبلْغ رسالاته. 
سیّدنا و نبیّتا و مولانا ای‌القاسم حد واله الطیبین الطاهرین 
العصومین. اعوذ بالّه من الشّیطان الرّجج: 


ی لیاوا اشتجییوا و و سول [ذا عا کم نا یک . 


عنوان بحث من «شعارهای عاشورا» است. می‌خواهم دربارة دو مطلب که به 


۱ ات ۱ 1 / 3 ۳ 7 ۰ ت 
الحسینمْع و اهل بیت و اصحاب آن حضرت در روز عاشورا ابراز کردند. و دیگر 
درباره شعاربودن عاشورا برای ما مردم شیعه. 


۱. انفال / ۲۴. 


کلمةٌ«شعار» 

اولا کلمةّ «شعار» را باید توضیح بدهم و معنی بکنم. کلمةّ «شعار» در اصل عبارت 
بوده است از شعرها یا نثرهایی که در جنگها می‌خواندند. افراد که در میدان جنگ 
وارد می‌شدند» هر دسته‌ای شعار بالخصوصی داشت. جنگها معمولاً تن به تن بود. 
دو دسته که با یکدیگر می‌جنگیدند. افراد همه هسلج همه توق پوشیده» همه 
زره‌پوشیده» همه چکمه‌پوشیده. همه شمشیربه‌دست و همه سپربه‌دست بودند و 
صورتشان از پایین تقریباً تا بینی و از بالا تا روی ابرو پوشیده بود. به طوری که هر 
مرد مبارزی فقط چشمهایش پیدا بود. این بود که در میدان جنگ. افراد کمتر 
شناخته می‌شدند. در بیرون» هر کسی همه سر و گردنش بیرون است. لباسها 
مختلف است. افراد از دور شناخته می‌شوند. ولی در جنگها به واسطة متحدالشکل 
بودن همة افراد. نه تنها افراد یک سپاه از یکدیگر تشخیص داده نمی‌شدند بلکه 
افراد یک سپاه از افراد سپاه مخالف نیز تشخیص داده نمی‌شدند. به طوری که 
ممکن بود کسی اشتباه بکند. به جای اينکه سرباز سپاه دشمن را بزند سرباز خودی 
را بزند. 

این بود که هر قومی و هر لشکری یک شعار مخصوص به خود داشت؛ جمله‌ای 
را انتخاب می‌کردند که در حین جنگ احیانا آن را تکرار می‌کردند و شعار می‌دادند 
برای اينکه دانسته بشود که این؛ جزء لشکر مثلاً «الف» است و آن که شعار دیگری 
داشت جزء لشکر مثلاً «ب» است. این کار لااقل این مقدار فایده داشت که افراد 
لشکرها اشتباه نمی‌شدند و کسی همرزم خودش را نمی‌کشت. 

گاهی شعارهایی که می‌دادند اندکی از این هم روشنتر بود. به این صورت که آن 
مرد مبارزی که به میدان می‌رفت. گذشته از اینکه شعار عمومی دستة خودش را 
تکرار می‌کرد» احیاناً خودش را هم شخصاً معرفی می‌نمود. چون عرب طبع شعرش 
بسیار قوی است و شعر گفتن برای قوم عرب ساده است و این از خصوصیات زبان 
عربی است. غالب آنها وقتی می‌خواستند به میدان برونده با یک رباعی. با یک رجز 
خودشان را معرفی می‌کردند ی مثاً مبارزطلبي خودش را با یک شعر بیان می‌کرد. 
با شعر مبارز می‌طلبید. کسی هم که می‌خواست به او جواب بدهد که من آماده 
هستم» یک وقت می‌دیدند با شعری به همان آهنگ می‌گفت من آماده هستم ( که 


آ اند کی مش کش بوق): 
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شنیده‌اید که در جنگ خندق. پیغمبر اکرم 0 دستور داد دور مدینه را 
(قسمتهایی که لشکر دشمن می‌توانست بیاید) خندقی کندند برای اینکه دشمن 
نتواند خود را به داخل مدینه برساند. ولی چند نفر از افراد دشمن توانستند اسبهای 
خود را از باریکه‌ای عبور بدهند و به آن‌طرف بيایند. که یکی از آنها عمروبن عبدود 
معروف شاخ ید اصطاام فارسش بلیل بوه که صالخ شحاعت ابو امه درهفایل 
مسلمین وف یاف کرفاوالا رحلء الا رحل 4۲ آبا مرف هست؟ کسی: خواب تاد خون 
همه او را می‌شناختند. یک نفر جرأت نکرد بگوید «من» (برای اينکه می‌دانستند که 
روبرو شدن با او جز کشته‌شدن نتیجة دیگری ندارد) جز یک جوان بیست و 
چندساله که از جا بلند شد و گفت: یا رسول‌الله! اجازه می‌دهید من به میدان بروم؟ 
فرمود: بنشین (علی بود). دوباژة فویاد کرد: «الا رجلّ:الا رجل؟» کسی غیر از علی 
جواب نداد. برای بار سوم: «الا رزجّل. الا رجّل؟» باز تنها علی از جا بلند شد. آبروی 
مسلمین دارد از بین می‌رود. عمربن الخطاب برای اینکه عذری از مسلمین بخواهد. 
گفت: با رسول‌اله! اگر کسی بلئد نمی‌شود به خاطر این است که این شخص مردی 
است غیرقابل مبارزه. من خودم با قافله‌ای که این مرد نیز در آن بود حرکت می‌کردم. 
عدة زیادی دزد به ما برخورد کردند و او به تنهایی برای مقابله با آنها حرکت کرد. سپر 
می‌خواست. یک کزه شتر به دست گرفت! چه کسی می‌تواند با این مرد مبارزه کند؟! 
عمروبن عبدود در آخر کار وقتی که خواست مسلمین را خوب تحقیر کرده 
باشد این شعر را خواند: 
و لقد بَحَخت من‌الندا ءجمُکم هل من مٌبارز 
ووقسفت اذ وقف 
ال مشجهم مَوَقف القزن الْمَناجز! 
تا آخر کفتم ویک تسد شقی کلویم به درد آهد ادف کنتم «هل خی مبار سیک 
مرد در میان شما نیست؟! 
یر نع اهازه دای علی آسسا پلفه موز کته و لنداها ی میت ویک 
غیْرُ عاجز...». به همان آهنگ شعر خواند» آمد جلو و شنیده‌اید که چگونه پیروز شد. 


۱. بحارالانوار ج ۰ص ۲۰۳۲ 


۱۸۲ ی 


شرایط طوری شد که پیغمبر فرمود: تمام اسلام با تمام کفر روبرو شد. یعنی جنگ 

از چیزهاپی که ما در عاشورا زیاد مي‌بينيم. مسألة شعار است» شعار اباعبدالله» 
اصحاب اباعبدالّه و خاندان اباعبدالله. در این شعارها مخصوصاً شعارهای خود 
اباعبدالله لت گذشته از اينکه افراد. خودشان را با یک رجز با یک رباعی معرفی 
می‌کردند. گاهی جمله‌هایی می‌گفتند که طی آنها نهضت خودشان را معرفی 
می‌نمودند. و له مهم ۳ انتات: در تاریخ. خیلی دیده می‌شود که گاهی مردمی» 
می‌بینند در خارج. با منظور و مقصود دیگری پخش می‌شود. در اوایل مشروطیت 
ایران» خیلی از این قضایا اتفاق افتاده است. بسیاری از مردم راجع به مشروطیت 
چیزی سرشان نمی‌شد. مردم را با نامهای دیگری در جایی جمع می‌کردند. وقتی که 
مردم متفرق می‌شدند» می‌دیدند چیز دیگری از آب درآمد. اعلام می‌کردند که مردم 
جمع شدند دربارة این مطلب چنین گفتند» دربارة آن مطلب چنان گفتند؛ برای 
اینکه مردم اینقدر رشد نداشتند که خودشان مشخص کنند که این جمع شدن ما 
برای چیست. برای چه هدف و مقصدی است. 

اباعبدالّهط در روز عاشورا شعارهای زیادی داده است که در آنها روح نهضت 
خودش را مشخص کرده که من برای چه می‌جنگم» چرا تسلیم نمی‌شوم. چرا 
آمده‌ام که تا آخرین قطرهُ خون خودم را بریزم؟ و متأسفانه این شعارها در میان ما 
شیعیان فراموش شده و ما شعارهای دیگری به جای آنها گذاشته‌ايم که این شعارها 
نمی‌تواند روح نهضت اباعبداللّه را منعکس کند. 

ائمَةٌ ما یکی پس از دیگری آمدند و دستور دادند که عاشورا را باید زنده نگه 
داشت. مصیبت حسین نباید فراموش شود این مکتب باید زنده بماند. هر سال که 
محرم و عاشورا پیدا می‌شود. شیعه باید آن را زنده نگه دارد. عاشورا شعار شیعه شده 
است. شیعه باید بتواند جواب بدهد وقتی در مقابل یک سنی, و بالاتر در مقابل یک 
تاسوعا که تمام کارهایتان را تعطیل می‌کنید و می‌آیید در مساجد جمع می‌شوید. 
دسته راه می‌اندازید. سینه می‌زنید» زنجیر می‌زنید. داد می‌کشید. فریاد می‌کشید. 
چه می‌خواهید بگویید؟ حرفتان چیست؟ باید بتوانید بگوپید ما حرفمان چیست. 


شعارهای عاشورا ۱۸۳ 


اباعبداللّه نیامد فقط بجنگد تا کشته شود و حرفش را نزند. حرف خودش را زده 
است. هدف و مقصد خودش را مشخص کرده است. 

باید دید شعارهای حسین‌بن علی در روز عاشورا چیست. همین شعارها بود که 
اسلام را زنده کرده تشیع را زنده کرد و پایة دستگاه خلافت اموی را چنان متزلزل 
کرد که چنانچه نهضت اباعبداله نبود.بنی‌عباس اگر پانصد سال خلافت کردند. 
حزب اموی که به قول عبداللّه علائینی و خیلی افراد دیگر با برنامه آمده بود تا بر 
سرنوشت کشورهای اسلامی مسلط شود شاید هزار سال حکومت می‌کرد. با چه 
هدفی؟ هدف برگرداندن اوضاع به ماقبل اسلام احیای جاهلیت ولی در زیر بستار و 
پرده اسلام. شعارهای اباعبداللّه بود که این پرده‌ها را پاره کرد و از میان برد. 

ما در عاشورا دو نوع شعا و9 یک نو گیهایی است که فقط معزف 
شخص است و بیش از این چیز دیگری نیست. ولی شعارهای دیگری است که علاوه 
بر معرفی شخص. معرّف فکر هم هست. معرّف احساس است. معرّف نظر و ایده 
است. و اینها راما در روز عاشورا زیاد می‌بینیم. هر دو نوع شعار را می‌بینیم. اما 
شعارهای خود اباعبداللّه» خود داستان مفصلی است که همة آن را نمی‌توانم در این 
یک جلسه برای شما عرض بکنم. 


شعارهای اباعبدالله 3 

اباعبدالّه در مقام افتخار خیلی تکیه می‌کرد روی پدرش علی‌مرتضی. البته به 
اعتبار جدش هم افتخار می‌کرد (آن‌که جای خود دارد) ولی مخصوصاً به پدرش 
علیّ‌مرتضی افتخار می‌کرد. با اينکه آنها که در آنجا بودند دشمنان علی بودند ولی 
مدعی بودند که ما امت پیغمبر هستیم. امام حسین کوشش داشت که افتخارش را به 
عم نی زسما بنان کرفه باشف؛ 

اشعاری که اباعبدالله در روز عاشورا خوانده‌اند» خیلی مختلف است؛ با 
آهنگهای مختلف سروده شده است که بعضی از آنها از خود اباعبداللّه و بقیه از 
دیگران است و ایشان استشهاد کرده‌اند» مثل اشعار معروف فروقبن مستک که سراپا 
حماسه است. یکی از اشعاری که اباعبداللّه در روز عاشورا می‌خواند و آن را شعار 
خودش قرار داده بود» این شعر بود (مخصوصاً یک مصراع آن): 


۱۸۴ ری 


سم و م 


وت آلی من زر کوب العار وَالعَار آذلن من دذخول الشار! 

نزد من» مرگ از ننگ ذلت و پستی بهتر و عزیزتر و محبوبتر است. اسم این شعار را 
باید گذاشت شعار آزادی» شعار عزت. شعار شرافت؛ یعنی برای یک مسلمان واقعی. 
حاضر است که تا آخرین قطرة خون خود و جوانانش ربخته شود. برای جیست. 
حسین در دامن پیغمبر و علی بزرگ شده است (تعبیر از خودش است). از پستان 
زهرا شیر خورده است. 

خطبه‌ای دارد اباعبداللّه در روز عاشوراء در آن وقتی که از نظر ظاهر هم امیدها 
قطع شده است و هر کسی [در آن شرایط ] باشد خودش را می‌بازد. ولی این خطبه 
آنجنان شور و احساسات دارد که گویی آتش است که از دهان حسین بیرون می‌آید. 
اینقدر داغ است! آیا این جمله‌ها شوخی است: «الاو اد الدَعَ این الدَعنْ قذ ر کر بت 
اکن بن ال وَالدلّد, و عتهات ما ال ۳؟! 

پسر زیاد از شمشیرش خون می‌چکد. پدر سفا کش بیست سال قبل آنچنان از 
مردم کوفه زهرچشم گرفته بود که تا مردم کوفه شنیدند پسر زیاد ممور کوفه شده 
است. خودبه‌خود از ترس به خانه‌هایشان خزیدند. چون او و پدرش را می‌شناختند 
که چه خونخوارهایی هستند. همینکه پسر زیاد به کوفه آمد و امیر کوفه شد. به 
خاطر رعبی که پدرش در دل مردم کوفه ایجاد کرده بود» مردم از دور مسلم پر کنده 
شدند. اینقدر مردم مرعوب اینها بودند! اما حسین خطاب به مردم کوفه می‌فرماید: 
«ألا و ار الدّعی این الدعنْ» مردم! اق زنازادة پسر زنازاده. ۳ امیر و فرمانده شما «قَذُ 
ر کر تن بَنْ ال و الذلّ» (گرية استاد) می‌دانید به من چه پیشنهاد می‌کند؟ 
می‌گوید: حسین! يا باید خوار و ذلیل من شوی و یا شمشیر. به امیرتان بگویید که 

۳ و لو 5 

حسین می‌گوید: «هنهات منا الذل» حسین تن به خواری بدهد؟؟! (گرية استاد) ایا او 
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خیال کرده که من مثل او هستم؟ «یا یی الهٌ ذلک لنا و رسوله و الْوّمنون و خجور طابّت و 
طَهرَتُ» (گرية استاد) خدا می‌خواهد حسین چنین باشد. شما مگر نمی‌دانید آن 
زنازاده مگر نمی‌داند که من در چه دامنی بزرگ شده‌ام؟ من روی دامن پیغمبر بزرگ 


۱. مقتل الحسین مقر ص ۳۳۵ 
۲. اللهوف. ص ۴۱. 


شعارهای عاشورا ۱۸۵ 


شده‌ام» روی دامن علی‌مرتضی بزرگ شده‌ام» من از پستان فاطمه شیر خورده‌ام 
رگرية استاد). آیا کسی که از پستان زهرا شیر خورده باشد تن به ذلت و اسارتِ مثل 
پسر زیاد می‌دهد؟! «مَنهات من الذل» ماکجا و تن به خواری دادن کجا؟! شعار حسین 
در روز عاشورا از این تیپ است. آقایان سردسته‌ها که برای دسته‌های خودتان شعار 
می‌سازید. ببینید شعارهایتان با شعارهای حسین می‌خواند با نمی خواند. 


مساألةّ تشنگی اباعبداللُه و خاندان و اصحاب ایشان 

مسألة تشنگی اباعبدالّه و خاندان و اصحابشان مسألة شوخی‌ای نیست. هوا 
بسیار گرم است (عاشورای آن‌وقت ظاهراً در اواخر خرداد بوده؛ هولی عراق 
زمستانش گرم است. چه رسد ت"نزدیک تابستان آن)#سه روز است که آب را بر روی 
اهل‌بیت پیغمبر بسته‌اند. گو اينکه در شب عاشورا توانستند مقداری آب به خیمه‌ها 
بیاورند که حضرت فرمود: آب را بنوشید و این آخرین توش شما خواهد بود. و بعلاوه 
از نظر طبیعی یک قاعده‌ای است: هر کسی از بدنش خون زیاد برود که بدن کم‌خون 
شده و احتیاج به خون جدید داشته باشد» تشنه می‌شود. خداوند متعال بدن را به 
گونه‌ای ساخته است که وقتی به چجیزی احتیاج دارد» فورً همان احتیاج جلوه 
می‌کند. افرادی که زخم برمی‌دارند» می‌بینید فوراً تشنگی بر آنها غالب می‌شود و 
این به واسطة رفتن خون از بدنشان است که چون بدن برای ساختن خون آماده 
می‌شود و می‌خواهد خون جدید بسازد. آب می‌خواهد. خودٍ رفتن خون از بدن؛ 

«یحول بَیْنَه و بَینَ السَماء العطش,» اینقدر تشنگی اباعبدالله زیاد بود که وقتی به 
آوتوین ن نگاه می‌کرد بالای سرش را درست نمی‌دید. اینها شوخی نیست ون تون 
هرچه در «مقاتل» گشتم ۱ ن مقداری که می‌توانستم بکردع) تا این جملة معروفی را 
که می‌گویند اباعبداللّه به مردم گفت فقوت رنه هی المان ( یک جرعه آب به من 
بدهید) ببینم. ندیدم .حسین کسی نبود که از آن مردم چنین چیزی طلب کند. فقط 
و 7 داشت خمله ی کزد او هو نطاب المام, قراقه 
نشان می‌دهد که مقصود این است: در حالی که داشت به طرف شریعه می‌رفت (در 
جستجوی آب بود که از شریعه بردارد) نه اينکه از مردم طلب آب می‌کرد. 

عظمت اباعبدالله چیز دیگری است. او چیزی است. ما چیز دیگری. شعارهایی 


۱۸۶ ی 


که در سینه‌زنی‌ها و نوحه‌سرایی‌ها می‌دهید. شعارهای حسینی باشد. نوحه. 
بسیاربسیار خوب است. ائْمّة اطهار دستور می‌دادند افرادی که شاعر بودند. 
نوحه‌خوان بودند نوحه‌سرا بودند» بیایند برای آنها ذ کر مصیبت بکنند. آنها شعر 
می‌خواندند و امه اطهار گربه می‌کردند. نوحه‌سرایی و سینه‌زنی و زنجیرزنی» من با 
همه اینها موافقم ولی به شرط اینکه شعارها شعارهای حسینی باشد. نه شعارهای 
من‌درآوردی: «نوجوان اکبر منء نوجوان اکبر من» شعار حسینی نیست. شعارهای 
حسینی شعارهایی است که از این تیپ باشد؛ فریاد می‌کند: «آلا تروق اي لا یفمل 
به و الباطل لا یّتناهی عَله؟ لیب امن نی لقاء اه قا» مردم! نمی‌بینید که به حق 
عمل نمی‌شود و کسی از باطل رویگردان نیست؟ در چنین شرایطی, مومن (نگفت 
حسین يا امام) باید لقاء پروردگارش را بر چنین زندگی‌ای ترجیح بدهد. و یا: «لاارّی 
لَوَتَ الا سعادةٌ وا نیو مَع امین ال یرما" (هر جمله‌اش سزاوار است که با آب طلا 
خوشبختی نمی‌بینم» من زندگی باستمکاران را جز ملالت و خستگی نمی‌بینم. 
مرا عار آید از این زندگی که سالار باشم کنم بندگی 

شعارهای حسین طعا شعارهای محیی بود «ی99] این اقبوا اشتجیبوا فه و 
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اباعبدالله اج . یک مصلح 

اباعبدالّه یک مصلح است. این تعبیر از خودش است (انی رخ آشرو لابَطرأو 
لا مفیدأَوّلا ظالا و فا خرجْت لطلّب الاضلاح نی ام جدی اریدٌ آن ار بالغروف و آثهی عن 
نکر و اسر بسیرة جَدّی و آیی). این را حضرت در نامه‌ای به عنوان وصیتنامه به 
قدرت این که در رکاب حضرت باشد و خدمت کند نداشت -نوشتند و به او سپردند. 
چرا؟ برای اينکه دنیا از ماهیت نهضت او آگاه شود: مردم دنیا! من مثل خیلی افراد 
نیستم که قیام و انقلابم به خاطر این باشد که خودم به نوایی رسیده باشم. برای 
۱و ۲. بحارالانوار ج ۴ص ۳۸۱. 


۳ انفال / ۲۴. 
۴ مقتل الحسین. ص ۱۵۶. 


شعارهای عاشورا ۱۸۷ 


اينکه مال و ثروتی تصاحب کنم» برای اینکه به مُلکی رسیده باشم. این را مردم دنیا 
از امروز بدانند (اين نامه را در مدینه نوشت) قیام من قیام مصلحانه است. من یک 
مصلح در امت جدم هستم. قصدم امر به معروف و نهی از منکر است؛ قصدم این است 
که سیرت رسول خدارا زنده کنم» روش علی مرتضی را زنده کنم. سيرة پیغمبر مرد» 
روش علیّ مرتضی مرد؛ می‌خواهم این سیره و این روش را زنده کنم. 

از اینجا می‌فهمیم که چرا ائمَةٌ اطهار این‌همه دستور ا کید داده‌اند که عاشورا 
باید زنده بماند و چرا این‌همه اجر و پاداش و ثواب برای عزاداری اباعبداللّه منظور 
شده است. آیا آنها این سخن را فقط به خاطر یک عزاداری مثل عزاداریهای ما در 
وقتی که پدر یا مادرمان می‌میرد.گفتند؟ نه. مردنهای ما ارزشی ندارد؛ در مردنهای 
ما فکر و ایده و هدفی وجود ندارد. ائَمَةٌّاطهار از این جهت گفتند عاشورا زنده بماند 
که این مکتب زنده بماند؛ برای اينکه اگرچه شخص حسین‌بن علی نیست ولی 
حسین‌بن علی باید به قول امروز یک سمبل باشد. به صورت یک نیرو زنده باشد؛ 
حسین اگر خودش نیست. هر سال محرم که طلوع می‌کند. یکمرتبه مردم از تمام 
فضا بشنوند: «لا تون آ ای لا یِفمل به و الباطل لا بتناهی عن؟ لغب الوم نی لقاء 
اه »+ برای اینکه از راستی و حقیقت. شور حیات شور امر به معروف» شور نهی از 
منکر» شور اصلاح مفاسد آمور مسلمینء در میان مردم شیعه پیدا بشود. 


فلسفة عاشورا 

یر کر آوها تست ها د رعاش را که اما خیش سین میک وه 
سر خودتان می‌زنید. چه می‌خواهید بگویید؟ باید بگوییم: ما می‌خواهیم حرف 
آقایمان را بگوییم ما هر سال می‌خواهیم تجدیدحیات کنیم (یسا ما الذین ائوا 
اشتجیبو اه و سول |ذا دعا کم نا تییکم). باید بگوییم عاشورا روز تجدید حیات ماست. 
در این روز می‌خواهیم در کوثر حسینی شستشو کنیم. تجدید حیات کنیم» روح 
خودمان را شستشو بدهیم. خودمان را زنده کنیم. از نو مبادی و مبانی اسلام را 
بیاموزیم» روح اسلام را از نو به خودمان تزریق کنیم. ما نمی‌خواهیم حس امر به 
معروف و9 نهی از منکر احساس شهادت. احساس جهاد. احساس فداکاری در راه 
حق. در ما فراموش بشود؛ نمی‌خواهیم روح فدا کاری در راه حق در ما بمیرد. 

این فلسفة عاشوراست. نه گناه کردن و بعد به نام حسین‌بن علی بخشیده شدن! 


۱۸۸ ما خت ین 


گناه کنیم. بعد در مجلسی شرکت کنیم و بگويیم خوب دیگر گناهانمان بخشیده شد. 
گناه آن‌وقت بخشیده می‌شود که روح ما پیوندی با روح حسین‌بن علی بخورد؛ اگر 
پیوند بخورد» گناهان ما قطعاً بخشیده می‌شود ولی علامت بخشیده شدنش این 
است که دومرتبه دیگر دنبال آن گناه نمی‌رویم. اما اینکه از مجلس حسین‌بن علی 
بیرون برویم و دومرتبه دنبال آن گناهان برویم. نشانة این است که روح ما با روح 
حسین‌بن علی پیوند نخورده است. 

شعارهای اباخبدالله شعار احبیاق استلام استه این است که خرا تیت‌المان 
مسلمین را یک عده به خودشان اختصاص داده‌اند؟ چرا حلال خدا را حرام. و حرام 
خدا را حلال می‌کنند؟ چرا مردم را دو دسته کرده‌اند: مردمی که فقیرفقیر و 
دردمندند» و مردمی که از پرخوری نمی‌توانند از جایشان بلند شوند؟ 

در بین راه در حضور هزار نفر لشکریان حرّ آن خطبة معروف را خواند که طییَ 
آن. حدیث پیغمبر را روایت کرد گفت: پیغمبر چنین فرموده است که اگر زمانی 
پیش بیاید که اوضاع چنین بشود. بیت‌المال چنان بشود» حلال خدا حرام و حرام 
خدا حلال بشود. اگر مسلمان آگاهی اينها را بداند وسکوت کند. حق است بر خداکه 
چنین مسلمانی را به همانجا ببرد که آن ستمکاران را می‌برد. بنابراین من احساس 
وظیفه می‌کنم. «آلا و نی َحَق من غیرٍ» در چنین شرایطی من از همه سزاوارترم. 

پس این است مکتب عاشورا و محتوای شعارهای عاشورا. شعارهای ما در 
مجالس در تکیه‌ها و در دسته‌ها باید مُحیی باشد نه مخدر باید زنده کننده باشد نه 
ره کنو کی یس هه ای وه تزا انس فاد مد تخر امه داش تکوم 
را از حسین اب دور می‌کند. این اشک برای حسین ریختن خیلی اجر دارد اما به 
شرط اینکه حسین آنچنانکه هست در دل ما وارد بشود «ا خسن للحسین ده کنو دق 
قلوب الوْمنْن» ۳ در دلی ایمان باشد نمی‌تواند حسین را دوست 0 باشد». 
چون حسین مجسمه‌ای است از ایمان. 

شعا رهایی که اصحات:اباغبذالله می دادند: شعا های عحییی است ,تساه فة کر با 
طوری وقوع پیدا کرده که انسان فکر می‌کند اصلاً این صحنه را عمداً آنچنان 
ساخته‌اند که هميشه فراموش‌نشدنی باشد. عجیب هم هست! اباعبداللّه گاهی شعار 


۱. [شبیه این عبارت در مستدرک الوسائل, چاپ جدید. ج ۱۰ /ص ۳۱۸ آمده است.] 


شعارهای عاشورا ۱۸۹ 


معرفی خودش را می‌داد: 


اتتاالسشتن ننه علن آل یت ان لا ان تن 
ِِ عیالات آیی ال یه 


0 ان با لاح فقو 
اما وقتی که حمله می‌کرد. شعا رهای حمله‌ای می‌داد مثل: «لوتْ آژل من ژ کوب 
اْعار» یا همان شعری که قبلاً خواندم. 
قوّت قلب اباعبداله 3 


شجاعت و قوّت قلبی که اباعبداللّه در روز عاشورا از خود نشان داد. همة 
[ شجاعان] را فراموشاند. این» سخن راویان دشمن است . راوی گفت: «واللّه ما یت 
مکفوراقط قد یل اهل ورگ اسان و حاشا اند به خدا قسم در شگفت 
بودم که این چه دلی بود. چه قوّت قلبی بود؟! یک آدمی که اینچنین دل‌شکسته 
باشد که در جلوی چشمش تمام اصحاب و اهل‌بیت و فرزندانش را قلم‌قلم کرده 
باشند و اینچنین قوی‌القلب باشد! من که نظیری برایش سراغ ندارم. 

در روز عاشورا اباعبدالّه نقطه‌ای را به عنوان مرکز انتخاب کرده بود» یعنی وجود 
مقدس اباعبدالله ابتدا آنجا می‌ایستاد و بعد حمله می‌کرد. به طور قطع و مسلم و بر 
طبق همه تواریخ میتی خر[ ت نکرد تن به تن با اباعبداللّه بجنگد. البته ابتدا چند نفر 
آمدند. جنگیدند. ولی آمدن همان و از بین رفتن همان. پسر سعد فریاد کرد: چه 
می‌کنید؟! «ارن ز نفس اه ه بیّن جَنبَیُ» ریا «نْ سا یب نی جنبیه») این» پسر علی 
است. روح علی در پیکر اوست. شما با چه کسی داربد می‌جنگید؟! با او تن به تن 
نجنگید. دیگر جنگ تن به تن تمام شد. 

نوف کی که ارف انا رخ وش رخ یتک بان تیرآنذاری. 
جمعیتی در حدود سی‌هزار نفر می‌خواهند یک نفر را بکشند. از دور ایستاده‌اند. 


۱ . مقتل الحسین مق مقرّم. .ص ۰۲۴۵ 
۲ منتهی الامال. ج ۱/ص ۲۸۲ 


۱۹۰ حماسة حسینی 


تیراندازی می‌کنند یا سنگ می‌پرانند. همینها وقتی که اباعبدالله حمله می‌کرد. 
درست مثل یک گلةٌ روباه که از جلوی شیر فرار می‌کند. فرار می‌کردند. ولی حضرت 
حمله را خیلی ادامه نمی‌داد یعنی نمی خواست فاصله‌اش با خیام حرمش زیاد شود. 
غیرت حسین اجازه نمی‌داد که تا زنده است کسی به اهل‌بیتش اهانت کند. مقداری 
که حمله می‌کرد و آنها را دور می‌ساخت. برمی‌گشت. می‌آمد در آن نقطه‌ای که آن را 
مرکز قرار داده بود. آن نقطه. نقطه‌ای بود که صدا رس به حرم بود؛ یعنی اهل‌بیت 
اگرچه حسین را نمی‌دیدند ولی صدایش را می‌شنیدند. برای اينکه زینبش مطمئن 
باشد. برای اینکه سکینه‌اش مطمئن باشد. برای اینکه بچه‌هایش مطمتن باشند که 
هنوز جان در بدن حسین هست. وقتی که می‌آمد در آن نقطه می‌ایستاد. آن زبان 
خشک در آن دهان خشک بهتخرکت می‌آمد و می‌گفت: «لا حول و لاف لا باه ال 
لْعظم» یعنی این نیرو از حسین نیست. این خداست که به حسین نیرو داده است؛ 
هم شعار توحید می‌داد و هم به زینبش خبر می‌داد که زینب جان! هنوز حسین تو 
زنده است. به خاندانش دستور داده بود که تأ من زنده هستم کسی حق ندارد بیرون 
بیاید. لذا همه در داخل خیمه‌ها بودند. 

اباعبداللّه دو بار برای وداع آمدند. یک بار آمدند» وداع کردند و رفتند. بار دوم به 
این ترتیب بود که ایشان رفتند به طرف شریعة فرات و خودشان را به آن رساندند. در 
این هنگام شخصی صدا زد: حسین! تو می‌خواهی آب بنوشی؟! ریختند به خیام 
حرمت. دیگر آب نخورد و برگشت. آمد برای بار دوم ب اهل بیتش وداع کرد مود 
اهل بَیْتّه ثانیا). چه جمله‌های نورانی‌ای دارد! رو می‌کند به آنها که: اهل‌بیت من! 
مطمئن باشید که بعد از من شما اسیر می‌شوید. ولی کوشش کنید که در مدت 
اسارتتان یک وقت کوچکترین تخلفی از وظیفةُ شرعی‌تان نکنید. مبادا کلمه‌ای به 
بان بیاورید که از اجر شما بکاهد. ولی مطمئن باشید که این»پایان کار دشمن است؛ 
این کار دشمن را از پا درآورد «واغلموا رل مْجیکم» بدانید که خدا شما را نجات 
می‌دهد و از ذلت حفظ می‌کند. این خیلی حرف است: اهل‌بیت من! شما اسیر 
خواهید شد ولی حقیر و ذلیل نخواهید شد؛ اسارت شما هم اسارتِ عزت است. به 
همین جهت بود که وقتی در کوفه مردم به رسم صدقه به اطفال گرسنة اسرا نان 
می‌دادند. زینب نمی‌گذاشت قبول کنند. اسیر بودند ولی هرگز حاضر نشدند خواری 
را تحمل کنند. شیر را هم در زنجیر می‌کنند ولی شیر در زنجیر هم که باشد شیر 


شعارهای عاشورا ۱۹۱ 


است. روباه آزاد هم که باشد روباه است. 
بار دوم که امام آمد. اهل‌بیت خوشحال شدند؛ دوباره با اباعبداللّه خداحافظی 
کردند. باز به امر اباعبدالّه از خیمه‌ها بیرون نيامدند. 
بعد از مدتی یکدفعه باز صدای شیهة اسب اباعبدالله را شنیدند» خیال کردند 
حسین برای بار سوم آمده است تا با اهل‌بیتش خداحافظی کند (گرية استاد) ولی 
وقتی بیرون آمدند اسب بی‌صاحب اباعبداللّه را دیدند (گرية شدید استاد). دور اسب 
اباعبداللّه را گرفتند. هر کدام سخنی با این اسب می‌گوید. طفل عزیز اباعبدالله 
می‌گوید: ای اسب! «َلْ شقَ یی آغ قَل عطشان؟» من از تو یک سوّال می‌کنم: پدرم که 
می‌رفت. با لب تشنه رفت «گریة استاد)؛ من می‌خواهم بدانم که ایا پدرم را با لب 
تشنه شهید کردند يا در دم آخر به او یک جرعه آب دادند؟ (گریة استاد). اینجاست 
که یک منظرة دیگری رخ می‌دهد که قلب مقدس امام زمان را آتش می‌زند: «و شرع 
شک شارداحفجما با کی فلّ أق لساء جوادک یا بیصن سرجک یاج من 
دور نایرات الشْعور عَل أََلاطاتٍ» رو اهام مان است؛ می‌گوید: جد 
بزرگوار! اهل‌بیت تو به آمر تو از خانه بیرون نيامدند اما وقتی که اسب بی‌صاحبت را 
دیدند موها را پریشان کردند. همه به طرف قتلگاه تو آمدند (گرية استاد). 
و لا حول و لا قوة الا باه العی العظی. و صل اه علی حشد و 
اله الطاهرین. 
نسألک الم و ندعوک بامک العظیم الاعظم الاعرٌ الاجلٌ 
الاکرم یا الّه... للم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد السعصية و 
صدق الْیْة و عرفان احرمة و اکرمنا باهدی و الاستقامة و 
سدّد السنتنا بالصّواب والكنة و املاً قلوبنا بالعلم والعرفة. 
خدایا! ما را حسینی واقعی قرار بده, ما را آشنا به روح نهضت حسینی 
قرار بده. پرتوی از آن روح مقدس بر دلهای همة ما بتابان, ما رایه روح 
حسینی زنده بگردان. 
خدایا! انوار معرفت خودت را بر قلبهای ما بتابان, دلهای ما را محل 


محبت خود قرار بده. 


۱. بحارالانوار ج ۱۰۱/ص ۲۰۴. 


۱۹ 


خدایا! ما را از افراد واقعی پیغمبر خودت قرار بده. دست ما را از دامان 
ولای واقعی علی مرتضی و اولاد طاهرینش کوتاه مفرماء قلب مقدس 
امام زمان را از هم ما راضی بگردان. 

و عجٌل نی فرج مولانا صاحب الرّمان. 


عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی 


2 
۳ ۱ مه 


۱0۱۳90۵۲ 


عوامل موّثر در نهضت حسینی 


بسملّه الرحمن الرحجم 
احمد له رب العالین باری اخلاثق اجمعین والصلاة والسّلام علی 
عبداله و رسوله و حبیبه و صفیّه. سیّدنا و نبیتا و مولانا 
پی‌القاسم حمد واله الطیبین الطاهرین العصومین. اعوذ بالّه من 
الشیطان الرجم: 


اد له اشتری من المنین هم و آواعم بان مب یِفاقلون فی سبیل اه 
تلو و بفتلون وغداعلیه عم نی لتورية والانجیل َالرآن ر من آژنی بعهّده 
من له فاشتبشروا بعکم الذی بایغ به و ذلک هو لو العظبه ییون 
العابدون انحامدونَ السَایَحون الا کعون الساجدون المرون بالغروف و 
الناهون عن النکر و انحافظون دود اه و بر الومنین . 


۱ 


۱۹۶ ان 


بحث ما دربارة «عنصر آمر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی» است. 
الا بحث دربارة این است که آیا این عنصر در نهضت حسینی دخالت داشته است با 
نه, و به عبارت دیگر آیا یکی از چیزهایی که امام حسین (ع) را وادار به حرکت و 
نهضت کرد امر به معروف و نهی از منکر بود یا نه؟ و انیا درجة دخالت این عنصر در 
این نیضت چه اندازه است؟ 

همه می‌دانیم که فلسفه عزاداری و تذکر امام حسین طط که به توصیة انم 
اطهار سال به سال باید تجدید شود. آموزندگی آن است؛ به خاطر آن است که [اين 
نهضت] یک درس تاریخی بسیار بزرگ است. برای اينکه انسان یک درس را مورد 
استفادة خودش قرار بدهد, اول باید آن درس را بفهمد و حل کند. 

آمشب من دربارهة مجموع عناصری که در نهضت حسینی موّثر بوده‌اند به طور 
اجمال بحث می‌کنم. سپس دربارة امر به معروف و نهی از منکر که عنصر اصلی این 
نهضت است. بحث بیشتر و مبسوط تر و مشروحتری می‌کنم. 

در نهضت حسینی عوامل متعددی دخالت داشته است و همین امر سبب شده 
است که این حادثه با اینکه از نظر تاربخی و وقایع سطحی طول و تفصیل زیادی 
ندارد. از نظر تفسیری و از نظر پی‌بردن به ماهیت این واقعة بزرگ تاریخی. 3 
پیچیده باشد. یکی از علل اینکه تفسیرهای مختلفی دربارهة این حادثه شده و احیانا 
سوءاستفاده‌هایی از این حادثه عظیم و بزرگ شده است. پیچیدگی این داستان 
است از نظر عناصری که در به وجود آمدن این حادثه موثر بوده‌اند. ما در این حادثه 
به مسائل زیادی برمی‌خوریم؛ در یک جا سخن از بیعت خواستن از امام حسین و 
امتناع امام از بیعت‌کردن است. در جای دیگر دعوت مردم کوفه از امام و پذیرفتن 
امام این دعوت راست. در جای دیگر امام به طور کلی بدون توجه به مسألة بیعت 
خواستن و امتناع از بیعت و بدون اینکه اساساً توجهی به اين مسأله بکند که مردم 
کوفه از او بیعت خواسته‌اند. او را دعوت کرده‌اند يا نکرده‌اند» از آوضاع زمان و وضع 
حکومت وقت انتقاد می‌کند. شبوع فساد را متذکر می‌شود. تغییر ماهیت اسلام را 
یادآوری می‌کند. حلال‌شدن حرامها و حرام‌شدن حلالها را بیان می‌نماید. و آن‌وقت 
می‌گوید: وظيفة یک مرد مسلمان این است که در مقابل چنین حوادثی ساکت 
نباشد. در این مقام می‌بینیم امام نه سخن از بیعت می‌آورد و نه سخن از دعوت. نه 
سخن از بیعتی که یزید از او می‌خواهد و نه سخن از دعوتی که مردم کوفه از او 


کرده‌اند. 

قضیه از چه قرار است؟ آیا مسأله مسألة بیعت بود؟ آیا مسأله مسألة دعوت بود؟ 
آیا مسأله مسأَلة اعتراض و انتقاد و یا شیوع منکرات بود؟ کدامیک از اين قضایا بود؟ 
این مسأله راما بر چه اساسی توجیه کنیم؟ بعلاوه چه تفاوت واضح و بیّنی میان عصر 
امام یعنی دورة یزید با دوره‌های قبل بوده؟ بالخصوص با دورة معاویه که امام حسن 
علیه‌السلام با معاویه صلح کرد ولی امام حسین علیه‌السلام به هیچ وجه سر صلح با 
پزید نداشت و چنین صلحی را جایز نمی‌شمرد. 

حقیقت مطلب این است که همة این عوامل موثر و دخیل بوده است؛ یعنی 
همه این عوامل وجود داشته و امام در مقابل همة این عوامل عکس العمل نشان داده 
است. پاره‌ای از عکس‌العملها و عملهای امام براساس امتناع از بیعت است. پاره‌ای از 
تصمیمات امام براساس دعوت مردم کوفه است و پاره‌ای براساس مبارزه با منکرات و 


فسادهایی که در آن زمان به هر حال وجود داشته است. همه این عناصر. در حادئة 


کربلا -که مجموعه‌ای است از عکس‌العملها و تصمیماتی که از طرف وجود مقدس 
اباعبداللّه علیه‌السلام اتخاذ شده -دخالت داشته است. 


ابتدا دربارة مسألة بیعت بجث مي‌کنيم که این عامل چقدر دخالت داشت و امام 


در مقابل بیعت‌خواهی چه عکس ‌لعملی نشان داد و تنها بیعت خواستن برای امام 
چه وظیفه‌ای ایجاب می‌کرد؟ 


دو مفسدة موجود در بیعت با بزید: 
. تثبیت خلافت موروثی 

همه شنیده‌ایم که معاویفین ابی‌سفیان با چه وضعی به حکومت و خلافت 
رسید. بعد از آنکه اصحاب امام حسن طفْ آنقدر سستی نشان دادند» امام حسن 
تک قآ زداه متا ماو وه آنضا مر کته تهیرآمایی لاف و حکومت معا وب با که 
بر این اساس که معاویه اگر می‌خواهد حکومت کند برای مدت محدودی حکومت 
کند و بعد از آن مسلمین باشند و اختیار خودشان» و آن کسی راکه صلاح می‌دانند به 
خلافت انتخاب کنند» و به عبارت دیگر به دنبال آن کسی که تشخیص می‌دهند و از 


۱۹۸ ریت 


طرف پیغمبر اکرم منصوب شده است بروند. تا زمان معاویه مسأل حکومت و 
خلافت یک مسألة موروثی نبود؛ مسأله‌ای بود که دربارة آن تنها دو طرز فکر وجود 
داشت: یک طرز فکر این بود که خلافت فقط و فقط شايستة کسی است که پیغمبر به 
امر خدا او را منصوب کرده باشد. و فکر دیگر این بود که مردم حق دارند خلیفه‌ای 
برای خودشان انتخاب کنند. به‌هرحال این مسأله در میان نبود که یک خلیفه 
تکلیف مردم را برای خليفة بعدی معین کند. برای خود جانشین معین کند. او هم 
برای خود جانشین معین کند و ودیگر مساألة خلافت نه دا یر مار تص پیعمین 
باشد و نه مسلمین در انتخاب او دخالتی داشته باشند. 

یکی از شرایطی که امام حسن در آن صلحنامه گنجاند ولی معاویه صریحاً به آن 
واز بین برد که دیگر موضوعی برای این ادعا باقی نماند و به اصطلاح مدعی در کار 
نباشد. همین بود که معاویه حق ندارد تصمیمی برای مسلمین بعد از خودش 
بگیرد؛ خودش هر مصیبتی برای دنیای اسلام هست هست. بعد دیگر اختیار با 
روزهای اول این بود که نگذارد خلافت از خاندانش خارج شود و به قول مورخین 
کار فعلاً زمينة مساعدی ندارد, آدریارةٌايرق مطلپ,زیاد می‌انديشيد و با دوستان 

آن‌طوری که مورخین نوشته‌اند کسی که او را به این کار تشجیع کرد و مطمئن 
ساخت که این کار عملی است. مَغیربن شعبه بود آنهم به خاطر طمعی که به 
حکومت کوفه بسته بود. قبلاً حا کم و والی کوفه بود؛ از اينکه معاویه او را معزول کرده 
بود ناراحت بود. او از نقشه کش‌ها و زیرکها و به اصطلاح از دهاة عرب است. برای 
اینکه دومرتبه به حکومت کوفه برگردد. نقشه‌ای کشید به این صورت که به شام رفت 
و به یزیدین معأویه گفت: نمی‌دانم چرا معاویه دربارة تو کوتاهی می‌کند. دیگر معطل 
چیست؟ چرا تو را به عنوان جانشین خودش به مردم معرفی نمی‌کند؟ یزید گفت: 
پدرم فکر می‌کند که این قضیه عملی نیست. گفت: نه. عملی است. شما از کجا بیم 
دارید؟ فکر می‌کنید مردم کجا عمل نخواهند کرد؟ هر چه معاویه بگوید. مردم شام 
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اطاعت می‌کنند و از آنها نگرانی نیست. اما مردم مدینه» اگر فلان کس را به آنجا 
بفرستید او این وظیفه را انجام می‌دهد. از همه جا مهمتر و خطرناکتر عراق (کوفه) 
است. این هم به عهدة من. 

پزید نزد معاویه می‌رود و می‌گوید: مغیره چنین سخنی گفته است. معاویه 
مغیره را می‌خواهد. او با چرب زبانی و با منطق قویی که داشت توانست معاویه را قانع 
کند که زمینه آماده است و کار کوفه راکه از همه سخت‌تر و مشکلتر است خودم انجام 
می‌دهم. معاوبه هم دومرتبه برای او ابلاغ صادر کرد که به کوفه برگردد. (البته این 
جریان بعد از وفات امام مجتبی علیه‌السلام و در سالهای آخر عمر معاویه است.) 
جریانهایی دارد. مردم کوفه و مدینه قبول نکردند. معاویه مجبور شد به مدینه برود. 
رسای اهل مدینه یعنی کسانی که مورد احترام مردم بودند. حضرت امام حسین 
علیه‌السلام. عبدالّه بن زبیر و عبداللّه بن عمر را خواست. با چرب‌زبانی کوشید تا به 
عنوان اینکه مصلحت فعلاً این طور ایجاب می‌کند که حکومت ظاهری در دست یزید 
باشد ولی کار در دست شما نیرف میان موادم م نقاهد» شما بيایید فعلاً بیعت 
کنید. عملاً زمام امور در دست شما باشد آنها را قانع کند. ولی آنها قبول نکردند و 
این کار آن‌طور که معاویه می‌خواست عملی نشد. بعد با نیرنگی در مسجد مدینه 
می‌خواست به مردم چنین وانمود کند که آنها حاضر شدند و قبول کردند. که آن 
نیرنگ هم نگرفت. 

معاویه هنگام مردن. سخت نگران وضع پسرش یزید بود و نصایحی به او کرد. 
گفت: تو برای بیعت‌گرفتن» با عبدالّ‌بن زبیر این‌طور رفتارکن با عبداللّ‌بن عمر 
آن‌طور رفتار کن» با حسین‌بن علی علیه‌السلام این‌گونه رفتار کن. مخصوصاً دستور 
داد با امام‌حسین(ع) با رفق و نرمی زیادی رفتار کند. او فرزند پیغمبر است. مکانت 
عظیمی در میأن مسلمین دارد. و بترس از اينکه با حسین‌بن علی با خشونت رفتار 
کنی. معاویه کاملا پیش‌بینی می‌کر که اگر یزید با امام حسین با خشونت رفتا رکند و 
دست خود را به خون او آلوده سازد دیگر نخواهد توانست خلافت کند و خلافت از 
جانان توسهیان یرون هقرت ومع وب رشان ری وه تسم هی 
او مانند پیش‌بینی‌های هر سیاستمدار دیگری غالبا خوب از اب درمی‌آمد؛ یعنی 
خوب می‌فهمید و خوب می‌توانست پیش‌بینی کند. 

برعکس» یزید اولاً جوان بود و ثانیاً مردی بود که از اول در زی بزرگزادگی و 


۳۰۰ حماسةّ حسینی 


اشرافزادگی و شاهزادگی بزرگ شده بود؛ با لهو و لعب انس فراوانی داشت» سیاست را 
واقعاً درک نمی‌کرد. غرور جوانی و رباست داشت. غرور ثروت و شهوت داشت؛ کاری 
کرد که در درجة اول به زیان خاندان ابوسفیان تمام شد و این خاندان بیش از همه در 
این قضیه باخت. اینها که هدف معنوی نداشتند و جز به حکومت و سلطنت به چیز 
دیکری فکر تم کردنده آن وا هم از دست داهند: سحستیی‌ین علی غلیه‌السلام کفتنه 
شد ولی به هدفهای معنوی خودش رسید. در حالی که خاندان ابوسفیان به هیچ 
شکل به هدفهای خودشان نرسیدند. 

بعد از اينکه معاویه در نيمة ماه رجب سال شصتم می‌میرد» یزید به حاکم 
مدینه که از بنی‌امیه بود نامه‌ای می‌نویسد و طی آن موت معاویه را اعلام می‌کند و 
می‌گوید: از مردم برای من بیعت بگیر. او می‌دانست که مدینه مرکز است و چشم همه 
به مدینه دوخته شده. در نام خصوصی دستور شدید خودش را صادر می‌کند. 
می‌گوید: حسین‌بن علی را بخواه و از او بیعت بگیر و اگر بیعت نکرد سرش را برای من 

بنابراین یکی از چیزهایی که امام حسین با ان مواجه بود تقاضای بیعت با 
یزیدبن معاویة اینچنینی بود که گذشته از هم مفاسد دیگر دو مفسده در بیعت با 
این آدم بود که حتی در مورد معاوبه وجود نداشت: یکی اینکه بیعت با یزید» تثبیت 
خلافت موروئی از طرف امام حسین بود؛ یعنی مسألهة خلافت یک فرد مطرح نبود. 
مسألة خلافت موروثی مطرح بود. 


۲ شخصیت خاص بزید 

مفسدهة دوم مربوط به شخصیت خاص یزید بود که وضع آن زمان را از هر زمان 
دیگر متمایز می‌کرد. او نه تنها مرد فاسق و فاجری بود بلکه متظاهر و متجاهر به 
فسق بود و شایستگی سیاسی هم نداشت. معاویه و بسیاری از خلفای آل عباس هم 
مردمان فاسق و فاجری بودند. ولی یک مطلب را کاملاً درک می‌کردند و آن اینکه 
می‌فهمیدند اگر بخواهند ملک و قدرتشان باقی بماند باید تا حدود زیادی مصالح 
انتلامی را تعایت کتنه‌شوون اسلامی راحفظ کن این زا درک م کوفتف که اکر 
اسلام نباشد آنها هم نخواهند بود. می‌دانستند که صدها میلیون جمعیت از نژادهای 
مختلف چه در آسیا؛ چه در افریقا و چه در اروپا که در زیر حکومت واحد در آمده‌اند و 
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از حکومت شام یا بعداد پیروی می‌کنند. فقط به این دلیل است که اینها مسلمانند. 
به قران اعتقاد دارند و به هر حال خلیفه را یک خليفة اسلامی می‌دانند. و الا اولین 
رقف که سای که که شایته غود شید اساام است اعاهد اشتقاا رس کنند. 
چه موجبی داشت که مثلاً مردم خراسان. شام و سوریه. مردم قسمتی از آفریقا از 
حاکم بغداد يا شام اطاعت کنند؟ دلیلی نداشت. و لهذا خلفایی که عاقل. فهمیده و 
سیاستمدار بودند. این را می‌فهمیدند که مجبورند تا حدود زیادی مصالح اسلام را 
رعایت کنند. ولی یزیدبن معاویه این شعور را هم نداشت؛ آدم متهتکی بود. آدم 
هتاکی بود» خوشش می‌آمد به مردم و اسلام بی‌اعتنایی کند» حدود اسلامی را 
بشکند. معاوبه هم شاید شراب می‌خورد (اینکه می‌گویم شاید. از نظر تاربخی است 
چون یادم نمی‌آید. ممکن است کسانی با مطالعة تاریخ موارد قطعی پیدا کنند)۲ 
ولی هرگز تاریخ نشان نمی مد کل معای ۷ در یگ مگولسرم علنی شراب خورده باشد 
یا در حالتی که مست است وارد مجلس شده باشد؛ در حالی که این مرد علناً در 
مجلس رسمی شراب می‌خورد» مست لایعقل می‌شد و شروع می‌کرد به یاوه‌سرایی. 
تمام مورخین معتبر نوشته‌اند که اگن مر سول پا بوزباز بود. میمونی داشت که 
به آن کنیة «اباقیّس» داده بود و او را خیلی دوست می‌داشت. چون مادرش زن 
بادیه‌نشین بود و خودش هم در بادیه بزرگ شده بود. اخلاق بادیه‌نشینی داشت. با 
سگ و یوز و میمون انس و علاقهُ بالخصوصی داشت. مسعودی در مسروج‌الذهب 
می‌نویسد: «میمون را لباسهای حریر و زیبا می‌پوشانید و در پهلو دست خود بالاتر از 
رجال کشوری و لشکری می‌نشاند»! این است که امام حسین فا فرمود: «و عَل 
الاشلام السلامٌاذ قذ یت الم براع مثل یْزید»". میان او و دیگران تفاوت وجود داشت. 
امتلا وجودانه خی تلم قلیه اسسلامر یدیآ تین تتشصی ار امام 
حسین فا بیعت می‌خواهند! امام از بیعت امتناع می‌کرد و می‌فرمود: من به هیچ 
وجه بیعت نمی‌کنم. آنها هم به هیچ‌وجه از بیعت خواستن صرف‌نظر نمی‌کردند. 
این یک عامل و جریان بود: تقاضای شدید که ما نمی‌گذاریم شخصیتی چون تو 
بیعت نکند (آدمی که بیعت نمی‌کند یعنی من در مقابل این حکومت تعهدی ندارم. 


۱. [به کتاب گرانقدر الغدیر, ج ۱۰ /ص ۱۷٩‏ مراجعه شود. در آنجا مطلب از نظر تاریخی مسلم است.] 
۲. مقتل مقرّم ص ۶ 


من معترضم). به هیچ وجه حاضر نبودند که امام حسین ْ بیعت نکند و آزادانه در 
میان مردم راه برود. این بیعت نکردن را خطری برای رژیم حکومت خودشان 
می‌دانستند. خوب هم تشخیص داده بودند و همین‌طور هم بود. بیعت نکردن امام 
یعنی معترض‌بودن, قبول نداشتن. اطاعت یزید را لازم نشمردن, بلکه مخالفت با او 
راواجب دانستن. آنها می‌گفتند باید بیعت کنید امام می‌فرمود بیعت نمی‌کنم. حال 
ایا ای ره هناهام امه دیفس شرف 
وظيفةٌ منفی وظيفة دیگری ندارند: بیعت نمی‌کنم. حرف دیگری نیست. بیعت 
می‌کنید؟ خیر. اگر بیعت نکنید کشته می‌شوید! من حاضرم کشته شوم ولی بیعت 
نکنم. در اینجا جواب امام فقط یک «نه» است. 

حاکم مدینه که یکی از بنی‌آمیه بود. امام را خواست. (البته باید گفت گرچه 
بنی‌امیه تقریباً همه عناصر تأپا کی‌ابودندقلی او تا انگازه‌یٌ با دیگران فرق داشت.) در 
آن هنگام امام در مسجد مدینه (مسجد پیغمبر) بودند. عبداللّه‌بن زبیر هم نزد 
ایشان بود. مًمور حاکم از هر دو دعوت کرد نزد حا کم بروند و گفت: حاکم صحبتی با 
شما دارد. گفتند: تو برو بعد ما می‌آییم. عبدالّه بن زبیر گفت: در این موقع که حا کم 
مارا خواسته است. شما چه حدس می‌زنید؟ امام فرمود: «اظ 01 طاعيَمَم قَدْ هلَک» 
فکر می‌کنم فرعون اینها تلف شده و ما را برای بیعت می‌خواهد. عبداللّهبن زبیرگفت: 
خوب حدس زدید. من هم همین‌طور فکر می‌کنم؛ جالا چه می‌کنید؟ امام فرمود: 
من می‌روم؛ تو چه می‌کنی؟ حالا ببینم. 

عبدالله‌بن زبیر شبانه از بیراهه به مکه فرار کرد و در آنجا متحصن شد. امام 
علیه‌السلام [ نزد حاکم مدینه ] رفت. عده‌ای از جوانان بنی‌هاشم را هم با خود برد و 
گفت: شما بیرون بایستید؛ اگر فریاد من بلند شد بربزید توء ولی تا صدای من بلند 
نشده داخل نشوید. مروان حکم. این اموی پلید معروف که زمانی حاکم مدینه بود. 
آنجا حضور داشت ". حاکم نام علنی را به اطلاع امام رساند. امام فرمود: چه 
می‌خواهید؟ حاکم شروع کرد با چرب زبانی صحبت کردن»گفت: مردم با یزید بیعت 
کرده‌اند. معاویه نظرش چنین بوده است. مصلحت اسلام چنین ایجاب می‌کند... 


۱ این مرد مدت زیادی حاکم مدینه وخ ایت یی اه درمتنه سیان آناهی مرف چشمه‌ای در مدینه است 
که هنوز هم آب ان جاری است و مروان حکم ان را جاری کرده است. 
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که شماامر کنید اطاعت خواهد شد. تمام نقایصی که وجود دارد مر تفع می‌شود. امام 
فرمود: شما برای چه از من بیعت می‌خواهید؟ برای مردم می‌خواهید. یعنی برای 
کنم تا شرعی باشد که نیست؛ بیعت می‌خواهید که مردم دیگر بیعت کنند.گفت: بله. 
فایده‌ای دارد؟ حاکم گفت: راست می‌گوید. باشد برای بعد. امام فرمود: من باید بروم. 
حاکم گفت: بسیار خوب. تشریف ببرید. مروان حکم گفت: چه مبی‌گویی ؟! گر از اینجا 
برود معنایش این است که بیعت نمی‌کنم. آیا اگر از اینجا برود بیعت خواهد کرد؟! 
فرمان خلیفه را اجراکن! امام گریبان مروان راگرفت و او را بالا برد و محکم به زمین 
کوبید. فرمود: تو کوچکتر از این حرفها هستی. سپس بیرون رفت و بعد از آن» سه 
شب دیگر هم در مدینه ماند. شبها سر قبر پیغمبر اکرم می‌رفت و در آنجا دعا 
می‌کرد» می‌گفت: خدایا راهی جلوی من بگذار که رضای تو در آن است. 
۷ 2 ۲ ۱ ۳ 

در شب سوم امام سر قبر پیغمبر آگرم می‌رود. دعا می‌کند و بسیار می‌گرید و 
همانجا خوابش می‌برد. در عالم ریا پیغمبر اکرم را می‌بیند. خوابی می‌بیند که برای 
او حکم الهام و وحی را داشت. حضرت فردای آن روز از مدینه بیرون آمد و از همان 
شاهراه -نه از بیراهه -به طرف مکه رفت, ببعضی از جیمراهان عرض کردند: «یابن 
رشول الله! لو تنگیْت الطریق الاغظم» بهتر است شما از شاهراه نروید؛ ممکن است 
مامورین حکومت. شمارا برگردانند» مزاحمت ایجاد کنند» زدوخوردی صورت گیرد. 


۱ جایی که اکنون مدفن مقدس پیغمبر اکرم است. خانه پیغمبر و حجره عايشه بوده است. پیغمبر اکرم را در 
قسمت جنوبی این اتاق دفن کردند به طوری که فاصلهً صورت مبارک ایشان تا دیوار -ان‌طوری که 
گفته‌اند -در حدود یک وجب بیشتر نبود. و ابوبکر را پشت سر پیغمبر دفن کردند به این صورت که سر او 
محاذی شانه‌های پیغمبر از پشت شد. دربارة عمر اختلاف است؛ بعضی گفته‌اند او را پشت سر ابوبکر دفن 
کر ففد که سر عمر محاذی شانة ابویکر شد ولی بعضی دیگر که ادله‌شان قویتر استه گفته‌اند غمر را در پایین 
پای پیغمبر اکرم دفن کردند. 7 
عايشه یعد از اين قضیه [یعنی رحلت رسول اکرم ع ] وسط خانه دیوار کشید. قسمت جنوبی, مدفن 
پیغمبر اکرم بود و خود در قسمت شمالی خانه زندگی می‌کرد. برای اتاقی که مدفن پیغمبر بود در 
بخصوصی باز کرده بودند که مردم به زیارت قبر ایشان می‌رفتند. آن وقت (زمان امام حسین) عايشه هم از 
دنیا رفته بود. معلوم نیست که آن دیوار را برداشته بودند یا نه. حجرة شریفه‌ای که اکنون مدفن پیغمبر اکرم 
است. از همان زمان مخصوص زیارت ایشان بود و در آن هميشه باز بود. 


(یک روح شجاع و قوی هرگز حاضر نیست چنین کاری بکند.) فرمود: من دوست 
ندارم شکل یک آدم یاغی و فراری را به خود بگیرم. از همین شاهراه می‌روم؛ هر چه 
خدا بخواهد همان خواهد شد. 

به‌هرحال مسألة اول و عامل اول در حادثة حسینی که هیچ شکی در آن 
تم وه کن هیا ندش اس بیس بر اي یزید که به نض قطعی تاریخ. از ام 
حسین: می‌خواستند. بزید در نامة خصوصی خود چنین می‌نویسد: «خذ 
سین بالبَيعة اخذاً شدیدا» ی 
نکرده رها نکن. امام حسین هم شدیداً در مقابل این تقاضا ایستاده بود و به هیچ 
وجه حاضر به بیعت با پزید نبود؛ جوابش نفی بود و نفی. حتی در آخرین روزهای 
عمر امام حسین که در کربلا بودند» عمر سعد امد و مذا کراتی با امام کرد؛ درنظر 
داشت با فکری امام را به صلح با پزید وادار کند (البته صلح هم جز بیعت چیز دیگری 
نبود.) امام حاضر نشد. از سخنان امام که در روز عاشورا فرموده‌اند کاملاً پیداست که 
بر حرف روز اول خود همچنان باقی بوده‌اند:«لا و له لا أغطیکُم بیدی اغطاء الیل و لا 
اقرار الْعیید» نه» به خدا قسم هگر گتتم وا یات شما نخواهم داد. هرگز با 
پزید بیعت نخواهم کرد؛ حتی در همین شرایطی که آمروز قرار گرفته‌ام و کشته‌شدن 
خودم. عزیزانم و یارانم و اسارت خاندانم را می‌بینم. حاضر نیستم با یزید بیعت کنم. 

این عامل از چه زمانی وجود پیدا کرد؟ از آخر زمان معاویه. و شدت و فوریت آن 
بعد از مردن معاویه و به حکومت رسیدن یزید بود. 


عامل دعوت مردم کوفه 

عامل دوم مسأّلةٌ دعوت بود. شاید در بعضی کتابها خوانده باشید» مخصوصاً در 
این کتابهای به اصطلاح تاریخی که به دست بچه‌های مدرسه می‌دهند می‌نویسند 
که در سال شصتم هجرت معاویه مرد» بعد مردم کوفه از آمام حسین دعوت کردند که 
آن حضرت را به خلافت انتخاب کنند. امام حسین به کوفه آمد. مردم کوفه غذاری و 
بی‌وفایی کردند. ایشان را یاری نکردند. امام حسین کشته شدا! انسان وقتی این 
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تاریخها را می‌خواند فکر می‌کند امام حسین مردی بود که در خانة خودش راحت 
نشسته بود کاری به کار کسی نداشت و دربارهُ هیچ موضوعی هم فکر نمی‌کرد. تنها 
چیزی که امام را از جا حرکت داد دعوت مردم کوفه بود! در صورتی که امام حسین در 
آخر ماه رجب که اوایل حکومت بزید بود. برای امتناع از بیعت از مدینه خارج 
می‌شود و چون مکه حرم امن الهی است و در آنجا امنیت بیشتری وجود دارد و مردم 
مسلمان احترام بیشتری برای آنجا قائل هستند و دستگاه حکومت هم مجبور است 
نسبت به مکه احترام بیشتری قائل شود. به آنجا می‌رود -روزهای اولی است که 
معاویه از دنیا رفته و شاید هنوز خبر مردن او به کوفه نرسیده -نه تنها برای اینکه 
آنجا مأمن بهتری است بلکه برای اينکه مرکز اجتماع بهتری است. 

در مأه رجب و شعبان که ایام عمره است. مردم از اطراف و | کناف به مکه می‌ایند 
و بهتر می‌توان آنها را ارشاد کرد و آگاهی داد. بعد موسم حج فرا می‌رسد که فرصت 
مناسبتری برای تبلیغ است. بعد از حدود دو ماه نامه‌های مردم کوفه می‌رسد. 
نامه‌های مردم کوفه به مدینه نیامد و آمام حسین نهضتش را از مدینه شروع کرده 
است. نامه‌های مردم کوفه در مکه به دست امام حسین رسید. یعنی وقتی که امام 
تصمیم خود را بر امتناع از بیعت گرفته بود و همین تصمیم» خطری بزرگ برای او به 
وجود آورده بود. (خود امام و همه می‌دانستند که نه اینها از بیعت گرفتن دست 
برمی‌دارند و نه امام حاضر به بیعت است.) بنابراین دعوت مردم کوفه عامل اصلی در 
این نهضت نبود بلکه عامل فرعی بود. و حداکثر تأثیری که برای دعوت مردم کوفه 
می‌توان قائل شد این است که این دعوت از نظر مردم و قضاوت تاریخ در آینده 
فرصت به ظاهر مناسبی برای امام به‌وجود آورد. 

کوفه ایالت بزرگ و مرکز ارتش اسلامی بوه! "این تپ رکه در زسان عمرتن 
الخطاب ساخته شده. یک شهر لشکرنشین بود و نقش بسیار موثری در سرنوشت 
کشورهای اسلامی داشت. و اگر مردم کوفه در پیمان خود باقی می‌ماندند احتمالا 
اما سفق من ی کوف ان فا یامد نید بامکة آنوت نس او اند 
کرد با خراسان آنوقت هم نمی‌شد مقایسه کرد؛ رقیب آن فقط شام بود. حداکثر 
تأثیر دعوت مردم کوفه. در شکل این نهضت بود یعنی در این بود که امام حسین از 


۱. در کشور اسلامی آن روز دو مرکز نیرو وجود داشت: کوفه و شام. 
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مک هکت کنیم آنضا را مرک فرانندهه (لبکه خوجمکه اشکالای داشت و فش 
آنجا را مرکز قرار داد)» پیشنهاد اين عباس را برای رفتن به یمن و کوهستانهای آنجا 
را پناهگاه قراردادن نپذیرد. مدینهة جدش را مرکز قرار ندهد. به کوفه بیاید. پس 
دعوت مردم کوفه در یک امر فرعی دخالت داشت. در اينکه این نهضت و قیام در 
عراق صورت گیرد. وال عامل اصلی نبود. 

وقتی آمام در بین راه به سرحد کوفه می‌رسد با لشکر حر مواجه می‌شود. به 
مردم کوفه می‌فرماید: شما مرا دعوت کردید. اگر نمی‌خواهید برمی‌گردم. معنایش 
این نیست که برمی‌گردم و با یزید بیعت می‌کنم و از تمام حرفهایی که در باب آمر به 
معروف و نهی از منکر» شیوع فسادها و وظیفة مسلمان در این شرایط گفته‌ام 
صرف‌نظر می‌کنم. بیعت کرده و در خانة خود می‌نشینم و سکوت می‌کنم؛ خیر» من 
این حکومت را صالح نمی‌دانم و برای خود وظیفه‌ای قائل هستم. شما مردم کوفه مرا 
دعوت کردید. گفتید: ای حسین! تو را در هدفی که داری یاری می‌دهیم. اگر بیعت 
نمی‌کنی نکن؛ تو به عنوان آمر به معروف و نهی از منکر اعتراض داری قیام کرده‌ای 
ماتورا یاری می‌کنيم. من هم آمده‌ام سراغ کسانی که به من وعدة یاری داده‌اند. حال 
می‌گویید مردم کوفه به وعدة خودشان عمل نمی‌کنند. بسیار خوب ما هم به کوفه 
نمی‌رویم برمی‌گردیم به جایی‌که مرکز اصلی خودمان است. به حجاز (مدینه یا 
مکه) می‌رویم تا خدا چه خواهم زمیج پهافین تونزمی‌کنيم ولو بر سر بیعت کردن 
کشته شویم. پس حدا کثر تأثیر این عامل بعنی دعوت مردم کوفه این بوده که امام را 
از مکه بیرون بکشاند و ایشان به طرف کوفه بيایند. 

البته نمی‌خواهم بگویم که واقعاً اگر اینها دعوت نمی‌کردند امام قطعاً در مدینه 
ماه ماه له نار بخ شام مر ده ک هه انتها یام آمام بعت ی ذاشته اهر 
مکه هم از نظر مساعدبودن اوضاع ظاهری. وضع بهتری نسبت به کوفه نداشت. 
قرائن زیادی در تاریخ هست که نشان می‌دهد اینها تصمیم گرفته بودند که چون امام 
بیعت نمی‌کند. در ایام حج ایشان را از میان بردارند. تنها نقل طریحی نیست. 
دیگران هم نقل کرده‌اند که امام از این قضیه | گاه شد که اگر در ایام حج در مکه بماند. 
ممکن است در همان حال احرام که قاعدتاً کسی مسلح نیست. مأمورین مسلح 
بنی‌امیه خون او را بريزند. هتک خانهة کعبه شود. هتک حج و هتک اسلام شود (دو 
هتک؛ هم فرزند پیغمبر در حال عبادت در حریم خانة خدا کشته شود. و هم خونش 
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هدر رود) بعد شایع کنند که حسین‌بن علی با فلان شخص اختلاف جزئی داشت و او 
حضرت رکشت و قاتل هم خودش را مخفی کرد؛ و درنتیجه خون امام به هدر رود. 
امام در فرمایشات خود به این موضوع اشاره کرده‌اند. در بین راه که می‌رفتند. 
شخصی از امام پرسید: چرا بیرون آمدی؟ معنی سخنش این بود که تو در مدینه 
جای امنی داشتی آنجا در حرم جذت کنار قبر پیغمبر کسی متعرض نمی‌شد یا در 
کردی. فرمود: اشتباه می‌کنی؛ من اگر در سوراخ یک حیوان هم پنهان شوم. آنها مرا 
رها نخواهند کرد تا این خون را از قلب من بیرون بریزند. اختلاف من با آنها اختلاف 
آشتی‌پذیری نیست. آنها از من چیزی می‌خواهند که من به هیچ وجه حاضر نیستم 
زير بار آن بروم. من هم چیزی می‌خواهم که آنها به هیچ‌وجه قبول نمی‌کنند. 


عامل امر به معروف و نهی از منکر 

می‌نویسد: محمّدبن حنفیّه برادر امام در 7 موقع دستش فلج شده بود» معیوب بود. 
می‌سپارد: «هذا ما آوصی به ا سین بُنْ عل آخاه دا لَغروف بابّن ا ».در اینجا امام 
جمله‌هایی دارد: حسین به یگانگی خداء به رسالت پیغمبر شهادت می‌دهد (چون 
امام می‌دانست که بعد عده‌ای خواهند گفت حسین از دین جدش خارج شده است) 
تا آنجاکه راز قیام خود را بیان می‌کند: 


نی ما خُرَجْت آشرأَو لابطرأو لا یداو لا ظالا اما خُرجْت لطلّب الضلاح نی 
ار له # 2 تس 2 ۰ هی مم 1 ۳ 2 س 7 
ام جَدی. ارید ان مر بالغژوف و نمی عن‌النکر و اسب بسیرَة جَدّی و ای 


دیگر در اینجا اه دعوت اهل کوفه وجود ندارد. حتی مسألة امتناع از بیعت راهم 
مطرح نمی‌کند؛ یعنی غیر از مسالة بیعت خواستن و امتناع من از بیعت. مسالةً 


دیگری وجود دارد. اینها اگر از من بیعت هم نخواهند. ساکت نخواهم نشست. مردم 
دنیا بدانند حسین‌بن علی طالب جاه نبود. طالب مقام و ثروت نبود. مرد مفسد و 
اخلالگری نبود. ظالم و ستمگر نبود. او یک انسان مصلح بود. [ در روز عاشورا 
می‌فرماید:] 

آلا و لح ال بق الدع قذ رک بان اننتان بان السلّة وَاللّ, و هنهات م؟ 
اذل نله ایک لنا و ز دایز رم ی 
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این روح از روز اول تا لحظة آخر در وجود مقدس حسین‌بن علی علیه‌السلام 
متجلی بود. به قول خودش جزء خون و حیاتش شده بود. امکان نداشت از حسین 
جدا شود. در لحظات آخر [ حیات] اباعبداللّه» وقتی در آن گودی قتلگاه افتاده است 
و قدرت حرکت کردن ندارد» قدرت جنکیدن با دشمن ندارد» قدرت ایستادن بر سر 
پا ندارد و به زحمت می‌تواند حرکت کند. باز می‌بينیم از سخن حسین غیرت 
می‌جهد. عزت تجلی می‌کند بزرگواری پیدا می‌شود. لشکر می‌خواهند سر 
مقدسش را از بدن جدا کنند ولی شجاعت و هیبت سابق اجازه نمی‌دهد. بعضی 
می‌گویند نکند حسین حيلةّ جنگی به کار برده که اگر کسی نزدیک شد. حمله کند و 
می‌گویند اگر به سوی خیمه‌هایش حمله کنیم او طاقت نمی‌آورد. امام حسین افتاده 
است. من نمی‌توانم آن حالت اباعبداللّه را مجسم کنم. لشکر به طرف خیام حرمش 
حمله می‌کند. یک نفر فریاد می‌کشد: حسین. تو زنده‌ای؟! به طرف خیام حرمت 
حمله کردند! مب رح روم رانوه مت خود بلند می‌شود. به نیزه‌اش تکیه 
می‌کند و فربادمی تافو تج با شيعة آل آیی شُْیان ان 1 ین کم دی و لا تخافون العاد 
قکونوا آخرا رن دیا کذ» ای مردمی که خود را به آل ابوسفیان فروخته‌اید» ای پیروان 
آل ابوسفیان! اگر خدا را نمی‌شناسید. اگر به قیامت ایمان و اعتقاد ندارید» حریت و 
شرف انسانیت شماکجا رفت؟! شخصی می‌گوید: «م نولیان فاطَة؟ پسر فاطمه چه 
می‌گویی؟ ؟ فرمود ۰«آنا ایک و نت تقاتلوتی و الساءٌ یش عَلَنَ جُناٌ» طرف شما من 
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عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نز نهضت حسینی ۳۰۹ 


هستم. این پیکر حسین حاضر و آماده است برای اينکه آماج تیرها و ضربات 
شمشیرهای شما وافع شود. ولی روح حسین حاضر نیست او زنده باشد و ببیند 
کسی به نزدیک خیام حرم او می‌رود. 
و لا حول و لا قوّة الا باه العی العظی. و صلی ان عل حمّد و 
له الطاش یو 


ارزش هر یک از عوامل 


در ساختمان نهضت مقدس حسینی سه عنصر اساسی دخالت داشته است و 
مجموعاً سه عامل به این حادثة بزرگ شکل داده است. یکی اینکه بلافاصله بعد از 
درگذشته معاویه. یزیدین معاویه فرمان می‌دهد که از حسین‌بن علی «قْ الزاماً 
بیعت گرفته شود. امام در مقابل این درخواست امتناع می‌کند. آنها فوق‌العاده اصرار 
دارند» به هیچ قیمتی از این تقاضا صرف‌نظر نمی‌کنند» و امام شدیدا! امتناع دارد و به 
هیچ قیمتی حاضر نیست به این بیعت تن بدهد. از همین‌جا تضاد و مبارزةٌ شدید 
شتروع می‌شود: 

عامل دومی که در این نهضت تأثیر داشته است و باید آن را عامل درجه دوم و 
بلکه سوم به حساب آورد این است که پس از آنکه امام به واسطة درخواست بیعت در 
چنین شرایطی قرار می‌گیرد که از آن طرف اصرار و از طرف ایشان انکار است. به مکه 
مهاجرت می‌کنند. پس از یکی دو ماه اقامت در مکه. خبر چگونگی قضیه به مردم 
کوفه می‌رسد. آنوقت مردم کوفه به خود آمده. امام را دعوت می‌کنند. برعکس آنچه 
ما غالباً می‌شنویم و مخصوصاً در بعضی کتب درسی می‌نویسند دعوت مردم کوفه 
علت نهضت امام نیست. نهضت امام علت دعوت مردم کوفه است. نه چنان بود که 
بعد از دعوت مردم کوفه امام قیام کرد. بلکه بعد از اينکه امام حرکت کرد و مخالفت 


خود را نشان داد و مردم کوفه از قیام امام مطلع شدند. چون زمينة نسبتاً آماده‌ای در 
آنجا وجود داشت. مردم کوفه گرد هم آمدند و امام را دعوت کردند. 

عامل سوم :عامل امزب*معروف و نی از مر است یی عمل را ود امام موز 
وبا صراحت کامل و بدون انکه ذکری از مسالة بیعت و دعوت اهل کوفه به میان آورد. 
به عنوان یک اصل مستقل و یک عامل اساسی ذکر نموده و به این مطلب استناد 
کرده است. 


ارزش عامل دعوت مردم کوفه 

این سه عامل از نظر ارزش در یک درجه نیستند. هر کدام در حد معینی به 
نهضت امام ارزش می‌دهند. اما مسالة دعوت اه لکوفه. ارزشی که این عامل 
می‌دهد. بسیاربسیار ساده و عادی است (البته ساده و عادی در سطح عمل امام 
حسین علیه‌السلام نه در سطح کارهای ما) برای اینکه به موجب این عامل. یک 
استان و یک منطقه‌ای که از نیرویی بهره‌مند است آمادگی خود را اعلام می‌کند. 
طبق قاعده. حدا کثر صدی پنجاه احتمال پیروزی وجود داشت. احدی بیش از این 
احتمال پیروزی نمی‌داد. پس از آنکه اهل کوفه امام را دعوت کردند و فرض کنیم 
اتفاق آراء هم داشتند و در عهد خود باقی می‌ماندند و خیانت نمی‌کردند. کسی 
نمی‌توانست احتمال بدهد که موفقیت امام صددرصد است چون تمام مردم که 
مردم کوفه نبودند. اگر مردم شام را که قطعاً به آل ابوسفیان وفادار بودند به تنهایی 
درنظر می‌گرفتند کافی بود که احتمال پیروزی را صدی‌پنجاه تنزل دهد. به این 
جهت که همین مردم شام بودند که در دوران خلافت امیرالممنین با مردم کوفه در 
صفین روبرو شدند و توانستند هجده ماه با مردم کوفه بجنگند. کشته بدهند و 
مردمی اعلام آمادگی می‌کنند و امام به دعوت آنها پاسخ مثبت می‌دهد. این» یک حد 
معینی از ارزش را داراست که همان حد عادی است؛ یعنی بسیاری از افراد عادی در 
چنین شرایطی پاسخ مثبت می‌دهند. 


ارزش عامل تقاضای بیعت و امتناع امام 
ولی عامل تقاضای بیعت و امتناع امام که از همان روزهای اول ظاهر شد - 


۲۲ رت 


ارزش بیشتری نسبت به مسألة دعوت. به نهضت حسینی می‌دهد. به جهت اینکه 
روزهای اول انتت» هنوز مردمی اعلام فا رقم و نصرت نکرده‌اند» دعوت و اعلام 
وفاداری نکرده‌اند. یک حکومت جابر و مسلط حکومتی که در بیست سال گذشته 
در دوران معاویه خشونت خودش را به حد اعلی نشان داده است [ تقاضای بیعت 
خشونت نشان داد که به اصطلاح تسمه از گردة همه کشید؛ کاری کرد که در تمام 
قلمرو او نی مدیتة طییهو مکة معطمهدر تما زهای ,جمعه علورین ابیطالب ,را علم 
رژوس الاشهاد به عنوان یک عمل عبادی لعنت می‌کردند. و اگر صدای کسیی 
درمی‌آمد دیگر اختیار سرش را نداشت» سرش از خودش نبود. انچنان تسمه از 
گرده‌ها کشیده بود که در اواخر عهد او نام علی را بر زبان آوردن جرم بود. (این» متن 
تاریخ است.) اگر می‌خواستند بگنویند علی بخ اببطالب. با اشاره و بیخ گوشی 
می‌گفتند. کار به آنجا کشیده بود که اگر حدیثی مربوط به علی بود و در آن فضیلتی 
ولو کوچکترین فضیلت از علی گنجانده شده بود. محدئین و راویها که احادیث را 
برای یکدیگر روایت می‌کردند -در صندوقخانه‌های خلوت. پرده‌ها ر می‌آویختند. 
درها را می‌بستند» یکدیگر را قسم می‌دادند که این را فاش نکنی. از قول من همه جا 
نقل نکنی. اگر می‌خواهی روایت کنی برای آدمی روایت کن که صددرصد راوی باشد 

در یک چنین شرایط سختی جانشین همین آدم خلیفه شده است و از او 
آنوقت «نه» گفتن در مقابل چنین قدرتی کار کوچکی نیست (باید بیعت کنی! خیره 
بیعت نمی‌کنم؛ اگر تمام وجودم را قطعه قطعه کنید بیعت نمی‌کنم) از این نظر که 
می‌بینیم در این حال امام به تنهایی و بشخصه در مقابل تقاضای نامشروع یک 
قدرت بسیاربسیار جبّار ایستاده است بدون اینکه نامی از اعوان و انصار باشد. حتی 
صدی ده هم احتمال موفقیت باشد؛ و از این نظر که حاضر نیست رآی و عقيدة 
خودش را بفروشد و تظاهر کند؛ چون بعدها تاریخ نخواهد گفت حسین به زور و جبر 
بیعت کرد. همینهایی که بیعت را به جبر می‌گیرند. تاریخ راهم به زور پول می‌سازند. 
همان‌طور که ساختند. معاویه و اطرافیانش قسمتی از بیت‌المال مسلمین را به 
اصطلاح امروز صرف اجیر کردن و استخدام روحانیت آن روز می‌کردند؛ راویهای 


بی‌بند و باره بی‌عقیده و بی‌ایمان را با زور پول می‌خریدند و آنها احادیث پیغمبر را 
تغییر می‌دادند» اسمها را در احادیت پیغمبر عوض می‌کردند» حدیثی در مدح 
زرگرفت و یک حدیث علیه علی‌بن ابیطالب جعل کرد.بناراینبرای آنهاتغییر دادن 
تاریخ کار مشکلی نبود. اگر هم بعدها بخشی از تاریخ ماند به واسطة عملیاتیی نظیر 
نهضت حسینی بود والااگر حسین علیه‌السشْلام هم سکوت می‌کرد. تاریخ هم تغییر 
کرده بود. پس این عامل ارزش بالاتر و بیشتری نسبت به عامل دعوت مردم کوفه. به 
نهضت اباعبداللّه علیه‌السلام می‌دهد. 


ارزش عامل امر به معروف و نهی از منکر 

اما عامل سوم که عامل امر به معروف و نهی از منکر است و اباعبداللّه علیه‌السلام 
صریحاً به این عامل استنلظ می‌کقد. دل اين زمیقه بلچادالث پیغمبر و هدف خود 
استناد می‌کند و مکرر نام آمر به معروف و نهی از منکر را می‌برد. بدون اینکه اسمی از 
بیعت و دعوت مردم کوفه ببرد. این عامل آرزش بسیاربسیار بیشتری از دو عامل 
دیگر به نهضت حسینی می‌دهد. به موجب همین عامل است که این نهضت 
شایستگی پیدا کرده است که برای هميشه زنده بماند. برای هميشه یادآوری شود و 
آموزنده باشد. البته هم عوامل آموزنده هستند ولی این عامل آموزندگی بیشتری 
دارد. زیرا نه متکی به دعوت است و نه متکی به تقاضای بیعت؛ یعنی اگر دعوتی از 
امام نمی‌شد حسین‌بن علی علیه‌السلام به موجب قانون امر به معروف و نهی از 
منکر نهضت می‌کرد. اگر هم تقاضای بیعت از او نمی‌کردند» باز ساکت نمی‌نشست. 
موضوع خیلی فرق می‌کند و تفاوت پیدا می‌شود. 

به موجب عامل اول. چون مردم کوفه دعوت کردند و زمينة پیروزی صدی 
ایا که آباده قای ایاسد ی و مر یی اک ام در 
شکل‌دادن نهضت حسینی موثر بود. چنانچه مردم کوفه دعوت نمی‌کردند 
حسین 1 از جای خود تکان نمی‌خورد. به موجب عامل دوم از امام بیعت 
می‌خواهند و می‌فرماید با شما بیعت نمی‌کنم. یعنی اگر تنها این عامل می‌بود. 
چنانچه حکومت وقت از حسین ل بیعت نمی‌خواست. او با آنها کاری نداشت. 
می‌گفت شما با من کار دارید. من که با شما کاری ندارم؛ شما از من بیعت نخواهید. 


۲۴ ی 


مطلب تمام است. پس به موجب این عامل. اگر آنها تقاضای بیعت نمی‌کردند. 
اباعبداللّه هم آسوده و راحت بود». سر جای خود نشسته بود. حادثه و غائله‌ای به 
وجود نمی آمد. 

اما به موجب عامل سوم. حسین یک مرد معترض و منتقد است مردی است 
اتقلانی وفیامکندم چکامردسفزت است هدنگ انکیره دبگری لام تست همه جا 
را فتاه کفف ال فاگ ]ههام ورن مات اسان سامت 
دراختیار افراد ناشایسته قرارگرفته و در غیر راه رضای خدا مصرف می‌شود و پیغمبر 
اکرم فرمود: هر کس چنین اوضاع و احوالی را ببیند «فلْ ی یه بفقل و لا قولی» و 
درصدد دگرگونی آن نباشد» در مقام اعتراض برنیاید «کانَ غتا علاه ان له 
ُذِعَله» شایسته است (ثابتانتتت در قانون الهی) که خدا چنین کسی را به آنجا 
ببرد که ظالمان» جابران. ستمکاران و تغییردهندگان دین خدا می‌روند» و سرنوشت 
مشترک با آنها دارد. به گفتَة جدش استناد می‌کند که در چنین شرایطی کسی که 
می‌داند و می‌فهمد و اعتراض نمی‌کند با جامعة گنهکار خود سرنوشت مشترک 
دارد. تنها این حدیث نیست. احادگی ک هم پیغمیر اکرم ی درایین 
زمینه هست. 

حدیثی داریم که اماعاضا ططل ازبیغم ترا گرم تقل می‌کند و آن این است:«اذا 
توالت الا الا هو بالغروفب و ال عن اه هرگاه مردم امر به معروف و نهی از منکر 
ر به عهدة همدیگر بگذارند (یعنی هر کس سکوت کند به انتظار اینکه دیگری ام به 
معروف و نهی از منکر کند و درنتیجه هیچکس قیام نکند) «قلَیدو بوقاع مس »۲ 
پس برای عذاب الهی منتظر و آماده باشند. چه عذابی؟ سنگ از اسمان بیاید؟ نه. 
عذاب الهی در آبة قرآن جنین تفسیر شده است. 

ای عل آن ینعثعلیکم عذابً سن فوفکمآز سن تخت آزجبکم 
لیکو با بح 


۱ تاریخ طبری.ج ۴ /ص ۳۰۴. 
۲. فروع کافی. ج ۵/ص .۵٩‏ 
۳ انعام ۰۶۵ 


پفرستد یا از زیر پای شما عذاب را بجوشاند يا شما را دسته‌دسته کند» یا اینکه زیان 


خود شمارا به خود شما برساند (یعنی خودتان را به جان یکدیگر بیندازد). 


اهل‌بیت در روایات خود چنین معنی می‌کنند: عذاب بالای سر بعنی شمااز 
مافوق‌ها عذاب می‌بینید» عذاب از زیر پا یعنی از طبقة مادون عذاب می‌بینید. 
پیغمبر اکرم فرمود: وقتی مردم امر به معروف و نهی از منکر را رها کنند. منتظر و 

حدیث دیگری از پیغمبر اکرم است که آن راء هم علمای شیعه در کتب معتبر 
خود مثل اصول کافی روایت کرده‌اند و هم علمای اهل تسنن.غزالی این حدیث را در 
احیاءالعلوم نقل می‌کند و سند آن در کتب حدیث اهل تسنن هست: 
و 4 ره ام و اه بو 2 را 
امن با لغروف و لَ ناکرا یْساطن ال کم شرا کم فیَذعوا 

خیاژ کم فلا یُشتَجاب عم . 

یعنی باید امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشید. ایندو باید وجود داشته باشند 
وگرنه بدان شما بر شما مسلط می‌شوند. بعد خوبان شما می‌خوانند و به آنها جوابی 
داده نمی‌شود. | کثر این‌طور معنی می‌کنند که بعد از آنکه بدان شما بر شما مسلط 
شدند. نیکان شما به درگاه الهی می‌نالند و خداوند دعای آنها را مستجاب نمی‌کند. 
یعنی قومی که آمر به معروف و نهی از منکر را رها کنند. خاصیتشان این است که 
این گناه مستجاب نمی‌شود. ولی غزالی معنی لطیفی برای اون آبه کرده است .با 
اینکه مرد به اصطلاح درویشی است و در مسائل اجتماعی دیده نمی‌شود -می‌گوید 
معنی این جمله (فیذعوا خیاژ کغ قلایْشتَجاب )این نیست که خدا را می‌خوانند و خدا 
کرامتشان از بین می‌رود که وقتی به درگاه همان ظلمه می‌روند» هر چه ندا می‌کنند 


۱. فروع کافی. ج ۴ /ص ۵۶. 


۳۶ ریت 


به آنها اعتنا نمی‌شود. یعنی پیغمبر فرمود: اگر می‌خواهید عزت داشته باشید و 
دیگران روی شما حساب کنند» آمر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. اگر امر به 
معروف و نهی از منکر نداشته باشید اولین خاصیت آن ضعف شماست. پستی و ذلت 
شماست. دشمن هم روی شما حساب نمی‌کند. 
بردر ارب اب بی‌مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی بدر آید 

آنوقت مثل یک برده و بنده» هر چه التماس کنید کسی جوابتان را نخواهد داد. معنی 
بسیار لطیفی است. ما چنین اصل قطعی در اسلام داریم و وجود مقدس اباعبدالله 
علیه‌السَلام به این اصل استناد کرده است و چنین می‌فهماند که فرضاً مردم کوفه مرا 
دعوت نمی‌کردند. فرضاً دستگاه یزید از من بیعت نمی‌خواست. من به موجب اصل 
امر به معروف و نهی از منکر ساکت نمی‌نشستم. 


امر به معروف و نهی از منکر در قرآن 
لازم است بحث بیشتری درباره خود این اصل بکنیم. اساسا مورد احتیاج 
اصلی که اگر تنها به قران مراجعه کنیم و به احادیث نبوی و ائمَةٌ اطهار توجهی 
نکنیم. به فقه اسلام که از صدر اسلام یکی از کتابهای فقهی» یکی از ابواب فقهی 
«باب الامر بالمعروف و النّهی عن المنکر» است" -مراجعه نکنیم. فقط خود قرآن را 
درنظر بگیریم» متوجه می‌شویم که این موضوع در این کتاب مقدس آسمانی چقدر 
تکرار شده است و چه اندازه بدبختی ملل گذشته ی موی 
معروف و نهی از منکر نداشتهاند: «فو لا کان من‌الرون من کم آووا بُقیّه هون 
عن‌الساد» ۳ نسلهای گذشته یک عده مردم صاحب مایه (ماية عقلی. فکری. 
ِ نبودند که با فسادها مبارزه کنند تا در نتیجه این ملتها در اثر فسادها تباه 
ند.منقرض و هلا ک نشوند؟ درباره قوم دیگر می‌فرماید :«کانوا لا یتناهون عَن نکر 


۱ یعنی همان‌طور که کتاب الزکاة, کتاب الصیام. کتاب الحج, کتاب الجهاد در یاب عبادات داریم, کتاب 
اییع. کتاب الاجاره در معاملات داریم کتاب الطلاق, کتاب الارث, کتاب الدیات و کتاب الهدود و 
القصاص داریم کتاب الامر بالمعروف و النهی عن‌المنکر نیز داریم. 

۲ هود /۱۱۶. 


وه ینش ما کانوا یفعلون»" اینها بدبخت و بیچاره شدند به هلاکت رسیدند. از میان 
رفتند» چرا؟ چون نهی از منکر نمی‌کردند با فساد مبارزه نمی‌کردند و بسیار بد 
مبی‌کردند. 

خطاب به مسلمانان می‌فرماید: «وَلَْکخ مکم أَشَةٌ بذعون ال ابر و بأشرون 
لوف و یوم غن الک و آولیک هم لحونَ» " باید در میان شما یک امت. یک 
جمعیت کارش امر به معروف و نهی از منکر باشد. [اين معنی درصورتی است که] 
«من)» را (من» تبعیضی بگیریم. اگر طور دیگر تفسیر کنیم معنایش این است: از شما 
امت چنین امتی باید ساخته شود. یعنی همه شما باید چنین امتی باشید (امر به 
معروف و نهی از منکر کنید). هر دو تفسیر درست است و با هم منافات ندارند. چون 
امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفهة عمومی است برای هم مردم و وظيفة 
خاصی است برای یک طبقهٌ معین که از حد عامَةٌ مردم بیرون است. باید از میان شما 
چنین جمعیتی باشد یا باید شما امت چنین امتی باشید که کارتان دعوت به خیر» 
امر به معروف و نهی از منکر باشد. « ولیک هم الَفِحونّ» تنها چنین امتی که در میان 
آنها دعوت به خیرهامر به معروف و نهی از منکر وجود دارد می‌تواند رستگار» سرفراز: 
سعادتمند و مستقل باشد. صلاح و رستگاری داشته باشد. 

در سورة آل‌عمران آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر زیاد است. آیه‌ای 
که خواندم. بعد از این آیه است: «و اغتصموا بل نیع و لا ئفَقوا» ۲ مردم را دعوت 
به اتحاد و از تفرقه نهی می‌کند و پرهیز می‌دهد: بپرهیزید ای مسلمانان از اينکه در 
میان شما تفرقه و اختلاف وجود داشته باشد؛ کوشش کنید اختلافاتی که به وجود 
آففاه ات نا کنیه: اعطرفات اک یانما شکافیا را ریاد که رای 
شکافها که روزبه‌روز بیشتر می‌شود چه کسی استفاده می‌برد؟ آیا غیر از دشمن 
اسلام کس دیگری استفاده می‌برد؟ ایا دشمن از ما چه می‌خواهد؟ غیر از ایین 
می‌خواهد که ما به نامهای مختلف مذهبی و فرقه‌ای دائماً به جان یکدیگر بیفتیم. 
یکدیگر را فحش بدهیم؟! قرآن می‌گوید از تفرقه بپرهیزید. بعد می‌فرماید: «ولکن 
نکم اد ندغون ال الَبر». مثل اینکه در اینجا منظور قران از «خیر» بیشتر همان 
۱. مائده /۷۹. 


۲. آل‌عمران /۱۰۴. 
۳ آل‌عمران /۱۰۳. 


۲۸ ریت 


اتحاد است. یعنی در میان شما باید جمعیتی باشد که هميشه مسلمین را دعوت به 
وحدت و اتحاد کنند. با تفرقه‌ها و افتراقهایی که میان مسلمین هست مبارزه کنند و 
بجنگند. بعد می‌فرماید: «و لا تکونوا کین لقوا و احفوا» مانند جمعیتهایی که 

آیا این عجیب نیست که در میان دو آیه که هر دو دعوت به اتحاد و پرهیز از 
تفرق است» این آیه می‌آید:«وَلکن مثکه أََة بذعون الق امن و أفرون با تشر وف و ون 
عن نکر و ولیک هُم الِْحنَ». این کأنه درست می‌رساند که قرآن در میان خیرهاء 
حسن تفاهم و وحدت و اتفاق میان مسلمین را خیری که مادر و مبداً همة 
خیرهاست می‌داند و در میان منکرات و زشتیها و پلیدیهاء آن‌که را از همه پلیدتر و 
ی زان 

یه دیگر می‌فرماید: «کْم ح ماع رجَثْ للتاس» مسلمانان! شما بهترین امتی 
هستید که به نفع بشربت ظهور کرده‌اید» یعنی ملتی بهتر از شما به نفع بشریت 
ظهور نکرده است. چرا؟ ویر اجه خللیت۷؟ پاشرون بالغروف و تهون 
عَنالنکٍ»" به دلیل آنکه شما آمر به معروف و ناهی از منکر هستید. از همین‌جا به 
قول منطقیین به عکس نقیض باید بفهمیم: پس ما امت اسلام و بهترین امتها برای 
بشر نیستیم چون ما آمر به معروف و ناهی از منکر نیستیم. درنتیجه نمی‌توانیم 
ادعای شرف و بزرگی کنیم. نمی‌توانیم افتخاری داشته باشیم. اسلام ما اسلام واقعی 


کماهمیت‌شدن این اصل در دنیای اسلام 

اگر بخواهیم در موضوع اهمیت و عظمت این اصل از نظر قرآن. سنت. حدیث و 
انچه که در این زمینه وارد شده است بحث کنیم. روایت بسیار است و نشان می‌دهد 
که اسلام تا چه اندازه به این موضوع آهمیت داده است. البته این امر یک بحث 
تاریخی لازم دارد تا روشن شود که چطور شد در طول تاریخ. این موضوع به این 
عظمت و اهمیت در دنیای اسلام هضم و تحلیل رفت و روزبه‌روز کوچکتر شد. و باید 


۱. آل‌عمران /۱۰۵. 
۲. آل‌عمران /۱۱۰. 


انصاف داد که از نظر علمی یعنی از نظر بحث در کتابهاء سنیها در این مبحث بیش از 
ما شیعه‌ها بحث کرده‌اند. اگر کتابهای فقهی شیعه از « کتاب الصلوة» گرفته تا «کتاب 
الدیات» را در مقابل فقه اهل تسنن قرار دهیم می‌بینیم در تمام ابواب» فقه شیعه در 
مجموع دقیقتر» مشروحتر, مفصلتر» متین‌تر و مستدلتر است و من می‌توانم این 
مطلب را ثابت کنم. ولی متأسفانه در کتب فقهی ما در میان هم ابواب باب امر به 
معروف و نهی از منکر خیلی کوچک شده است. البته در میان سنیها هم عملاکوچک 

معتزله که یکی از فرقه‌های متکلمین اهل تسنن هستند -امر به معروف و نهی 
از منکر را از اصول دین می‌دانند نه از فروع دین. شیعه می‌گوید اصول دین پنج تاو 
فروع دین ده تا یا هشت تاست و در میان اصول دهگانه. امر به معروف و نهی از منکر 
ری و ده زا نبا نه 
معروف و نهی از منکر است. اما خود اینها تدریجا در کتابهای خود از این بحث پرهیز 
کرده و آن را کوچک کردند. مورخین اجتماعی می‌گویند علتش برخوردی بود که 
بحث در این موضوع با سیاستهای وقت داشت. چون این بحث به اصطلاح به قبای 
خلفای وقت برمی‌خورد و آنها مزاحمت ایجاد می‌کردند. معتزله مجبور بودند آن را 
در کتابهای خود نیاورند و يا کم بیاورند. با اینکه اصلی از اصول دینشان شمرده 
ین 

انصافاً در میان ما شیعیان نیز این مطلب خیلی کوچک شده است تا آنجا که 
چند قرن است که دربارةٌ امر به معروف و نهی از منکر در رساله‌های عملیه مطلبی 
نمی‌نویسند. تا آنجا که من دیده‌ام در میان رساله‌های عملیه آخرین کتابی که این 
موضوع را مطرح کرده جامع عبّاسی شیخ بهایی است که تقریباً مربوط به سه و نیم 
قرن پیش است. دیگر بعد از آن» این موضوع حتی از رساله‌های عملیه هم به‌طورکلی 
حذف شده است. درصورتی که امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز و روزه است. 
نباید دفن شود. این که مسألة عبید و اماء نیست که بگوییم امروز برده‌ای در دنیا 
نیست که بخواهیم روی آن بحث کنیم و درست هم هست. زمانی که برده وجود 
داشته باشد. بحث دربارة احکامی که در اسلام به نفع بردگان وجود دارد خوب است. 
وقتی برده‌ای نیست. دیگر بحث درب بارة آ ن به‌طورکلی غلط و بی‌فایده است .ولی امر 
به معروف و نهی از منکر موضوعی نیست که از بین برود؛ همیشه وجود دارد و باید در 


رأس مسائل قرار گیرد» هميشه باید مطرح شود تا آن را فراموش نکنیم. 


افترای برخی مستشرقین 
وارد می‌کنند) و در بسیاری از کتابهای خود تکرار می‌کنند. آنها اسلام را متهم 
باید همین‌طور منتظر باشی ببینی خدا چه می‌کند. ادعا می‌کنند که اسلام برای بشر 
ارادم و سار قافل تست هه مها واراده آوشت اساس انشا دراه 
وقتی موسی به آنهاگفت: «يا قم ادخلوا الأض الق الّی کب له لَکم»" به موسی 
گفتند: «ذعَب آنت و ریک فقاتلالتا هیکنا قاعدونَ» " موسی !ما بر جای خود نشسته‌ايم» 
توو خدا بروید بجنگید و دشمن را از سرزمین ما خارج کنید. بعد ما وارد می‌شویم! 
در جنگ بدر وقتی پیغمبر اکرم با اصحاب خود مشورت می‌کرد. فرمود: شما 
چه نظری دارید؟ حال که کاروان فرار کرده است آیا به استقبال دشمن برویم یا به 
مدینه برگردیم؟ هر کس اظهارنظری کرد. ابوذر غفاری یا مقداد کندی. یکی از اين 
دو بزرگوار گفت: یا رسول‌اله! ما که مثل بنی‌اسرائیل نمی‌گوبیم «ْعَبْ نت و ریک 
فقاتلا تا ههکنا قاعدون» تو و خدا بروید انجام بدهید. ما وظیفه‌ای نداریم. ما می‌گوییم: 
هرچه تو فرمان بدهی همان است؛ اگر بگویی خودتان را به دریا بریزید می‌ريزيم 
بگویی آتش بزنید می‌زنیم. 


دو نوع مسوولیت: 
۱. مسوولیت فرد از نظر شخص خود 
بعلاوه این قران است که در موضوع آزادی انسان و مسوولیت و تعهد شخصی او 


۱. مائده /۲۱. 
۲ مائده ۲۴۳ 


در برابر خود و تکلیفش فریاد می‌زند: «ا هیناه الَبیلّ اقا شا کرو اشاکُفورا» ۰ «و 
یناه الحْدَیْن» ۰۲ «و من آراة الَخرة و سعی ا سغیها و و شوم فأولنک کسان خیم 
مشکورا» . آیات تاد قراخ ات هیر اتف ارت «ما کیت أَیْدیکم» ‏ آمده 
است. قرآن منژه بودن خداوند را از اينکه ما شرور و مفاسد را به او نسبت دهیم» مکرر 
یاد می‌کند: «ما ظََْناهمْ وَلکن کانوا تفه یظلمون»" اگر مردمی بدبخت و بیچاره 
شدند. ما به آنها ستم نکردیم. خودشان به خودشان ستم کردند. 


۲ مسوولیت فرد از نظر اجتماع 

مطلب دیگری که درست نقطة مقابل سخن این افترابندها و دروغگوهاست. 
این است که در اسلام مسأله‌ای وجود‌ذارد که در ملتهای دیگر امروز دنیا به صورت 
یک قانون دینی وجود ندارد (البته نمی‌گویم پیغمبران سلف نداشته‌اند) و آن این 
است که اسلام نه تنها فرد را برای خود و در مقابل خداوند از نظر شخص خود 
مسوّول و متعهد می‌داند. بلکه فرد را از نظر اجتماع هم مسوول و متعهد می‌داند. امر 
به معروف و نهی از منکر همین است که ای انسان! تو تنها از نظر شخصی و فردی در 
برابر ذات پروردگار مسوول و متعهد نیستی, تو در مقابل اجتماع خود هم مسوژولیت 
و تعهد داری. آیا میی‌توان گفت چنین دینی دین قضاو قدری است؟ البته قضا و 
قدری به مفهومی که آنها می‌گویند که کارها را خدا باید انجام دهد و بشر از این 
جریان و مسیر خارج است و مسوولیتی ندارد. آنچنان قضا و قدری که از بشر نفی و 
سلب آزادی و مسوولیت و تعهد می‌کند. قرآن چنین قضا و قدری را نمی‌پذبرد. 

ایا شما در این زمینه جمله‌ای بالاتر از آن اية کوچک که با تفاوت مختصری در 
دو جای قرآن آمده است - پیدا می‌کنید: «وٌ له لا بر ما بقوم حتی یروا ما بشیپم» ‏ 

این آیه آب بسیار صاف و پاکی است که بر سر منتظرهاءآتهایی که به انتظار 


۱ دهر / ۰۲ 
۲ بلد ۱۰ 
۳ اسری / ۰۱۹ 
۴.شوری /۲۰. 


۵ نحل /۱۱۸. 


۲۲ رت 


هستند که هميشه خدا از یک راه غیرعادی کارها را درست کند. می‌ریزد. انتظار 
بیهوده نکشید. «أن» یعنی تحقیقاً مطلب این است. تحقق و واقعیت این است که 
هرگز خداوند اوضاع و احوال را به سود مردم عوض نمی‌کند «عق یف وا ما بنفیپم» 
مگر وقتی که خود آن مردم آنچه مربوط به خودشان است. آنچه که در خودشان 
هست: اخلاق» روحیه. ملکات. جهت. نیات و بالاخره خودشان را عوض کنند. آیا 
شما می‌توانید صریحتر از این مسوولیت پیداکنید؟ آنهم مسوولیت در برابر یک 
اجتماع. یعنی اجتماع را برای مسوولیت مخاطب قرار بدهد. 

در آية دیگر که سرنوشت یکی از او دا ی و می‌فرماید: 
«ذلک بان له یک عبر نقمة مه آنعمها عقوم خق 4 یروا ما بانیه» ایک ترا کی 
در این آیه بیشتر است. بعد که می‌گوید آنها چنین فاسد شدند و چون وضع خود را 
خراب کردند ما هم وضع خوبشان را تبدیل به وضع خراب کردیم. می‌فرماید: «ذلک 
بان له 4 یک ]» این به موجب این است که خدا چنین نبوده است. وقتی می‌گوییم 
«کان اللّه» يا می‌گوییم «ما کان اللّه؛ حکایت می‌کند از یک سنت: خدا چنین نیست. 
بعنی خدايي خداایجاب می‌کند گ یی انسان می‌گوید من چنین 
نیستم. من چنین نبوده‌ام. اتکا می‌کند به شخصیت خود. می‌خواهد بگوید من 
تن اج مه( ونر + بن ۱۳2 
امروز هم چنان باشم). می‌فرماید :«ذلک بان له 4 یک فغیر نف آنعمها عل قوم خی 
یروا ما بائْقیهج» خدا چنین نبوده است. یعنی بعنی اللهي للّه چنین ایجاب کت 

اد ری در کر تک آن اب ات کف موم عرش 
کنم : «و ماکتا معذبین عَق تا ععَتَ زسولگ» مان را بدون اینکه اتمام حجتی برایشان 
شده باشد عذاب نمي‌کنيم. آنگاه ملتی را عذاب می‌کنيم که آنها مطلبی را بفهمند و 
درک کنند ولی در مقابل فهم و درک خود طور دیگری عمل کنند. می‌فرماید: «ماکنا 
بای یی وگو با نع اپ ما انخاب تم کنه کت ای ردان 
ما ایجاب می‌کند که طور دیگری باشیم. 

«ذلک بان ال 4 1 یک معبرا نقمة نغعة أنْعمها علی قوم ح یروا ما بالیپم» خدا چنین 


۱. انفال / ۵۲. 
۲ اسری /-. 


نیست. آیا ما می‌توانیم مدرکی بهتر از این پیدا کنیم؟ آیا بیشتر از این می‌توان 
اطمینان پیدا کرد که انتظارات به شکل انتظاراتی که ما داریم بیهوده است؟ نصض 
قرآن است. با نص قرآن نمی‌توان کاری کرد. 

نکته‌ای را اقبال لاهوری از همین ایه استنباط کرده است که نکتة بسیار 
عالی‌لی است. از ضمیر «خت یف وا» استفاده کرده است. می‌گوید" قرآن می‌فرماید: 
«حتی ۳ ما بانقیپم». نمی‌گوید: «حتی بعْیّرما بانفیهم». اگر چنین می‌گفت. 
معنایش این بود: خداوند اوضاع و احوالی راکه برای مردمی وجود دارد. چه خوب و 
چه بد. عوض نمی‌کند مگر آن‌وقت که اوضاع و احوالی که مربوط به خودشان است 
نی مرو هر و هه دس وی ان انعر و3 
نه. می‌فرماید: «یْعروا» تا خودشان به ابتکار و دست خود و استقلال فکری خویش 
اقدام نکنند وضعشان عوض نمی‌شود. یعنی اگر ملت دیگری بياید و بخواهد به قهر و 
جبر, اوضاع و احوال مردمی را عوض کند. مادامی که خود آن مردم تصمیم 
نگرفته‌اند» مادامی که خود آن مردم ابتکار به خرج نداده‌اند. مادامی که خود آن 
مردم استقلال فکری پیدا نکردهنگو وک هلان نمی‌رسد. 

ای مردم! انتظار نداشته باشید دیگران از خارج بیایند وضع شما را سروسامان 
دهند. ملتی که بخواهد مستشار خارجی برایش تصمیم بگیرد. تا ابد ادم نخواهد 
شد چون او «یْْبروا» نیست؛ باید «یْْرو» باشد. باید ابتکار و فکر و نقشه داشته 
باشد باید خودش شخصاً بای خود تصمیم بگیرد و انتخاب کند. هر وقت ملتی 
رسید به جایی که خودش برای خودش تصمیم گرفت و خودش راه خود را انتخاب 
2 و خودش در کار خود ابتکار به خرج داد چنین ملتی می‌تواند انتظار رحمت و 
تایید الهی را داشته باشد. انتظار آن چیزهایی که قران نام می‌برد: فیضهای الهمی. 
اعنتهای الهی. نصرتهای الهی. اگرانتظار بیهوده داشتن کار صحیحی بود و انسان 
می‌خواست فقط به شخص خود اتکا کند. حسین‌بن علی علیه‌السلام شایسته‌تر از 
هر کس بود که منتظر بنشیند تا خدا رحمت خود را بر او و امت او نازل کند. چرا 
تک هی وا نت «ْ له ل ی ما بقوم تی یروا ما بالیهم» باشد. 
می‌خواست ابتکار را به دست گیرد. دست به تغییری در اوضاع اجتماع بزند. همان 


۲۴ رس 


تعبیری که خودش از پیغمبر اکرم به کار می‌برد: «فم بُع له بفغل و لا قول کا عً 
عَلْ ال ن بُذخلهٌ مُذحْله». 

چگونه عوض کند؟ چه تصمیماتی بگیرد؟ کارهای ساده را ما هم بلدیم انجام 
دهیم. خوب شدن‌ها در سطح مسائل ساده کار همه است. مثلاً اسلام توصیه کرده 
است که به زیارت حاجی بروید. خوب. ما می‌رویم. چایی می‌خوریم.گزی می خوریم 
و بلند می‌شویم می‌آییم. [ یا توصیه کرده است] تشییع جنازه کنید» در مجلس ختم 
شرکت کنید. اینها کارهای ابا اسلام تج این کارهای ساده از عهدةه شیر تنتترن 
برمی‌آید. اسلام هميشه با این کارها اداره نمی‌شود. موقعی هم می‌رسد که باید مثل 
حسین‌بن علی قّبرخاست و حرکت کرد. قیامی کرد که نه تنها جامعة آن روز 
اسلامی را تکان بدهد بلکه موجش پنج سال بعد به یک شکل اثرکند. ده سال بعد به 
شکل دیگری اثر بخشد. سی سال بعد به شکل دیگری. شصت سال بعد به شکل 
دیگری» صد سال و پانصد سال بعد به شکلهای دیگری. و بعد از هزار سال نیز 
الهام‌دهندة نهضتها باشد. این را می‌گویند: «یْعْبروا ما بافسهخ». 


دوستی خدا. بالاتر از همة دوستیها 

ما بچه‌هایمان را دوست داریم.آیا حسین‌ین علی علیهالسلام بچه‌های خود را 
کوسیت قها م٩۱‏ مها یت ود وت ده سپ او یل انن‌طوی نیو د که کمتر 
از ما اسماعیلش را دوست داشته باشد؛ خیلی بیشتر دوست داشت به این دلیل که از 
ما انسانتر بود و این عواطف. عواطف انسانی است. او انسانتر از ما بود و قهراً عواطف 
انسانی او هم بیشتر بود. حسین‌بن علی علیه‌السلام هم بیشتر از ما فرزندان خود را 
دوست می‌داشت اما در عین حال او خدا را از همه کس و همه چیز بیشتر دوست 
می‌داشت. در مقابل خداوند و در راه خدا هیچ‌کس را به حساب نمی‌آورد. 

شوشتفاتی آنامسی که ان اخنهالله علبه تسام یه طرف کربلا می اف :هرد 
خانواده‌اش همراهش بودند. واقعاً برای ما قابل تصور نیست. وقتی انسان مسافرتی 
م رود ومع کوچکی مره درد یک مسوژو وت فیدر مماین او اجبیامن 
می‌کند و دائما نگران است که چطور می‌شود؟ نوشته‌اند همین‌طور که حرکت 
می‌کردند. اباعبداللّه علیه‌السلام خوابشان گرفت و همان‌طور سواره سر روی قاشة 
اسب (به اصطلاح خراسانیها) [یا] قربوس زین گذاشت. طولی نکشید که سر را بلند 


کرد و فرمود: «ّا ی و تا اه راجعون» . تا این جمله راگفت و به اصطلاح کلمةٌ 
«استرجاع» را به ز زبا ن آورد» همه به یکدیگر گفتند این جمله برای چه بود؟ آیا خبر 
تازه‌ای است؟ فرزند عزیزشء همان کسی که اباعبدالله لج او را بسیار دوست 
می‌داشت و این را اظهار می‌کرد» و علاوه بر همةٌ مشخصاتی که فرزند رابرای پدر 
محبوب می‌کند. #حصوصی ی باعث محبوبیت بیشتر او می‌شد و آ ن شباهت کاملی 
کر یم واق سعان خ تا سا عم مر هی 
فرزندی در معرض خطر قرار گیرد! - یعنی علیاکبر جلو می‌آید و عرض می‌کند: «یا 
آبتا و اش شترجفت؟» چرا «ن هو اه راجعون» گفتی؟ فرمود : در عالم خواب صدای 
هاتکیابه کوش ریق که کفت : الم سره و العوت تسیز بهم» این قافله دارد 
حرکت می‌کند ولی مرگ است که این قافله را حرکت می‌دهد. این‌طور از صدای 
می‌رویم. [ علیاکبر سخنی می‌گوید] درست نظیر همان حرفی که اسماعیل ی به 
ابراهیم ات کو نا( کس ۲ بدرجان! «اولشنا عَل اْْ؟» مگر نه این است که ما 
برحقیم؟ چرا فرزند عزیزم. وقتی مطلب از این قرار است. ما به سوی هر سرنوشتی 
که می‌رویم برویم» به سوی سرنوشت مرگ يا حیات تفاوتی نمی‌کند. اساس این 
است که ما روی جادهٌ حق قدم می‌زنيم یا نمی‌زنیم؟ اباعبداللّه علیه‌السلام به وجد 
قادر نیستم پاداشی رکه شايستَة پسری چون تو باشد بدهم. از خدا می‌خواهم: 


۱ بقره / ۱۵۶ 

۲. وقتی ابراهیم لا به اسماعیللعطا می‌گوید: فرزندم! مکرر در عالم ریا می‌بینم و این‌طور می‌فهمم که 
دیگر ریای عادی نیست بلکه یک وحی است و من از طرف خدا مآمورم سر تو را پبرم (براهیم به فلسفة 
این مطلب آگاه نیست ولی یقین کرده است که امر خداست) ین فرزند چه می‌گوید؟ آیا ملگ گفت: باب 
خواب است. اگر خواب مردن کسی را ببینید عمرش زیاد می‌شود. آن‌شاءاله عمر من زیاد می‌شود؟ نه 
گفت: «یا بت افعل ما نوم ستَجدُنی ان شاءله من الصایرین» (صافات / ۱۰۲) پدرا همینکه این مطلب از 
ناحیهٌ خدا رسیده و وحی و آمر خداست گافی است» دیگر سوال ندارد. وقتی آبراهیم ار 
اس حول زا رد34 ضیف شود: «فلمّا آسلما و له لین .و تادیناه آن يا [بُراهیم. قَد صدَّقَتَّ الوٌّیا» 
(صاقات ۰۵-۱۰۳ ۰) ابراهیم! ما نمی‌خواستیم که سر فرزندت را ببری. هذفها ای کنیود هناخ کار 
فایده‌ای نبود. هدف این بود که معلوم شود شما پدر و پسر در مقابل امر خدا چقدر تسلیم هستید. تا کجا 
حاضرید امر خدا را اطاعت کنید. این تسلیم و اطاعت را هر دو نشان دادید: پدر تا سرحد قربانی‌دادن و 


پسر تا سرحد قربانی‌شدن. ما بیشتر از این نمی‌خواستيم. سر فرزندت را نبر. 


۳۲۶ ی 


تلهم له 


خدایا! تو آن پاداشی راکه شايستة این فرزند است به جای من بده (جزاک ان عتی یر 
ازاء). 
به چنین فرزندی» چقدر پدر می‌خواهد در موقع مناسبی خدمتی بکند. 
پاداشی بدهد؟ حالا درنظر بیاورید بعدازظهر عاشوراست. همین جوان در جلوی 
همین پدر به میدان رفته است و شهامتها و شجاعتها کرده است. مردها افکنده 
است. ضربتها زده و ضربتها خورده است. در حالی که دهانش خشک و زبانش مثل 
چوب خشک شده است. از میدان برمی‌گردد. در چنین شرایطی -و من نمی‌دانم. 
شاید آن جمله‌ای که آن روز پدر به اوگفت یادش بود -می‌آید از پدر تمنایی می‌کند: 
«یا ی 4 لش قذ قتلی و بل دید أَجُهَدنی هل لل شرب من الا ء سبیل؟» پدرجان! عطش 
و تشنگی دارد مرا می‌کشد. سنگیتی این اسلحه مرا سخت به زحمت انداخته است؛ 
آیا ممکن است شربت آبی به حلق من برسد تا نیرو بگیرم و برگردم و جهاد کنم؟ 
جوابی که حسین فلت به چنین فرزند رشیدی می‌دهد این است: فرزند عزیزم! 
امیدوارم هر چه زودتر به فیض شهادت نایل شوی و از دست جدت سیراب گردی. 
و لا حول و لا قوة ال باه العل العظیم. 


شرایط امر به معروف و نهی از منکر 


لبون اْعابدون امحسامدونّ السارَحون الا کعون الاجدون الامرون 
۳ ار ولد بر عم مس 7 ۲ دك ۳ 
بالروف و الاهون عن الْنکر وا لحافظون دود اه و بر الَمنینْ . 


از مطالبی که در دو شب گذشته عرض شد. معلوم شد که در نهضت حسینی 
مجموعاً سه عامل موٍثر بوده است: یکی امتناع از بیعت. دیگر پذیرش دعوت کوفیان» 
و سوم که از آندو مستقل است -امر به معروف و نهی از منکر. و معلوم شد که هر یک 
از این سه عامل خودبه‌خود برای امامیًّ وظيفة بخصوصی را ایجاب می‌کرده و 
عکس‌العمل خاصی را به وجود می‌آورده است. و هم عرض کردیم که ارزش این 
نهضت برحسب هر یک از این سه عامل. مختلف و متفاوت می‌شود. اگر تنها عامل 
دعوت کوفیان را درنظر بگیریم» یک حد معینی از ارزش را دارا خواهد بود. اگر عامل 
امتناع از بیعت را درنظر بگیریم» ارزش خیلی بیشتر و عظیمتری را دارا خواهد بود. 
اگر عامل امر به معروف و نهی از منکر را درنظر بگیریم» ارزش آن دهها برابر بالاتر 
می‌رود و مهمتر می‌شود. به جهت اینکه در عامل دعوت لاقل احتمال موفقیتی در 


وه 


۲۲۸ ریت 


حدود صدی‌پنجاه و یاکمتر هست ولی در عامل امتناع از بیعت چنین احتمالی هم 
وجود ندارد» یک مقاومت صددرصد خطرنا ک است. عامل آمر به معروف و نهی از 
منکر هم این تفاوت عظیم را با عامل بیعت دارد. در عامل بیعت تقاضا از طرف 
دشمن است. یعنی در زمينة یک تقاضای نامشروع و نارواست. لذا امام در مقابل این 
تقاضا «نه؛ می‌گوید. امتناع می‌ورزد و نمی‌پذیرد. اگر تنها این عامل را درنظر بگیریم 
معنی‌اش این است:اگر آنها چنین تقاضایی از امام نمی‌کردند. امام در برابر آنها قرار 
نمی‌گرفت؛ چون آنها چنین تقاضایی کردند امام به عنوان شخصی که آن تقاضا را 
نمی‌پذیرد» در برابر آنها قرارگرفت (و در عامل اول. دعوت. امام را در مقابل آنها قرار 
داد). اما اگر عامل سوم راکه آمر به معروف و نهی از منکر است درنظر بگیریم. نه 
دعوت امام را در برابر آنها قرار می‌دهد و نه تقاضای بیعت. بلکه این خود امام است 
که در برابر آنهاقرار می‌گیرجآو درواقع فاد اوضاع.گییوغ/بدیها و منکرات و به تعبیر 
خود امام حلال‌شدن حرامها و حرام‌شدن حلالها و بالاخره مشاهدة وضع نابسامان و 
فاسد اجتماع. امام را در برابر آنها قرار می‌دهد و وادار به قیام می‌کند. روی همین 
جهت. ارزش قیام امام برحسب این عامل خیلی بالا می‌رود و این درس شکل 
دیگری به خود می‌گیرد. حساب دیگری باز می‌کند» و عمده سبب و علت ی که به این 
نهضت آن شایستگی را داده است که برای هميشه در پیشانی تاریخ بدرخشد. برای 
همیشه زنده بماند. یک درس جاویدان و یک نهضت بی‌نظیر در دنیا باشد همین 
جهت است. البته به اضافة یک خصوصیاتی که عرض خواهم کرد. 

این عامل ارزش نهضت را بسیار بالا می‌برد و به همین دلیل ما باید امر به 
معروف و نهی از منکر راز نظر اسلام بشناسیم که این چه اصلی است؟ این چیست 
که آنجنان اصالت و قدرت دارد و آنجنان از نظر اسلام اهمیت دارد که مردی مانند 
حسین‌بن علیلع را وادار می‌کند که در راه خودش جان خویش را از دست بدهد. 
حون ود را بو هحون خزیران حوهر رده حون باران ود را سربرد و سرب 
فاجعه‌ای بدهد که واقعا در دنیا کم‌نظیر است. انوقت ما بعد از هزار و سیصد سال در 
مقابل امام بایستیم و این‌طور گواهی بدهیم: «آشهد آنک قذ قّت السَلوة و أتیت ال کوة و 
آموت بالَغروف و نیت عن النْکر و جات ف اه عَیَ جهاده عتی آئیک الیقین» (. در مفهوم 


۱ زیارت وارث. 


این شهادت و گواهی درست فکر کنید: ما گواهی می‌دهیم که تو نماز را بیا داشتی» تو 
زکات و انفاق را به هم مراتبش ادا کردی ‏ تو آمر به معروف و ناهی از منکر هستیء 
تو امر به معروف و نهی از منکر کردیء یعنی تمام نهضت تو امر به معروف و نهی از 
منکر است. در راه خدا کوشیدی» آ نخد اعلای کوشتشن: آن کهشتقی که سزاوار ابیت 
یک بشر در راه حق از خود بروز دهد. 

نکتة قابل توجه این است که ما در زیارت وارث می‌گوییم: «ما گواهی می‌دهیم). 
گواهی برای چه کسی می‌دهیم؟ معمولاً نزد قاضی که می‌رویم گواهی می‌دهیم. 
می‌گوییم: آقای قاضی! من گواهم که فلان شخص در فلان وقت این مقدار تحت فلان 

عنوان از این آقا طلبکار بود. در زیارت وارث هم شهادت می‌دهيم. نزد چه کسی 
شهادت می‌دهیم؟ آیا نزد خدا شهادت می‌دهیم؟ به نفع چه کسی؟ به نفع امام 
حسین؟ 

علمای معانی و بیان. نکته‌ای را ذ کر می‌کنند که خیلی عالی است و آن این 
است: انسان گاهی مطلبی را در مقامی می‌گوید نه برای اينکه مطلب را به شنونده 
تفهیم کند. بلکه برای اينکه می‌خواهد به او تفهیم کند که من این را می‌فهمم. این 
خیلی شایع هم هست. شما گاهی در حضور کسی به یک مطلب گواهی می‌دهید نه 
به عنوان اینکه او بداند؛ می‌دانید خودش می‌داند ولی با این گواهی می‌خواهید به او 
بفهمانید و نزد او اقرار کنید که شما می‌فهمید و می‌دانید. 

در اینجا شهادت معنایش اعتراف است. «من گواهی می‌دهم» بعنی من هم مثل 
هر آدم فهمیده و محققی به این حقیقت اعتراف می‌کنم» من معترفم یا اباعبداللّه که 


۱ چون زکات. تنها پول دادن نیست؛ ثروت زکاتی دارد, نطق زکاتی دارد. فکر و مغز زکات دارد. بدن 
انسان مجموعاً زکات دارد. دست و پا هر یک زکاتی دارند. چشم زکاتی دارد, گوش زکاتی دارد. یعنی هر 
نعمتی که خدا می‌دهد. وقتی شما بهره‌ای از ان نعمت را در خدمت مخلوقات خدا قرار می‌دهید. زکات 
داده‌اید. در قرآن می‌خوانید: «ألّذینَ پوّمنون بالْعیّب و پقیمون الصَلوة و مما رَرَفناهه بُفقون» (بقره /۳) 
متقین کسانی هستند که به غیب و ماوراء محسوسات ایمان دارند. نماز را بپا می‌دارند و از انجه ما به انها 
هام کردالم. می‌بخشند. وقتی که از معصوم می‌پرسند: یعنی چه از آنجه که ما به آنها داده‌ایم؟ امام 
می‌فررماید: «آی متا ناه 0 به موضوع مال و ثروت اختصاص نمی‌دهد. یکی از مصداقهایش 


این است که اگر شما عالم هستید. ءاگر می‌دانید چیزی را که دیگران نمی‌دانند .اگر علم مفیدی برای بشر نزد 
شما هست. انفاق و زکات ان در راه خدا این است که به محتاجان برسانید. این هم زکات و انفاق است. 


نهضت توء نهضت آمر به معروف و نهی از منکر بود. یعنی من این را می‌فهمم که تو 
تنها به خاطر دعوت اهل کوفه قیام نکردی. قبل از اینکه دعوت اهل کوفه‌ای پیدا 
شود قیام کردی. تو اول قیام کردی بعد مردم کوفه تو را دعوت کردند. من گواهی 
می‌دهم و اعتراف می‌کنم که نهضت تو تنها این نبود که من بیعت نمی‌کنم؛ نهضت تو 
شامل مطلب دیگری بود» اصل دیگری در اسلام را اجرا کردی و آن اصل امر به 


خصوصیت نهضتهای پیامبران و اولیاءالّه 

عرض کردم که امر به معروف و نهی از منکر مقام و ارزش نهضت حسینی را 
خیلی بالا برده است. به علاوة یک خصوصیت و بلکه خصوصیات دیگر. خصوصیتی 
که عرض می‌کنم. به‌طورکلی نهضتهای پیامبران و اولیاءللّه و مومنین را از نهضتهایی 
که سایر رهبران یا غیررهبران بشر می‌کنند ممتاز می‌کند و امتیاز می‌بخشد. یعنی 
چه؟ عمل بشر پیکری دارد و روحی. یک کار را ممکن است من و شما هر دو مثل هم 
انجام بدهیم. اما از چه نظر مثل هم؟ از نظر اينکه پیکر کار من و پیکر کار شما یکجور 
است. فرض کنید ما هر دو نفرمان نماز می‌خوانیم. هر دو نفرمان در فلان راه خیر 
پول می‌دهیم. من صد تومان می‌دهم شما هم صد تومان. من چهار رکعت نماز 
می‌خوانم شما هم چهار رکعت. اینها که با هم فرق ندارد. اما ممکن است شما از یک 
خلوص نیت و خضوع و خشوعی. از یک اخلاص و محبتی. از یک عشقی, از یک 
هیجان روحی بهره‌مند باشید که من نباشم. این امر. ارزش کار شما را هزاران برابر 
ارزش کار من می‌کند. ۱ 

خیلیها در راه خدا جهاد کردند امّا چرا «ضَرْبَة عل یم الق آفضل من با 
الَْنٍ»"؟ یک ضربت علی آن مقدار ارزش پیدا می‌کند. چرا؟ برای اینکه علی به 
آن‌جایی رسیده که به قول اهل عرفان فان له است. یعنی در وجود او از انانیّت و 
خودی چیزی باقی نیست. وقتی که دشمن در آن حال آب دهان به صورتش 
می‌اندازد. از بریدن سر دشمن امتناع می‌کند. مبادا خشمی پیدا کرده باشد که 


۱. [بحارالانوار ج ۲۰ /ص ۲۰۶ و مناقب ابن شهرآشوب.ج ۳/ ص ۱۳۸ قریب به این عبارت را 
آوزده‌اند:] 


تأثیری در عمل او بگذارد. در روح عملش دخالتی بکند. می‌خواهد خودش در اینجا 
وجود نداشته باشد. در روح او فقط خدا وجود داشته باشد. این جهت را شما فقط در 


تفسیر آیه 

در این آیه‌ای که در آغاز تلاوت شد: «اَشَایبون العابدون امحسامدوق السَایُحون 
الا کعون الشاجدون المرون بالْغْروف و الاهونَ عن الْنکرٍ» بعد از چند کلمة دیگر آمده 
وه وا سای یم و عرفااند کویدازلین متا سوک تیه ارت 
چون توبه یعنی بازگشت. آن‌کس که راه عوضی می‌رود یکدفعه برمی‌گردد به راه 
حق. برمی‌گرده به سوی خدا. «آلتایبون اْعایدوت»؛ پس از توبه است که اینها 
پرستندگان خدا مبی‌شوند» خدا را می‌پرستند. غیر خدا را نمی پرستند» خدا حا کم بر 
وجودشان است»غیر از خدا او / نداست. فقطً امراحدل! می پذ برند» امر غیر خدا را 
نمی‌پذبرند» اطاعت خدا را می‌پذ برند. اطاعت غیرخدا را نمی پذبرند. «ا حامدون» 
اینها ستایشگرند» اما جز خدا موجود دیگری را ستایش نمی‌کنند؛ اصلاً موجود 
دیگری را قابل مدح و ستایش و نیایش نمی‌دانند. تنها ستایشگر و نیایشگر خدا 
هستند. اطاعت خدا را می پذبرند» اطاعت غیرخدا را نمی پذبرند. «السایئحون» 
سیاحتگران. راجع به سیاحتگری در تفاسیر بیانات مختلفی شده است. بعضی 
گفته‌اند مقصود روزه است. یعنی سیاحت معنوی که در روزه پیدا می‌شود. ولی 
بسیاری از محققین مانند علامة طباطبایی در المیزان این را قبول نمی‌کنند. یک 
احتمالش این است: کسانی که در زمین سیر می‌کنند. چون قرآن بشر را به سیر در 
زمین دعوت کرده است. سیر در زمین یعنی چه؟ یعنی مطالعه در جهان, نه 
سیاحتی که هدفش فقط تفتن و ولگردی باشد. اسلام عمر انسان را عزیزتر از این 
قب ,ذاند کف او فقی ام انیکه تساشایی کر هیام یتخت کتوپولی لاه سای 
را که بشر در آن تفکر کند. تدبّر کند. درس بیاموزد. توصیه می‌کند: «قلْ سیروا نی 
الژض». این» درس و فکر است. «أَلسَایحون» آن مطالعه کنندگان در تاریخ» آن 


۱ انعام / ۰۱۱ 


۲۳۲ ریت 


مطالعه کنندگان در اوضاع اجتماع بشری, آن مطالعه کنندگان در قوانین خلقت آنها 
که در مغز خود انبوهی از افکار و اندیشه‌های روشن دارند. بعد دو مظهر از عبادت را 
ذ کر می‌کند: «ألّا کعونَ الساجدوت» آنها که در حال رکوع و سجود. خدای خود را 
تسبیح می‌کنند؛ در رکوع می‌گویند: «مْبْحانَ ری العظم و حمده»» در سجود می‌گویند: 
«شبحان ری الاغلی و حفدو» آن سبحان ربّی‌العظیم و بحمده گویان» سبحان ربّی 
الاعلی و بحمده‌گویان. آنها «الهرون روف والتاهون عن اه با چنین روحی با 
چنین اندیشه‌هایی, با چنین توشه‌های معنوی با چنین سرمایة معنوی» صلاحیت 
این را ذارند که مصاخ احتمای باشته آنهانی کذارل ضالع فنهاد: بعد می خواخند 
بت و وی مر وی اوه "اصریت بر توت برع سوت 
باشد؟! آنان که اول خودشان را اضلاح کرده‌اند» اول خودشان را تأدیب و تربیت 
کرده‌اند. می‌توانند مصلح باشند. 


علی بن ابیطالب می‌فرماید: دمن تب تفه نی |مام یه آن : یهد یت له 

بل تغل ...و عم تیه و ریا بالاجلال ین عم لاس و مدیم | یعنی ۳ 
کسی که خود را پیشوای مردم معرفی می‌کند. معلم و مربی مردم معرفی می‌کند 
واعظ و خطیب مردم معرفی می‌کند. هادی و راهنمای مردم معرفی می‌کند. اول 
باید از خودش شروع کند. اول خودش را تعلیم بدهد. بداند که یک جاهل در اندرون 
خودش هست. اول به آن جاهلی که در درون خودش به نام نفس امّاره هست تلقین 
کند و یاد بدهد؛ یک موجود تربیت‌نشده‌ای در درون خودش هست. اول خودش را 
تربیت و تأدیب کند. اول نفس خودش را موعظه کند. ملامت کند از نفس خودش 
حساب بکشد؛ همینکه خودش را اصلاح و تهذیب کرد و صالح شد. آنوقت می‌تواند 
ملاع شود کفرمن می تواتم اه وهاوی جودم باسم دوعص مردام شم فعلم مردم 
باشم» مودب و مربی مردم باشم. مصلح اجتماع باشم. فرمود: آن کسی که خودش را 
تعلیم و تربیت می‌کند. بیشتر شایسته احترام است تا آن کسی که مردم را تعلیم و 
تربیت می‌کند. چون آن مشکلتر و مهمتر است. 


۱ نهج‌البلاغه. کلمات قصا حکمت ۰.۷۰ 


عنصر امر به معروف و نهی از منکر در ز نهضت حسینو ۳۳۳ 


باز علی بن ابیطالب فرمود: «أ ی آزسغ شیامن الَواصف و آضیقها نی لاف »۰۱ 
چه جمله‌ها دارد! اینها را باید بر لوح دل بنویسند. فرمود: حق و عدالت در مقام 
سخنگویی و سخن‌سرایی و سخنرانی و در مقام زبان» دایره‌اش از همه چیز وسیعتر 
است؛ یعنی در مقام سخن. میدانی به اندازة میدان حق باز نیست.اگر انسان بخواهد 
سخنرانی کند. بخواهد حرف بزند. از هر موضوعی بیشتر در اطراف حق می‌شود 
حرف زد.اما در مقام عمل. میدانی از میدان حق تنگتر نیست. آنوقت است که انسان 
می‌بیند چقدر مشکل است! همان که آنقدر می‌توانست در اطراف حق حرف بزند. 
قرع عم که هی هدرم یپرد اش یک کم هم مفیل انیت 

اینجا هم قرآن بعد از آنکه می‌گوید: «الَاثبون اعابدون انسامدون السایْحون 
الزا کعون الشاجدون» می‌گوید: «المرونّ بالْغُروف وَالاهونَ عن الْنکرٍ» اینها هستند که 
در راه اشاعة شیر قدم برمی لآ رند ار را زدا و شگواد قدم برمی‌دارنده و اینها 
هستند تنها کسانی که چنین صلاحیتی را دارند. «َبشّر رین در اینجا به مومنین 
نوید و بشارت بده که اگر تانب عابد. سائح» راکع و ساجد شدند و پس از آن آمر به 
معروف و ناهی از منکر شدند. آنگاهگوکر امن پیب (ما اگر هم آنها را داشتند ولی 
امر به معروف و نهی از منکر را نداشتند. به جایی نخواهند رسید. اگر امر به معروف و 
نهی از منکر را داشتند اما آمرین به معروف و ناهین از منکر» خودشان آلوده بودند و 
توبه‌فرمایان خود توبه کمتر کردند باز هم به جایی نخواهند رسید. 

امیرالمومنین فرمود: «لعَنَ له الامرین بالغروف الثارکین له, قالشاهین عن النْکرٍ 
فایان بت شتا لت که ان میا که امن مرو هی که وه وتهان 
برخلاف آن معروف عمل می‌کنند. و آن مردمی را که نهی از منکر می‌کنند و 
جودشان همان متکرانی را که هی می‌کنید: مر تک امی‌شونده بعنی آن آضرین به 
معروف و ناهون عن‌المنکری که «التّائبون» نیستند» «الْعایدون» نیستند. «اخامدون» 
کیسقیت» «العا حون شبن «الها کفرن » تیستنی: «آلشاجدون» نیستند» هنوز این 
مراحل و منازل را طی نکرده می‌خواهند آمر به معروف و ناهی از منکر باشند» خدا 
چنین مردمی را لعنت کند. 


5 نهج‌البلاغه. خطبهة ۴ 
۲. نهج‌البلاغه. خطبهة ۱۳۹ 


۳۴ ان 


عرفا اصطلاحی دارند. مدعی هستند که سالکان چهار سیر مختلف دارند: 

۲. سم باق ق احق» سیر در خداوند یعنی کشف معارف الهی. 

۳ سب من امحقّ الی الخلق» سیر از خداوند به سوی خلقء یعنی آمدن برای ارشاد 
مردم. 

۴ سم باق ق امخلق. 

درواقع می‌خواهند بگویند آن کسی شایستگی دارد که دستگیر دیگران باشد. 
هادی و راهنمای دیگران باشد. آمر به معروف و ناهی از منکر باشد که خودش به آن 
منزل رفته است و بعد مآموریت یافته که مردم را به آنجایی که خودش در آنجا قرار 
گرفته. ببرد. 

معلوم شد که نهضت حسینی آرزش اصلی خودش ر از امر به معروف و نهی از 
منکر گرفته است. پس باید این اصل را شناخت که این اصل مگر چه اندازه اهمیت 
دارد که حسین‌بن علی ات دی رلزدر راه بط شهلند ول‌کند و شایسته است مثل 
حسینی در این راه قربانی شود؟ 


اصلی که ضامن بقای اسلام است 

اصطلاح. علت مَبقَیه است. اصلاًا گر این اصل نباشد. اسلامی نیست. رسیدگی کردن 
مهندسین متخصص که ببینند چه وضعی دارد قابل بقاست؟ اصلاً آیا ممکن است 
یک سازمان همین‌طور به حال خود باشد. هیچ دربره‌اش فکر نکنیم و در عین حال 
به کار خود ادامه دهد؟ ابدً. جامعه هم چنین است. یک جامعة اسلامی این‌طور 
است بلکه صد درجه برتر و بالاتر. شما کدام انسان را پیدا می‌کنید که از پزشک 
مزاج. متخصص اعصاب. انسان همیشه انواع پزشکها را درنظر می‌گیرد برای انکه 
اندامش را تحت‌نظر بگیرند. ببینند در چه وضعی است. آنوقت جامعه نظارت و 
بررسی نمی‌خواهد؟! جامعه رسیدگی نمی‌خواهد؟! آیا چنین چیزی امکان دارد؟! 


ابدا 

حسین‌بن علیلی در راه امر به معروف و نهی از منکر یعنی در راه 
اساسی‌ترین اصلی که ضامن بقای اجتماع اسلامی است کشته شد؛ در راه آن اصلی 
که ار تباشقه دبالی لاش شین ات هه الق تفر امت ها لش یک و ار 
میان رفتن و گندیدن پیکر اجتماع است. بله. این اصل این مقدار ارزش دارد. آیات 
قرآن در این زمینه بسیار زیاد است. قرآن کریم بعضی از جوامع گذشته را که یاد 
موجب اینکه در آنها نیروی اصلاح نبود. نیروی آمر به معروف و نهی از منکر نبود. 
حس آمر به معروف و نهی از منکر در میان این مردم زنده نبود. 

حال ببینیم امر به معروف و نهی از منکر چه شرایطی دارد و چگونه ما 
می‌توانیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم. اولا معروف یعنی چه؟ منکر یعنی چه؟ 
امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ اسلام از باب اینکه نخواسته موضوع امر به 
معروف و نهی از منکر را به امور معین متل عبادات معاملات اخلاقیات» محیط 
خانوادگی و... محدود کند. کلمة عام آورده است: معروف» یعنی هر کار خیر و نیکی. 
امر به معروف لازم است. نقطة مقابلش: هر کار زشتی. نگفت شرک یا فسق یا غیبت با 
دروغ يا نمیمه" یا تفرقه‌اندازی یا ربا یا ربا؛ پلکه گفت: منکر؛ هر چه که زشت و پلید 

«امر» یعنی فرمان. «نهی» یعنی بازداشتن. جلوگیری کردن. اما این فرمان یعنی 
فقط در مرحلة لفظ است؟ فقط باید با زبان» امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ خیر» 
آمر به معروف و نهی از منکر در مرحلة دل و ضمیر هست. در مرحلة زبان هست. در 
باشی. 

از علی بن ابیطالب ما سوال کردند؛ اينکه قرآن در مورد بعضی از زنده‌های 
روی زمین می‌گوید اینها مرده‌اند. یعنی چه؟ «مَیتْ الأخیاء» مردة در میان زنده‌ها 


۲۳۶ ان 


در تایه هل متایر م شونت: با مغر آشتخوانشان م‌سورد رشان به سم 
درمی‌آید» انتقاد می‌کنند» می‌گویند» ارشاد می‌کنند؛ به این مرحله هم قانع نشده 
خشونت باشد. با زدن باشد. با کتک خوردن باشد. بالاخره هر عملی را که وسیله 
ببینند برای اينکه با آن منکر مبازره کنند انجام می‌دهند. فرمود: این یک زنده به 
تمام زنده است. بعضی دیگر وقنی که منکرات را می‌بینند دلشان آتش می‌گیرد به 
زبان می‌گویند. داد و فریاد می‌کنند. استغاثه می‌کنند» نصیحت می‌کنند. موعظه 
می‌کنند ولی پای عمل که در میان میید. دیگر مرد عمل نیستند. فرمود: این هم دو 
سه خصلت از حیات را داراست ولی یک خصلت از حیات را ندارد. صنف سوم دلش 
آتش می‌گیرد اما فقط جوش می‌زند. فقط ناراحت ی هل قافتا رو تام ر| 
می‌خواند. می‌بیند ایام عید نمی‌خواهند احترام حسین‌بن علی را حفظ کنند. 
روزنامه‌ها تبلیغ می‌کنند. رادیو هم تبلیغ می‌کند که از این فرصت برای تفریح 
استفاده کنید. چه نشسته‌اید! تصف مردم تهران رفتند. جاها را گرفتند. ده روز 
تعطیلی دارید. اینها را می‌خواند» در دل می‌گوید اینها چه کسانی هستند؟! چرا با 
حسین‌بن علی لب مبارزه می‌کنند؟! چرا یک نفر یک کلمه در روزنامه پا جای دیگر 
نمی‌نوبسد که تفریح وقت زیادی دارد .ما مدعی هستیم که حسین‌بن علی با روح ما 
پیوند دارد.ما از این مکتب استفاده‌ها کرده‌ایم و می‌کنيم. این کشور کشور حسین‌بن 
علی است. کشور شیعه است. حسین‌بن علی شعار این ملت است. شعار این کشور 
است. این اهانت به حسین‌بن علی است که شما این ایام را به دنبال تفریح و تفتن 
بروید! در روزنامه می‌خواند. جوش هم می‌زند اما حاضر نیست یک کلمه حتی به 
رفیقش بگوید که احترام حسین‌بن علی را حفظ کن, تا سوم [ شهادت] حسین‌بن 
نکرده‌ایم» حسین بوده است که تاکنون مارا نگهداری کرده است. به قول اقبال 
لاهوری: «هیچ‌وقت مسلمانان اسلام ر نگهداری نکرده‌اند. هميشه اسلام بوده اتجت 


۱. [خوانند: محترم توجه دارد که این سخنرانیها در زمان رژیم منحوس گذشته ایراد شده و تاریخ آنها 
مقارن با ایام نوروز بوده است.] 


که مسلمانان را نگهداری کرده است.» هروقت خطر عمیقی کشور را تهدید می‌کند. 
آن‌وقت می‌بینید می‌آیند سراغ علی‌بن ابیطالب و نهج‌البلاغه‌اش» سراغ حسین‌بن 
علی و یاداو.ما از آن مردمی هستیم که «فاذا رز کبوا ف الک دَعَو له خلصین له ادن فلا 
تم ی ابر [ذا هم یشکون»". بعضی از مردم سوار کشتی که می‌شوند. هنگامی که 
درا طوفانی می شوه فا سا انلس سانشان یدانسا لو تب 
دربارة چیزی جز خدا فکر نمی‌کنند. ولی وقتی خدا نجاتشان می‌دهد. به ساحل 
نجات که می‌رسند. وقتی خطر را دور می‌بینند. بکلی یادشان می‌رود. منکر خدا 
می‌شوند. برای خدا مشرک می‌سازند. ما در همین کشور خودمان مگر ندیدیم حدود 
بیست و پنج سال پیش " چقدر نام حسین‌بن علی و علی‌بن ابیطالب را آنها که 
نمی‌بردند» می‌بردند! همینکه نجات پیدا کردند. گفتند ما بابک خزمدین داشتیم. 
المقنع داشتیم. مازیار داشتیم. وقتی که خطری این ملت را تهدید می‌کند. بابک 
خزمدین کدام جهنم‌دزه است؟! به جنگ حسین‌بن علی می‌آیند. قهرمان در مقابل 
او درست می‌کنند. خجالت نمی‌کشند! به جای اینکه افتخار کند اسم پسرش را 
حسین بگذارد. بابک و مازیار و جمشید و فرشید می‌گذارد! 


نامهای اسلامی و زبان اسلام را زنده نگه دارید 

ها تماه انتا ما دی ق وصیا نی و اسلا ات شا هاغ یه | 
زنده نگه‌دارید. یکی از شعارهای دین اسمهاست. من نمی‌فهمم اینکه می‌گویند 
فلان آسم دٍمده شده. کهنه شده. یعنی چه؟ مگر اسم هم نو و کهنه دارد؟! چون اسم 
خلات کات فاطمه ات وی فاطیه ام کفتواست کای میب آتتا سس گر 
ما دیگر اسم دخترمان را فاطمه نگذاریم! همین خودش یک امر به معروف و نهی از 
منکر است. یک درجة آمر به معروف و نهی از منکر این است که مردم! بر فرزندانتان 
اسمهای اسلامی بگذاربد. این آمر به معروف است. مبارزه کنید با اسمهای 
غیراسلامی. این نهی از منکر است. برای مسساتتان نام اسلامی بگذارید. نامهای 
اسلامی را زنده نگه‌دارید. 


۱ عنکبوت /۶۵. 
۲ [زمان نهضت ملی‌شدن نفت و تزلزل حکومت پهلوی] 


۲۳۸ ری 


زبان اسلام را زنده نگه‌دارید. زبان عربی زبان یک قوم نیست. زبان اسلام است. 
زبان عربی زبان عرب نیست. زبان اسلام است. اگر قران نبود. اصلا این زبان در دنیا 
وجود نداشت. از اهمٌ وظایف ما این است که این زبان را حفظ کنیم. هر فرهنگی» هر 
تمدنی اگر بخواهد زنده بماند. باید زبانش زنده بماند؛ اگر زبانش مرد خودش مرده 
است. این مبارزة علنی رکه با زبان عربی می‌بینید. باید بیدار بشوید. باید بفهمید. 
باید شعور داشته باشید. عقل داشته باشید؛ واللّه اين» مبارزه با اسلام است. با حروف 
الفبا که کسی مبارزه ندارد. به خدا قسم ما در مقابل زبان عربی وظیفه داریم که این 
کلاسهایی تشکیل بدهید و از کسانی که زبان عربی را می‌دانند دعوت کنید؛ خودتان» 
همسرتان» فرزندانتان این زبان را باد بگیرید. اگر یاد بگیرید نه تنها ضرر نکرده‌اید 
خیلی هم سود برده‌اید چون یکی از زبانهای زندة دنیاست. اینهمه انگلیسی‌زبان‌ها 
زبانشان را تبلیغ کردند و آن را آنجنان به ما تحمیل کردند که تا اندرون خانه‌های ما 
نفوذ کرده است. برای چه؟ دلشان به حال ما سوخته بود؟ برای اینکه عادتشان را به 
ما تحمیل کنند. افکارشان را به ما تحمیل کنندء تمدن خودشان را به ما تحمیل 
کنند. روح خودشان را بر روح ما تحمیل کنند» برای اینکه روح ما را خرد کنند. چقدر 
ما مسلمانها غافل بودیم و هستیم! نه تنها ما ایرانیهاء به هر جای دنیای اسلام که 
انسان قدم می‌گذارد» می‌بیند قرنها در خواب بوده‌اند. خوشبختانه کم‌کم مسلمانان 
در حال بیداری هستند. چقدر انسان باید متأسف و متأًثر باشد که دو نفر مسلمان از 
دو کشور مختلف وقتی یکدیگر را در مکه يا مدینه ملاقات می‌کنند» زبان یکدیگر را 
نمی‌فهمند. باید با زبان انگلیسی تفاهم کنند. اینها نقشه‌های سیصد چهارصد ساله 
است. آبا هنوز وقت آن نرسیده که ما اندکی در مقابل این نقشه‌ها بیدار شویم؟!«کنْم 
مر گر 4و ۵ ۳ ۳ م ی م2 
رنه أحرجَث للثاس تأشرون بالغروف و تبون غن اه ". 


آگاهی و بصیرت. شرط اساسی امر به معروف و نهی از منکر 
این وظیفة بزرگ (امر به معروف و نهی از منکر) دو رکن» دو شرط اساسی دارد. 


یکی از آنها رشد. آگاهی و بصیرت است. حالا که من گفتم امر به معروف و نهی از 


آل‌عمران / ۱۱۰. 


عنصر امر به معروف و نهی از منکر در ز نهضت حسینو ۳۳۹ 


منکر. لابد همه ما خیال کردیم که خوب از اینجا برویم و امر به معروف و نهی از منکر 
کنیم. از شما می‌پرسم: اصلاً من و شما می‌فهمیم که امر به معروف و نهی از منکر 
چیست و چگونه باید انجام شود؟ تا حالا که امر به معروف و نهی از منکرهای ما در 
اطراف دگمةٌ لباس و بند کفش مردم بوده است. در حول و حوش موی سر و دوخت 
لباس مردم بوده است! ما اصلا معروف چه می‌شناسیم که چیست؟ منکر چه 
می‌شناسیم که چیست؟ ما گاهی معروفها را به جای منکر می‌گیریم و منکرها را به 
جای معروف. بهتر اينکه ما جاهلها امر به معروف و نهی از منکر نکنیم. چه منکرها 
که به نام امر به معروف و نهی از منکر به وجود نیامد! گاهی و بصیرت می‌خواهد. 
خبرت و خبرویت می‌خواهد؛ دانایی» روانشناسی و جامعه‌شناسی می‌خواهد تا 
انسان بفهمد که چگونه امر به معروف و نهی از منکر کند. یعنی راه معروف را 
تشخیص بدهد. ببیند معروف کجاست. منکر را تشخیص بدهد. ريشهة منکر را به 
دست بیاورد» از کجا آن منکر سرچشمه می‌گیرد. و لهذا ائمة دین فرموده‌اند: جاهل 
بهتر است امر به معروف و از گینگر نکند. را تما یسده ها 4 طلخ۱ 
چون جاهل هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. می‌خواهد بهتر کند 
بدتر می‌کند. و چقدر در این زمینه مثالها زیاد است! 

شاید شما بگویید: ما جاهلیم» پس امر به معروف و نهی از منکر از ما ساقط شد! 
جواب شما را داده‌اند. قرآن می‌فرماید: «ِیک من هلک عَن بَيئة و یل من خی عَنْ 
ی آ» «لثلا یکون لاس عَلی اه حجَة بَغْد الرْسلٍ» ". از یکی از معصومین می‌پرسند: 
بعضی از مردم جاهلند؛ در روز قيامت با اینها چگونه عمل می‌شود؟ می‌فرماید: در 
آن روز عالمی را می‌آورند که عمل نکرده است. می‌گویند چرا عمل نکردی؟ جواب 
ندارد؛ باید به سرنوشت ننگین و سهمگین خود دچار شود. شخصی را می‌آورند و 
می‌گویند: تو چرا عمل نکردی؟ می‌گوید: نمی‌دانستم. نمی‌فهمیدم! می‌گویند: «قا 
تََلعتَ» آ نمی‌دانم» نمی‌فهمم هم عذر شد؟! خدا عقل را برای چه آفریده است؟ برای 
اینکه بفهمی. موشکافی کنی, بروی کاوش کنی. تحقیق کنی. تو باید از آن کسانی 


۱.کافی. ج ۱ص ۴۴.باب عمل بدون علم. 
۲ انفال /۴۲. 

۳.نساء ۰۱۶۵ 

۴ امالی مفید. ص ۲۲۸. 


باشی که نه تنها اوضاع زمان خودت را درک بکنی, بلکه باید آینده را هم بفهمی و 
درک بکنی. امیرالمومنین فرمود: «و لا ئتََوّف قارعَة حتی بنا ۱ مردم مانادان 
شده‌اند؛ بلایایی را که به آنها رو می‌آورد. تارو نیاورده تشخیص نمی‌دهند. 
پیش‌بینی ندارند. باید پیش‌بینی کنند. نه تنها باید به اوضاع زمان خودشان آگاه 
باشند بلکه باید آنجنان جامعه‌شناس باشند که مصائبی را که در آینده می‌خواهد 
پیش بیاید. تشخیص بدهند و بفهمند که در پنجاه سال بعد چنین خواهد شد. «وَ 
انا (براهي ژشده» ". 


روشن‌بینی امام حسین مج 

یکی از چیزهایی‌که ببه تهضت حسین‌بن لیب ارزش زیاد می‌دهد 
روشن‌بینی است؛ بعنی حسین ای در آن روز چیزهایی را در خشت خام دید که 
دیگران در آینه هم نمی‌دیدند. ما امروز نشسته‌ايم و اوضاع آن زمان را تشریح 
می‌کنيم. ولی مردمی که در آن زمان بودند. آنچنانکه حسین‌بن علی ل می‌فهمید 

شب تاسوعاست.ذ کر خیری از آن مجاهد فی سبیل‌الّه. آمر به معروف و ناهی از 
منکرء کسی که حسین‌بن علی طیّ از او در کمال رضایت بوده حضرت عباس 1 
بکنیم. روابط در آن زمان مثل این زمان نبود. حوادثی را که در شام اتفاق می‌افتاد. 
مردمی که در کوفه یا مدینه بودند خیلی دیر خبردار می‌شدند و گاهی هیچ خبردار 
نمی‌شدند. بهترین دلیلش داستان اهل مدینه است: حسین‌بن علی در مدینه قیام 
می‌کند. بیعت نمی‌کند و به مکه می‌رود. بعد آن جریانها پیش می‌آید تا شهید 
می‌شود. تازه عامَة مردم مدینه چشمهایشان را می‌مالند که چرا حسین‌بن علی 
شهید شد؟ برویم شام مرکز خلافت را ببینیم قضیه از چه قرار بوده. یک هیئت هفت 
هشت تفری را مأمور این کاز هی‌کنته: م روند به شاههدیی غر آتجا م‌ماننن؛ 
تحقیق می‌کنند» حتی با خلیفه ملاقات می‌کنند. اوضاع و احوال را کاملا می‌بینند و 


برمی‌گردند. وقتی مردم از آنها می پرسند قضیه از چه قرار بود. می‌گویند: نپرسید. که 


5 نهج‌البلاغه. خطبهة ۳۲ 
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ما در مدتی که در شام بودیم می‌ترسیدیم که از آسمان سنگ ببارد و ما هم از بین 
برویم. (نازه آن حرفی راکه اباعبدالله لمْ گفت: «و علی الاشلام السلام اد قذ یت امد 
براع مثل زیت" می‌فهمند و اعتراف می‌کنند که راست گفت حسین‌بن علی,) گفتند 
کر هد فودامی رو کته کف تفاب کویی کدسا اد که کی آنوهانی که 
علناً شراب می‌نوشد. علناً سگبازی می‌کند. یوزبازی می‌کند» هر فسقی را انجام 
می‌دهد -و حتی آنها در تعبیر خودشان گفتند با مادر خود زنا می‌کند. با محارم 
خود زنا می‌کند. تازه پیش‌بینی اباعبداللّه را فهمیدند که حسین از روز اول اینها را 
می‌دانست. 

در عاشورا هم فرمود که اینها مرا خواهند کشت اما من امروز به شما می‌گویم که 
بعد از کشتن من اینها دیگر نخواهند توانست به حکومت خودشان ادامه دهند» آل 
ابی‌سفیان دیگر رفتند. آل ابوسفیان که خیلی زود رفتند؛ بلکه آل امیّه نتوانستند به 
حکومت خود ادامه دهند. چرا که بعد بنی‌العباس بر همین اساس آمدند و خلافت را 
از آنها تصاحب کردند و پانصد سال خلافت کردند. و حکومت بنی‌امیّه بعد از قضية 
کربلا دائماً متزلزل بود. چه اثری از این بهتر و بیشتر که در میان خود بنی‌امیّه 
مخالف پیدا کرد؟ اینها نیروی معنویت را میرساند. 

همین ابن‌زیاد با آن شقاوک یاه شید( هابه نام عثمان‌بن زیاد. عثمان آمد به 
برادرش گفت: برادر! من دلم می‌خواست تمام اولاد زیاد به فقر و ذلت و نکبت و 
بدبختی دچار می‌شدند و چنین جنایتی در خاندان ما پیدا نمی‌شد. مادرش مرجانه 
یک زن بدکاره است. وقتی که پسرش چنین کاری را کرد. به او گفت: پسرم! اين کار را 
کردی ولی بدان که دیگر بویی از بپهشت به مشامت نخواهد رسید. مروان خکم» آن 
شقی ازل و ابد. برادری دارد به نام یحیی‌بن حکم. بحیی در مجلس یزید به عنوان 
یک معترض از جا بلند شد. گفت: سبحان‌اللّه! اولاد سمیّه (یعنی اولاد مادر زیاد). 
دختران سمیّه باید محترم باشند ولی آل پیغمبر را تو به این وضع در این مجلس 
حاضر کرده‌ای؟! اری. ندای حسینی از درون خانهة اینها بلند شد. داستان هند. زن 
یزید را هم شنیده‌اید که از اندرون خانهُ یزید حرکت کرد و به عنوان یک معترض به 
وضع موجود به سوی او آمد و یزید مجبور شد اصلاً تکذیب کند. بگوید اصلاً من 


. مقتل الحسین مقرّم ص ۳۴ 


۲۴۲ رس 


راضی به این کار نبودم» این کار را من نکردم. عبیداللّه زیاد از پیش خود کرد. 

آخرین پیش‌بینی امام حسین ی این بود: یزید آن دو سال بعد را باایک 
نکبتی حکومت می‌کند و بعد می‌میرد. پسر معاویفبن یزید که خلیفه و ولیعهد 
اوست و معاویه این اوضاع را برای اینها تأسیس کرده بود -بعد از چهل روز رفت بالای 
منبر وگفت: ایهالناس! جد من معاویه با علی بن ابیطالب جنگید و حق با علی بود نه 
با جد منء پدرم یزید با حسین‌بن علی جنگید و حق با حسین بود نه با پدرم» و من از 
این پدر بیزاری می‌جویم. من خودم را شايستة خلافت نمی‌دانم و برای اینکه مثل 
گناهانی که جد و پدرم مرتکب شدند مرتکب نشوم. اعلان می‌کنم که از خلافت 
کناره گیری می‌کنم. کنار رفت. این نیروی حسین‌بن علی لو بوده نیروی حقیقت 
بود. در دوست و دشمن اثر گذاشت. 

امام صادق طل فرمود: «رَجمانة ی ابا فد ار و ال بلاء َسنا...»۲ (خدا 
رحمت کند عموی ماعبّاس را؛ عجب نیکو امتحان داد ایثار کرد و حدا کثر آزمایش را 
انجام داد. برای عموی ما عبّاس مقامی در نزد خداوند است که تمام شهیدان غبطة 
مقام او را می‌برند.) اینقدر جوانمردی» اینقدر خلوص نیت. اینقدر فدا کاری! ما تنها 
از ناحية پیکر عمل نگاه می‌کنيم. به روح عمل نگاه نمی‌کنیم تا ببینیم چقدر اهمیت 
دارد. 

شب عاشوراست. عبّاس در خدمت اباعبدالله ال نشسته است. در همان وقت 
یکی از سران دشمن می‌آید. فریاد می‌زند: عبّاس‌بن علی و برادرانش را بگویید 
پیات قیاین اف نوک بلی مل اینکه ایتا تعتیقه است: اعتا تمي کت نخان در 
حضور حسین‌بن علی مدب است که آقا به او فرمود: جوابش را بده هرچند فاسق 
است. می‌آید می‌بیند شمربن ذی‌الجوشن است. شمر روی یک علاقةٌ خویشاوندی 
دور که از طرف مادر عبّاس دارد و هر دو از یک قبیله‌اند» وقتی که از کوفه آمده است 
به خیال خودش امان‌نامه‌ای برای اباالفضل و برادران مادری او آورده است. به خیال 
وین ام کرد آت ها رف هو دین کته عتاس ‏ تاش مردانها 
به او کرد فرمود: خدا تو را و آن کسی که این امان‌نامه را به دست تو داده است لعنت 


کند. تو مرا چه شناخته‌ای؟ دربارة من چه فکر کرده‌ای؟ تو خیال کرده‌ای من آدمی 


۱. ابصارالعین. ص ۲۶. 


عنصر امر به معروف و نهی از منکر در ز نهضت حسینو ۳۳۳ 


هستم که برای حفظ جان خودم. امامم برادرم حسین‌بن علی ید را اینجا بگذارم 
و بیایم دنبال تو؟ آن دامنی که ما در آن بزرگ شده‌ایم و آن پستانی که از آن شیر 
خورده‌ايم» این‌طور ما را تربیت نکرده است. 

جناب اقالبنین» همسر علی لا : چهار پسر از علی دارد. مورخین نوشته‌اند 
علیتن مخصوصاً به برادرش عقیل توصیه می‌کند که زنی برای من انتخاب کن که 
«وَلدعا حول از شجاعان‌زاده شده باشد. از شجاعان ارث برده باشد «لَلدَ ی ود 
شُجاعا» می‌خواهم از او فرزند شجاع به دنیا بیاید. (البته در متن تاریخ ندارد که علی 
گفته باشد هدف و منظور من چیست. اما آنها که به روشن‌بینی علی معترف و 
مومن‌اند می‌گویند علی آن آخر کار را پیش‌بینی می‌کرد.) عقیل» ام‌البنین را انتخاب 
می‌کند. به آقاعرض می‌کند که این زن از نوع همان زئی است که تو می‌خواهی. چهار 
پس رکه ارشدشان وجود مقدس اباالفضل العباس است. از این زن به دنیا می‌آیند. هر 
چهار پسر در کربلا در رکاب اباعبدالّه حرکت می‌کنند و شهید می‌شوند. وقتی که 
نوبت بنی‌هاشم رسید. اباالفضل که برادر ارشد بود به برادرانش گفت: برادرانم! من 
دلم می‌خواهد شما قبل از من به میدان بروید» چون می‌خواهم اجر شهادت برادر را 
ادرااک کرده باشم. گفتند: هر چه تو امر کنی. هر سه نفر شهید شدند. بعد ابالفضل 
قیام کرد. این زن بزرگوار (امّالبنین) که تا آن‌وقت زنده بود ولی در کربلا نبود. 
شهادت چهار پسر رشید خود را درک کرد و در سوگ آنها نشست. در مدینه برایش 
خبر آمد که چهار پسر تو در خدمت حسین‌بن علی لح شهید شدند. برای این 
پسرها ندبه وگریه می‌کرد. گاهی سر راه عراق و گاهی در بقیع می‌نشست و ندبه‌های 
جانسوزی می‌کرد. زنها هم دور او جمع می‌شدند. مروان حکم که حا کم مدینه بود با 
انهمه دشمنی و قساوت گاهی به انجا می‌آمد و می‌ایستاد و می‌گریست. از جمله 
ندبه‌هایش این است: 

نی وین شذگرینی لبون لین 

کانت بنون لی ادعی بهم الوم اصبَخت و لا من بنین 
ای زنان! من از شما یک تقاضا دارم و آن این است که بعد از اين مرا با لقب امالبنین 
نخوانید (چون امالبنین یعنی مادر پسران. مادر شیرپسران)» دیگر مرا به این اسم 
نخوانید. وقتی شما مرا به این اسم می‌خوانید. به یاد فرزندان شجاعم می‌افتم و دلم 
آتش می‌گیرد. زمانی من امّالبنین بودم ولی | کنون امّالبنین و مادر پسران نیستم. 


۱۳ ان 


مرثیه‌ای دارد راجع به خصوص اباالفضل العبّاس: 
یامن رأی اْعباس کر عَلی جماهیر اند ۱ 
۱ ۱ ۲ ۱ و وراه من ابناء حَیُدر کل لیب ذی لبّد 
انبثت ان ابنی اصیب برآسه مقطوع ید 
وی غلی شبلی آمال برأیه رب امد 
و کان سَیْفْکَ فی یدبک لما دنی مه اد 
می‌گوید: ای چشمی که در کربلا بودی و آن منظره‌ای که عباس من. شیربچة 
من. حمله می‌کرد می‌دیدی و دیده‌ای! ای مردمی که آنجا حاضر بوده‌اید! برای من 
داستانی نقل کرده‌اند؛ نمی‌دانم این داستان راست است یانه. یک خبر خیلی 
جانگداز به من داده‌اند» نمی‌دانم واست است با نه. به من گفته‌اند که اولا دستهای 
پسرت بریده شد. بعد درحالی که فرزند تو دست در بدن نداشت یک مرد لعین 
ناکس آمد و عمودی آهنین بر فرق او زد. وای بر من که می‌گویند بر سر شیربچهام 
عمود آهنین فرود آمد. بعدمی‌گوید: باس چانم! فژزنیاعزیزم! من خودم می‌دانم 
که اگر دست در بدن داشتی هیچ‌کس جرأت نزدیک‌شدن به تو را نمی‌کرد. 
لا حول و لاقوة الا باه العل العظم و صلی الثه علی حشد و آله 
الطاهرین 


مراحل و اقسام امر به معروف و نهی از منکر 


مرحلة هجر و اعراض 

علمای اسلامی برای آمر به معروف و نهی از منکر مراتب و درجات و همچنین 
اقسامی قائل شده‌اند. [ در مرحلة اول گفته‌اند باید شخص از منکر] ۲ تنفر و انزجار 
داشته باشد یعنی باید ریشه‌ای در روح و قلب و ضمیرش داشته باشد. و در مرحلة 
بعد گفته‌اند اولین درجه و مرتبةٌ نهی از منکر هجر و اعراض است؛ بعنی وقتی شما 
فرد یا افرادی را می‌بینید که مرتکب منکراتی می‌شوند. مرتکب کارهای زشتی 
می‌شوند. به عنوان مبارزه با و (نه مبارزه با شخص او بلکه مبارزه با کار زشت او) و 
برای اینکه او را از کار زشتش باز دارید. از او اعراض می‌کنید. وی را مورد هجر قرار 
می‌دهید. یعنی با او قطع رابطه می‌کنید. 

به عنوان مثال» شخصی رفیق و دوست شماست. با یکدیگر صمیمی و محشور و 
معاشر هستید. روابطتان با یکدیگر دوستانه است. رفت و آمد دارید. با هم گرم 
می‌گیرید» مسافرت می‌روید. میانتان هدایایی مبادله می‌شود. یک وقت اطلاع پیدا 


۱. در اینجا چند ثانیه از سخنرانی روی نوار ضبط نشده است. 


۲۴۶ ی 


فلان کار زشت را مرتکب می‌شود. فلان گناه قطعی و مسلم را مرتکب می‌شود. یکی 
از درجات و مراتب امر به معروف و نهی از منکر و در واقع یکی از اقسام تنبیه که در 
مواردی باید اجرا شود این است که شما نسبت به او سردی نشان دهید. بی‌اعتنایی 
کنید و آن صمیمیتی راکه سابقا به او نشان می‌دادید بعد از این نشان ندهید. این 
خود. نوعی تنبیه است. البته انسان باید در باب مر به معروف و نهی از منکر منطق 
به کار ببرد» عمل او منطبق با منطق باشد. این در موردی است که اگر شما با آن 
شخصی که با او صمیمیت دارید قطع رابطه کنید و نسبت به او سردی نشان دهید. 
این عمل شما نسبت به او تنبیه باشد وتنبیه تلقی شود؛ یعنی تحت یک زجر و 
شکنجهة روحی قرار گیرد و این عمل شما در جلوگیری از کار بد او تأثیر داشته باشد. 
والا مواردی هم هست که کس۳ ون شماء دول تمماء جوانی» مبتلا به عادت 
زشتی شده است و رابطة او با شما روی عادتی است که از گذشته داشته است. چه 
بسااز اينکه شما با او قطع رابطه کنید استقبال می‌کند تا او هم با شما قطع رابطه کند 
و آزادتر دنبال منکرات و کارهای زشت برود. در اینجا قطع رابطةّ شما با او نه تنها اثر 
تنبیهی ندارد بلکه اثر تشویقی نی زگوارد. تساو پیطایتر در کار خود آزاد می‌گذارید 
وغملابه آن کار تشویق می‌کنید, در حفین موار دعر یار درست نیست: یس آیتکه 
علما می‌گویند یکی از درجات امر به معروف و نهی از منکر اعراض و هجر است. در 

البته اعراض و هجر دیگری نیز هست که نهی از منکر نیست و عنوان دیگری 
دارد: شما با خانواده‌ای محشور بوده‌اید. رابطة دوستی و احیاناً خویشاوندی 
داشته‌اید. می‌بینید این خانواده فاسد شده است. به خاطر حفظ خود و خانواده‌تان 
(برای اينکه معاشرت با بیمار بیماری می‌آورد: «می‌رود از سینه‌ها در سینه‌ها /از ره 
پنهان صلاح و کینه‌ها» آفراد به طور مخفی در یکدیگر اثر می‌گذارند) و برای اینکه 
عادت زشت آنها در خانوادة شما سرایت نکند. با آنها قطع رابطه می‌کنید. حساب 
این مورد از موارد دیگر جداست. 

پس در مواردی که انسان خود بهتر تشخیص می‌دهد. در مواردی که 
انسانی‌دچار عادت زشتی شده است که اگر شما دوستی خود را با او ادامه دهید به 
منزلة تشویق اوست ولی اگر با او قطع رابطه کنید زجر روحی می‌کشد و تنبیه 


کنید. این یک درجه است. 


مرحلة زبان 

درجة دومی که علما و دانشمندان برای نهی از منکر ذکر کرده‌اند مرحلة زبان 
است. مرحلة پند و نصیحت و ارشاد است. یعنی بساهست آن بیماری که دچار 
ی ره ی ی ی 
تحت‌تأثیر یک سلسله تبلیغات قرار گرفته است. احتیاج به مربی دارد. احتیاج به 
هادی و راهنما و معلم دارد. احتیاج به روشن‌کننده دارد. احتیاج به فردی دارد که با 
او تماس بگیرد. با کمال مهربانی با او صحبت کند. موضوع را با او درمیان بگذارد. 
معایب و مفاسد را برای او تشریح کند تا گاه شود و بازگردد. این مرحله نیز یک درجه 
از «نهی از منکر» است. به این معنی که در مواردی که کسی با ما تماس دارد و به یک 
عمل منکر و زشتی ابتلا دارد و ما می‌توانیم با منطقی روشنگر او را به ترک آن عمل 
قانع کنیم بر ما واجب است که با چنین منطقی با آن شخص تماس بگیریم. 


مرحلة عمل 
اعراض و هجران ما تأثیری بر او می‌گذارد و نه می‌توانیم با منطق و بیان و تشریح 
مطلب. او را از منکر بازداریم. بلکه باید وارد عمل شویم؛ اگر وارد عمل شویم. 
می‌توانیم. چطور وارد عمل شویم؟ وارد عمل شدن. مختلف است. معنای وارد عمل 
شدن تنها زورگفتن نیست.کتک‌زدن و مجروح کردن نیست. البته نمی‌گویم در هیچ 
جانباید تنبیه عملی شود. بله. مواردی هم هست که جای تنبیه عملی است. اسلام 
است مراحل و مراتبی می‌رسد که مجرم را جز تنبیه عملی چیز دیگری تنبیه 
نمی‌کند و از کار زشت باز نمی‌دارد. اما انسان نباید اشتباه کند و خیال کند که همةٌ 
علی‌ا دربارة پیغمبر اکرم این‌طور تعبیر می‌کند: «طبیبٌ دار بطبّه قذ أَخْکم 


۲۴۸ رس 


مراهمة و آنمی موایعٌ»" می‌فرماید: او طبیب بود؛ پزشکی بود که بیمارها و بیماریها را 
معالجه می‌کرد. بعد به اعمال اطبّاء تشبیه می‌کند که اطبّاء هم مرهم می‌نهند و هم 
جراحی می‌کنند و احیاناً داغ می‌کنند. می‌گوید پیغمبر دوکاره بود: پزشکی بود هم 
مرهمنه و هم جراح و داغ کن. مقصود این است که پیغمبر دوگونه عمل می‌کرد. یک 
نوع عمل پیغمبر. مهربانی و لطف بود. اول هم «خکُم مراهتة» را ذ کر می‌کند. یعنی 
عمل اول پیغمبر هميشه لطف و مهربانی بود. ابتدا از راه لطف و مهربانی معالجه 
می‌کرد. با منکرات و مفاسد مبارزه می‌کرد. اما اگر به مرحله‌ای می‌رسید که دیگر 
لطف و مهربانی و احسان و نیکی سود نمی‌بخشید. آنها را به حال خود نمی‌گذاشت. 
اینجا بود که وارد عمل جراحی و داغ‌کردن می‌شد. هم مرهمهای خود را بسیار 
محکم و موثر انتخاب می‌کرد و هم آنجا که پای داغ‌کردن و جراحی در میان بود. 
عمیق داغ می‌کرد و قاطع جراحی می‌نمود. سعدی ما هم این مطلب را می‌گوید ولی 
بدون آنکه حق تقدمی برای مهربانی قائل شده باشد. می‌گوید: 
درشتی و نرمی بهم در به است. ‏ چورگزن که جراح و مرهمنه است 

می‌گوید: هم درشتی باید باشد و هم مهربانی» مثل رگزن که هم جراحی می‌کند و هم 
مرهم می‌نهد. این در مورد مبارزه با منکرات. 


امر به معروف لفظی و عملی 

ولی در مورد آمر به معروف چطور؟ به چه شکل و نحوی باید انجام شود؟ امر به 
معروف هم عینا همین تقسیمات را دارد با این تفاوت که امر به معروف يا لفظی است 
یا عملی. امر به معروف لفظی این است که انسان با بیان حقایق را برای مردم بگوید. 
خوبیها را برای مردم تشریح کند. مردم را تشویق کند و به آنها بفهماند که امروز کار 

آمر به معروف عملی این است که انسان نباید به گفتن قناعت کند. گفتن کافی 
نیست. می‌توانیم بگوبیم یکی از بیماریهای اجتماع امروز ما این است که برای گفتن 
بیش از اندازه ارزش قائل هستیم. البته گفتن خیلی ارزش دارد. نمی‌خواهم منکر 
ارزش گفتن باشم. تا گفتن نباشد. روشن کردن نباشد. نوشتن و تشریح حقایق 
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عنصر امر به معروف و نهی از منکر در ز نهضت حسینو ۳۳۹ 


نباشد» کاری نمی‌شود کرد. مقصودم این است که ما می‌خواهیم همه چیز باگفتن 
درست شود مثل آن کسانی که می‌خواهند با ورد همه چیز را درست کنند؛ وردی 
بخوانند. زمین آسمان شود و آسمان زمین. ما می‌خواهیم فقط با قدرت لفظ و بیان 
وارد شویم و حال اينکه مطلب این‌جور نیست. گفتن. شرط لازم هست ولی کافی 
نیست. باید عمل کرد. 

هر یک از امر به معروف لفظی و آمر به معروف عملی به دو طربق است: مستقیم 
و غیرمستقیم.گاه ی که می‌خواهید امر به معروف یا نهی از منکر کنید. مستقیم وارد 
می‌شوید» حرف را مستقیم می‌زنید؛ یعنی اگر می‌خواهید کسی را وادار به کاری 
کنید می‌گویید: من از جنابعالی خواهش می‌کنم فلان کار را انجام دهید. ولی یک 
وقت هم به طور غیرمستقیم به او تفهیم می‌کنید. که البته موثرتر و مفیدتر است؛ 
یعنی بدون آنکه او بفهمد که شما دارید با او حرف می‌زنید. از کسی که فلان کار را 
کرده است تعریف می‌کنید. کار اورا توجیه و تشریح می‌کنید. می‌گویید: فلان کس در 
فلان مورد چنین عمل کرده. این‌طور رفتار کرده و... تا او بداند و بفهمد. این بهتر در 
او اثر می‌گذاردکما اینکه عمل هم به طور غیرمستقیم موّثرتر است. حال برای روش 
غیرمستقیم. حدیث معروفی را برای شما ذ کر می‌کنم ببینید این روش چقدر موّثر 
است: 

حسنین (امام حسن و امام حسین) طِ درحالی که هر دو طفل بودند. به 
هرمردی تقو جال وصر رف بودایر سورد میک موجه می شود 5 وضوی او 
باطل است. این دو آقازاده که به رسم اسلام و رسوم روانشناسی آگاه بودند فوراً 
متوجه شدند که از یک طرف باید پیرمرد را آگاه کنند که وضویش باطل است و از 
طرف دیگر اگر مستقیما به او بگویند اقا وضوی تو باطل است. شخصیتش 
جریحه‌دار می‌شود. ناراحت می‌شود. اولین عکس لعملی که نشان می‌دهد این است 
که می‌گوید خیر» همین‌طور درست است؛ هرچه هم بگویی گوش نمی‌کند. بنابراین 
جلو رفتند وگفتند: ماهر دو می‌خواهیم در حضور شما وضو بگیریم. ببینید کدامیک 
از ما بهتر وضو می‌گيريم. (معمولا آدم بزرگ دربارة بچه می‌پذیرد.) می‌گوید وضو 
بگیرید تامیان شما قضاوت کنم. آمام حسن یک وضوی کامل در حضور اوگرفت. بعد 
هم امام حسین. تازه پیرمرد متوجه شد که وضوی خودش نادرست بوده. بعد گفت: 
وضوی هر دوی شما درست است. وضوی من خراب بود. این‌طور از طرف اعتراف 


می‌گیرند. حالا اگر در اینجا فوراً می‌گفتند؛ پیرمرد! خجالت نمی‌کشی؟! با این ریش 
سفیدت تو هنوز وضو گرفتن را بلد نیستی؟! مرده‌شور ترکیبت را ببرد! او از 
نمازخواندن هم بیزار می‌شد. 


چند نمونه از امر به معروف‌های غلط 

یکی از آقایان خطبا نقل می‌کرد که مردی در مشهد اصلا با دین پیوندی 
نداشت؛ نه تنها نماز نمی‌خواند و روزه نمی‌گرفت. بلکه به چیزی اعتقاد نداشت. یک 
آدم ضد دین بود. ما مدت زیادی با این آدم صحبت کردیم تا اینکه نرم و ملایم و واقعا 
معتقد و مومن شد و روش خود را بکلی تغییر داد؛ نمازش را می‌خواند روزه‌اش را 
می‌گرفت. و کارش به جایی کشید که با اینکه اداری بود و پست حساسی هم در 
خراسان داشت. مقیّد شده بود که نمازش را با جماعت بخواند. می‌رفت مسجد 
گوهرشاد پشت سر مرحوم آقای نهاوندی. لباسهایش را می‌کند. عبایی هم 
می‌پوشید. در جلسات ما هم شرکت می‌کرد. مدتی ما دیدیم که این آقا پیدایش 
نیست. گفتیم لابد رفته است مسافرت. رفقا گفتند: نه. او اینجاست و نمی‌آید؛ حالا 
چطور شده است که در جلسات ما شرکت نمی‌کند؛ نمی‌دانيم. بعد کاشف به عمل 
آمد که دیگر نماز جماعت هم نمی‌رود. تحقیّق کردیم ببینیم که علت چیست. این 
مردی که آن‌طور به دین و مذهب رو آورده بودء چطور یکمرتبه از دین و مذهب رو 
برگرداند؟ رفتیم سراغش, معلوم شد قضیه از این قرربوده است: این آقا چند روز 
متوالی که رفته نماز جماعت و در صف چهارم پنجم می‌ایستاده» یک روز یکی از 
مقدس‌ماأبهایی که در صف اول پشت سر امام می‌نشینند و تحت‌الحنک می‌اندازند و 
نمی‌دانم مسواک چه‌جوری می‌زنند و هميشه خودشان را از خدا طلبکار می‌دانند. 
درمیان جمعیت. در موقع نمازء از آن صف ول بلند می‌شود می‌آید تا این آدم را پیدا 
می‌کند. روبرویش می‌نشیند و می‌گوید: آقا! می‌گوید: بله. یک سوالی از شما دارم. 
بفرمایید. شما مسلمان هستید يا نه؟ این بیچاره درمی‌ماند که چه جواب بدهد. 
می‌گوید: این چه سوالی است که شما از من می‌کنید؟ می‌گوید: نه. خواهش می‌کنم 
بفرمایید شما مسلمان هستید یا مسلمان نیستید؟ این بدبخت ناراحت می‌شود. 
می‌گوید من مسلمانم؛ اگر مسلمان نباشم» در مسجد گوهرشاد در صف جماعت 
ی 


خودتان. رفت که رفت. این هم یک جور به اصطلاح نهی از منکر کردن است. یعنی 
فراراندن و بیزار کردن مردم از دین. برای مخالف‌تراشی, برای دشمن‌تراشی» چیزی 
از این بالاتر نیست. 

یک وقتی یک داستان خارجی در مجله‌ای خواندم. نوشته بود دختری خیلی 
مذهبی بود. یکی از شاهزادگان» عاشق و علاقه‌مند این دختر بود ولی مرد شهوتران و 
عیّاشی بود و می‌خواست او را در دام خودش بیندازد و این دختر روی آن عفت و 
وسیله‌ای برانگیخت که او راگول بزند. نشد که نشد. دیگر تقریباً مأیوس شده بود. 
گذشت. یک روز دید کسی از طرف این دختر پیغامی آورد و خلاصه او آمادگی خود را 
برای اینکه با هم باشند و مدتی خوش باشند. اعلام کرد. شاهزاده تعجب کرد. رفت 
سراغ او دید بله آماده است. در زمينة این قضیه تحقیق کرد که این دختر که آن 
مقدار به نجابت و عفت خودش پایبند بود. چگونه یکدفعه رو آورد به عیّاشی و فسق 
و فجور؟ معلوم شد قضیه از این قرار بوده که یک آقای کشیش بعد از اینکه احساس 
می‌کند که این دختر یک روح مذهبی دارد» به خیال خودش برای اینکه او را 
مذهبی‌تر کند» روزی از این دختر وقت می‌گیرد و می‌آید سراغ او. می‌گوید: من برای 
تو هدیه‌ای آورده‌ام. ظرفی بوده و روی آن حوله‌ای قرار داشته است. هدیه را جلوی 
او می‌گذارد و حوله را برمی‌دارد تا آن را نشان بدهد. یک وقت آن دختر می‌بیند یک 
چیست؟ می‌گوید: این را آوردم تا شما درباره‌اش فکر و مطالعه کنید. ببینید دنیا 
چقدر بی‌وفاست. آنجنان نفرتی در دل این دختر به وجود آورد که نه تنها اثر 
موعظه‌ای نبخشید. بلکه از آن وقت فکر کرد. گفت: من به عکسش عمل می‌کنم؛ 
دنیایی که عاقبتش این است. این چهار روز عمر را اساسا چرا به این اوضاع بگذرانیم؟ 
به سوی عیّاشی کشیده شد. 

در ایامی که در قم بودیم. تازه این شرکتهای مسافربری راه افتاده بود. آمدیم به 
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قصد مشهد سوار شدیم. بعد از مدتی من احساس کردم راننده اتوبوس نسبت به 
خواستم از او بپرسم که چقدر توقف می‌کنید. با یک خشونتی مرا رد کرد که دیگر تا 
مشهد جرأت نکنم یک کلمه با و حرف بزنم. پیش خودم توجیهی کردم. گفتم لابد 
وقتی رفتم وضو بگیرم تأ نماز بخوانم» همین راننده را دیدم که دارد پاهایش را 
می‌شوید. مراقب او بودم. دیدم بعد که پاهایش را شست وضوگرفت و بعد نماز خواند. 
بود. شب شد. پشت سر من دو تا دانشجوی تربتی بودند. آنها هم می‌خواستند ایام 
خشونت داشت. نسبت به آنها مهربانی می‌کرد» آنها را دوست داشت. شب که معمولا 
مسافرین می‌خوابند» از یکی از آنها خواهش کرد که بیاید کنارش با هم صحبت کنند 
تا خوابش نبرد. او هم رفت. هنگامی که همه خواب بودند. یک وقت من گوش کردم 
دیدم این راننده دارد سرگذشت‌خودش را برای آن دانشجو می‌گوید. من هم به‌دقت 
گوش‌می‌کردم که‌بشنوم. اولا از مردم مشهد گفت که از آنهایشان که با آخوندها 
ارتباط دارند بدم می‌آید؛ فقط از آنها که اعیان هستند. در «ارک» هستند خوشم 
می‌آید. گفت: خلاصه این را بدان که در میان همه فامیل من تنها کسی که راننده 
است منم. باقی دیگر دکتر هستند. مهندس هستند. تاجر هستند. افسر هستند. 
بدیخت فامیل متم. کفت: علتتن خیست؟ کفت :من سر کنشتیی دارم: پدرمسنن آقق 
مسلمان و بسیار متدینی بود.من بچه بودم مرا به دبستان فرستاد. پیشنماز محله از 
این مطلب خبردار شد» آمد پیش پدرم گفت: تو بچه‌ات را به مدرسه فرستاده‌ای؟! 
گفت: بله. گفت: ای وای! مگر نمی‌دانی که اگر بچه‌ات به مدرسه برود لامذهب 
می‌شود؟ پدر من هم از بس آدم عوامی بود. این حرف را باور کرد. من هم که بچه 
بودم. پدرم دیگر نگذاشت دنبال درس بروم. مرا دنبال کارهای دیگر فرستاد. یک 
روز بعد از اينکه زن و بچه پیدا کردم فهمیدم که اصلا من سواد ندارم. 

معمّا برای من حل شد که این آدم. بیچاره خودش مسلمان است ولی خودش را 


بدبختٍ صنف من می‌داند» می‌گوید: این عمامه به سرها هستند که مارا بدبخت 
کردند. 

این یک جور نهی از منکر است. یعنی رماندن» بدبخت کردن مردم و دشمن 
ساختن مردم با دین و روحانیت. بعد من پیش خود گفتم: خدا پدرش را بیامرزد که 
فقط با آخوندها دشمن است. با اسلام دشمن نشد؛ باز نمازش را می‌خواند» روزه‌اش 
را می‌گیرد. به زیارت امام رضا می‌رود. 

این به‌طور غیرمستقیم بر ضرر اسلام عمل کردن است. 

یک داستان دیگر هم برایتان عرض می‌کنم: مرد محترمی از طلبه‌های بسیار 
فاضل بود. مرد بسیار روشنفکر و متدینی است. اول باری که این آدم کلاهی می‌شود. 
وقتی که وارد یکی از مجامع می‌شود. تمام دوستان و رفقایش او را که می‌بینند 
شروع می‌کنند به حمله کردن و تحقیّر کردن. آنچنان او را ناراحت و عصبانی 
می‌کنند که با اینکه طبعا آدم حلیمی است. برمی‌گردد یک حرف بسیار منطقی به 
آنها می‌زند. می‌گوید رفقا! من یک حرفی با شما دارم: شما دوست دشمنانتان 
هستید و دشمن دوستانتان. برایتان توضیح می‌دهم: من فردی هستم مثل شماء 
مثل شما فکر می‌کنم. مثل شما به خدا و قرآن و پیغمبر و ائمّه معتقدم. مثل شما 
درس خوانده‌ام. مثل شما تربیت شده‌ام. من با شما در هزار چیز اشتراک دارم. 
حداکثر به قول شما یک گناه مرتکب شدهام -اگر این گناه باشد ‏ لباسم را عجالتا 
تغییر داده‌ام. رفته‌ام دنبال کاری کسبی, زندگی ای. فرض می‌کنیم این گناه باشد. 
شما با من آنچنان رفتار می‌کنید که مرا مجبور می‌کنید که با شما قطع رابطه کنم. و 
کاتان هم قاین از ماط نم واه باه میمعت دای بای شالت و 
دشمن شما دوست باشم چون شما دارید به زور مرا از خودتان طرد می‌کنید. پس به 
این دلیل» شما دشمن دوست خودتان هستید که من باشم. ولی شما دوست 
دشمنانتان هستید. بعد مثال می‌زند. می‌گوید: فلان شخص در همه عمرش 
هیچوقت اساسا تظاهری هم به اسلام نداشته است. علامتی از اسلام در او نبوده» به 
قرآن و اسلام اظهار اعتقاد نکرده است. معروف است به اينکه ظالم و ستمگر و فاسق 
و شرابخوار است. همین ادم که شما از او انتظار ندارید» یکدفعه می‌بینید امد به 
زیارت حضرت رضا. همه‌تان می‌گویید معلوم می‌شود آدم مسلمانی است. این دفعه 
وقتی او را می‌بینید. با او خوش‌وبش می‌کنيد. یعنی از هزار خصلت او نهصد و نود و 
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زیارت حضرت رضا آمد می‌گویید نه. معلوم شد مسلمان است. اما در مورد آن کسی 
که از هزار خصلت. نهصدونودونه خصلتش مسلمانی است. یک خصلتش به قول 
شما خلاف است. به خاطر این خصلت می‌گویید این دیگر مسلمان نیست و از حوزة 
اسلام خارج شد. پس شما دوست دشمنانتان هستید یعنی کمک به دشمنانتان 


می‌کنید. و دشمن دوستانتان هستید یعنی درواقع دشمن خودتان هستید. 


عمل صالح و تقواء بهترین امر به معروف 

شمااگر بخواهید به شکل غیرمستقیم امر به معروف کنید. یکی از راههای آن 
این است که خودتان صالح و باتقوا باشید. خودتان اهل عمل و تقوا باشید. وقتی 
خودتان این‌طور بودید. مجسمه‌ای خواهید بود از امر به معروف و نهی از منکر. هیچ 
چیز بشر را بیشتر از عمل تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد. شما می‌بینید مردم از انبیاء و 
اولیاء» زیاد پیروی می‌کنند ولی از حکما و فلاسفه آنقدرها پیروی نمی‌کنند. چرا؟ 
برای اینکه فلاسفه فقط می‌گویند. فقط مکتب دارند. فقط تئّوری می‌دهند؛ در 
گوشة حجره‌اش نشسته است. پی‌درپی کتاب می‌نویسد و تحویل مردم می‌دهد. ولی 
انبیاء و اولیاء تنها تئوری و فرضیه ندارند. عمل هم دارند. آنچه می‌گویند اول عمل 
می‌کنند. حتی این‌طور نیست که اول بگویند بعد عمل کنند. اول عمل می‌کنند بعد 
می‌گویند. وقتی انسان بعد از آنکه خودش عمل کرد. گفت. آن گفته اثرش چندین 
برابر است. 

علی‌بن ابیطالب می‌فرماید (و تاریخ هم نشان می‌دهد که این‌طور است) : «ما 
موَنکع یم الا وقذ سکم بالعتل به. ولا ینکن عن مقیء لو قذ سبفنگم بالُئی له ! 
هرگز شما ندیدید که شمارا به چیزی ام رکنم مگر اينکه قبلاً خودم عمل کردهام (ت 
اول عمل نکنم به شما نمی‌گویم) و من هرگز شما را از چیزی نهی نمی‌کنم مگر اينکه 
قبلاً خودم آن را ترک کرده باشم (چون خودم نمی‌کنم» شما را نهی می‌کنم). «کونوا 
دعاة لاس عبر أْسلَتَکغ» " مردم را به دین دعوت کنید اما نه با زبان. با غیرزبان دعوت 
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هی باقس رتش مدع به ایام دعوت کمی تسا دق ام کیزه 
خودبه‌خود با عمل خود جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

فیلسوف معروف معاصر ژان‌پل‌سارتر حرفی دارد. البته حرف او تازگی ندارد 
ولی تعبیری که می‌کند تازه است. می‌گوید: من کاری که می‌کنم ضمناً جامعة خود را 
به آن کار ملتزم کرده‌ام. و راست هم هست. هر کاری که شما بکنید. کار بد يا خوب. 
جامعة خود را به آن کار ملتزم کرده‌اید. خواه‌ناخواه کار شما موجی به وجود می‌آورد. 
تعهدی برای جامعه ایجاد می‌کند. بایدی است برای خود شما و بایدی است برای 
اجتماع شما؛ یعنی هر کاری ضمناً امر به اجتماع است و اينکه تو هم چنین کن. وقتی 
من کاری می‌کنم. زبان عمل من این است که برادر! تو هم مثل من باش. هر چه هم 
بگویم مثل من نباش. نمی‌شود. من هر چه به شما بگویم به قول من عمل کن ولی به 
کردار من کاری نداشته باش. فایده ندارد. شما نمی‌توانید به گفتار من توجه کنید 
ولی به کردار من توجه نکنید. آنچه در شما التزام و تعهد به وجود می‌آورد. در درجة 
اول کردار من است. در درجهة دوم گفتار من. 

هر مصلحی اول باید صالح باشد تا بتواند مصلح باشد. او باید برود به پیش به 
دیگران بگوید پشت سر من بیایید. خیلی فرق است میان کسی که ایستاده و به 
سربازش فرمان می‌دهد: برو به پیش من اینجا ایستاده‌ام» و کسی که خودش جلو 
می‌رود و می‌گوید: من رفتم» تو هم پشت سر من بیا. 

در مکتب انبیاء و اولیاء این را می‌بینيم. هميشه می‌گویند ما رفتیم. [ شما هم 
بیایید.] علی می‌گوید من اول می‌روم. بعد به مردم می‌گویم پشت سر من بیایید. 
پیغمبر اسلام اگر در آنچه که دستور می‌داد اول خود پیشقدم نبود. محال بود 
دیگران پیروی کنند. اگر می‌گفت نماز و نماز شب. خودش بیش از هر کس دیگر 
عبادت می‌کرد ریک یلم نک تقوم آذن من نت ال . اگر می‌گفت انفاق در راه 
خدا و گذشت و ایثار» اول کسی که ایثار می‌کرد خودش بود. یعنی اول از خود 
می‌گرفت و به دیگران می‌داد. اگر می‌گفت جهاد فی‌سبیل‌اللّه. در جنگها اول خود 
جلو می‌رفت. عزیزان خود را جلو می‌برد. و قهراً دیگران نیز علاقه‌مند می‌شدند. 
شیفته می‌شدند. عشق و شور پیدا می‌کردند که این مرد در راه هدف خود عزیزترین 
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عزیزان خود را به کام مرگ می‌فرستد و اول خود مسلح می‌شود و در قلب لشکر 
دشمن قرار می‌گیرد» خود ضربت می‌خورد» دندانش می‌شکند. پیشانی اش 
می‌شکند؛ آنوقت حقیقت را در وجود چنین شخصیتی می‌دیدند. 

برای پیغمبر چه کسی عزیزتر از علی بود؟ چه کسی عزیزتر از حمزة 
سیّدالشهداء بود؟ در جنگ بدر چه کسانی را اول به میدان فرستاد؟ علی را فرستاد 
که داماد و پسر عمویش بود و درواقع به منزلة فرزندش بود (چون علی از کودکی در 
خانة پیغمبر بزرگ شده بود. پیغمبر پسر نداشت. علی به منزلة پسر پیغمبر بود). 
ابوعبیدقبن الحارث را فرستاد که چقدر نزد او عزیز بود !. 

حسین‌بن علی چقدر خطابه خواند و چقدر عمل کرد؟ حجم خطابه‌هایش 
چقدر کم و حجم اعمال او چقدر زیاد وقتما علی باگرد گفتن زیاد نمی‌خواهد. 
حسین عطُا در خطابه‌اش فریاد می‌کشد: «فنْ کانّ باذلاًفینا جَتَه موطْناً عل لسقاء ال 
سل عناق اجل مان ۷ بت که حون ۳ 
کند (برگردد آن‌که در هوس کشور آمده است). آن‌که از ان‌گذشته نیست با ما نياید؛ 
قافلة ما قافلة ازجان‌گذشتکان است. در میان ازجان‌گذشتگان» عزیزترین عزیزان 
حسین‌ین علی 9 رن 
می‌گذاشت. کسی متعرّض آنها می‌شد؟ ابدا. ولی اگر عزیزانش را به صحنة کربلا 
نمی‌آورد و خودش تنها به شهادت می‌رسید. آیا ارزشی را که امروز پیدا کرده است 
پیدا می‌کرد؟ ابداٌ امام حسین لب کاری کرد که یک پا کباختة در راه خدا شود» 
یعنی عمل را به به منتهای اوج خود برساند. دیگر چیزی باقی نگذاشت که در راه 
خدا نداده باشد. عزیزانش هم افرادی نبودند که حسین لب آنها را به زور آورده 
باشد؛ هم‌عقیده‌هاء هم‌ایمانها و همفکرهای خودش بودند. اساسا حسین لب حاضر 
نبود فردی که کوچکترین نقطةً ضعفی در وجودش هست همرآهشان باشد و لهذا دو 


۱ این سه نفر رفتند و با سه نفر دیگر مبارزه کردند و هر سه نفر از طرف دشمن را کشتند. ولی از این سه نفر 
ابوعبیدةین الحارث جراحت بسیار سختی برداشت که البته بعد هم شهید شد و از دنیا رفت ولی علی‌بن 
ابظالب داد و تحموم شیدالفهداء اسیب بای ندیدندو بر گشتند. 
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سه بار در بین راه غربال کرد. روز اولی که از مکه حرکت می‌کند. اعلام می‌کند که هر 
کس جانباز نیست نیاید. اما هنوز بعضی خیال می‌کنند که شاید امام حسین برود 
کوفه. خبری بشود. آنجا برو و بیایی باشد. آقایی‌ای باشد. ما عقب نمانیم؛ همراه امام 
حرکت می‌کنند. عده‌ای از اعراب بادیه در بین راه به حسین‌بن علی تا ملحق 
تکان: 

امام در بین راه خطبه‌ای می‌خواند: ایهاالناس! هر کس که خیال می‌کند ما به 
مقامی نایل می‌شویم. به جایی می‌رسیم. بداند که چنین چیزی نیست. برگردد. 
برمی‌گردند. آخرین غربال را در شب عاشورا کرد ولی در شب عاشورا کسی فاسد از 
آب درنیامد. تنها صاحب ناسخ‌التواریخ این اشتباه تاربخی را کرده و نوشته است: 
وقتی امام حسین در شب عاشورا برای اصحاب خود صحبت کرد عده‌ای از آنان از 
سیاهی شب استفاده کرده و رفتنط. ولی"این مطلب)/را هیچ تاریخی تأیید نمی‌کند. 
تنها اشتباه صاحب ناسخ است و غیر از او هیچ‌کس چنین اشتباهی نکرده است و 
قطعاً در شب عاشورا هیچ‌کدام از اصحاب اباعبدالّه للم نرفتند و نشان دادند که در 
میان ما غش‌دار و آن‌که نقطةٌ ضعفی داشته باشد وجود ندارد. 

اگر در روز عاشورا یکی از اصحاب امام حسین -حتی بچه‌ای -ضعف نشان 
می‌داد و به لشکر دشمن که قویتر و نیرومندتر بود ملحق می‌شد و خودش را از خطر 
نجات می‌داد و در پناه آنها می‌رفت برای امام حسین مت و برای مکتب حسینی 
نقص بود. اما برعکس از دشمن به سوی خود آوردند. دشمنی را که در مأمن و 
امنیت بود به سوی خود آوردند و در معرض و کانون خطر قرار دادند. یعنی خودشان 
آمدند. ام از کانون خطر اینهاء یک نفر هم به آن مأمن نرفت. اگر حسین بن علی قبلا 
آن غربالها و اعلام خطرها را نکرده بود از این حادثه‌ها خیلی پیش می‌آمد. یک وقت 
می‌دیدی نیمی از جمعیت رفتند و بعد هم -العیاذبلّه علیه حسین‌بن علی 1 
تبلیغ می‌کردند. چون آن کسی که می‌رود. نمی‌گوید من ضعیف‌الایمانم» من 
می‌ترسیدم. بلکه برای خود توجیهی درست می‌کند. دروغی می‌سازد و ادعا می‌کند 
که مااگر تشخیص می‌دادیم راه حق همین است. رضای خدا در این است. این کار را 
می‌کردیم؛ خیرء ما تشخیص دادیم که حق با این طرف است. قهراً برای خود منطق 
هم می‌سازد. ولی چنین چیزی نشد. و این یکی از بزرگترین افتخارات حسین‌بن 
علی و مکتب حسینی است. 
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ملحق‌شدن «حره به امام حسین ای 

یکی از بزرگترین سردارهای آنها را به سوی خود آوردند. کسی که اساسا نامزد 
آمیری بود: حزبن یزید ریاحی. او آدم کوچکی نبود. اگر حساب می‌کردند بعد از 
ریوب مک دوم دربن اس تیب یر زر خرن برتلاز خی جفی ۱395 
مرد بسیار باشخصیتی بود. بعلاوه آولین کسی بود که با هزار سوار مامور اين کار شده 
بود. ولی نیرو و جاذبه و ایمان و عمل, امر به معروف عملی حسین‌بن علی 1 
خرین بزید رکه روز اولن تمس بهژوی امام کسیده یود تواداریه کسلیم کرد وه 
کرد جزء «التّائبون» شد (َلَایبونَ العایدون احامدونّ السایحو الا کعون السساجدونَ 
رون لوف و التاهون عن الک 

مردی که معروف به دلیری و دلاوری بود (و بهترین دلیلش هم این بود که هزار 
سوار به او داده بودند تا جلو حسین‌بن علی تلع را بگیرد) و یک شجاع نام‌آوری 
است. حسین از دل او طلوع کرده است. همان‌طور که آتشی که در دل سماور وجود 
دارد آن را به جوش می‌رود و درنتیجه بخار فشار می‌آورد و سماور را تکان می‌دهد و 
می‌لرزاند. آن آتشی که حسین‌بن علی ف از حقیقت در دل این مرد روشن کرده 
بود. در مقابل جدارهایی که در وجودش بود -او هم مثل ما و شما دنیا می‌خواست. 
پول و مقام و سلامت می‌خواست. عافیت می‌خواست -به او فشار آورده می‌گوید: برو 
به سوی حسین‌بن علی. ولی از طرف دیگر, آن افکار مادی که در هر انسانی وجود 
ین ی ی ی ات 
خود را نخواهم دید. تمام ثروتم از دستم می‌رود. شاید بعد از من اساسا دشمن تمام 
ثروتم را مصادره کند. بچه‌هایم بی‌سرپرست می‌مانند. زنم بی‌شوهر می‌ماند. اینها 
مانع کشیده شدن او به سوی مام می‌شود. این دو نیروی مخالف به او فشار می‌آورد. 
یک وقت نگاه می‌کنند می‌بینند حر دارد می‌لرزد. کسی از او پرسید: چرا می‌لرزی؟ 
توکه مرد شجاعی بودی. خیال کرد لرزشش از ترس او از میدان جنگ است!گفت: 
نه. تو نمی‌دانی من دچار چه عذاب وجدانی هستم! خودم را در میان بهشت و جهنم 
مخیّر می‌بینم. نمی‌دانم بهشتِ نسیه را بگیرم يا دنبال همین دنیای نقد بروم که 
عاقبتش جهنم است. مدتی در حال کشمکش و مبارزه با خود بود ولی بالاخره این 
مرد شریف و به تعبیر امام حسین یا حر و آزاده تصمیم خود را گرفت. برای اینکه 
دتنمیی مانخقی تفوده آراخآ رام ود را کار کفیده‌بد یکم تیه به انسب‌ شوه شاای 


زد و به سوی خیام حسینی رفت ۳ اوه ی ی جع 
است. علامت امان نشان داد. نوشته‌اند: «هَلَب 7 تَوسَهُ» یعنی سپر خودش را وازگونه 
کرد به علامت اينکه من به جنگ نیامده‌ام» امان می‌خواهم. 

اول کسی که با او مواجه شد اباعبدالله لا بود. چون حضرت در بیرون خیام 
حرم ایستاده بود. سلام کرد: «السَلام علیّک یا ابا عَبْالّه»! عرض کرد: آقا من گنهکارم. 
روسیاه هستم. من همان گنهکار و مجرمی هستم (اول کسی هستم) که راه را بر شما 
گرفتم .به خدای خود عرض می‌کند: خدایاا زگناه این گنهکار بگذر» «للَهُم ای عبت 
وت ازییاتک» خدایا! من دل اولیای تو را به لرزه درآوردم آنها را ترساندم. 
(اهل‌بیت حسین‌بن علی ید وقتی او را در بین راه دیدند. اول باری بود که 
چشمشان به دشمن افتاد. وقتی هزار نفر مسلح را ببینند که جلویشان ایستاده‌اند. 
قهراً حالت رعب و ترس پیدا می‌کنند.) آقا! من تاثبم و می‌خواهم گناه خود را جبران 
کنم. لکة سیاهی که برای خود به‌وجود آورده‌ام جز با خون با هیچ چیز دیگر پاک 
نمی‌شود. آمده‌ام که با اجازةٌ شم توبه کنم. اولاً بفرمایید توبةٌ من پذیرفته است یانه؟ 
امام حسین ططْ است» هیچ چیز یرای دی نا هد. با اينکه می‌داند حد, چه 
توبه بکند و چه نکند. در وضع فعلی او موثر نیست ولی او حر را برای خود 
نمی‌خواهد. برای خدا می‌خواهد. در جواب او فرمود: البته توب تو پذیرفته است. چرا 
پذیرفته نباشد؟ مگر باب رحمت الهی به روی یک انسان تائب بسته می‌شود؟ ابدا 
حرّاز اينکه توبة او مورد قبول واقع شده است خوشحال شد: الحمدللّه» پس توبة من 
قبول است؟ بله. پس اجازه بدهید من بروم خودم را فدای شما کنم و خونم را در راه 
شما بریزم. امام فرمود: ای حر! تو میهمان ما هستی پیاده شوا کمی بنشین تا از تو 
پذیرایی کنیم. (من نمی‌دانم امام با چه می‌خواست پذیرایی کند.) ولی حر از امام 
اجازه خواست که پایین نياید. هرچه آقا اصرار کردند. پایین نیامد. بعضی از ارباب 
سیر رمز مطلب را این‌طور کشف کرده‌اند که حر مایل بود خدمت امام بنشیند ولی 
یک نگرانی» او را ناراحت می‌کرد و آن اینکه می‌ترسید در مدتی که خدمت امام 
نشسته است. یکی از اطفال اباعبداله لا او را ببیند و بگوید این همان کسی است 
که روز اول راه را بر ما بست. و او شرمنده شود. برای اینکه شرمنده نشود و هر چه 
زودتر این لکة ننگ را با خون خودش از دامن خود بشوید. اصرار کرد اجازه دهید من 
بروم. آمام فرمود: حال که اصرار داری مانع نمی‌شوم. برو. 


۲۶۰ حماسة حسینی 


این مرد رشید در مقابل مردم می‌ایستد. با آنها صحبت می‌کند. چون خودش 
کوفی است. با مردم کوفه موضوع دعوت را مطرح می‌کند. می‌گوید: مردم! اتفاقاً من 
هستند. همه کسانی هستید که به این مرد نامه نوشتید. او را به خانة خود دعوت 
کردید. به او وعدة پاری دادید. روی چه اصلی. روی چه قانونی» روی چه مذهب و 
دینی اکنون با مهمان خودتان چنین رفتار می‌کنید؟! 

بعد معلوم می‌شود که جریانی این مرد را خیلی ناراحت کرده بود و آن یک 
لثامت و پستی‌ای بود که این مردم به خرج دادند. پستی‌ای که با روح انسانیت و 
اسلام ضدیت دارد و تاریخ اسلام ز نشان می‌دهد که هیچگاه اسلام اجازه نمی‌داد با 
هیچ دشمنی چنین رفتار شود؛ بعنی برای اینکه دشمن را سخت در مضیقه قرار 
دهند. آب را به رویش بللندنا به طلالی بر ااب گالب #جنین پیشنهادی شد و 
می‌توانست این کار را نسبت به معاویه بکند. نکرد. خود حسین‌بن علی همین حر و 
اصحابش را با اينکه دشمنش بودند در بین راه سیراب کرد. مسلماً حرّ یادش بود که 
ما آب را به روی کسی بستیم که آن روزی که تشنه بودیم بدون اينکه از او بخواهیم. 
ما رأسیراب کرد. او چقدر شریف و عالی و بزرگ بود و هست. و ما چقدر پستیم| گفت: 
مردم توفه! شما جات وش کن مدا ما یامثل شکم ماهی برق می‌زند. آبی ر 
می‌آشامد. شما بر فرزند پیغمبر خود بسته‌اید؟! 

این مرد می‌جنگد تا شهید می‌شود. اباعبدالله او را بی‌پاداش نگذاشت؛ فو 
خود را به بالین این مرد بزرگوار رساند. برایش غزل خواند «و نغع ار خر بی ریاح»! 
ام کت رای یواست مادرش کب موی درا اتعات کی وم 
است. روز اول گفت حر آزادمرد. راستی که تو آزادمرد بودی! حسین است. بزرگوار و 
شریف است. تاحدی که می‌تواند اصحاب خود را تفقد می‌کند. این خودش امر به 
معروف و نهی از منکر است. 

کسانی که حسین طتٍْ خود را به بالین آنها رساند مختلف بودند» هرکس در 
یک وضعی قرار داشت. وقتی امام وارد می‌شد یکی هنوز زنده بود و با آقااصحبت 


۱. مقتل الحسین مقرّم. ص ۲۰۳. 


می‌کرد» دیگری در حال جان دادن بود. در میان کسانی که اباعبدالله ال خود را به 
بالین آنها رسانید. هيچ‌کس وضعی دلخراش‌تر و جانسوزتر از برادرش ابالفضل 
الا اه وه انم که یی یا یی اور دوشیم عازه و بای کار 
شجاعت پدرش امیرالمومنین است. در جایی نوشته‌انن اباعبدالله طتلر به او گفث: 
برادرم «بتشی آنتَ» عبّاس جانم! جان من به قربان تو. این خیلی مهم است. عباس در 
حدود بیست و سه سال از اباعبدالله طْ کوچکتر بود (اباعبدالله ۵۷ سال داشتند و 
عبّاس یک مرد جوان ۳۴ ساله بود). اباعبداله به منزلة پدر اباالفضل از نظر سنی و 
تربیتی به شمار می‌رفت. آنوقت به او می‌گوید: برادر جان! «بتشی َنْتَ» ای جان من 
به قربان توا 
اباعبدالله کنار خیمه منتقاو‌اده است 3 #قت فریاد مردانة اباالفضل را 
می‌شنود. (نوشته‌اند ابالفضل ططْل چهره‌اش آنقدر زیبا بودکه « کان یذعی بقمّربُنی 
هاشم) در زمان خود معروف به ماه بنی‌هاشم برد کول به قدری رسا بودکه 
بعضی از اهل تاریخ نوشته‌اند: بو کان یرب الفرّس الْمَطَهَم و رجْلا بان 
فی‌الازض» سوار اسب تنومندی شد؛ پایش را که از رکاب بیرون می‌کشید با انگشت 
پایش می‌توانست زمین را خراش بدهد. حالاگیرم به قول مرحوم آقا شیخ محمّد 
باقر بیرجندی یک مقدار بالگ باه وتان مي‌دهد که اندام بسیار بلند و 
رشیدی داشته است. اندامی که حسین از نظر کردن به آن لذت می‌برد). وقتی که 
حسین یا به بالای سر او می‌آید» می‌بیند دست در بدن او نیست. مغز سرش با 
یک عمود آهنین کوبیده شده و به چشم او تیر وارد شده است. بی‌جهت نیست که 
گفته‌اند: :«لمَا قتل الْعبّاس بان الانکساز فی وجه الحسیّن» عبّاس که کشته شد» دیدند 
چهرهة حسین شکسته شد. خودش فرمود :«لن اطع ظَهری و فلت حیلتی». 
و لا حول و لا قة ال باه العل العظیم و صلی اه علی حشد و آله 
الطاهرین. 


ارزش امر به معروف و نهی از منکر از نظر علمای اسلام 


همان‌طور که عامل امر به معروف و نهی از منکر آرزش نهضت حسینی را بالا و 
بالاتر برد» متعاکسا نهضت حسینی ارزش امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد. 
همان‌طور که تأثیر عامل امر به معروف و نهی از منگر این نهضت را در عالیترین 
قرار داد. چطور این اصل را بالا برد؟ مگر حسین‌بن علی می‌تواند یک اصل اسلامی را 
اسلام. امر به معروف و نهی از منکر ارزشی داشت و حسین‌بن علی آمد و ارزش این 
اصل را در متن اسلام عوض کرد. این کار حسین‌بن علی نیست. کار پیغمبر خدا هم 
نیست. کار خداست. خدا که خود این اصول را بر بنده‌اش» برای بندگانش فرستاده 
است. برای هر اصلی یک درجه. یک مرتبه و ارزشی قرار داده است. حتی پیغمبر 
قادر نیست تصرفی در این‌گونه مسائل بکند و در متن واقع اسلامی اتمه بگذارد. 
مقصودم این است که نهضت حسینی اصل امر به معروف و نهی از منکر را از نظر 
استنباط و اجتهاد علمای اسلامی و به‌طور کلی مسلمین بالا برد. 


عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی ۳۶۳ 


مقام ثبوت و مقام اثبات 

اصطلاحی طلاب علوم دینیه دارند. می‌گویند: مقام ثبوت و مقام اثبات. مقام 
ثبوت یعنی مقام واقع. در مقام واقع و نفس‌الام هر چیزی در یک حد و درجه‌ای 
است. به قول فلاسفة جدید. شی فی‌نفسه و شیْ برای ما. مقام ثبوت. مقام شی 
فی‌نفسه است و مقام اثبات. مقام شیی برای ماست. 

توضیح مطلب این اس فرش کنید یک عدم پزشک قلب ذز یک هر وجود 
تسام رفهمفی لاه کی اه ایا نک نی سک 
است آقای «الف» درجه‌اش در حد اعلا باشد یعنی بهترین و متخصص ترین و 
عالمترین طبیب قلب باشد. آقای «ب» درجة دوم آقای «ج» درجة سوم و آقای «د» 
درجة چهارم باشد. اما مردم چگونه می‌شناسند؟ آنها در نزد مردم چه ارزش و 
اعتباری دارند؟ ایا ارزش و اعتباری که اجتماع برای آنها قائل است. با ارزش و 
اعتباری که درواقع و نفس‌الامر دارند یکی است؟ اقای «الف» که پزشک درجة اول 
قلب است. جامعه هم او را به عنوان پزشک درجه اول می‌شناسد؟ آقای «ب» که 
پزشک درجهة دوم این شهر است. جامعه هم او را پزشک درجة دوم می‌شناسد؟ 
گاهی همین‌طور است. ولی ممکن است عکس مطلب باشد؛ یعنی اجتماع در اثر 
عواملی»تیلیغاتی» اشتبنیحَ تام اکجات و در سقام شین برای ما 
درست برخلاف واقع قضاوت کند: پزشک درجهة چهارم را اول بداند. سوم را درجة 
دوم و دوم را درجة سوم بداند و آن را که درواقع درجة اول است. درجة چهارم به 
شمار آورد. پس در اینجا مقام اثبات با مقام ثبوت فرق می‌کند» شیْ برای ما با شی 
فی‌نفسه فرق می‌کند. 

پس اينکه می‌گویم حسین‌بن علی آرزش آمر به معروف و نهی از منگر را بالا برد» 
مقصود این است که در جهان اسلام بالا برد نه در اسلام. در متن اسلام» در مقام 
ثبوت. در مقام شیٌ فی‌نفسه. دراختیار حسین‌بن علی اج یاپیغمبر ك یا 
علی‌بن ابیطالب طم نیست که ارزش اصلی را بالا یا پایین ببرند. خداست که برای 
ها ان مس فا ی موی اد سا انیا 
جامعة اسلامی ارزشهای اسلامی را در آن حدی که وجود دارد و هست. در آن حدی 
که در مقام ثبوت و در مقام شی فی‌نفسه هست. می‌شناسد؟ ممکن است جامعه 
آن‌طور نشناسد و گاهی درست معکوس بشناسد؛ یعنی اشیاتی که ارزش درجة اول 


۳۶۴ حماسةٌ حسینی 


را دارند» در نظر اجتماع اسلامی ارزش درجة آخر را داشته باشند و آن‌که ارزش 
درجة آخر را دارد. ارزش درجه اول را داشته باشد. علی اج فرمود: من چنین 
پیش‌بینی می‌کنم که اسلام در میان مردم به حالت پوستینی دراید که آن را وارونه 
پوشیده‌اند (و یش الاشلامٌ لس افو عَقلوب) "» همان‌طور که پوستینی را وارونه 
می‌پوشند. مردم اسلام را وارونه تلقی کنند رو را به جای پشت و پشت را به جای رو 
بگیرند. در این صورت نه تنها چنین پوستینی گرمی ندارد. بلکه چیز مضحک و 
موحشی هم از آب درمی‌آید. اگر ارزشهای اسلامی معکوس شود. ارزش درجهة اول 
درجه آخر شمرده شود و درجة آخر درجة اقا معنایش همان اسلامی است که 
وارونه شده. پوستینی است که آن را وارونه پوشیده‌اند. 

از نظر مسلمین» ارزش امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است. این مسأله را 
از نظر علمای اسلامی توضیح می‌دهم. البته علمای اسلامی تحت این عنوان یعنی 
«ارزش امر به معروف و نهی از منتکر چقدر است؛ بخث نگرده‌اند» ولی مسأله‌ای را 
بحث کرده‌اند که از آن می‌توان به ارزش امر به معروف و نهی از منکر در نظر علما پی 
برد. اصلی در اسلام است و حدیتگو شک بیطلیق آن همة علمای اسلام نظر 
می‌دهند و آن اينکه پیغمبر اکرم فرمود: «اذْاجتَمَعَ خُومتان رت الضُْری للکَریَ» 
اگر دو ارزش, دو امر محترم در اسلام با یکدیگر اجتماع پیدا کنند یعنی تزاحم پیدا 
کنند. باید کوچکتر را رها کنید. بزرگتر را بگیرید. 

این مطلب مثالهای خیلی واضحی دارد. مثال معروفی که ذکر می‌کنند این 
است: وارد زمین غصبی‌شدن حرام است. اگر شما دیدید در یک زمین غصبی. یک 
انسان و حتی یک حیوان و نفس محترمی در آب افتاده و دارد غرق می‌شود. چه باید 
بکنید؟ یا باید پا روی زمین غصبی بگذارید که این فی حد ذاته حرام است -و بروید 
او را نجات بدهید. یا به خاطر اینکه به زمین غصبی وارد نشوید سر جایتان بایستید 
تا آن نفس محترم هلاک شود. اینجا چه باید کرد؟ دو حرمت است: یکی حرمت مال 
که تفن مالن تاتسحقوظ شاه حضاو مال مب دم تایی فرط بمانق؛ 


۱ نهج‌البلاغه, خطبة ۱۰۷. 

۲. فرض کنید ارزش ناخن‌گرفتن که در روز جمعه مستحب است انقدر بالا بياید که جای امر به سعروف و 
نهی از منکر را بگیرد. يا شانه‌زدن موی سر یا موی ریش به اندازة امر به معروف و نهی از منکر و بالاتر از 
آن ارزش پیدا کند و یا زبارت مستحبی رفتن در حد ارزشهای درجه اول شمرده شود. 
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بدون رضایت صاحبش نباید به آنجا وارد شد. و دیگر احترام نفس و جان. احترام 
مال هرگز به پای احترام جان نمی‌رسد. شما اگر بناست از این دو احترام یکی را فدای 
دیگری کنید. باید مال را فدای جان کنید. و در آن‌وقت اگر وارد زمین غصبی شوید نه 
تنهاگناهی مرتکب نشده‌اید بلکه ثوابی مرتکب شده‌اید. اطاعتی کرده‌اید. 


مرز امر به معروف و نهی از منکر 

در باب امر به معروف و نهی از منکر. اين مسأله مطرح است که مرز این کار 
کجاست؟ بنده و شما که باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم تاکجا باید جلو 
برویم؟ یک وقت است که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنیم و هیچ‌گونه آسیب و 
خطری متوجه ما نیست. اگر نکنیم فقط تنبلی کرده‌ایم؛ حقیقت را می‌گوییم بدون 
اینکه اگر بگوییم خطری متوجه ما شود. نهی از منکر می‌کنیم بدون اینکه خطری 
متوجه مال. آبرو و جان ما شود. تا اینجا را همه قبول می‌کنند. اما اگر به اینجا رسید 
که اگر بناشد من امر به معروف و نهی از منکر بکنم ضرری به مال من می‌رسد. بکنم 
یا نه؟ اگر امر به معروف و نهی از منک کنم ضرری به حیثیت و آبروی من می‌رسد. به 
من فحش می‌دهند. مرا کتک می‌زنند. آبرویم را می‌برند. به من تهمتها می‌زنند. 
بکنم یا نه؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر کنم جانم در خطر قرار می‌گیرد. کشته 
می‌شوم. بکنم یا نکنم؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر کنم علاوه بر خودم جان 
عزیزانم در خطر است. خاندانم هم به اسارت می‌رود. بکنم یا نکنم؟ 

اینجا ممکن است کسی بگوید بعضی از علمای اسلام گفته‌اند مرز امر به معروف 
و نهی از منکر آنجاست که خطری در کار نباشد. ضرری در کار نباشد. به آبرو و به 
جانت و حتی به مالت صدمه‌ای وارد نیاید» به بدنت صدمه‌ای وارد نشود. درواقع 
ارزش امر به معروف و نهی از منکر را پایین آورده‌اند. گفته‌اند: امر به معروف و نهی از 
منکر بایدکرد امانه تا آنجاکه آبروی توهم در خطر باشد؛ یعنی اگر پای آبرو و پای امر 
به معروف و نهی از منکر در میان بود. آمر به معروف و نهی از منکر را رهاکن, به 
آبرویت بچسب! 

البته من قبول دارم که آبرو در اسلام محترم است. بدون شک آبرو و بدن موّمن 
احترام دارد. شما حق ندارید بدون موجب یک زخم گوچک در بدنتان ایجاد کنید. 
حق ندارید بدون موجب بر بدن خودتان دیه‌ای وارد کنید تا چه رسد به اینکه کاری 


۲۶۶ ی 


کنید که جانتان به خطر بیفتد. در اینکه انسان نباید بدون جهت جان خود را به خطر 
بیندازد شکی نیست. قرآن می‌گوید: «و لا لّوا بیْدیکم ال الک . اگر بخواهید از 
بالای بام. خود را پایین بیندازید ولو تحت فشار قرض قرار گرفته باشید پا در عشقی 
شکست خورده باشید. ولو در حالی باشید که تمام دنیا و مافیها برای شما ارزش 
نداشته باشد زندگی تاریک باشد. این عمل جایز نیست. درست مثل این است که 
انسان دیگری را کشته باشید. قرآن کریم صریحاً در باب قتل عمد می‌گوید: «َجَرا 
جَهَ» کسی که نفس محترمی را می‌کشد. اعم از اينکه غیرخودش يا خودش باشد. 
کیفر او جهنم است «خالدا فها» " برای هميشه هم در جهنم باید باقی بماند. کسانیی 
کلا یال هی کت ]ار هام خووفان را دافف ایا کسنیمال اسان مه 
است. اما چون مالی که شما نیا وال شماسگی در درجة اول مال اجتماع و 
در درجة دوم مال شماست. حق استفاده از آن را دارید ولی حق تضییع» اسراف و 
تبذیر آن را ندارید. اسلام چنین حقی برای شما قائل نیست. مال محترم. بدن 
محترم. جان محترم آبرو متیر #گررمی توانه دپهاجتهاع کاری کنید که بی‌جهت 
آبرویتان برود» بی‌جهت به شما یت بر سوام ضِع الم . بحث در این نیست. 
بحث در این است که امر به معروف و نهی از منکر در برابر این آمور محترم چقدر نیرو 
اه م آمر به معروف و نهی از منکر چقدر بالاست که به مصداق گفتة 

پیغمبر اکرم عَبه 1 «اذا اجَمَعَت خزمتان ترکت الَغُری بِلکَبری» وقتی دو حرمت با 
یکدیگر تزاحم و اجتماع پیدا می‌کنند. لزوماً باید حرمت کوچکتر را فدای حرمت 
بزرگتر کنیم. 


نظرية اول: بی‌ضرر بودن 

بعضی از علمای اسلام؛ و خیلی متأسفم که باید بگویم بعضی از علمای بزرگ 
شیعه که از آنها چنین انتظاری نمی‌رفت. می‌گویند: مرز امر به معروف و نهی از 
منکر» بی‌ضرری است نه بی‌مفسده‌ای» ضرری به جان یا مال با آبرویت نرسد؛ یعنی 
اگر پای ضرر به اینها در میان‌بود. امر به معروف و نهی از منکر را رهاکن! آن.کوچکتر 


۱ بقره / ۰۱۹۵ 
۲ 


از این است که با احترام جان يا آبرو یا بدن برابری کند! ارزش امر به معروف و نهی از 
منکر را پایین می‌آورند. 


نظرية دوم: بستگی به موضوع آن دارد 

اما دیگری می‌گوید: نه» ارزش آمر به معروف و نهی از منکر بالاتر از اینهاست. 
البته باتوجه به موردش. ببین آمر به معروف و نهی از منکر را برای چه می‌خواهی 
بکنی؟ در چه موضوعی می‌خواهی امر به معروف و نهی از منکر کنی؟ یک وقت 
موضوع امر به معروف و نهی از منکر موضوع کوچکی است. مثلاً کسی کوچه را کثیف 
می‌کند. پوست خربزه را می‌اندازد در کوچه. نباید بیندازد. شما اینجا باید نهی از 
منکر کنید. باید او را ارشاد و هدایت کنید. باید به او بگویید این کار را نکن درست 
نیست. حالا اگر شما برای نی ازلاتکر اند چگین گسأله‌ای» به خاطر پوست 
خربزه در کوچه انداختن, بدانید او یک فحش ناموسی به شما می‌دهد. در این 
صورت این کار آنقدر ارزش ندارد که شما یک قحش ناموسی بشنوید. 

یک وقت هم هست که موضوع آمر به معروف و نهی از منکر» موضوعی است که 
اسلام برای آن اهمیتی بالاتر از جان و مال و حیثیت انْسان قائل است. می‌بینید 
قرآن به خطر افتاده است. تمام دسیسه‌بازی‌ها برای این است که با قرآن مبارزه 
شود وضعیت در سرحد به خطر افتادن قرآن و اصول قرآنی است. در سرحد به خطر 
افتادن عدالت است. که قران صریح می‌گوید هدف انبیاء برقراری عدالت در اجتماع 
بشری است: «لقَذ آزسلنا سنا بالبَیناتِ و آنلنا مهم الکتاب و البزان لِقوم الشاش 
الیشط» ۱ (مسألة ظلم و عدالت. اصل و محور زندگی بشریت است. پیغمبر اکرم 
فرمود لک یب مع الکو لایبق مغ الطم» .هیچ اجتماعی نمی تواند بر شالوده ظلم 
نکم تافن یهانگ با آنها که ممالهاش نطی وخنت اسلا درطر است :که ]نام 
در موضوع وحدت چه اندازه عنایت و حساسیت دارد و به وحدت مسلمین اهمیت 
می‌دهد. می‌فرماید: «و اغتَصموا بل له جُیعاً و لا ئقهّقوا» . دست دشمن را می‌بینیی» 
دسیسة دشمن را می‌بینی که دائماً میان مسلمین تفرقه‌اندازی می‌کند؛ آیا در اینجا 


۱ حدید / ۰۲۵ 
۲. آل‌عمران /۱۰۳. 


۲۶۸ ررستی 


می‌گوبی آمر به معروف نکن حرف نزن نهی از منکر نکن که اگر این را بگویم جانم 
در خطر است. آبرویم در خطر است. اجتماع نمی‌پسندد. از این مزخرفها؟! 

بنابراین» امر به معروف و نهی از منکر در مسائل بزرگ مرز نمی‌شناسد. هیچ 
چیزی. هیچ آمر محترمی نمی‌تواند با آمر به معروف و نهی از منکر برابری کند. 
نمی‌تواند جلویش را بگیرد. این اصل دایر مدار این است که موضوع امر به معروف و 
نهی از منکر چیست. اینجاست که می‌بینیم حسین‌بن علی» ارزش آمر به معروف و 
نهی از منکر را چقدر بالا برد! همان‌طور که اصل امر به معروف و نهی از منکر ارزش 
نهضت حسینی را -به بیانی که قبلاً عرض کردم -بالا برد. نهضت حسینی نیز ارزش 
آمر به معروف و نهی از منکر را بالا برد چون حسین‌بن علی فهماند که انسان در راه 
آمر به معروف و نهی از منکر به جایی می‌رسد که مال و آبروی خودش را باید فداکند. 
ملامت مردم را باید متوجه خودش کند همان‌طور که حسین کرد. 

احدی نهضت حسینی را تصویب نمی‌کرد. البته در سطحی که آنها فکر 
می‌کردند. درست هم فکر می‌گردند ولی در سطحی که حسین‌بن علی فکر می‌کرد. 
ماورای حرف آنها بود. آنها در این سطح فکر می‌کردند که اگر این مسافرت برای به 
دست گرفتن زعامت است عاقبت خوشی ندارد. و راست هم می‌گفتند. خود امام هم 
در روز عاشورا وقتی که اوضاع و احوال را به چشم دید. فرمود: «لّء در ان عبّاس یر 
من سَتٍ زقیق» مرحبا به پسر عبّاس که حوادث را از پشت پردة نازک می‌بیند؛ تمام 
اوضاع آمروزه وضع مردم کوفه و وضع اهل‌بیت مرا در مدینه به من گفت. ابن‌عباس به 
امام حسین نع می‌گفت: تو اگر به کوفه بروی. من یقین دارم که مردم کوفه نقض 
عهد می‌کنند. بسیاری از افراد دیگر نیز این سخن را می‌گفتند. در جواب بعضی 
سکوت می‌کرد. در جواب یکی از آنهاگفت: «لا بطق عَلَ الَاژ» مطلبی که تو می‌گوبی 
بر خودم نیز پنهان نیست. خودم هم می‌دانم. 

اباعبدالله لا در چنین جریانی ثابت کرد که به خاطر امر به معروف و نهی از 
منکر به خاطر این اصل اسلامی می‌توان جان داد. عزیزان داد. مال و ثروت داد. 
ملامت مردم را خرید و کشید. چه کسی توانسته است در دنیا به اندازهٌ حسین‌بن 
علی به اصل آمر به معروف و نهی از منکر ارزش بدهد؟ معنی نهضت حسینی این 
ات کی ۵ مورف وش هتکن این رالات کاس و اد اف ام 
فدا کاری کرد. 
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فرق است بین ترتب مفسده برای اسلام و ضرر شخصی 

دیگر با نهضت حسینی جایی برای این سخن باقی نمی‌ماند که امر به معروف و 
نهی از منکر مرز می‌شناسد. خیر» مرز نمی‌شناسد. بله مفسده می‌شناسد؛ یعنی آنها 
که می‌گویند امر به معروف و نهی از منکر مشروط به عدم مفسده است. درست 
می‌گویند. اگر هم ضرر را به معنی مفسده می‌گیرند» درست می‌گویند بدین معن ی که 
ممکن است من گاهی امر به معروف و نهی از منکر کنم. بخواهم خدمتی به اسلام 
کنم. ولی همین آمر به معروف و نهی از منکر من مفسدة دیگری برای اسلام به وجود 
آورد نه برای من» مفسده‌ای برای اسلام به وجود آورد که آن مفسده از این خدمتی 
که من از این راه به اسلام می‌کنم بیشتر است. بسیارند افرادی که نهی از منکر 
می‌کنند ولی نه تنها نتیجه‌ای نمی‌گیرند. بلکه با نهی از منکرشان آن کسی راکه نهی 
از منکر می‌کنند بکلی از دین بری می‌کنند. من مسألة ترتب مفسده را می‌پذ‌یرم اما 
مسألة ضرر راه آنهم ضرر شخصی که مرز امر به معروف و نهی از منکر ضرر شخصی 
است (دربارة هر موضوعی می‌خواهد باشد) نمی‌پذیرم. به دلیل اینکه حسین‌بن 
علی نپذیرفت و به دلایل دیگر که فعلاً مجال بحث در آنها نیست. 


تمشک امام حسین نی به این اصل در مواقع مختلف 

حسین بن علی 1 به این اصل تمشک کرد و اثبات نمود که من به این دلیل 
قیام کردم یا لااقل یکی از عوامل و عناصری که مرا به این نهضت وادار کرد همین 
است. او در زمان معاوبه علاثم و قرائنی نشان می‌داد که معلوم بود خودش را برای 
قیام آماده می‌کند. صحابة پیغمبر را در منی جمع کرد و برای آنها صحبت نمود. آنها 
را روشن کرد حقایق را به آنها گفت. مفاسد اوضاع را برایشان نمایانده فرمود: شما 
هستید که چنین وظیفه‌ای دارید. آن حدیث معروف بسیار مفصل و عالی که در 
تحف‌العقول هست. این جریان را و اينکه حسین‌بن علی چگونه فکر می‌کرده است؛ 
کاملا نشان می‌دهد. 

حسین ما در اواخر عمر معاویه نامه‌ای به او می‌نویسد و او را زیر رگبار ملامت 
خود قرار می‌دهد و از آن جمله می‌گوید: معاویقبن ابی‌سفیان! به خدا قسم من از 
اینکه الان با تو نبرد نمی‌کنم. می‌ترسم در بارگاه الهی مقصر باشم. می‌خواهد بگوید 
خیال نکن اگر حسین امروز ساکت است. در صدد قیام نیست؛ من به دنبال یک 


فرصت مناسب هستم تا قیام من موّثر باشد و مرا در راه آن هدفی که برای رسیدن به 
آن کوشش می‌کنم» یک قدم جلو ببرد. روز اولی که از مکه بیرون می‌آید. در 
وصیتنامه‌ای که به محمّدابن حنفیّه می‌نویسد. صریحاً مطلب 0 :«ا ما 
کوج آیرآو بر یداو لاب و رجث یطلب الاضلاح یی عن 
مر روف و آنهی عن ننک ! ۰ 

یله ده ای همم سای ها ی شور تسا 
در این مواقع اسمی از اصل دعوت و اصل بیعت نمی‌برد. عجیب این است که در بین 
راه هر چه قضایای وحشتناکتر و خبرهای مأیوس‌کننده‌تر از کوفه می‌رسید. 
خطبه‌ای که حسین می‌خواند از خطبة قبلی داغتر بود. گوبا بعد از رسیدن خبر 
شهادت مسلم. این خطبة مع9 لا خواند مب االاش! رن الدئیا قَذ ایرث و ات 
بوداع. و ان لاخرة قذ بل و آشرّفث بضلاح». اقتباس از کلمات پدر بزرگوارش است. 
سپس می‌فرماید:«لا ول یقل هآ لبط ناهن ی عَه؟ لغب الوم ی 
قاء اقا " آیا نمی‌بینيد به حق عمل نمی‌شود؟ آیا نمی‌بینید قوانین الهی پایمال 
می‌شود؟ آیا نمی‌بینید این‌همه مفاسد پیدا شده و اخدی نهی نمی‌کند و احدی هم 
بازنمی‌گردد؟ در چنین شرایطی. یک نفر مومن (نفرمود من که حسین‌بن علی 
هستم دستور خصوصی دارم. من چون آمام هستم وظیفه‌ام این است) باید از جان 
خود بگذرد و لقاء پروردگار را درنظر بگیرد. در چنین شرایطی از جان باید گذشت. 
یعنی آمر به معروف و نهی از منکر اینقدر آرزش دارد. 

در یکی از خطابه‌های بین راه» بعد از اینکه اوضاع را تشریح می‌کند می‌فرماید: 
«اِن ای الَوَتَ الا عادةٌ و احیوة مَعالظابلین الا یرما" ایهاالتاس! در چنین شرایطی» 
در چنین اوضاع و احوالی» من مردن را جز سعادت نمی‌بینم (بعضی نسخه‌ها 
«شهادتٌ» نوشته‌اند و بعضی «سَعادةٌ»)» من مردن را شهادت در راه حق می‌بینم؛ یعنی 
اگر کسی در راه آمر به معروف و نهی از منکر کشته شود. شهید شده است (معنای 
«من مردن را سعادت می‌بینم» نیز همین است). من زندگیی کردن با ستمگران را مایة 
ملامت می‌بینم» روح من روحی نیست که با ستمگر سازش کند. 
۱ مقتل خوارزمی, ج ۱/ص ۱۸۸ 


۲. تحف‌العقول. ص ۲۴۵ با اندکی اختلاف. 
۳. همان. 


از همه بالاتر و صریحتر آن وقتی است که دیگر اوضاع صددرصد مأْیوس‌کننده 
است. آن وی اسب که + هر هرق ور9 تساه وی کر رین رت یحو هو چاه 
گردیده است. هزار نفر مامورند که او را تحت‌الحفظ به کوفه ببرند. در اینجا حسین‌بن 
علی ی خطابة معروفی را که مورخین معتبری امثال طبری نقل کرده‌اند. ایراد و 
در آن به سخن پیغمبر تمشک می‌کند. به اصل امر به معروف و نهی از منکر تمشک 
کف 


با نتاس اف وا ی شأطاناً جاثرً مُشتحلا شرام اه ناکناً لد له مشتایرا 
0 ود اث َل ره ول و لافل ان ع اه 


2 


4 لاو ان هوّلاء الوم قد احَلُوا خرام له و خهموا لاله و اشتأتروا 


یک صغرا و کبرای بسیار کامل می‌چیند. طبق قانون معروف اول یک کبرای کلی را 
ذکر می‌کند: ایهاالناس! پیغمبر فرمود: هرگاه کسی حکومت ظالم و جاثری را ببیند 
که قانون خدا را عوض می‌کند. حلال را حرام و حرام را حلال می‌کند. بیت‌المال 
مسلمین را به میل شخصی مصرف می‌کند. حدود الهی را بر هم می‌زند. خون مردم 
مسلمان را محترم نمی‌شمارد. و در چنین شرایطی ساکت بنشیند. سزاوار است خدا 
(حقاً خدا چنین می‌کند. یعنی در علوم الهی ثابت است) چنین ساکتی را به جای 
چنان جاثر و جابری ببرد. بعد صغرای مطلب را ذ کر می‌کند: «ان هّلاء الوم ...» اینها 
که امروز حکومت می‌کنند (آل أمیّه) همین‌طور هستند. آیا نمی‌بینید حرامها را 
حلال کردند و حلالها را حرام؟ آیا حدود الهی را بهم نزدند. قانون الهی را عوض 
نکردند؟ آیا بیت‌المال مسلمین را دراختیار شخصی خودشان قرار ندادند و مانند 
مال شخصی و برای شخص خودشان مصرف نمی‌کنند؟ بنابراین هر کس که در این 
ش ابظ با کت بمانه؛ مانتد آنهاسته بغه تطبیق به شعض هه کر دهد انا مج 
غُبرٍ» من از تمام افراد دیگر برای اينکه دستور جدم را عملی کنم» شایسته‌ترم. 

وقتی انسان حسین را با این صفات و خصایل می‌شناسد. می‌بیند حق است و 


۱ تاریخ طبری.ج ۴ /ص ۳۰۴. 


۲۷۲ ی 


سراوار است که نام او تا ابد زنده بمانده چون حسین مال خود نبود» خودش را فدای 
انسان کرد فدای اجتماع انسانی کرد. فدای مقدسات بشر کرد. فدای توحید کرد. 
فدای عدالت کرد. فدای انسانیت کرد. از این جهت. افراد بشر همه او را دوست 
می‌دارند. وقتی انسان. دیگری را می‌بیند که در او هیچ چیزی از خود فردی وجود 
ندارد و هر چه هست شرافت و انسانیت است. او را با خودش متحد و یکی می‌بیند. 


رسیدن امام حسین به سرزمین کربلا 

حر بعد از برخورد با اباعبداللّه می‌خواست ایشان را به طرف کوفه ببرد و امام 
امتناع کرد. حسین حاضر نبود تن به ذلت بدهد. چون او می‌خواست اقارا 
تحت‌الحفظ ببرد. فرمود: ابداً من نمی آیم. بالاخره پس از مذا کراتی قرار شد راهی را 
در پیش بگیرند که نه منتهی به کوفه بشود و نه منتهی به مدینه» یعنی به اصطلاح 
جهت غرب را در پیش بگیرند. که آمدند تا منتهی شد به سرزمین کربلا. روز دوم 
محرم. اباعبداله لا وارد کربلا شد. خیمه و خرگاه خود را با جمعیتی در حدود 
هفتاه و دونفر بپاکرد. از آن طرف. لشکر دشمن پا هزار نفر در نقطة مقاپل چادر زد 
پیکهای دشمن دائماً در رفت و آمد بودند. روزهای بعد برای دشمن مدد آمد. مددها 
هزار نفر, سه هزار نفر و پنج هزار نفر بود تا روز ششم که نوشته‌اند «حَتّی لت 
ثلائین» تا اینکه سی هزار نفر کامل شدند. 

پسر زیاد تصمیم گرفت آن کسی که به او حکومت و امارت می‌دهد. فرماندهی 
این لشکر را می‌دهد. پسر سعد باشد. در این جهت به اصطلاح یک ملاحظة روانی 
کرد. چون او پسر سعد وقاص بود و سعد وقاص گذشته از نقطة ضعفی که از نظر 
تشیع دارد به خاطر اینکه در دورة خلافت امیرالمومنین عزلت اختیار کرد. نه این 
طرف آمد و نه آن طرف. در دوران غزوات اسلامی و در دورة پیغمبر اکرم افتخارات 
زیادی برای خود کسب کرده و قهراً در میان مردم شهرت و معروفیت و محبوبیتی 
داشت. او در نظر مردم. آن سردار قهرمانی بود که در غزوات اسلام فتوحات زیادی 
کرده است. پسر زیاد. پسر او را انتخاب کرد تا از نظر روانی استفاده کند بعنی این‌طور 
به مردم بفهماند که این هم جنگی است در ردیف آن جنگها؛ همان‌طور که سعد 
وقاص با کفار می‌جنگید. پسر سعد هم - العیاذبالّه با فرقه‌ای که از اسلام خارجند 
می‌جنگد. این مرد طمَاع که خودش طمع خودش را بروز داد مردی که فهمیده بود 


و به هیچوجه نمی‌خواست زیر این بار برود. شروع کرد به التماس کردن از ابن‌زیاد که 
مرا معاف کن. او هم نقطة ضعف این را می‌دانست. قبلاً فرمانی برای او صادر کرده بود 
برای حکومت ری وگرگان.گفت: فرمان مرا پس بده. می‌خواهی نروی نرو. او هم که 
اسیر این حکومت بود و آرزوی چنین مکی را داشت. گفت: اجازه بده من بروم تأمّل 
کنم. با هر کس از کسان خود که مشورت کرد ملامتش کرد گفت مبادا چنین کاری 
بکنی. ولی در آخر» طمع غالب شد و این مرد قبولی خودش را اعلام کرد. 

در کربلا کوشش می‌کرد خدا و خرما را با همدیگر جمع کند. کوشش می‌کرد 
بلکه بتواند به شکلی به اصطلاح صلح برقرار کند. یعنی خودش را از کشتن 
حسین‌بن علی معاف کند. لااقل خودش را نجات بدهد. بعد هر چه شد شد. دو سه 
جلسه با اباعبدالّه مذا کره کرد. به قول طبری چون در این مذا کرات فقط این دو نفر 
شرکت کرده‌اند از متن مذا کرات اطلاع دزستی در دست نیست؛ فقط آن مقداری در 
دست است که بعدها خود عمر سعد نقل کرده است يا ما از زبان ائمّهٌ اطهار اطلاعاتیی 
در این زمینه داریم وال اطلاع دیگری در دست نیست. خیلی کوشش می‌کرد کاری 
بکند -و حتی نوشته‌اند گاهی هم دروغهایی جعل می‌کرد -که غائله بخوابد. آخرین 
نامه‌اش که برای عبیداللّه زیاد آمد» عده‌ای دور و بر مجلس نشسته بودند. عبیدالله 
اندکی به فکر فرو رفت. گفت: شاید بشود این قضیه را با مسالمت حل کرد. ولی آن 
بادنجان دور قاب‌چین‌هاء کاسه‌های داغتر از اش که هميشه هستند. مانع شدند. 
یکی از آنها شمربن ذی‌الجوشن بود. از جا بلند شد و گفت: امیر! بسیار داری اشتباه 
می‌کنی. آمروز حسین در چنگال تو گرفتار است. اگر از این غاثله نجات پیدا کند 
[ دیگر بر او دست نخواهی یافت.] مگر نمی‌دانی شیعیان پدرش در این کشور 
اسلامی کم نیستند. زیادند. منحصر به مردم کوفه نیستند. از کجا که شیعیان از 
اطراف و | کناف جمع نشوند؟ و اگر جمع شدند. تو از عهدة حسین برنمی‌آیی. 
نوشته‌اند مثل آدمی که خواب باشد. یکدفعه بیدار شد. گفت: راست گفتی. بعد این 
شعر را خواند: 

الان فد علقت مخالبنا بسه جوا النجاة و لات حین مَناص ! 

ار تون هی ای تشه و بود که او ما را اغفال کند. فوراً 


۱ [الان چنگال ما به او گرفته و او راه نجات می‌جوید ولی زمان رهایی گذشته است.] 


۲۷۴ ری 


نامه‌ای به عمر سعد نوشت که ما تو را نفرستاده بودیم بروی آنجا نصایح پدرانه برای 
ما بنویسی. تو مأموری» سربازی باید انضباط داشته باشی, هر چه من به تو فرمان 
می‌دهم. باید بی‌چون و چرا اجرا کنی. آگر نمی‌خواهی برو کناره ماکس دیگری را 
مامور این کار خواهیم کرد. نامه را به شمربن ذی‌الجوشن داد و گفت: این را به 
دستش بده.ضمناً نأمة فرمان محرمانه‌ای نوشت و به دست شمر داد و گفت: اگرعمر 
سعد از جنگیدن با حسین امتناع کرد. به موجب این فرمان و ابلاغ گردنش را 
می‌زنی» سرش را برای من می‌فرستی و امارت لشکر با خودت باشد. 

نوشته‌اند عصر تاسوعا بود که این نامه به وسیله شمربن ذی‌الجوشن به کربلا 
رسید. روز تاسوعا برای اهل‌بیت پیغمبر روز خیلی غمناکی بوده است. امام صادق 
فرمود: «ان تاسوعا یوم حور فیه احسَین» ۱ (تاسوغا ری است که در آن» حسین در 
محاصرة سختی قرار گرفت). روزی است که برای لشکریان عمرسعد کمکهای فراوان 
رسید. ولی برای اهل‌بیت پیغمبر کمکی نرسید. عصر روز تاسوعاست که این لعین 
ازل و آبد به کربلا می‌رسد. ابتدا آن نامة علنی را به عمر سعد می‌دهد. منتظر و آرزو 
می‌کند که او بگوید خیر» من با حسین نمی‌جنگم. تا به موجب آن فرمان. گردن عمر 
سعد را بزند و خودش فرمانده لشکر بشود. ولی برخلاف انتظار او. عمر سعد نگاهی 
به او کرد و گفت: حدس من این است که نامه من در پسر زیاد موثر می‌افتاد و تو 
حضور داشتی و مانع شدی. گفت: حالا هر چه هست. نتیجه را بگو! می‌جنگی یا کنار 
می‌روی؟ گفت: نه» به خدا فسم می‌جنگم آنچنانکه سرها و دستها به آاسمان پرتاب 
بشود. گفت: تکلیف من چیست؟ عمرسعد می‌دانست که این هم نزد عبیدالله زیاه 
مقامی دارد (هم‌سنخ‌اند؛ هرچه که شقی‌تر و قسی‌القلب‌تر بودند مقزبتر بودند.) 
کته توهم فر ساتقه فیاهم باق 

فرمان» خیلی شدید بود. این بودکه به مجرّد رسیدن نام من بر حسین سخت 
بگیرا حسین باید یکی از این دو امر را بپذیرد: یا تسلیم بلاشرط و یا جنگیدن و کشته 
شدن سوم ندارد. 

نوشته‌اند نزدیک غروب تاسوعاست. حسین‌بن علی در بیرون یکی از خیمه‌ها 
نشسته است درحالی که زانوها را بلند کرده و دستها را روی زانو گذاشته است و سر را 


۱ نفس‌المهموم. ص ۰۲۲۵ به نقل از کافی, ج ۴ /ص ۱۴۷. 


روی دستهاء و خوابش برده است. در همین حال عمرسعد تا این فرمان را خواند و 
تصمیم گرفت. فریاد کشید:«یا یل له از کبی و بالجَنة ابشری» (مغالطه و حقه‌بازی 
و ریا کاری را ببینید!) لشکر خدا سوار شوید! من شما را به بپهشت بشارت می‌دهم. 
نوشته‌اند این سی هزار لشکر در حالی‌که دورتا دور خیمه‌های حسین را گرفته 
بودند» مثل دریایی که به خروش آید به خروش و جنبش آمد. طوفان کرد. یکمرتبه 
صدای فریاد اسبهاء انسانها و بهم‌خوردن اسلحه‌ها در صحرا پیچید. 

زینب (سل‌اللّه علیها) در داخل یکی از خیمه‌هاست. ظاهراً دارد زین‌العابدین 
که دارد حلقةٌ محاصره را تنگتر می‌کند. آمد دست زد به شانة اباعبداللّه: برادر! بلند 
اینکه توجهی به اين لشکر کند. می‌گوید: من الان در عالم روّیا جدم را دیدم. به من 
بشارت و نوید داد گفت: حسینم تو عن‌قریب به من ملحق می‌شوی. خدا می‌داند در 

شب عاشوراست. شبی است که مااگر درست به احوال شهیدان کربلا دقت 
کنیم. از طرفی وقتی آن حماسه را می‌بینیم روحمان به هیجان می‌آید. قلبمان 
تکان می‌خورد. و از طرف دیگر متأثر می‌شويم. دلایلی در کار است بر اینکه به 
اندازه‌ای که در شب عاشورا بر زینب (سلم‌الّه علیها) سخت گذشت. بر هیچکس 
سخت نگذشت و باز به اندازه‌ای که در این شب به ایشان سخت گذشت. در هیچ 
موقع دیگری سخت نگذشت چون در روز عاشورا مثل اینکه وضع روحی زینب 
خیلی فوی بود و با جریانهایی فوبتر و نیرومندتر شد. 


شب عاشورا 

دو حادثه در این شب پیش آمده که زینب را خیلی منقلب کرده است؛ یکی در 
عصر تاسوعاست و دیگر در شب عاشورا. در این شب اباعبدالله برنامة خیلی مفصلی 
دارد. یکی از برنامه‌ها این است که به کمک اصحابش اسلحه را برای فردا آماده 
می‌کنند. مردی است به نام جَوّن (یا هون), آزادشدة ابوذر غفاری است. متخصص در 


کار اسلحه‌سازی بود. خیمه‌ای به سلاحها اختصاص داشت و این مرد در آن خیمه 


مشغول آماده کردن سلاحها بود. اباعبدالله آمده بود از او سرکشی کند. اتفاقاً این 


۳۷۶ ریت 


خیمه مجاور است با خیم زین‌العابدین که بیمار بودند و زینب (سل‌الّه علیها) از او 
پرستاری می‌کرد. این دو خیمه نزدیک یکدیگر است و اباعبداللّه دستور داده بود 
چادرها را در آن شب نزدیک به همدیگر برپاکنند به‌طوری که طنابها داخل یکدیگر 
بود. به دلیلی که بعد عرض می‌کنم. راوی این حدیث. زین‌العابدین است. می‌گوید: 
عمه‌ام زینب مشغول پرستاری بود. پدرم آمده بود در چادر اسلحه و نگاه می‌کرد 
ببیند این مرد اسلحه‌ساز چه می‌کند. من یک وقت دیدم پدرم دارد با خودش شعری 
رآ زمزمه ۱ سه بار هم تکرار کرد: 
يا کف آف لک من خلیل گم لک بالاشراق وَالهْصیل 
و صاجپ و طالپ تسیل َا شغ الیل 
ول الاقرال الیل ۱ 

ای روزگار» تو چقدر پستی! چگونه دوستان را از انسان می‌گیری! بله. روزگار چنین 
است ولی امر به دست روزگار نیست. امر به دست خداست. ما راضی به رضای الهی 
هستیم. ما آنچه را می‌خواهیم که خدا برای ما بخواهد. زین‌العابدین می‌گوید: من 
می‌شنوم. عمه‌ام زینب هم می‌شنود. سکوت معنی‌دار و مرموزی میان من و عمه‌ام 
برقرار شده است. دل مرا عقده گرفته است. به خاطر عمّه‌ام زینب نمی‌گریم. عمه‌ام 
زینب دلش پر از عقده است. به خاطر اینکه من بیمارم نمی‌گرید. هر دو در مقابل این 
هجوم گریه مقاومت می‌کنيم. ولی آخر زینب یکمرتبه بغضش ترکید (زن است؛ 
رقیق‌القلب است)» شروع کرد بلندبلند گربستنء فریاد کردن. ناله کردن که ای کاش 
چنین روزی را نمی‌دیدم» ای کاش جهان ویران می‌شد و زینب چنین ساعتی را 
نمی‌دید. با این حال. خودش را رساند خدمت اباعبدالله الا . اباعبداللّه آمد نزد 
زینب سر او را به دامن گرفت. او را نصیحت و موعظه کرد: «یا أعیا لا یفن مجلیک 
الَیْطانْ» خواهر جان! مراقب باش شیطان تو را بی‌صبر نکند. حلم را از تو نرباید. 
اینها چیست که می‌گوبی؟! ای کاش روزگار خراب بشود یعنی چه؟! چرا روزگار 
خراب بشود؟! مردن حق است شهادت حق است. شهادت افتخار ماست. جدم 
پیغمبر از من بهتر بود. پدرم علی, مادرم زهراء برادرم حسن, همه اینها از من بهتر 
بودند. همه اینها رفتند. من هم می‌روم. تو باید مواظب باشی بعد از من سرپرستی 


لو فص ۳۳ 


این قافله را بکنی» سرپرستی اطفال مرا بکنی. زینب در حالی که می‌گریست. با 
صدای نازکی گفت: برادر جان! همه اینها درست. ولی هر کدام از انها که رفتند. من 
چند نفر و حداقل یک نفر را داشتم که دلم به او خوش بود. آخرین کسی که از ما رفت 
برادر ما حسن بود. دل من تنها به توخوش بود. برادر! اگر تو از دست زینب بروی»دل 
زینب در این دنیا به چه کسی خوش باشد؟ 

در عصر تاسوعا بعد که اباعبداللّه آن جمله (جریان خواب) را به زینب فرمود. 
فورً برادر رشیدش ابوالفضل را صدا کرد: برادر جان! فورً با چند نفر برو در مقابل 
اینها بگو خبر تازه چیست؟ اگر هم می‌خواهند با ما بجنگند. وقت غروب که طبق 
قانون جنگی وقت جنگ نیست (معمولا اهل حرب. صبح تا غروب می‌جنگند. شب 
که می‌شود به خرگاهها ومرا وهی می‌روند)» حتماً خبر تازه‌ای است ابوالفضل 
با چند نفر از کبار اصحاب (زهیرین امین حبیی بر مْظیّر) می‌رود و در مقابلشان 
می‌ایستد و می‌گوید: من از طرف برادرم پیام آورده‌ام که از شما بپرسم مگر خبر 
تازه‌ای است؟ عمرسعد می‌گوید: بله. خبر تازه است؛ امر امیر عبیداللّه زیاد است که 
برادر تو فوراً یا باید تسلیم بلاشرط بشود و یا با او بجنگیم. فرمود: من از طرف خودم 
نمی‌توانم چیزی بگویم؛ می‌روم خدمت برادرم. از او جواب می‌گیرم. وقتی که آمد 
خدمت اباعبداللّه. اباعبداللّه فرمود: ماکه اهل تسلیم نیستیم. می‌جنگیم. تا آخرین 
قطرةٌ خون خودم می‌جنگم. فقط به آنها یک جمله بگو؛ یک خواهش. یک تمناء یک 
تقاضا از آنها بکن و آن این است که قضیه را به فردا موکول کنند. بعد برای اینکه 
توهمی پیش نباید که حسین یک شب را غبیمت م‌داند که رنه بماند:و یلق 
اينکه بفهماند که زندگی برایش غنیمت ندارد. چند ساعت بودن ارزش ندارد بلکه او 
چیز دیگری می‌خواهد. فرمود: خدا خودش می‌داند که من این مهلت را به این جهت 
می‌خواهم که دلم می‌خواهد امشب را به عنوان شب آخر عمر خودم با خدای خودم 
راز و نیاز کنم. مناجات و عبادت کنم؛ قرآن بخوانم. 

ابوالفضل (سلام‌الّه علیه) رفت. آنها نمی‌خواستند بپذیرند ولی بعد در میان 
خودشان اختلاف افتاد. یکی از آنهاگفت: شما خیلی مردم بی‌حیایی هستید چون ما 
با کفار که می‌جنگیدیم. اگر چنین مهلتی می‌خواستند به آنها می‌دادیم. چطور ما 
خاندان پیغمبر خودمان را چنین مهلتی ندهیم؟! عمر سعد مجبور شد فرمان 
ابن‌زیاد را زیر پا بگذارد تا میان لشکر خودش اختلاف نیفتد. گفتند: بسیار خوب. 


۲۷۸ رت 


صبح. آن شب را اباعبدالّه با وضع فوق‌العاده‌ای با وضع روشنی. با وضع پر از 
هیجانی. با وضع پر از نورانیتی بسر برد. راست گفته‌اند آنان که آن شب را شب معراج 
سر تفاي دی اشامت همطاف | | بای امتاب و اه 
می‌خواند. در آن شب است که همة آنها را مرخص می‌کند: اصحاب من! اهل‌بیت من! 
من اصحابی از اصحاب خودم بهتر و اهل‌بیتی از اهل‌بیت خودم بهتر سراغ ندارم. از 
همه شما تشکر می‌کنم و ممنونم. ولی بدانید اینها فقط مرا می‌خواهند. جز من با 
کسی کاری ندارند. بیعتی اگر با من کردید. برداشتم. همه آزادید. هر کس می‌خواهد 
برود. برود. به اصحابش گفت: هر کدام از شما می‌توانید دست یکی از اهل‌بیت مرا 
بگیرید و با خودتان ببرید. ولی اصحاب حسین غربال شده بودند. نوشته‌اند همه 
یکصدا گفتند: این چه سخنی است که شما به ما می‌گویید؟! ما برویم و شمارا تنها 
بگذاریم؟! ما یک جان بیشتر نداریم که فدا کنیم؛ ای کاش خدا هزار جان پی‌درپی به 
ما می‌داد. کشته می‌شدیم و دوباره زنده می‌شدیم. هزار جان در راه تو فدا می‌کردیم. 
یک جان که قابل نیست. «جان ناقابل من قابل قربان تو نیست». 

نوشته‌اند: «بذأَهم بذیک آخوه بالْمَضل لاس اول کسی که این سخن را به 
زبان آورد» برادر رشیدش ابوالفضل العبّاس بود. (امشب ما ذ کر خیری و توسلی پیدا 
مبی‌کنیم به یتیم امام حسن. قاسم که در شب عاشورا جریانی دارد.) بعد از آنکه همه 
وفاداری‌شان را اعلام کردند. اباعبدالله سخن خودش را عوض کرد. پردهٌ دیگری از 
حقایق را به آنها نشان داد» فرمود: پس حالا من حقیقت را به شما بگویم: بدانید فردا 
تمام ما شهید خواهیم شد. یک نفر از ما که در اینجا هستیم زنده نخواهد ماند. همه 
گفتند: خدا را شکر می‌کنیم که چنین شهادتی و چنین موهبتی را نصیب ماکرد. 
(یکی از دوستان تذکر بسیار خوبی داد. دو نفر از بزرگان ماء از پیشوایان ماه حضرت 
آیت‌الله العظمی آقای حکیم دامت برکاته و آیت‌اللّه علامةٌ مجاهد صاحب الغدیره 
علامه امینی» این هر دو بزرگوار می‌دانیم بیمارند. در بیمارستانهای خارج هستند و 
وظیفهة ماست که برای همة مومنین و مومنات دعا کنیم. بالخصوص برای رهبران و 
پیشوایان خودمان: خدایا! به حق حسین‌بن علی و به حق روح و دل پاک قاسم‌بن 
السن» ایتها که گفتیم و آنها که در دل ماستشفای عاجل عنایت بفرمال) این ظفل 
سیزده ساله در کنار مجلس نشسته است. وقتی که اباعبداللّه این مژده را می‌دهد که 
فردا همه شهید می‌شوند. او با خود فکر می‌کن د که شاید مقصود. مردان بزرگ باشد و 


ما بچه‌ها مشمول نباشیم. یک بچة سیزده ساله حق دارد چنین فکر کند. نگران 
است؛ متضظرب است::یکم تیه سر را جلو آوره هم عرض کرد: هیا غا؛ و آتا فیمخ بعتل؟) 
آیا من هم فردا کشته خواهم شد یا کشته نمی‌شوم؟ حسین‌بن علی نگاه رقتآلودی 
کرد. فرمود: پسر برادرامن اول از تو سوالی می‌کنم. سوال مرا جواب بده. بعد به سوال 
تو پاسخ می‌دهم. عرض کرد: عمو جان بفرمایید! فرمود: مرگ در ذاثْقةُ تو چه طعمی 
دارد؟ فورگفت: عمو جان! «آخلی من ال لٍ» چنین مرگی در کام من از عسل شیرین تر 
است (یعنی من که می‌پرسم. برای این است که می‌ترسم فردا این موهبت شامل 
حال من نشود). فرمود: بله فرزند برادر! تو هم فردا شهید خواهی شد اما بعد از آنکه 
تلا به تکتبلای با ستاو یک درد سا شستید می‌ شون :وی اباعبدال 
توضیح نداد که اين بلا چیست. اما روز عاشورا روشن کرد که مقصود اباعبدالله 


چیسبت.. 


به میدان رفتن قاسم‌بن الحسن 

قاسم به میدان می‌رود. چون کوچک است. اسلحه‌ای که با تن او مناسب باشد. 
نیست. ولی در عین حال شیربچه است. شجاعت به خرج می‌دهد. تا اینکه با یک 
ضربت که به فرقش وارد می‌آید از روی اسب به روی زمین می‌افتد. حسین با نگرانی 
بر در خیمه ایستاده» اسبش آماده است. لجام اسب را در دست دارد. مثل اینکه 
انتظار می‌کشد. ناگهان فریاد «یا ععْ» در فضا پیچید. عموجان من هم رفتم. مرا 
دریاب! مورخین نوشته‌اند حسین مثل باز شکاری به سوی قاسم حرکت کرد. کسی 
نفهمید با چه سرعتی بر روی اسب پرید و با چه سرعتی به سوی قاسم حرکت کرد. 
عدة زیادی از لشکربان دشمن (حدود دویست نفر) بعد از اینکه جناب قاسم روی 
زمین افتاد» دور بدن این طفل راگرفتند برای اینکه یکی از آنها سرش را از بدن جدا 
کند. یکمرتبه متوجه شدند که حسین به سرعت می‌آید. مثل گلةُ روباهی که شیر را 
می‌بیند فرار کردند و همان فردی که برای بریدن سر قاسم پایین آمده بود. در زیر 
دست و پای اسبهای خودشان لگدمال و به درک واصل شد. آنقدر گرد و غبار بلند 
شده بود که کسی نفهمید قضیه از چه قرار شد. دوست و دشمن از اطراف نگران 
هستند:«فافْن لس الْعیره تا غبارها نفست دیدنه حستین بر بالین قاسم نشسته و 
سر او را به دامن گرفته است. فریاد مردانهة حسین را شنیدند که گفت: «عزید عی 


عَمّک آن تدْغْوه قلامجییک او مجییک فَلایفْعک» فرزند برادر! چقدر بر عموی تو ناگوار 
است که فریاد کنی و عموجان بگویی و نتوانم به حال تو فایده‌ای برسانم نتوانم به 
بالین تو بيایم و یا وقتی که به بالین تو می‌ایم کاری از دستم برنياید. چقدر بر عموی 
تو این حال ناگوار است "۲ راوی گفت: در حالی که سر جناب قاسم به دامن حسین 
است. از شدت درد پاشنة پا را محکم به زمین می‌کوبد. در همین حال «فشهق شْهَقة 
فمات» فریادی کشید و جان به جان آفرین تسلیم کرد. یک وقت دیدند اباعبدالله بدن 
عظیم و عجیب است: وقتی که قاسم می‌خواهد به میدان برود. از اباعبداللّه خواهش 
می‌کند. اباعبداللّه دلش نمی‌خواهد اجازه بدهد. وقتی که اجازه می‌دهد. دست به 
گردن یکدیگر می‌اندازند. گریه می‌کنند تا هر دو بیحال می‌شوند. اینجا منظره 
برعکس شد؛ یعنی اندکی پیش. حسینو قاسم را دیدند درحالی که دست به گردن 
دستهایش به پایین افتاده است چون دیگر جان در بدن ندارد. 

و لا حول و لا قة الا باه العل العظیم و صلی اه علی حشد و آله 


۱. در قم شنیدم یکی از وعاظ معروف این ش شهر. این ذکر مصیبت را در محضر مرحوم آیتالّه حاج شیخ 
عبدالکريم حاثری (رضوان نله تعالی علیه) خوانده بود. (آن مرحوم بسیار بسیار مرد مخلصی بوده است؛ 
از کسانی بود که شيفتة اهل‌بیت پیغمبر اکرم کل پو وان به‌تواتر برای م نات قاله است: محر 
شریف این مرد را درک نکردم .دو ماه بعد از فوت ایشان به قم مشرّف شدم . کسانی که دیده بودند تین کففتد 
این پیرمرد نام حسین‌ین علی را که می‌شنید. بی‌اختیار اشکش جاری می‌شد.) به‌قدری اين مرد گریه کرد و 
خودش را زد که بیحال شد. بعد به آن واعظ گفت: خواهش می‌کنم هر وقت من در جلسه هستم این روضه 
را تکرار نکن که من طاقت شنیدن ان را ندارم. 


کارنامةٌ ما در امر به معروف و نهی از منکر 


روح امر به معروف و نهی از منکر 

در جلسات پنجگانه‌ای که دربارةُ «عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت 
حسینی» صحبت کردم مطالبی عرض شد که آنجه می‌گویم به منزلةّ نتیجه گیری از 
هم آن مطالب است. به طور خلاصه عرض می‌کنم که الا ما در باب امر به معروف و 
نهی از منکر گفتیم که معروف و منکر از نظر اسلام محدود به حذ معین نمی‌شود. 
تمام هدفهای مثبت اسلامی داخل در معروف و تمام هدفهای منفی اسلامی داخل 
در منکر است. و گرچه در امر به معروف و نهی از منکر تعبیر آمر و نهی هست ولی 
باتوجه به قراتنی که از خود قرآن کریم می‌توان استنباط کرد و به نص احادیث قطعی 
اسلامی خبه یل ایکه مسامانتفته اسلا ماه کا رن اسلا یدام 
گواهی می‌دهد. مقصود از آن تنها امر و نهی لفظی نیست. بلکه مقصود استفاده 
کردن از هر وسیلة مشروع برای پیشبرد هدفهای اسلامی است. پس اگر بخواهیم 
روح آمر به معروف و نهی از منکر را با ترجمه و تعبیر فارسی خودمان بیان کنیم باید 
بگوییم: لزوم استفاده از هر وسیلة مشروع برای پیشبرد اهداف اسلامی. 

مطلبی که می‌خواهم به طور خلاصه عرض بکنم. کارنامة ما دربارة امر به 


۲۸۲ ری 


آگ این اصل منسوخ شود. جامعة اسلامی به صورتی که باید وجود داشته باشد هرگز 
وجود نخواهد داشت. کارنامة ما در این باب چگونه کارنامه‌ای است؟ متأسفانه 
کارنامة ما مسلمین در این زمینه درخشان نیست. از آن نظر کارنامة درخشانی 
تشک که ول ما ان اس زر کف اشلام قوا رمس ها ره ند ینعی رخ 
اهمیتی را که اسلام به این موضوع داده است درک نکرده‌ايم و ثانیأً در حدودی هم 
که به حساب و خیال خودمان به اهمیت این موضوع پی‌برده‌ايم» واجد شرایط آن 


نبوده‌ایم. 


صاًا در 

تعبیر رسول خدا 9 
توضیح اينکه پیغمبر اکرم موضوع امر به معروف و نهی از منکر را با تعبیر 
دیگری بیان کرده است آنجا که فرمود: «کُلکم راع و که مَشوول عَنْ رَعیّته» تمام 
افراد شما مسلمانان به منزلة حافظ و نگهبان و شبان دیگران هستید و تمام شما 
نسبت به تمام خودتان مسوولید. تعبیری از این بالاتر نمی‌توان کرد» یعنی ایجاد 
نوعی تعهد و مسوّولیت مشترک میان افراد مسلمان برای حفظ و نگهداری جامعةٌ 
اسلامی بر مبنای تعلیمات اسلامی. چنین وظیفة سنگینی اولاً آگاهی و اطلاع زیاد 
می‌خواهد. یعنی هر فرد یا اجتماع ناآ گاهی نمی‌تواند این وظیفه را به خوبی انجام 
دهد و ۳ قدرت و امکان می‌طلبد. انجام دادن چنین مسوولیت بزرگ و چنین 
تکلیف بسیار بزرگی احتیاج به قدرت و نیرو دارد. و ما قدرت و نیروی لازم را برای 
این موضوع کسب نکرده‌ايم. نیرو را بالوّه داریم ولی این نیرو را جمع نمی‌کنيم. امار 
دقیق و صحیح نشان می‌دهد که جمعیت مسلمانان در حدود هفتصد میلیون نفر 
بزرگ در دنیا باشند؟!اگر چنین جمعیتی در فکر تشکل باشد. در فکر این باشد که به 
دنبال هدفها و منویات اسلامی برود همبستگی اسلامی خودش ر محکم کند. 


۱. جامع‌الصغیر سیوطی. ص ۹۵. 
۲ [نظایق آمار ان زمان: یعتی حدودسال ۱۳۴۳۸ هخری قیمشی.] 


همدردی اسلامی خودش را تقویت کند. ارتباطات اسلامی خودش را برقرار کند. 
امکان ندارد که دنیا بتواند او را به حساب نیاورد (آن‌طور که امروز به حساب 
سرزمینهای آنها را بمباران کند. محال است که شوروی روی چنین قدرتی حساب 
نکند. اما به شرط آنکه این قدرت به صورت یک قدرت متشکل دربیاید نه به صورت 
آحاد پرا کنده ملتهای پراکنده. ملتهایی که دائماً در میان آنها موجبات تفرق و 

کارنامة ما در زمینة همبستگی همدردی و تعاون اسلامی» در زمينة تعارف (به 
تعبیر قرآن) یعنی شناسایی اسلامی که یکدیگر را بشناسیم. به احوال یکدیگر آگاه و 
نگویم تاریک و ننگین است. چون می‌خواهم در این موضوع بالاجمال و الاشاره 
صحبت کنم. همینقدر عرض می‌کنم که شما اگر می‌خواهید بفهمید کارنامة ما در 
این زمینه چگونه است. یک رسیدگی به کارهای ما در زمینة آمر به معروف و نهی از 
منکر بکنید. یعنی مظاهر امر به معروف و نهی از منکر خودمان را بررسی کنید 


مظاهر امر به معروف و نهی از منکر ما 

ما به عنوان خدمت به اسلام تبلیغ می‌کنیم. مجالس تبلیفی تشکیل می‌دهیم. 
یک بررسی روی این مجالس تبلیغی بکنید. ببینید مجموع تبلیغاتی که در این 
مجالس می‌شود در چه حدود و سطح و در اطراف چه مسائلی است؟ یکی دیگر از 
مظاهر همبستگیهای اسلامی ماء همدردی ما و امر به معروف و نهی از منکر ما 
کتابهای اسلامی است که منتشر می‌کنیم. در کشور ما الان هم باز بیشترین کتابی که 
منتشر می‌شود. کتابهای اسلامی و مذهبی است. ولی این کتابها را رسیدگی کنید. 
ببینید آرزش معنوی آنها چقدر است؟ ارزش نویسندگانش را دریابید. ببینید 
محتویات و هدفهای اين کتابها چیست؟ در چه سطحی برای مسلمین منتشر 
می‌شوند؟ یعنی بفهمید آمر به معروف و نهی از منکر ما در چه سطحی است. در چه 
مرتبه و مقامی است؟ ببینید در میان مسائل اجتماعی اسلامی که بیشتر از هر 


۱۸۴ رت 


مس دیگر فکر ما را به خود مشغول می‌دارد و ما نسبت به آن مسائل بیشت از 
مسائل دیگر حساسیت نشان می‌دهیم و جرقه ایجاد می‌کنيم. بیشتر برای چه 
مسائلی ناراحت می‌شویم و حساسیت نشان می‌دهیم و دربارة چه مسائلی بی‌تفاوت 
می‌مانیم. لختیم. حساسیتی نداریم؟ این را یک بررسی بکنیم. آن‌وقت می‌توانیم 
رشد اجتماعی» رشد امر به معروف و نهی از منکرء کارنامة خودمان در زمينة امر به 
معروف و نهی از منکر را تشخیص بدهیم. 

ما چهارده قرن -که پنج شش قرن آن از درخشانترین دوره‌ها بوده است -تمدن 
بسیار عظیمی داشته‌ايم و بعضی از سخنرانان دانشمند جامعه‌شناس ماکه در 
همین جلسه سخنرانی کرده‌اند» در اطراف ارزش و اصالت تمدن اسلامی بحث 
کرده‌اند. در جلد دوم کتاب حمد خاتم پیامبران در مقالة « کارنامة اسلام» اصالت تمدن 
اسلامی و اینکه این تمدن فقط و فقط از اسلام برخاسته و بس و در ردیف مهمترین 
تمدنهای دنیا می‌باشد. ثابت شده است؛ یعنی گفته‌اند اگر مثلا پنج يا سه تمدن. 
تمدن درجه اول باشند. یکی از آنها تمدن اسلامی است. ما چقدر در این زمینه 
حساسیت داریم؟ چقدر در راه تبلیغ تمدن و سابقة خودمان فعالیت می‌کنیم؟ 
جوانان ما اساساً خیال می‌کنند اسلام تاامروز کارینکرگاه؛ از وقتی که ظهور کرده تا 
امروز: مردم دارند مرتب به آن عمل می‌کنند و نتيجة نهایی‌اش همین است که ما 
امروز هستیم!ما حتی از کتابهای خودمان خبردار نیستیم.اگر از ما بپرسند مسلمین 
در ریاضیات چقدر ابتکار داشته‌اند» نمی‌دانيم. تازه بعضی از فرنگیها در این زمینه 
حرفهایی به نفع خودشان زده‌اند. خوشبختانه من چند نفر از دانشمندان ایرانی 
خودمان را سراغ دارم که در این زمینه مطالعات بسیار خوب کرده‌اند و به کشفیات 
بسیار عالی نایل شده‌اند و دقیقاً اثبات می‌کنند که بسیاری از نظریاتی که دنیای اروپا 
ادعا می‌کند که مخترع و مبتکرش است. اختراع و ابتکارش در دنیای اسلام صورت 
گرفته است. ما از سابقة خودمان در قسمتهای دیگر نظیر هنره صنایع مستظرفه. 
فلسفه. فیزیک» شیمی و تاریخ نیز بی‌اطلاعیم. نمی‌دانیم چه بودیم و چه هستیم. 

دیشب در روزنامه خبری خواندم که درست سطح رشد مارا نشان می‌دهد. 
آقایانی که به مشهد مقدس مشرّف شده‌اند اگر اندکی سر این‌جور کارها را داشته و 
سری به گنجينة قران در استانة قدس رضوی زده باشند. می‌دانند که در قسمتی از 
موز آستانهبه نام «گنجينة قرآن؛ قرآنهای بسیار نفیس خطی از ده یازده قرن پیش 


تا حالا وجود دارد. بعضی از آن قرآنها از جنبةٌ هنری و صنعت مستظرف به قدری 
فوق‌العاده است که متصدی امر در مورد یکی از آنها گفت: امروز پنج میلیون تومان 
برای آن تخمین قیمت زده می‌شود. چه کسی آنها را نوشته است؟ در میان 
نویسندگان آنها یا کسانی که سایر صنایع آنها را ایجاد کرده‌اند مثلاً تذهیب‌کاری 
کرده‌اند. ایرانی پیدا می‌شود. ترک پیدا می‌شود. مغول پیدا می‌شود. عرب پیدا 
می‌شود» هندی پیدا می‌شود. ولی آنجه که اینها را به وجود آورده اسلام و مسلمانی 
اشتتت یعنی روح اسلامی اینها ر به وجود آورده است. دیشب در روزنامه خواندیم 
یک قرآن کشف شد که امروز آن را در حدود سه میلیون تومان قیمت می‌کنند. از کجا 
پیدا شد؟ از داخل صندوق کاغذ باطله‌ها. یعنی قرآنهای خطی را در طول دو سه قرن 
را نمی‌فهمیدند؛ درمی‌آوردند که مردم برای ثوابش قرأن بخوانند. آنها را به دست 
بچه‌ها می‌دادند. به دست اشخاص لاقید می‌دادند. درنتیجه به تدریج کهنه 
می‌شدند. بعد آنها را می‌بردند بیرون دروازه و زیر خاک دفن می‌کردند. خوشبختانه 
از این قرآنهای به عقیدة آنها دفن‌شدنی. مقدار زیادی را در کیسه يا صندوق کرده 
بودند و در گوشه‌ای بوده است و شاید روزی هم می‌خواسته‌اند آنها را زیر خاک دفن 
کنند. به هر حال مردی که لاقل علاقه‌مند بوده است. رفته آنها رااگشته است وگویا 
در حدود هزار و صد نسخه قرآن نفیس در مان آنها پیدا کرده است که یکی از آنها 
قرآنی است که در حدود سی میلیون ریال ارزش دارد. 

مااين مقدار به مواریث فرهنگی و تمدنی خودمان علاقه‌مند و آ گاهیم! به خدا 
قسم اگر انسان از دیده خون ببارد. کم است. جرا باید کارنامة ما ملت در امر به معروف 
و نهی از منکر اینقدر پست و پایین باشد؟! امر به معروف و نهی از منکر پعنی چه؟ 
آن‌که روز اول این اصل را طرح کرد. برای این طرح کرد که می‌دانست دینش دین 
اجتماعی است. دین فردی نیست. دین صومعه و دير نیست. آنها که‌یک عمر در 
همدردی پیدا می‌کنند؛ ما که دینمان دین اجتماع و زندگی و همکاری و وحدت و 
همبستگی انشت» به سوی انفراد و تنهایی و جدایی و تفرق گرایش پیدا کرده‌ايم. 
آن‌که چنین دستوری را طرح می‌کند می‌خواهد ما ملتی آ گاه باشیم و بلکه حوادثی 


۲۸۶ ریت 


راکه در بطن روزگار مستتر و پنهان است. آینده را پیش‌بینی کنیم. ما نه تنها آینده 
را پیش‌بینی نمی‌کنیم بلکه وضع زمان خودمان را هم نمی‌فهمیم! امام صادق در 
هزار و سیصد سال پیش فرمود: «ألعالبرّمانه لا تم یه اللوابش» آن‌کس که زمان 
خود را درک کند. اوضاع زمان خود را بشناسد» جریانی را که در سطح و بطن زمان 
مستمر است درک کند. در کار خود اشتباه نمی‌کند؛ بعنی مردم بی‌خبر از زمان خود. 
بی‌خبر از اوضاعی که در بطن یا سطح روزگار می‌گذرد. همیشه در اشتباهند. یعنی 
همیشه عوضی کار می‌کنند به جای اينکه دشمن را بکوبند خودشان را می‌کوبند. به 
جای اینکه سینة دشمن را سیاه کنند سینه و پشت خودشان را سیاه می‌کنند» سالها 
بان موه مطافه آنی هه کا تایه ما 

در جلسات گذشته» ارزش امر به معروف و نهی از منکر در اسلام را درک کردیم؛ 
این مطلب را که آمر به معروف و نهی از منکر ارزش نهضت حسینی را بالا برد و 
همچنین نهضت حسینی آمر به معروف و نهی از منکر را ارزش و اعتبار و آبرو داد؛ 
فهمیدیم. 


راه چاره 

حال چکار کنیم که خودمان ارزش پیدا کنیم. به صورت یک ملت باارزش 
درأییم. به صورت یک ملت معتبر و باابرو در اییم؟ جواب این سوال را قران مجید 
داده است: «کم خر أَئّة رت للثاس» شما بهترین امتها و ملتها هستید. شما 
بارزشترین امتها و ملتها هستید. اما با یک شرط: «َأمرونَ بالغروف و تون عسن 
الک ". می‌خواهی به خودت ارزش بدهی؟ می‌خواهی در نزد پیغمبر خدا ارزش 
پیداکنی؟ با عمل کردن به این اصل در نزد خدا و پیغمبر ارزش پیداکن. اگر 
می‌خواهی در نزد ملل جهان ارزش پیداکنی که هم بلوک شرق روی تو حساب کند و 
هم بلوک غرب. سرنوشت تو را او در اختیار نگیرد و او برای تو تصمیم نگیرد» امر به 
معروف و نهی از منکر داشته باش, همبستگی و همدردی داشته باش, اخوّت و 
برادری اسلامی را زنده کن» از بی خبری پرهیز کن. از ضعف پرهیزکن. از لاابالیگری 


۱ تحف‌العقول. ص ۳۲۵۶. 
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پرهیز کن. این برنامه‌های بی‌خبری و لابالیگری برای چیست؟ برنامة بی‌خبری 
ای اک یی ی ی ابیت ونر 
ضعیف باشی» قدرت نداشته باشی. 

ما بنشینیم اینجا و بگوییم عنصر آمر به معروف و نهی از منکر در نهضت 
یت هیک عاها بر رک که یهت آنهخ دش وا داقت مارا تکام واد: 
امر به معروف بود؛ حسین‌بن علی به امر به معروف و نهی از منکر ارزش داد؛ اسلام 
برای آمر به معروف و نهی از منکر ارزش درجة اول قائل است. یعنی آن را یکی از 
ارکان تعلیمات خودش می‌داند. اگر این رکن نباشد سایر تعلیمات نمی‌توانند کار 
کنند؛ اینها درست. ولی ما چکار کنیم؟ آی ما داثم از گذشته صحبت کنیم؟ باگذشته 
برای آینده است؟ آینده و گذشته را باید به یکدیگر مربوط و متصل کرد. از نهضت 
حسینی در همین زمینه باید استفاده کرد. مردم را | گاه نمود. ببینید چه می‌کنند؟ 
چگونه تبلیغ می‌کنند؟ چگونه کتاب می‌نویسند و چگونه باید بنویسند؟ دربارهةٌ چه 
مسائلی باید فکر کنند و دربارة چه مسائلی حساسیت دارند؟ ببینیم علی‌بن ابیطالب 
. حسین‌بن علی لب روی چه مسائلی حساسیت داشتند ما هم روی همان 
ماه مخراشیم اي هخا قافن عم نانک هش مهو وس 
روی مسائل دیگر؟ از اینگبایگ اهاط که بولهایمان را چگونه خرج کنيم. آیا 
ما رشدی در این زمینه داریم؟ می‌فهمیم انفاقی که در راه خدا به خیال خودمان 
می‌کنیم چه انفاقی است؟ به خدا قسم من می‌ترسم زیانی که ما از راه امر به معروف و 
نهی از منکر جاهلانه کرده‌ايم یا صدمه‌هایی که از اين راه به اسلام زده‌ایم از زیان 
ترک مر به معروف و نهی از منکرمان بیشتر باشد. 

من نمی‌دانم اگر ضرر و منفعت مجموع کتابهای اسلامی را که ما منتشر 
می‌کنیم پای همدیگر حساب کنیم. فایده‌اش بیشتر است يا ضررش. همچنین الان 
نمی‌توانم به طور دقیق بگویم که اگر پولهایی راکه در راه اسلام و حتی به قصد قربت 
خرج می‌کنيم پای هم حساب کنیم. آیا منفعتشان برای اسلام بیشتر است یا 
ضررشان. چون قرآن صریحاً می‌گوید انفاق دو گونه است. و در مورد یک نوع آن 
می‌گوید: «مقل این یقن َو ام نی سبیلاله کمتل ی بت سَبع سنابل ی کل شلبلة ماه 
عَبّ». یک نوع انفاق را می‌گوید مَثلش مَثل گندمی است که در زمین مساعدی کاشته 
شود. هفت خوشه در آورد و هر خوشه‌ای صد دانه باشد و حتی از این هم بیشتر: «َ 


۲۸۸ ریت 


له بُضاعف لْنْ یَشاء» . یعنی برخی انفاقهای در راه خدا اینقدر خیر و برکت دارد. اما 
یز با« 
و 1۳ 


مسأَلهةً فلسطین 

اگر می‌خواهیم به خودمان ارزش بدهیم.اگر می‌خواهیم قیمت پیدا کنیم. اگر 
می‌خواهیم در نزد خدا و پیغمبر خدا محترم باشیم در نزد ملل جهان محترم 
باشیم باید این اصل را زنده کنیم. اگر پیغمبر اسلام زنده می‌بود. آمروز چه می‌کرد؟ 
دربارٌ چه مسأله‌ای می‌اندیشید؟ والّه و باه قسم می‌خورم که پیغمبر اکرم در قبر 
مقدسش امروز از بهود می‌لرزد. این یک مسالة دودوتا چهار تاست. اگر کسی نگوید. 
نگوید مر تکب گناه شده است. 

گذشته از جنبة اسلامی. فلسطین چه تاریخچه‌ای دارد؟ قضية فلسطین 
مربوط به دولتی از دولتهای اسلامی هم نیست؛ مربوط به یک ملت است. ملتی که او 
رابه زور از خانه‌اش بیرون کرده‌اند. تاریخچهة فلسطین چیست؟ مدعی هستند که در 
سه هزار سال پیش دو نفر از ما (داود و سلیمان) برای مدت موقتی در آنجا سلطنت 
کرده‌اند. تاریخ را بخوانید؛ در تمام این مدت دو سه هزار ساله, کی بوده است که 
سرزمین فلسطین به بهود تعلق داشته است؟ کی بوده است که بیشتر سرزمین 
فلسطین :مال ملت یهود باشد؟ آیا بیشتر.سرزمین فلسنطین از آن ملت بهود است؟ 
قبل از اسلام هم مال آنها نبودبعد از اسلام هم مال آنها نبود. روزی که مسلمین 
فلسطین را فتح کردند» فلسطین دراختیار مسیحیها بود نه در اختیار بهودیها. و 
اتفاقاً مسیحیها که با مسلمین صلح کردند یکی از مواردی که در صلحنامه گنجاندند 
این بود که شما بهود را در اینجا راه ندهید. گفتند: ما با شما زندگی می‌کنيم ولی با 
یهود زندگی نمي‌کنيم. چطور شد که یکدفعه نام وطن بهودی به خود گرفت؟ یکی از 


۱ بقره /۲۶۱. 
۲. آل‌عمران / ۱۱۷. 


قضایایی که کارنامة قرن ما را تاریک می‌کند (اين قرنی که به دروغ نام حقوق بشر نام 
آزادی, نام انسانیت بر آن گذاشته‌اند) همین قضیه است. 

یهودیهای دنیا بعد از اینکه از ملتهای غیرمسلمان زجر و شکنجه و آزار 
می‌بینند (در روسیه» آلمان و بسیاری از نقاط دنیا) بزرگانشان می‌نشینند می‌گویند 
تا وقتی که ما در اطراف دنیا متفزق هستیم. در هر جا اقلیتی هستیم. سرنوشت ما 
یهود آنجا جمع شوند. اول هم جایی را که فکر نمی‌کنند. فلسطین است؛ جاهای 
دیگر را فکر می‌کنند. بعد» جنگ بین‌الملل اول پیش می‌آید. (البته من خلاصه‌اش را 
متفقین با عثمانیها می‌جنگند. (من نمی‌خواهم از عثمانیها دفاع کنم ولی هر چه 
بود. حکومت واحدی بود؛ اگر ظالم هم بود. بالاخره واحد بود.) اعراب ساده‌لوح که از 
حکومت عثمانی به ستوه آمده بودند تحریک متفقین را پذیرفتند. از داخل. علیه 
حکومت عثمانی جنگیدند به وعدة اینکه به خود آنها در مقابل عثمانیها استقلال 
بدهند. انگلیسها به اینها قول قطعی دادند که ما به شما استقلال می‌دهیم به شرط 
اینکه به نفع ما با عنمانیها بجنگید. ایین بیچاره‌ها جنگیدند. در خلالی که این 
بدبختهای نادان نا گاه داشتند با دولت تاحدودی اسلامی خودشان می‌جنگیدند. 
انگلستان قول و قرار خودش را کنیس قههم ی که تازه تشکیل شده بود - 
محکم کرد که فلسطین را به شما می‌دهیم در قلب کشورهای اسلامی. جامعة ملل به 
(مخصوصاً ملتهایی که از عثمانی جدا شده‌اند) که چون رشد ندارند» ما باید برایشان 
تقسیم کنند. قسمتی از آنها را دادند به فرانسه. قسمتی را دادند به انگلستان و.. از 
هستم؛ رسماً شد کفیل. بعد به صهیونیستها وعده داد (وعده معروف بالفور) که من 
اینجا را به شما می‌سپارم. 

«صهیونیستها» یعنی یهودیانی که دهها قرن بود که در گوشه‌های دیگر دنیا 
زندگی می‌کردند و از نژادهای دیگر بودند. من خودم فکر می‌کردم که یهودیان 
موجود. همه از نسل اسرائیلند. حالا می‌بینم تاریخ تشکیک می‌کند. می‌گوید این 


۳۹۰ حماسة حسینی 


خرف قروع انشت تستیارض از سهه‌دیها اضلا از تست اسراقیان تیسقه؟ جامنه 
مشترکشان فقط مذهب است و بس. حتی نزادشان هم خالص نمانده است. 
بهودیانی که در اطراف و | کناف دنیا زندگی می‌کردند. فقط به دلیل اینکه فرنگیها به 
اینها زجر داده‌اند و اینها دنبال نقطه‌ای می‌گردند که آنجا جمع شوند. و به دلیل 
اينکه مردم خیانت‌پیشه‌ای هستند. و به دلیل اينکه کتاب مقدسشان به آنها اجازه 
داده که اگر به سرزمینی رفتید. رحم نباید در شما وجود داشته باشد و از هیچ 
وسیله‌ای برای پیشبرد هدفتان امتناع نکنید. بعد که انگلستان وسیله مهاجرتشان 
را فراهم کرد. به این سرزمین مهاجرت کردند و زمینها را خریدند درحالی‌که بهودی 
بومی در فلسطین بیش از پنجاه هزار نفر نیست که الان هم آن بیچاره‌ها در بدبختی 
فوق‌العاده‌ای زندگی می‌کنند؛ یعنی یهودیان اروپایی و آمریکایی که آمدند. از جمله 
بدبختیهایی که به وجود آورده‌اند این است که سربار یهودیان اصیلی هستند که حق 
دارند در آنجا زندگی کنند. 

یک عده روشنفکر در میان اعراب بود؛ قیام کردند. انقلاب کردند. اینها را 
کشتند. اعدام کردند. به دار کشیدند. مرتب بهودیها را فرستادند. همینکه عده زیاد 
شد. اسلحهة زیادی هم در میانشان پخش کردند. بعد اینها افتادند به جان مسلمانان 
بومی؛ کشتند و زدند و بعد هم آواره کردند. پشت سر یکدیگرء از کشورهای اروپایی 
مهاجرت می‌شد. آمدند و آمدند. این بهودیانی که شما امروز اسمشان را میی‌شنوید: 
موشه‌دایان» زلی‌اشکول, گلدا مایر زهرمار! آخر ببینید اینها از کجای دنیا آمده‌اند؟! 
مدعی هستند که این سرزمین؛ سرزمین ماست. آمروز در حدود سه میلیون نفر 
مسلمان. اواره از خانه و زندگی‌شان هستند. هدف مگر تنها همین است که یک 
دولت کوچک در آنجا تشکیل شود؟ خیلی اشتباه کرده‌اید. خیلی همه اشتباه 
مگیم امه دانه که یک وولت کیال خرن توانن آنها کدگی تیک 
اسرائیل بزرگ که دامنه‌اش از این طرف شاید تا ایران خودمان هم کشیده شود. به 
قول عبدالرحمن فرامرزی این اسرائیلی که من می‌شناسم. فردا ادعای شیراز را هم 
مبی‌کند. می‌گوید شاعرهای خود شما همیشه در اشعارشان اسم شیراز را گذاشته‌اند 
ملک سلیمان! هر چه بگویی آق! آن تشبیه است. می‌گوید سند از این بهتر 
می‌خواهید؟! مگر ادعای خیبر را که نزدیک مدینه است. ندارند؟ مگر روزولت به 
پادشاه وقت عربستان سعودی پیشنهاد نداد که شمابیایید این شهر را به اینها 


بفروشید؟ مگر اینها ادعای عراق و سرزمینهای مقدس شما را ندارند؟ 

وله و بالّه ما در برابر این قضیه مسوولیم. به خدا قسم مسوولیت داریم. به خدا 
قسم ما غافل هستیم. واللّه قضیه‌ای که دل پیغمبر اکرم را امروز خون کرده است. این 
قضیه است. داستانی که دل حسین‌بن علی را خون کرده این قضیه است. اگر 
می‌خواهیم به خودمان آرزش بدهیم. اگر می‌خواهیم به عزاداری حسین‌بن علی 
ارزش بدهیمم باید فکر کنیم که اگر حسین‌بن علی آمروز بود و خودش می‌گفت برای 
من عزاداری کنید. می‌گفت چه شعاری بدهید؟ آیا می‌گفت بخوانید: «نوجوان اکبر 
من)» یا می‌گفت بگویید: «زینب مضطرم الوداع. الوداع»؟! چیزهایی که من (امام 
حسین) در عمرم هرگز به این‌جور شعارهای پست کثیف ذلت‌آور تن ندادم و یک 
کلمه از این حرفها را نگفتم. اگر حسین‌بن علی بود می‌گفت: اگر می‌خواهی برای من 
عزاداری کنی. برای من سینه و زنجیر بزنی. شعار امروز" تو باید فلسطین باشد. شمرٍ 
امروز موشه‌دایان " است. شمر هزار و سیصد سال پیش مُرد. شمر امروز را بشناس. 
امروز باید در و دیور این شهر با شعار فلسطین تکان می‌خورد. مرتب دروغ در مغز ما 
کردند که این یک مسالة داخلی است. مربوط به عرب و اسرائیل است. باز به قول 
عبدالرحمن فرامرزی اگر مربوط به اینهاست و مذهبی نیست. چرا یهودیان دیگر 
دنیا مرتب برای اینها پول می‌فرستند؟ 

ماچه جوابی در مقابل اسلام و پیغمبر خدا داریم؟ آیا چند روز پیش در روزنامه 
انیا کهه سا کف مان سای تعاطا هو ای که فان شاه 
اسرائیلی دارند. پانصد میلیون دلار برای اینها فرستادند که با این پولها فانتوم بخرند 
و بر سر مسلمانان بمب بریزند؟! شنیده‌ام یهودیان ایران خودمان در سال گذشته 
معادل پول دو فانتوم فرستادند. سی و شش میلیون دلار پول از یهودیان ایران 
خودمان برای آنها به عنوان کمک رفت. و من آن بهودیها را به عنوان اينکه یهودی 
هستند ملامت نمی‌کنم. ما خودمان را باید ملامت کنیم. او به همکیشش کمک کرده 
است؛ با کمال افتخار پول می‌فرستد. رسیدش هم از موشه‌دایان می‌آید و آن را در 
بازار هم نشان می‌دهد. می‌گوید بیاً رسیدش را ببین. مگر همین دو سه شب پیش 


5 [این سخنرانی در روز عاشورا ایراد شده است.] 


۲۳۹۲ ی 


ننوشتند (من بریده‌اش را از «اطلاعات» دارم) که الان فقط بهودیان مقیم امریکا 
روزی یک میلیون دلار به اسرائیل کمک می‌کنند؟! آنوقت تلاش ما مسلمین در این 
زمینه چه بوده است؟ به خدا خجالت دارد ما خودمان را مسلمان بدانیم. خودمان را 
شیعهٌ علی‌بن ابیطالب بخوانیم. اصلاً من باید بگویم بعد از این داستانی را که ما از 
علی‌بن ابیطالب نقل مي‌کنيم. حرام است که دیگر در منابر نقل کنیم که روزی 
علی‌بن ابیطالب شنید دشمن به کشور اسلامی حمله کرده است: «ر هذا آخوغامد و قَد 
دنت خله دباي بت وود دهاش انیت یک وی همان ابا ی کعیر 
7 | ااز 
گوش و دست زنها جدا کرده است . بعد همین علی‌بن ابیطالب که ما اظهار تشیع او را ۱ 
می‌کنیم و نسبت به او حسل) یتغ لش بیلنی ورین رشان می‌دهیم _گفت: «فْلو 
داشرا مشماً مات من بَغد هذا آسفا ماکان به قلوما بل کان به دی جَدیرا» اخنکمرن 
مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیرد» سزاوار است و مورد ملامت نیست. 

آیا ما وظیفه نداریم که کمک مالی به آنها بکنیم؟ آیا اینها مسلمان نیستند. 
عزیزان ندارند؟ آیا اینها برای حق مشروع بشری قیامنمّی‌کنند؟ کیست که امروز 
منکر شود که فلسطینیهای آواره حق بازگشت به وطن خود را ندارند؟ من در سفر 
مکه بعضی از اینها را دیدم. یک جوانهایی! فقط می‌گفتند: «دماء الشهداء» ما 
امیدمان فقط به خون شهدایمان است. افرادی در میان آنها هستند که والّه برای 
امس وهای و یرنه موه م۱ 
هر فرد روزی یک ریال بدهدء در سال نزدیک به سیصد میلیارد دلار می‌شود. اگر 
مسلمان است هر فرد روزی یک ریال به فلسطینیها کمک کند. در سال حدود نود 
میلیون تومان می‌شود. اگر یک عشر مسلمانان هم هر کس روزی یک ریال کمک 
کند. در سال نه میلیون تومان می‌شود. 

«َّْ اه الماهدین بأق راخ و یمه" ۳ ین منوا و هاجروا و جاهُدوا فی سَبیل له 


۱ نهج‌البلاغه. خطبهة ۳۷ 
۲.نساء /۹۵. 


عنصر امر به معروف و نهی از منکر در ن نهضت حسینو ۳۹۳ 


بفوام و یهم» . به وسیلة مال که می‌توانیم کمک کنیم. والّه این انفاق واجب 
است. مثل نماز خواندن و روزه‌گرفتن واجب است. اولین سوّالی که بعد از مردن از ما 
می‌کنند همین است که در زمینة همبستگی اسلامی چه کردید؟ پیغمبر فرمود: 
«من تهع شم نادی ی مین فلم بجبة فیس پنشلم» ۲ هر کس بشنود صدای 
مسلمانی را که فریاد می‌کند: «یا للمسلمین» مسلمانان به فریاد من برسید. و او را 
کمک نکند. دیگر مسلمان نیست. من او را مسلمان نمی‌دانم. چه مانعی دارد که ما 
برای اینها حساب باز کنیم؟ چه مانعی دارد که مقدار کمی از درآمد خودمان را 
اختصاص به اینها بدهیم؟ چرا بهودیان دنیا حتی بهودیان ایران کمک بکنند و 
ملتهای دیگر آنها را تحسین کنند. بارک‌الّه بگویند. ملتِ بیدار بگویند» ولی ما 
نکنیم؟ مردم بیدار آن مردمی هشتند که فرصت‌شناس باشند. دردشناس باشند. 


حقایق‌شناس باشند. 

من وظیفه خودم را عمل کردم. وظیفة من فقط گفتن بود و خدا می‌داند جز 
تحت فشار وجدان و وظیفة خودم چیز دیگری نبود. این کمک مالی را وظيفة شما 
می‌دانم. و وظيفة خودم و هر خطیب و واعظی می‌دانم که اين را بگوید؛ من بر هر 
خطیب و واعظیی واجب هی‌دانم که_حزین جرفی روز مراجع تقلید بزرکی مثل 
آیت‌اللّه حکیم و دیگران رسماً فتوا داده‌اند که کسی که در آنجا کشته می‌شود. اگر 
نماز هم نخواند شهید در راه خداست. 

پس بیاییم به خودمان ارزش بدهیمم. به کار و فکر خودمان ارزش بدهیم. به 
کتابهای خودمان ارزش بدهیم. به پولهای خودمان ارزش بدهیم» خودمان را در 
میان ملل دنیا آبرومند کنیم. علت اینکه دولتهای بزرگ جهان چندان دربارة 
سرنوشت ما نمی‌اندیشند. این است که معتقدند مسلمان غیرت ندارد. امریکا را 
فقط همین یکی جری کرده است؛ می‌گوید مسلمان جماعت غیرت ندارد. 
همبستگی و همدردی ندارد. می‌گوید یهودی که برای پول می‌میرد. جز پول چیزی 


به یک چنین مسالة حساسی که می‌رسد روزی یک میلیون دلار به همکیشانش 


۱ توبه ۲۰ 
۲ اصول کافی. ج ۲ ۱۳ سای ییا زجلا امتخاست): 
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کمک می‌کند ولی هفتصد میلیون مسلمان دنیا کوچکترین کمکی به همکیش خود 
تمی گنت ۲ 


روز عاشوراست. روز معراج حسین‌بن علی ك است؛ روزی است که ما باید از 
روح حسین. از غیرت حسین, از مقاومت حسین, از شجاعت و دلیری حسین, از 
روشن‌بینی حسین پرتوی 0 بلکه ما هم ذره‌ای آدم شویم. بیدار شویم. یکی از 
نویسندگان بسیار معروف (عباس محمود عقاد) جمله‌ای دربارة اباعبدالله ما 
دارد» می‌گوید: در روز عاشورا مثل این بود که یک نوع مسابقه میان خصلتهای 
حسینی برقرار شده بود» بعنی فضایل حسینی هر کذام با دیگری مسابقه می‌داد: 
صبر حسین می‌خواست از سایر صفاتش جلو بیفتد. رضای حسین به آنچه که رضای 
خداست می‌خواست از صبرش جلو بیفتد. اخلاص حسین می‌خواست از همه اینها 
پیشی بگیرد» شجاعت حسین می‌خواست گوی سبقت را از صفات دیگر او برباید. 
من عرض می‌کنم -البته من نمی‌توانم دربارة اخلاص حسینی کوچکترین سخنی 
بگویم؛ گوچکتر از این هستم. ولی می‌توانم بگویم - چیزی که در روز عاشورا بیش از 
هر چیز دیگر جلوه‌گر و نمایان است طماأنينة حسینء اطمینان حسین, آرامش و 
استقامت حسین است. این سخنی نیست که من می‌گویم. سخنی است که از همان 
روزها درک کردند .یک کسی که آنجا حاضر بوده است. جمله‌ای دارد تعبیر او مطابق 
عصر و ز ۰ و لا دی ی مق و وله ما ریت مکنوراقط قَذ 
فتل ولده و اهل بختهو اضخابه اه ام .این مرد درواقع یک خبرنگار بوده و 
قضایا را نقل کرده است. می‌گوید: به خدا قسم من سراغ ندارم مرد دلشکسته‌ای مرد 
تحت‌فشار قرارگرفته‌ای راکه فرزندانش (اهل‌بیتش) جلوی چشمش قلم‌قلم باشند» 
اصحابش را ببیند درحالی که سرهایشان از بدنهایشان جدا شده است. و این مقدار 
قوّت قلب داشته باشد! 

این جریان خیلی عجیب است. شوخی نیست. جریانی که همیشه اعجاب مرا 


۱ [لازم به ذکر است که استاد شهید یاه مطهری پس از این سخنرانی توسط ساواک رژیم شاه دستگیر 
شدند.] 
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برمی‌انگیزد این است: اباعبداللّه در روز عاشورا چنان قدم برمی‌دارد که کانّه تاو 
روشن یعنی آثار نورانی نهضت خودش را به چشم می‌بیند. او شک نداشت که با 
همین شهید شدن پیروز شد. شک نکرد که روز عاشورا پایان این است که باید هر چه 
دارد در راه خدا بدهد. یعنی پایان کشت است. و از روز عاشورا آغاز بهره‌برداری از این 
نهضت است. همان‌گونه که همین‌طور هم شد. ما می‌بینیم که کشته‌شدن 
حسین 1 همان و پیدا شدن جنبشها و حرکتها و همدردیها و همدلیها و طغیانها 
علیه دستگاه اموی همان. اولین کسی که این کار را کرد یک زن بود. زن فردی از 
لشکر کفار. او در عصر عاشورا وقتی که دید لشکر می‌خواهند به طرف خیمه‌های 
حرم حسین‌بن علی حمله کنند» دوید و چوب خیمه‌ای را برداشت و در جلو خیمه‌ها 
ایستاد» قبيلة بکرین وائل را صدا زد: یا آل بکربن وائل! قبيلة من! خویشاوندان من! 
کجایید؟ بیایید! کار به اینجا کشیده است که می‌خواهند لباس از تن حرم پیغمبر 

منظره‌ای که به نظر من خیلی باشکوه و پرجلال است این است: می‌دانیم 
اباعبداللّه وقتی برای وداع با اهل بیتش آمد که دیگر احدی از کسانش زنده نبود. آن 
وداع هم خیلی جانسوز و جانگداز است. ولی به علت خاصی. اباعبداللّه برای نوبت 
دوم به وداع آمد و نوشته‌اند علتش این بود که در حملاتی که کرد. یک نوبت موفق 
شد لشکر دشمن را عقب بزند و داخل شریعة فرات بشود. اینها ناراحت بودند که 
مبادا اباعبداله آب بیاشامد» زیرا اگر آب بیاشامد نیرو می‌گیرد. در همان وقت کسی 
فریادی کرد. که اباعبداللّه دیگر غیرتش به او اجازه نداد که این حرف را (خواه راست 
باشد خواه دروغ) بشنود و او مشغول نوشیدن آب باشد. وقتی دست برد زیر آب تا 
مقداری بردارد» کسی فریاد کرد: حسین! تو می‌خواهی آب بنوشی؟! ریختند به 
حمله کنند یا نه» ولی حملةّ سریع و بیرون آمدن به وقت اباعبدالّه دیگر مجالی نداد. 
وقتی که آقا آمد. حمله‌ای به خیام حرم نشده بود. این فرصت را مغتنم شمرد و بار 
دیگر زنها و بچه‌ها را جمع کرد. اینجاست که شکوه و جلال روح اباعبداللّه پیدا 
می‌شود. اول فرمود: اهل‌بیت من! «اسْتَعدّوا لْبلاء» خودتان را آمادة سختیها کنید. 
می‌خواست روج اینها آماده باشد. یک جمله بیشتر در این زمینه نگفت ولی فوراً این 
مطلب را گفت: « اغموا ناه حافظَکم و منجیکم مخ رال غداء و مُعدّبٍ آَعادیکه بائوام 


۳۹۶ ی 


البلای اهل شش سا شین داش باشی که نما از این ات سحیی و شتیت 
می‌بینید ولی داش نخواهید دید. بدانید که خداوند شما را حفظ و از شر دشمنان 
نگهداری می‌کند و شما محترمانه به حرم جدتان برخواهید گشت. از این ساعت به 
بعد» بدبختی دشمنان شماست. مطمئن باشید که خداوند» دشمنان شمارا در 
همین دنیا به انواع مختلف عذاب خواهد کرد. معلوم بود که اباعبدالله اوضاع را 

در روز عاشورا اباعبداللّه نقطه‌ای را مرکز قرار داده بود» حمله می‌کرد. اول جنگ 
تن‌به تن؛ عده‌ای آمدند ولی تا آمدند. اباعبداللّه به آنها مهلت نداد به طوری که رعب 
قرو قشع اقرار کرفت کم سدق بادر ی ده هی کفید ؟ وله نی ابیه ی 
جَنبیّه» باکی دارید می‌جنگید؟! این فرزند علی است»«هدّ این تال الْعرّب» این فرزند 
همان کسی است که عرب را کشت. می‌خواست تعصب عربیت را علیه حضرت 
تحریک کرده باشد. گفتند: چه کنیم؟ گفت: این‌طور مصلحت نیست. اگر یک‌یک 
بروید» یک نفر از شما را باقی نخواهد گذاشت. حمله را همه‌جانبه کنید. اباعبداللّه به 
هر طرف که حمله می‌کرد. فرار می‌کردند ولی مواظب بود که از خیمه‌ها دور نشود. 
غیرت حسین هم هست. حسین شجاع است. صبوز است. راضی به رضای الهی 
است. مخلص است ولی غیرةالله هم هست. غیرتش هم به او اجازه نمی‌دهد که زنده 
باشد و کسی نزدیک خیام حرم او بیاید. به اهل‌بیت دستور داد که شما ابدا از 
خیمه‌ها بیرون نيایید. این دروغ است اگر شنیده باشید که اهل‌بیت. مرتب بیرون 
می‌آمدند 9 «العطش» می‌گفتند. فقط یک بار بیرون امن 9 ان وقتی بود که اسب 
بی‌صاحب اباعبداللّه آمد. آن وقت هم که بیرون آمدند. اول نمی‌دانستند که قضیه از 
چه قرار است. صدای شیهة این اسب را که شنیدند خیال کردند آقا برای وداع سوم 
امه ات می‌گویند این اسب استب تربیت‌شده‌ای بود. نه تنها آنهشی اباعبدالله 
این‌طور تربیت داشت. بلکه اسبهای دشمنان هم این‌طور تربیتها را داشتند که وقتی 
اباعبداللّه رنگین کرده بود و وقتی که دید آقا افتاده است و دیگر نمی‌تواند از جا بلند 
شود. آمد به طرف خیام حرم. درواقع مثل اينکه پیکی بود که می‌خواست خبری 
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بدهد. اینها به خیال اينکه آقا برگشته‌اند» از خیمه بیرون آمدند ولی وقتی که آن 
اوضاع را دیدند. چاره‌ای ندیدند جز اینکه دور این اسب را بگیرند و ناله کنند. به هر 
حال آقا اجازه نداد آنها بیرون بيایند. ولی خودش نقطه‌ای را مرکز قرار داده بود که 
صدایش را می‌شنیدند. می‌خواست به این وسیله به آنها اطمینان بدهد. وقتی که 
برمی‌گشت. به آن مرکز که می‌رسید. با صدای بلند -من نمی‌دانم اینکه می‌گویم 
صدای بلند» آن زبان خشک چگونه در دهان می‌گردیده -با هر مقدار که نیرو داشت 
فریاد می‌کرد ۰« خول و لاقوّة لا باه ای العطیم» خدایا! حسین هر چه نیروی روحی 
و جسمی دارد از توست. اهل‌بیت خوشحال می‌شدند که آقا زنده است. مدتی 
ان اخت مج کرده آسایفین بدا من کر تشک با بترم کشت خافه را شنک 
می‌کردند» تیراندازی می‌کردند؛ نتنگ می‌پراندند. باز نوبت دیگر آقا حمله می‌کرد. 
این کز و فز ادامه داشت. 

شنیده‌اید که عمر سعد در روز عاشورا جنگ را چگونه شروع کرد و باز 
شنیده‌اید که اباعبداللّه اجازه نداد که جنگ از سوی خود و اصحابش شروع بشود. این 
می‌شد. علی عیّ4 هم رعایت می‌کرد. می‌گفت من هرگز ابتدا به جنگ نمی‌کنم؛ آنها 
که جنگ را شروع کردند. بعد ما می‌زنيم. 

آقا ابتدای به جنگ نکرد.عمر سعد برای جلب رضایت عبیداللّه زیاد» جنگ را به 
تیرانداز خیلی ماهری بوده است و شاید خودش هم تیرانداز بوده است). تیری را به 
کمان کرد و به طرف خیام حرم حسینی پرتاب کرد. بعد فریاد کرد: ایهاالناس! در نزد 
امیر شهادت بدهید که اول کسی که به سوی خیمه‌های حسین تیر انداخت من 
بودم. این جنگ در روز عاشورا با یک تیر شروع شد و باید عرض بکنم با یک تیر دیگر 
هم خاتمه پیدا کرد. تیر دیگر هل ده نوا که تساه هبار که ری سا 
اضایت که فاد شیم مد هس دز آنقدر زیاد در سینهة اباعبداللّه فرورفت که آقا 
فشار آورد تا از طرف جلو بیرون بیاورد. نشد. نوشته‌اند از پشت سر بیرون آورد. بعد 
از این بود که دیگر حسین از اسب روی زمین افتاد. دیگر تاب و توان از او رفت. بعد از 
این قضیه بود که دیگر کر و فز اباعبداللّه تمام شد. 

نوشته‌اند حسن‌بن علی ططْ چند پسر داشت که اینها همراه اباعبدالله آمده 


۲۹۸ رس 


بودند. یکی از آنها جناب قاسم بود. امام حسن طْ پسر ده ساله‌ای دارد که آخرین 
پسر ایشان است. و این بچه شاید از پدرش یادش نمی‌آمد چون وقتی که پدرش از 
دنیا رفت گویا چندماهه بوده است؛ در خانةٌ حسین بزرگ شد. اباعبداللّه به فرزندان 
امام حسن خیلی مهربانی می‌کرد. شاید بیش از آن اندازه که به پسران خودش 
مهربانی می‌کرد چون آنها یتیم بودند و پدر نداشتند. این پسر اسمش عبداله و 
خیلی به اقا علاقه‌مند است. و آقا به زینب سپرده است که تو مواظب بچه‌ها باش» و 
زینب دائماً مراقب آنهاست. یکدفعه زینب متوجه شد که عبدالّه از خیمه بیرون 
آمده ابیت ور وا هت یرود بسن عمویش حسین‌بن علی له . زینب دوید او را 
بگیرد. او فریاد کرد: « له لا أفارِق عمی» به خدا قسم که من هرگز از عمویم جدا 
نمی‌شوم. آن طفل می‌دود. زینب می‌دود (لسَلام میک یا با عَدالله!اشهد انک قذ 
مرت بالَْغُروف و نََیْت عن‌المَنکر و جاهذت فی‌الّه حَق جهاده). آنقدر زینب دوید 
که به اباعبدالّه نزدیک شد. آقا فرمود: نه. ت برگرد. بگذار این بچه پیش خودم باشد. 
خودش را انداخت به دامان حسین ال (حسین است. او خودش عالمی دارد). در 
همین حال. یکی از دشمنان آمد برای اينکه ضربتی به اباعبداللّه بزند. تا شمشیرش 
را بالا برد این طفل فریاد کرد: «یاین الرَانیِةا اترید از تفتل عُمّی»؟ زنازاده! تو 
می‌خواهی عموی مرابکشی؟ تا او شمشیرش را حواله کرد این طفل دست خود را 
جلو آورد و دستش بریده شد. فریاد کرد: یا عمّاه! عموجان ببین با من چه کردند! 
هد انک قذ مرت بالْمَغُروف و نَهَیْت عن المَنکر و جاهذت فی‌اله خن جهاده 

و لا حول و لاقة الا باه العل العظیم. وصل اه علی محشد واله 

الطاهرین. باسک العظی الاعظم الاعرٌ الاجل الا کرم يا لّ... 

خدایا! عاقبت امر همه ما را ختم به خیر پفرماء مارا قرآن‌شناس قرار 

بده, ما را اسلام‌شناس قرار بده. 

خدایا! اين رخوت. سستی, تنبلی و کسالتی را که در روح ما مسلمین 

حکمفرماست. از روح ما پزدای. 

خدایا! به ما غیرت بده, به ما وحدت و اتفاق ارزانی بدان به ما روح 

رویز فشمتکی کات که 

خدایا! شر کفار شر اسرائیل. شر صهیونیزم را از سر مسلمین کوتاه 


فرماء به ما توفیق مبارزه با این دشمن که کیان اسلام و قرآن را هدید 
می‌کند. عنایت کن. 


تأثیر امر به معروف و نهی از منکر اهل‌بیت 
امام پس از حادثة کریلا 


قبل بیان گردید. معلوم شد که لازم است ما اصل امر به معروف و نهی از منکر را احیاء 
کنیم و خودمان راهم بااین اصل احیاء کنیم: تعبیری دارد امیرالمومنین علی اب 
دربارة تقوا که به اصطلاح منطق» شبه‌دور است. می‌فرماید: «آلا قصونوها و تَصَوّ نوا 
بها»" ایهالتاس! تقوا را صیانت و حفظ کنید و خودتان را به وسیله تقوا صیانت کنید. 
به نظر می‌رسد این دور است. ما باید تقوا را صیانت کنیم يا تقوا باید ما را صیانت کند؟ 
جواب این است: هر دو. این دور است اما نه دور محال. گفت: 

سلسلة این قوم جُعد مشگبار اه دی اس اما هه باه 
چون نگهداری ما از تقوا به یک شکل است و نگهداری تقوا از ما به شکل دیگر. ما باید 
است. ما باید آمر به معروف و نهی از منکر را احیاء کنیم و آمر به معروف و نهی از منکر 
متقابلاً باید ما را احیاء کند و خواهد کرد. 
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2 نهج‌البلاغه. خطبهة ۸۹ 


عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی ۳۰ 


جنبه‌اش بحث کردیم که این عنصر چه اندازه تأثیر داشته است. محر ک و باعث بوده 
است. انگیزةٌ حسینی بوده است. ولی غیر از این» مطلب دیگری هم هست و آن اينکه 
در این نهضت چقدر امر به معروف و نهی از منکر عملاً صورت گرفت؟ وجود مقدس 
حسین‌بن علی م1 [ در این نهضت عملاً یک آمر به معروف و ناهی از منکر بود] و از 
او بیشترء بعد از شهادت اباعبداله ل اهل‌بیت بزرگوار آن حضرت. از بعد از روز 
عاشورا؛ از همان روز بازدهم و حداقل از روز دوازدهم به عنوان یک گروه امر به 
معروف و نهی از منکر درآمدند و تا پایان این ماجرا هر جاکه بودند امر به معروف و 
نهی از منکر کردند. آنها هرگز به صورت یک جمعیت شکست‌خورده درنیامدند. آنها 
هم مثل خود اباعبدالله» پایان کار را زنده ماندن با کشته شدن نمی‌دانستند که 
بگویند مطلب این بود که حسین زنده بماند و به خلافت برسد یا حداقل در گوشه‌ای 
برود زندگی کندء پس حالا کل حسلان کش شد طلگی تملم شد؛ نه» آنها دنبال همان 
هدف حسینی بودند. کشته‌شدن اباعبدالله» از یک نظر برای آنها آغاز کار بود نه پایان 
کار. و چقدر زیبا و جالب توجه است وضع اهل‌بیت پیغمبر! و راستی وقتی انسان 
اینها را تجزیه و تحلیل می‌کند. در مقابل این عظمت و زیبایی» در مقابل این قَوّت 
در مقابل این قدرت روحء در مقابل اینهمه ایمان و یقین. در مقابل اینهمه شجاعت 
روحی غرق در حیرت می‌شود و جز اينکه در مقابل آنها سر تعظیم فرود آورد کار 
دیگری نمی‌تواند بکند. تا آخرین لحظه تبلیغ کردند. نهی از منکر و امر به معروف 
کردند. دعوت به اسلام کردند. محبت و بلکه معرفت علی 1 و اهل‌بیت پیغمبر 
اشاشا در هت ام تصوه توافت کعتی کی نها اش ایو | کرهم 
می‌شناختند به صورتهای بسیار زشتی می‌شناختند. ولی ببینید اهل‌بیت پیغمبر 
چه کردند؟! فقط یک نمونه‌اش رعرض می‌کنم و بعد وارد مطالب دیگری می‌شوم. 


وارد شدن زینب (سلام‌الّه علیها) به مجلس ابن‌زیاد 

می‌دانیم که روز عاشورا وضع به چه منوال بود. و شب یازدهم را اهل‌بیت 
پیغمبر چگونه برگزار کردند. روز یازدهم جلادهای ابن‌زیاد می‌آیند اهل‌بیت را سوار 
شترهای بی‌جهاز می‌کنند و حرکت می‌دهند. و اینها شب دوازدهم را شاید تاصبح 
یکسره با کمال ناراحتی روحی و جسمی طی طریق می‌کنند. فردا صبح نزدیک 
دروازة کوفه می‌رسند. دشمن مهلت نمی‌دهد. همان روز پیش از ظهر اینها را وارد 


شهر کوفه می‌کنند. ابن‌زیاد در دارالامارة خودش نشسته است. یک مشت اسیر 
آنهم مرگب از زنان و یک مرد که در آن وقت بیمار بود. لقب بیماری برای حضرت 
ای فقط ور مات ماایرانیما مدا شوه ابیت نم انم خطور انته ات که 
فقط ما این لقب را می‌دهیم: امام زین‌العابدین بیمار! ولی در زبان عرب هیچ‌وقت 
نمی‌گویند علی‌بن الحسین المربض (یا الممراض). اين لقبی است که ما به ایشان 
داده‌ايم. ریشه‌اش البته همین مقدار است که در ایام حادثة عاشورا امام علی‌بن 
الحسین سخت مریض بود (هر کس در عمرش مریض می‌شود؛ کیست که در عمرش 
مریض نشود؟). مریض بستری بود. مربضی که حتی به زحمت می‌توانست حرکت 
کند و روی پای خود بایستد و باکمک عصا می‌توانست از بستر حرکت کند. در همان 
حال امام را به عنوان اسیر حرکت دادند. امام را بر شتری که یک پالان چوبی داشت و 
روی آن حتی یک جّل نبود» سوار کردند. چون احساس می‌کردند که امام بیمار و 
مریض است و ممکن است نتواند خودش را نگه‌دارد» پاهای حضرت را محکم بستند. 
غل به گردن امام انداختند باون از راینها رایارد طلالوفه کردند. دیگر کوفتگی؛ 
زجر, شکنجه به حذ اعلاست. [معمولاً وقتی می‌خواهند از یک نفر به زور اقرار 
بگیرند یا اعصابش را خرد کنند. اراده‌اش را درهم بشکنند. یک بیست و چهار 
ساعت. چهل و هشت ساعت به او غذا نمی‌دهند. نمی‌گذارند بخوابد. مرتب زجرش 
می‌دهند. در چنین شرایطی اکثر افراد مستاصل می‌شوند. می‌گوبند هر چه 
می‌خواهی بپرس تا من بگویم. شما ببینید اینها وقتی که وارد مجلس آبن‌زیاه 
می‌شوند. بعد از آنهمه شکنجه‌های روحی و جسمی چه حالتی دارند! زینب 
(سلم‌الله علیها) را وارد مجلس ابن زیاد می‌کنند. او زنی است بلندبالا. عده‌ای تعبیر 
کرده‌اند: «و حَفت بها اماوها» کنیزانش دورش را گرفته بودند. مقصود کنیز به معنای 
اصطلاحی نیست. چون هم زنهای اصحاب که شرکت کرده بودند. برای زینب 
سیادت و بزرگواری قائل بودند. خودشان را مثل کنیز می‌دانستند. اینها دور زینب را 
گرفته بودند و زینب در وسط اینها وارد مجلس آبن‌زیاد شد ولی سلام نکرد. اعتنا 
نکرد. ابن‌زیاد از اینکه او احساس مقاومت کرد. ناراحت شد. سلام نکردن زینب 
معنایش این است که هنوز اراد ما زنده است. هنوز ما به شما اعتنا نداریم» هنوز هم 
روح حسین‌بن علی در کالبد زینب می‌گوید: «عهات من ال *» هنوز می‌گوید: «لا 
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َغطیکم بیدی اغطاء الدّلیل و لاف فراز اعد ( لاأَق اشراز اعبیب)»۲ ابن‌زیاد از این 
بی‌اعتنایی» سخت ناراحت شد. می‌فهمید این کیست. همه گزارشها به او رسیده بود. 
وقتی فهمید زنی از همه محترمتر است و زنان دیگر با احترام خاصی دورش را 
در عین حال گفت: «مَنْ هذه المَتَکَرم؟» یامن هذه المتَنکرم؟» (دوجور ضبط 
کرده‌اند) این متکبر این زن پرنخوت کیست؟ يا این ناشناس کیست؟ کسی جواب 
نداد. دومرتبه سوال کرد. می‌خواست از همانها کسی جواب بد‌هد. با ر دوم و سوم. 
بالاخره زنی جواب داد :«هذو ینب بنت علی + بُن ابی طالب» این» زینب دختر علی 
استیت این مرد دنق پست لعین که یک جو شرفت نداشت شروع کرد به سخت‌ترین 
وجهی زخم زبان زدن پا ۳ 7اه النیفضگاکم و اکذب اخدونتکم» خدا ر 
شکر می‌کنم که شما را رسوا و دروغتان را آشکار کرد. زنب در کمال جرأت و شهامت 
ِ ۰« ۰ از ۳5 سک 2 افتخا رواد[ تعیب 
کی که ۱ ز ادن یوت ان در آخوگفت ی 
الفایق و یَكُذِبْ الْفاجر و هو عَبرْنا» رسوایی مال فاسقهاست (ما در عمرمان دروغ 
نگفتیم و حادنة دروغ هم به وجود نیاوردیم»: دروغ مال فاجرهاست. فاسق و فاجر 
هم ما نیستیم. غیر ماست. یعنی تو. رسوا تویی» دروغگو هم خودت هستی. 

این مقدار شهامت و شجاعت و ایمان عملی! این امر به معروف و نهی از منکر 
است. تازه این» یک درجه و یک مرحلة آن است.و داستان درازی دارد. زین‌العابدین 
چه گفت؛ یکی از دختران امام حسین چه گفت؛ کنار بازار کوفه. زینب چه خطبه‌ای 
انشاء کرد؛ زین‌العابدین در آنجا چه خطابه‌ای انشاء کرد؛ در بین راه چه کردند؛ در 
خرابه با در خیابانها و کوچه‌ها با مردم که مواجه می‌شدند چه می‌گفتند؛ و از همة 


۱ ارشاد مفید. ص ۲۳۵. 

۲. از یک طرف یک آدم شریف به خودش اجازه نمی‌دهد که نمک به زخم کسی که اينهمه مصیبت دیده 
است بپاشد؛ و از طرف دیگرء زن به اصطلاح جنس لطیف است؛ در هیچ قانون جنگی, مردمی که یک ذره 
شرأفت دارند متعرّض زن نمی‌شوند. به هیچ شکلی زخم زبان به او نمی‌زنند. جراحت به او وارد نمی‌کنند؛ 
زن را اسیر می‌گیرند و در عین حال احترام می‌کنند. 


۳.۴ ماه میت 


یزیدین معاویه است. در آنجا دیگر صحبت ۲۴ ساعت و ۴۸ ساعت نیست؛ نزدیک 
یک ماه است که زینب در چنگال اینها اسیر است و حدا کثر زجری راکه به یک اسیر 
می‌دهند به آو داده‌اند. ولی ببینید در مجلس یزید چه کرده است! 

پس در نهضت حسینی, عنصر آمر به معروف و نهی از منکر را از این وجهه و 
جهت هم باید درنظر گرفت که این نهضت یک نهضت امر به معروف و نهی از منکر 
بود و آثار این امر به معروف و نهی از منکر را هم باید کاملاً بررسی کرد» مخصوصاً در 
خود شام که چگونه شام را زیرورو کرد. 


احتمال اثر 

مطلب دیگری که خواستم برای شما عرض کنم این است: 

فقهای ما در باب آمر به معروف و نهی از منکر دو مطلب گفته‌اند که باید آنها را 
توضیح دهیم. یکی این است که امر به معروف و نهی از منکر در جایی است که انسان 
احتمال آثر بدهد. معنی این جمله چیست؟ امر به معروف و نهی از منکر یک قانون 
تعبّدی مثل نماز یا روزه نیست که البته حکمت و فلسفه و اثری دارد ولی به ما 
مربوط نیست که ببینیم اگر ثٍ خودش را می‌بخششد؛تجام بدهیم و اگراثر خودش را 
نمی‌بخشد انجام ندهیم. به ما گفته‌اند شما نماز را به هر حال باید بخوانید. این 
دراختیار تو نیست. تو نمی‌توانیی حساب کنی که این نماز اثر دارد يا اثر ندارد. تو باید 
تحت این فرمول و قاعده بخوانی. اينکه این کار به نتیجه می‌رسد یا نمی‌رسد. از 
جوزه متصی رش حارج اشت: وی موه مغروک 3 با ارس را مرب مق 
خودش اداره‌کند؛ یعنی هميشه در کارها باید روی آن نتیجه‌ای که باید بر آن مترتب 
شود حساب کند. نیرو مصرف می‌کنی مایه مصرف می‌کنی» امر به معروف و نهی از 
منکر می‌کنی» ولی حساب کن ببین تو در این کار چقدر به نتیجه و هدف می‌رسی. 
مثل تاجری باش که وقتی سرمایه‌اش را خرج می‌کند. روی حساب «لاقل حساب 
احتمالات) می‌خواهد سودی که از این کار می‌برد بیش از سرمایه‌ای باشد که مصرف 
می‌کند. و این بسیار حرف منطقی‌ای است. یعنی اگر ما در جایی امر به معروف و نهی 
از منکر می‌کنیم. یک سرمايهةٌ مالی یا جانی یا لااقل یک سرماية وقتی و زمانی 
مصرف می‌کنیم ولی یقین داریم که کوچکترین اثری نمی‌بخشد یا اثر معکوس 
می‌بخشد. یا باز باید انجام بدهیم؟ نه. خیلی حرف منطقی و درستی است. این 
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منطق در مقابل منطق خوارج‌است. 

در فقه خوارج. امر به معروف و نهی از منکر یک تعبّد محض است؛ یعنی انسان 
حق ندارد حساب و منطق را در آن وارد کند. او باید کورکورانه و چشم‌بسته. امر به 
معروف و نهی از منکر کند ولو یقین دارد که در اینجا سرمایه را مصرف می‌کند و 
سودی هم نمی‌برد. می‌گوید به ما مربوط نیست. خدا گفته تو باید به هر حال امر به 
مروف وت اتکی کی ات ها بر کی وا فتاه ات اعدا ناشیا 
معروف و نهی از منکر را دستور نداده است. 

در امر به معروف و نهی از منکر قطعاً باید حساب. تدبیر» فکر و منطق به کار برده 
شوک خلمای کفادرسسافن احتماشی مطالفه مان گنه کف اد ان اس شوا ‏ 
همین بود که در امر به معروف و نهی از منکر» منگر منطق بودند. می‌آمد در حضور 
یک جیّار گردنکش در حالی که شمشیرش را کشیده بود. یقین داشت که در اینجا 
حرفش کوچکترین اثری ندارد, ولی می‌گفت. او هم آناً او را معدوم می‌کرد. به 
اصطلاح تا کتیک نداشتند. منطق و حساب در کارشان نبود. بی‌گدار خودشان را به 
آب می‌زدند. نتیجه. انقراضشان شد. ولی مها 2 گفتند این کار غلط است. 
«تَقیّه» هم که شما شنیده‌اید یعنی به کار بردن تا کتیک در امر به معروف و نهی از 
منکر؛ از ماده «وقی» به معنی نگهداری است. یعنی چه؟ یعنی امر به معروف و نهی از 
منکر مبارزه است. در مبارزه» انسان وسیلة دفاعی هم باید به کار ببرد؛ یعنی بزن ولی 
کوش شکن نخوری. اما تو می‌خواهی بگویی بر من جهاد واجب است. ولی چرا سلاح 
بپوشم. چرا زره بپوشم» مگر اگر کشته بشوم به بهشت نمی‌روم؟ چرا. پس من 
همین‌طور خودم را به قلب لشکر می‌زنم تا کشته شوم و به بهشت بروم. می‌گوید این 
کار رانکن؛ تو داری نیروی اسلام را مصرف می‌کنی» تو خودت خشتی در بنای اسلام 
هستی, نیرویی از نیروهای اسلام هستی. برو بزن ولی کوش شکن تا حد امکان کمتر 
بخوری. اگر به این خیال بروی اسلحه نپوشی و به خاطر اسلحه نپوشیدن کشته 
شوی, نیروی اسلام را هدر داده‌ای. برو بزن و تا حد امکان کشته نشو. برو تاحد 
شمکن ظرقار زین موی گرا عقط دق ین امعیی مطلیی اس که ین 
فان میا تال معطی ام اش 


مطلب دیگری ما در باب آمر به معروف و نهی از منکر داریم که این هم در اخبار 
و روایات ما هست. متن حدیث است که در فقه ما هم آمده است: «اغا مجبٍ عَل القوی 
لّطاع»" امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است که قدرت داشته باشد. 
یعنی آدم ناتوان نباید امر به معروف و نهی از منکر کند. این هم وابسته به آن مطلب 
یعنی نیرویت را از دست می‌دهی و به نتیجه نمی‌رسی. نه. 


یک اشتباه بزرگ 

در اینجا یک اشتباه بسیار بزرگ برای بعضی پیدا شده است و آن اينکه ممکن 
است کسی بگوید: من که قدرت ندارم فلان کار را انجام بدهم. اسلام هم که گفته اگر 
قدرت نداری نکن» پس دیگر من خیالم راحت است. دیگری می‌گوید: اسلام گفته 
است امر به معروف و نهی از منکر در وقتی است که در آن احتمال نتیجه دادن باشد؛ 
من احتمال نمی‌دهم. پس خیالم راحت است. این اشتباه است. 

این احتمال غیر از احتمالی است که شما در باب طهارت و نجاست می‌دهید. 
من نمی‌دانم فلان چیز پاک است یا نجس, مي‌گوید آیا احتمال می‌دهی که پاک 
است؟ بله» احتمال می‌دهم. بگو پاک است. معنای آن احتمال همان احتمال ذهنی 
است؛ یعنی تو در هر جاکه شک داری که چیزی پاک است با نجس [اگر احتمال 
می‌دهی که پاک باشد. بگو پاک است] . مثلاً دوایی را که از خارج وارد کرده‌اند» تو 
صددرصد یقین نداری که نجس باشد. صدی نود و نه احتمال می‌دهی که نجس 
تاتضان مرانک هم اما مریذهی ها امه ها اسان فمی ای 
است برای اینکه بگویی این دوا پاک است. آیا من وظیفه دارم که بروم تحقیق کنم. 
ببینم آیا پاک است یانجس؟ ابدء هیچ وظیفه‌ای نداری. همان احتمال» یعنی همان 
حالت ذهنی -مثل علمی که می‌گویند علم موضوعی است احتمال موضوعی است؛ 
این احتمال برای تو موضوع حکم است. دیگر بیش از این تو تکلیف نداری. 
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عنصر آمر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی ۳۹ 

اما اینجا که می‌گویند احتمال. نه معنایش این است که برو در خانه‌ات بنشین 
بعد بگو من احتمال اثر می‌دهم. احتمال اثر نمی‌دهم. این که پاکی و نجسی نیست. 
در این مورد باید بروی کوشش کنیء حدا کثر تحقیق را بکنی تا ببینی و بفهمی که آیا 
به نتیجه می‌رسی يا نمی‌رسی. کسی که بی‌اطلاع است و دنبال تحقیق هم نمی‌رود 
تا بفهمد از این امر به معروف و نهی از منکرش به نتیجه می‌رسد يا نمی‌رسد. چنین 
عذری را ندارد. يا آن دیگری می‌گوید: اقا! من که قدرت ندارم. اسلام هم می‌گوید 
بسیار خوب. ولی برو قدرت را به دست بیاور. این. شرط وجود است نه شرط وجوب؛ 
یعنی گفته‌اند تا ناتوانی دست به کاری نزن که به نتیجه نمی‌رسی ولی برو توانایی را 
به دست آور تاأ بتوانی به نتیجه برسی. حالا برایتان مثالی ذ کر می‌کنم: 


مثال: مساّلةٌ «ولایت از قبّل جائر» 

در فقه مسأله‌ای مطرح است به نام «ولایت از قبل جائر». مخصوصاً در زمان ائمّه 
این مسأله را زیاد سوال می‌گر3ند. می‌گفتند: این رسول‌الله! این خلفاء خلفای جور و 
می‌گیری که آن پست وسیله می‌شود که توبر امر به معروف و نهی از منکر قدرت پیدا 
کنی. این کار را قطعاً انجام بده. در کتب فقهی ما این مسأله مطرح است. محقق در 
شرایع دارد. ی دارند. منتها بعضی می‌گویند: «اسْتَحیّت» و بعضی می‌گویند: 
«وجَِبَّتّ» یعنی می‌گویند این کاری که کمک دادن و اعانت به ظالم است (مثلاً علی‌بن 
یقطین می‌خواهد وزیر هارون ظالم ستمگر غاصب بشود) واجب است؛ یعنی این 
که از این قدرت در راه امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنیء نه تنها بر تو حرام 

امام موسی‌بن جعفرطِیه راجع به محمّد بن اسماعیل‌بن بزیع و علی‌بن یقطین؛ 
دو نفر از شیعیان که در دستگاه ظلم خلفا بودند ولی در آن دستگاه رفته بودند برای 
اینکه مقاصد الهی را پیش ببرند» می‌فرماید: شما ستارگان خدا در روی زمین 


۱. [شهید اول و شهید انی رحمالّه علیهما] 


هستید؛ تو نرفتی آنجا که منفعت پرستی کنی. جاه‌پرستی کنی. برای اينکه پول به 
دست آوری» تو رفتی در آنجا تا هدف اسلام را پیش ببری. ببینید! کار تحصیل قدرت 
تاه امه تفمعوری خن زیر همست اما رال اساه ایام 
می‌گوید یک عمل صددرصد حرام را به خاطر آن می‌توانی مرتکب بشوی. یعنی این 
عمل که در ذات خود و درصورتی که تو فقط برای این بخواهی آن را انجام بدهی که 
جزء جلال آن دستگاه بشوی و در آن هیچ هدف امر به معروف و نهی از منکر یعنی 
هدف خدمت به اسلام نداشته باشی حرام است. به منظور خدمت به اسلام که واقعا 
به اسلام خدمت کنی, این حرام تبدیل به واجب و به قول بعضی از فقها مثل محقق 
در شرایع مستحب می‌شود. حداقل حرام تبدیل به مستحب می‌شود. از اینجا شما 
بفهمید که مسألة قدرت این نیتتتت که اگر تصادفاً قدرتی پیدا شد. امر به معروف بکن 
و اگر تصادفاً قدرتی پیدا نشیك, ند. 

دلیل دیگر نادرست بودن این حرف که می‌گویند اگر قدرت تصادفا پیدا شد امر 
به معروف و نهی از منکر واجب می‌شود اگر نه. نه. پس تحصیل قدرت واجب نیست. 
این است که ما باید ببینیم اسلام برای امر به معروف و نهی از منکر چه ارزشی قائل 
است. ببینیم با ارزشی که اسلام برای امر به معروف و نهی از منکر قائل است. اصلاً ی 
امکان دارد که بگوید این وظیفه را مسلمین هنگامی باید انجام بدهند که اتفاقا و 
تصادفاً قدرت داشته باشند ولیی؛اگزقدرت,نداشتندم دیگر نهء و هیچ وظیفه‌ای هم 
ندارند که بروند قدرت را به دست بیاورند تا امر به معروف و نهی از منکر کنند؟ 


مقام امر به معروف و نهی از منکر در اسلام 

بشما درم خراهید نمی کلاعفام امه مرو تاو ییاز کر در ای ام 
چیست. این روایتی رکه در کافق است و از روایات بسیار معروف و قطعی و مسلم 
ماست و در تمام کتب فقهی و حدیثی معتبر آمده است و مفصلترین حدیث در این 
باب است مطالعه کنید. من قسمتهایی از آن را برای شما می‌خوانم» چون همه‌اش 
هت[ مک ی وان دا هم همق ام این کف مه 
آخرالزمان» مردم ریا کاری پیدا می‌شوند که داثماً آية قرآن و دعا می‌خوانند «وَ 
یِتَتَسَکونَ» اظهار مقدس مآبی می‌کنند «ْدثاء شفْهاء» یک مردم تازه به دوران رسیدة 
اجفق هه فده تما کین کذ این مقدیی‌ماب‌هابه ان اعتتا نوا نه‌ اي ره 


عنصر آمر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی ۳۰۹ 


معروف و نهی از منکر است. «لایوچبون آثرا غروف و لاعبيا عن نکر ال |ذا منوا السَرَّ» 
اینها تا مطمئن نشوند که امر به معروف و نهی از منکر کوچکترین ضرری به ایشان 
تقی رنب ار نی نمی گهفتن, «یطْلبوَ ایهم الر خض و العاذیر» دائم دنبال این 
هستند که یک راه فراری برای امر به معروف و نهی از منکر پیدا کنند» یک عذری 
بتراشند که خوب. دیگر نمی‌شود. دیگر ممکن نیست. «یبلون ی السَلوة و لیام و 
ما یل نی تفس و لا مالٍ» دنبال آن عبادتهایی هستند که نه به جان, نه به مال و نه 
به حیئیتشان ضرر می‌زند (مثل نماز و روزه) اما اگر وظیفه‌ای ضرری به جایی 
می‌زند» دیگر آن را قبول ندارند. تا آنجا که می‌فرماید اگر نماز هم به کار يا حیثیت یا 
جانشان ضرر می‌زد آن را رها می‌کردند: «گا رفضوا نی الْفرایض و أشرّفها» همان‌طور 
که عالیترین و شریفترین فریضه‌ها را رها کردند. نماز را هم رها می‌کردند. آن 
عالیترین و شریفترین فریضه‌ها کدام است؟ «ل اف پا روف و ال غن ار فریضة 
ها تام الَراْض» [امر به معروف و نهی از منکر] فریضه بزرگی است که سایر فرایض 
زکاتی باشد. تا حجّی باشد. تا خمگیی باکصقاهملانی باشد. تا قانونی باشد. تا 
اخلاقی باشد. باز قسمتی از حدیث را حذف می‌کنم. فرمود: « اسر بالْعروف و 
یی عن ار سبیل البیای» همانا امر به معروف و نهی از منکر راه هم پیامیران 
است «مْهاجٌ الصَلحاء مها تقاغ مرا و تَأمَنْ الاب و تحل الکایسبٌ و ترذ الاب و تَعمَرٌ 
الزض»" [شیوة‌همة صالحان است] » واجبات خدا به این وسیله بپا داشته می‌شود. 
راهها به این وسیله امن می‌گردد. کسبها به این وسیله حلال و مظالم به این وسیله 
بازمی‌گردد. زمین به این وسیله آباد می‌شود. 

شمااز اینجا بفهمید که حوزة امر به معروف و نهی از منکر تا کجاست؛ تا حدود 
آبادشدن زمین. خدا می‌داند آدم گاهی که یک چیزهایی را می‌بیند و در تاریخ اسلام 
مطالعه می‌کند. دود از کله‌اش بلند می‌شود که ما چه بودیم و چه شدیم! دلم 
می‌خواهد این کتاب الاحکام الشْلطانية ماوردی ر که ۳ از معتبرترین کتابهای 
مطالعه کنید. این کتاب. نظامات اجتماعی اسلام را در حدود هزار سال پیش بیان 
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۳۰ حماسة حسینی 


کرده است. ببینید چه نظاماتی در دنیای اسلام بوده و اصلاًامر به معروف و نهی از 
منکر چه معنی‌ای داشته و چه می‌کرده است! از آن مهمتر کتابی است به نام «معالم 
القربة فی احکام الحسبة» که خوشبختانه این کتاب را ظاهراً یک مستشرق فرنگی از 
یکی از کتابخانه‌های ترکیه درآورده و چاپ کرده است ".این کتاب در قرن نهم نوشته 
شده. «حسبه» در آنجا یعنی همان امر به معروف و نهی از منکر. اصطلاحی بوده که از 
قرن دوم هجری. امر به معروف و نهی از منکر را «حسبه» می‌گفته‌اند. «محتسب» که 
شما می‌بینید در اشعار ما امده است. یعنی آمر به معروف و ناهی از منکر. آن 
کیان کی کم رها لامش ید نام کات سانشان رده 
است. افرادش یعنی آمرین به معروف و ناهین از منکر را می‌گفتند «محتسب» که در 
اصطلاح شعرای ما زیاد آمده است. مولوی. حافظ و سعدی این لغت را استعمال 
کرده‌اند. سعدی می‌گوید: «چندان که مرا شیخ اجل شمس‌الدین ابوالفرج بن 
الجوزی...» می‌گوبد استادم ابوالفرج‌بن الجوزی به من که جوان بودم می‌گفت نرو در 
این مجالس, اینجا نروه آنجا نرو, و من حرف این شیخ و استاد را نمی‌شنیدم چون 
جوان بودم. وگاهی مسخره‌اش می‌کردم. می‌گفتم: 
قاضی ار بامانشیند برفشاند دست را محتسب گر می خورد معذور دارد مست را 
به‌هرحال. اسم این کتاب «معالم‌القربة فی احکام الحسبة» است. وقتی انسان 
این کتاب را مطالعه می‌کند که اصلاً امر به معروف و نهی از منکر چه مفهومی داشته. 
می‌بیند سراسر زندگی را دربر می‌گیرد. تمام کارهایی که امروز شهرداریها انجام 
می‌دهند. جزء آمر به معروف و نهی از منکر بوده است. تمام کارهایی که شهربانی 
انجام می‌دهد نیز در حوزه احتساب بوده است. در همین کتاب آمده است که یکی از 
وظایف محتسب این است که وقتی دم دکان بقالی می‌رود و می‌بیند روی ظرفهای 
ماشتتیاز لت و مکی ی تشینت ید رفال وا سرطت کنه که رویط رف مایت 
خودش را بپوشاند؛ لباسهای آن بقال را نگاه کند که کثیف نباشد؛ آن پیشبندی که 
می‌بندد» چند روز یک بار یا هر روز عوض کند. بشوید؛ در حمامها چه بکنند؛ در 
مسجدها چه بکنند و... وقتی آدم اینها را می‌بیند» می‌گوید خدایا! این ما بودیم که 


۱. باز هم خدا پدر این فرنگیها را بیامرزد که اقلا می‌روند این کتابهای نفیس خطی ما را از کستابخانه‌ها 
درمی‌آورند و چاپ می‌کنند, ما که این عُرضه را هم نداریم. 


چنین روزی داشتیم و این ما هستیم که به چنین روزی گرفتار هستیم؟! خدایا این 
ای ی و ی 
چیزی است که زمین بدان آباد می‌شود (و عم ۳ 
به معروف و نهی از منکر می‌شود از دشمن انتقام گرفت؛ یعنی امر به معروف و نهی از 
منکر را زنده کن تا بتوانی در مقابل اسرائیل بایستی. اگر در مقابل اسرائیل ناتوانی» 
زیشهاش را از جنک صذ سل پیش پیت کن که از به معروف و نهی از مبکرر از مان 
بردی در نتیجه دشمن بر تو مسلط شد. «و یَشْتَفم الا ین وتیل[ که ۳ رها 
همه بر روی اساس استواری قرار می‌گیره «قاکروا یلو کم و الفظوا ایتک و ۳ 
ها جباهَم ولا تخافوا ناه له هل قان انعظوا و ای ان رجعوا قلا سبیل عَلی ال 
ای بظلمون الناش و بَبغوق ق‌الکوض بغبرا ولیک کم عذابٌ آلب» ۳۹ 
فرصت ترجمه این فسمت و ذکر قسمتهای دیگر نیست. 

یک فریضه‌ای که در اسلام چنین مقام و ارزشی را دارد. ایا می‌شود احتمال داد 
که درباره‌اش گفته‌اند اگر یک روزی دیدی اتفاقء تصادفاً؛ یک نیرویی. یک قدرتی 
داری انجام بده و اگر قدرت نداری دیگر تکلیف ساقط است؟ این «تکلیف ساقط 
است» بعتی اسلام ساقطراسنت» ون آمعرنه معرو فرش لام برآی ما مخرفی هر کته 
به منزلة پایة خیم اسلام الشتّ. حطو کر آشت که خود اسلام بگوید اگر تصادفاً 
دیدی می‌توانی اسلام را نگه داریع نگه دازرساگرت‌صلدفاً دیدی نمی‌توانی» دیگر 
نمی‌خواهد. خیالت راحت باشد؟! 

در مورد احتمال آثر هم همین‌طور است. بنده بروم در اتاقم بنشینم. بگویم من 
که احتمال اثر نمی‌دهم. تو حق نداری احتمال اثر بدهی یا ندهی. تو که اصلاً مطالعه 
نداریء تو که از اوضاع خبر نداری جریانات را نمی‌دانی» تو که نمی‌دانی راه امر به 
معروف و نهی از منکر چیست. تو که روانشناسی نمی‌دانی که برای نفوذ در بشر از 
چه راهی باید با روح او مواجه شد. توکه جامعه‌شناسی نمی‌دانی, تو که چیزی 
نمی‌دانی حق نداری بگویی من احتمال اثر می‌دهم يا احتمال اثر نمی‌دهم. این 
است که دو رکن این اصل اساسی, قدرت و | گاهی است. و هر دو را هم باید تحصیل 


الا ض). «و ینف من الَغداء» با امر 


۱ شوری /۴۲. 
۲. فروع کافی» ج ۵ص ۵۵. 


۳۲ ی 


کر وه دس آورکه عبر از ایاق تم شوه 

شما در روزنامه‌های خودمان می‌خوانید که در امریکا بیش از سیصد و هشتاد 
می‌کنم که ملت بیداری هستند. برای خودشان دارند کار می‌کنند. این ملت 
می‌فهمد که راهش همین است. هر مردمی در هر محله‌ای» در هر گوشه‌ای هستند. 
خودشان باید بنشینند» فکر کنند» کار کنند, آ گاهی و اطلاع به دست آورند» عاقبت را 

بازگردم به آن مطلبی که در ابتدا عرض کردم؛ یعنی بررسی عنصر آمر به معروف 
و نهی از منکر در نهضت حسینی از این وجهه که اهل‌بیت پیغمبر چگونه از این 
فرصت حدا کثر استفاده را کردند. خدا رحمت کند مرحوم آیتی (رضوان‌اللّه علیه) را 
چه مرد بزرگواری بود. چه عالم متقی‌ای بود که از دست مارفت. ایشان کتابی دارد به 
نام «بررسی تاریخ عاشورا» که شاید خیلی از شما دیده باشید. کسانی هم که 
ندیده‌اند. ببینند و بخوانند. مجموعة سخنرانیهایی است که ایشان در رادیو کرده 
است. بعد از فوت ایشان این سخنرانیها را چاپ کردند. در میان کتابهایی که به زبان 
فارسی در این زمینه نوشته شده استاگر نگوییم بهترین انهاست. قطعا از بهترین 
آنهاست. حالا اگر از نظر تجزیه و تحلیل نگویم در درجة اول یا فرد اول است ولی از 
جنبة استناد یعنی از جنبة اینکه مطالبش مستند به تواریخ معتبر است. قطعاً 
بی‌نظیر است. در آنجا این مرد روی این مطلب خیلی تکیه کرده است که اصلاً تاریخ 
کربلا را اسرا نگهداری کردند و بزرگترین اشتباهی که دستگاه اموی کرد مسالة اسیر 
گرفتن اهل‌بیت و سیردادن آنها به کوفه و بعد به شام بود. و اگر آنها این کار را نکرده 
بودند» شاید می توانستند تاریخ این نهضت را محو کنند یا لااقل یک مقدار از اثر و 
قدرت بیندازند» ولی به دست خودشان کاری کردند که برای اهل‌بیت پیغمبر فرصت 
ایجاد کردند و آنها این تاریخ را در دنیا مسجل نمودند. آنها باور نمی‌کردند که یک 
عده زن و بجة خردشدةً مصیبت‌دیده حدا کثر استفاده را از این فرصتها ببرند» و چه 


کسی باور می‌کرد. و چطور اینها تبلیغ کردند! 
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امام زین‌العابدین تیا در مجلس یزید 

در روز جمعه‌ای در شام نماز جمعه است. ناچار خود یزید باید شرکت کند. و 
شاید امامت نماز را هم خود او به عهده داشت؛ این را الان یقین ندارم. (در نماز 
جمعه خطیب باید اول دو خطابه که بسیار مفید و ارزنده است بخواند. بعد نماز 
شروع می‌شود. اصلاً این دو خطابه به‌جای دو رکعتی است که از نماز ظهر در روز 
جمعه اسقاط و نماز جمعه تبدیل به دو رکعت می‌شود.) اول آن خطیبی که به 
اصطلاح دستوری بود» رفت و هر چه قبلا به او گفته بودند گفت؛ تجلیل فراوان از 
یزید و معأوبه کرد» هر صفت خوبی در دنیا بود برای اینها ذ کر کرد و بعد شروع کرد به 
سب کردن و دشنام دادن علی ع و امام حسین به عنوان اینکه اینها العیاذبالله-از 
دین خدا خارج شدند. چنین کردند. چنان کردند. زین‌العابدین از پای منبر نهیب 
زد: « لیب ریت موضاة لوق بستکط الخالق» تو رای رضای یک مخلوقء 
سخط پروردگار را برای خودت خریدی. بعد خطاب کرد به یزید که آیا به من اجازه 
می‌دهی از این چوبها بالا بروم؟ (نفرمود منبر. خیلی عجیب است! به قدری اهل‌بیت 
پیغمبر مراقب و مواظب این چیزها بودند! مثلا در مجلس یزید. نمی‌گوید: یا 
امیرالمومنین! يا ایها الخلیفة! يا حتی به کنیه هم نمی‌گوید: یا اباخالد! می‌گوید: با 
یزید! هم زین‌العابدین و هم زینب. در اینجا هم نفرمود که اجازه می‌دهی من بروم 
روی این منبر؟ یعنی این که منبر نیست؛ این چوبهای سه‌پله‌ای که در اینجا هست 
که چنین خطیبی می‌رود بالای آن و چنین سخنانی می‌گوید. ما این را منبر 
نمی‌دانیم. این چهارتا چوب است.) اجازه می‌دهی من بروم بالای این چوبها دو کلمه 
حرف بزنم؟ یزید اجازه نداد. آنهایی که اطراف بودند. از باب اینکه علی‌بن حسین. 
حجازی است. اهل حجاز است و سخن مردم حجاز شیرین و لطیف است. برای 
اینکه به اصطلاح سخنرانی‌اش را ببینند. گفتند: اجازه بدهید. مانعی ندارد. ولی 
یزید امتناع کرد. پسرش آمد و به اوگفت: پدرجان! اجازه بدهید. ما می‌خواهیم 
ببینیم این جوان حجازی چگونه سخنرانی می‌کند. گفت: من از اینها می‌ترسم. 
اینقدر فشار آوردند تا مجبور شد؛ یعنی دید دیگر بیش از این اظهار عجز و ترس 
است؛ اجازه داد. 

ببینید این زین‌العابدین که در آن وقت از یک طرف بیمار بود (منتها بعدها 
دیگر بیماری نداشت. با امه دیگر فرق نمی‌کرد) و از طرف دیگر اسیر. و به فول 


۳۴ ین 


معروفٍ اهل منبر چهل منزل با آن عُل و زنجیر تا شام آمده بود. وقتی بالای منبر 
رفت چه کرد! چه ولوله‌ای ایجاد کرد! پزید دست و پایش راگم کرد. گفت الان مردم 
می‌ريزند و مرا می‌کشند. دست به حیله‌ای زد. ظهر بودء یکدفعه به موَدُن گفت: آذان! 
وقت نماز دیر می‌شود. صدای موّذن بلند شد. زین‌العابدین خاموش شد. موذن گفت: 
«ه له کب امام حکایت کرد: «ْه که أَكْ». موذن گفت: «أَشهد آن لاله ال 
ال اشمد ان اقا ابا اماف کات رده تا رستنه شیادت بسانت یه 
اکرم. تا به اینجا رسید. زین‌العابدین فریاد زد: موذْن! سکوت کن. رو کرد به یزید و 
فرمود: یزید! این که اینجا اسمش برده می‌شود و گواهی به رسالت او می‌دهید 
کیست؟ ابهاالناس! ما را که به اسارت آورده‌اید کیستیم؟ پدر مرا که شهید کردید که 
بود؟ و این کیست که شما به نتتتالتتا شهادت ی گهید؟ تا آن‌وقت اصلاً مردم 
درست آ گاه نبودند که چه کرده‌اند. 
آنوقت شما می‌شنوید که یزید بعدها اهل‌بیت پیغمبر را از آن خرابه بیرون آورد 
و بعد دستور داد که آنها را با احترام ببرند. نعمان‌بن بشیر را که آدم نرمتر و ملایمتری 
بود. ملازم قرار داد و گفت: حدا کثر مهربانی را با اینها از شام تا مدینه بکن. این برای 
چه بود؟ آیا یزید نجیب شده بود؟ روحية یزید فرق کرد؟ ابدا: دنیا و محیط یزید 
عوض شد. شماً می‌شنوید که یزید. بعد دیگر پسر زیاد را لعنت می‌کرد و می‌گفت: 
تمام گناه او بود. اصلاً منکر شدو گفت من,چنین,دستوری ندادم. ابن‌زیاد از پیش 
خود چنین کاری کرد. چرا؟ چون زین‌العابدین و زینب اوضاع و احوال را برگرداندند. 
و لا حول و لاقة ال باه العل العظیم 
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معنی تبلیغ 


بسمله الرحمن الرحجم 
امحمد ثّه رب العالین بای الخلائق اجمعین والصلوة والسلام علی 
عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته 
سیدنا و نبینا وامولانا ای‌القاسم مدع و علی آله الطیبین 
الطاهرین العصومین اعوذباله من الشیطان الرجی: 


که رز رهم بو ار مهس رم ها و و 
الذین ییون رسالاتِ اله و مخشونه و لا خشون اخداللا له و نی بالله 
۳ 
خسا ۰ 


همان‌طور که سخن انسانها از نظر بساطت و یا پیچیدگی» بعنی از نظر اينکه غرا 
و ساده و تک‌معنی باشد و يا اینکه چندمعنی و چندلایه و دارای صورت و باطن باشد 


فرق می‌کند نهضتها و حرکتهای انسانها هم از این نظر متفاوت‌اند. ما دو نوع سخن 


۱. احزاب /۳۹. 


۳۱۸ ار 


چندپهلو باشد. بهترین مثلش آیات قرآن مجید است. قرآن مجید آیات خود را به دو 
دسته تقسیم می‌کند: آیات محکمات و آیات متشابهات. آیات محکمات آیاتی است 
که از نظر لفظ و عبارت تک‌معنی است؛ یعنی بیش از یک معنی و یک مفهوم از 
عبارات آن نمی‌توان استفاده کرد. ولی ایات متشابهات آیاتی است که در آن‌واحد از 
انها چند معنی می‌توان استنباط کرد و البته برای اینکه در معانی متشابه به اشتباه 
نیفتیم باید آیات محکمه را مقیاس و معیار قرار بدهیم که ایات محکمه «ام‌الکتاب» 
است. 

گفتیم نهضتها و حرکتهای انسانها هم عیناً همین‌طور است. ممکن است 
نهضتی تک‌معنی و تک‌مقصد باشد و ممکن است به اصطلاح متشابه باشد؛ یعنی در 
آن واحد مقصدها و هدفهای مختلف داشته باشد.گو اینکه هم آن هدفها 
بازگشتشان به یک هدف اصالی باناد. یکمض] مگخوانگدر آن واحد دارای جنبه‌ها 
و ابعاد مختلف بوده باشد. ۱ 


نهضت امام حسین ملع یک نهضت چندمقصدی و چندجانبه و چندبعدی 
است. و علت اينکه تفاسماوانگا نیمخت کسامو رک این نهضت شده است مُحاذی 
بودن عناصر دخیل در آن است. ما وقتی که از جنبة بعضی عوامل و عناصر به این 
نهضت نگاه می‌کنیم» می‌بینیم صرفاً جنبةٌ تمد و عدم تسلیم در مقابل قدرتهای 
ان مب قاشتهاش نایم ها کي فک وتو یک ی 
«نه» و عدم تسلیم است. همه می‌دانیم بعد از مردن معاویه و جانشین شدن یزید و 
پس از آنهمه توطثه‌هایی که برای این کار چیدند. بزید لازم دید از چند نفر از 
شخصیتهای بزرگ جهان اسلام و در رأس آنها وجود مقدس حسین‌بن علی لیا . 
کسی که از او خیلی حساب می‌برد. بیعت بگیرد تا این بیعت سبب خاموشی همه 
مردم بشود و درواقع تعهدی از حسین‌بن علی لع در مورد خودش بگیرد. 

پس از مرگ معاوبه. یزید بلافاصله نامه‌ای از شام به حا کم مدینه, ولیدبن 
عتبقبن ابی‌سفیان که از بنی‌اعمام خودش بود. نوشت و در آن خبر درگذشت معاوبه 
رأو اینکه خودش در جای پدرش نشسته است به او رساند. و در نام جدا گانه‌ای نام 


چند نفر را نوشت و در رأس آنها حسین‌بن علی طبا که حتماً باید از اینها بیعت 


عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ۳۹ 


بگیری. امام حسین لیا حاضر به بیعت‌کردن نشد .که داستانش را شاید مکرر 
شنیده‌اید -و پس از چند روزی که در مدینه توقف کرد درحالی‌که می‌دانست اینها 
دست‌بردار نیستند با اهل بیت و خاندانش به‌سوی حرم امن الهی در مکه (بیت‌الّه 
الحرام) حرکت کرد و به آنجا رفت. در دهد آخر ماه رجب بود که خبر مرگ معاویه به 
مه اسنک از آمام تخس اف تقاضای بیعت کردند. شاید در حدود بیست و 
هفتم ماه رجب بود که امام حسین ی به طرف مکه حرکت کرد و در سوم ماه 
شعبان که روز ولادت ایشان هم هست -وارد مکه شد و تا هشتم ماه ذی‌الحجه در 
مکه آقامت کرد. به‌هرحال به هیچ‌وجه حاضر نشد آن تقاضایی را که از او شده بود 
تمکین کند. این (پاسخ منفی‌دادن) یک گفته است. گفته‌ای که به این نهضت ماهیت 
مخصوص می‌دهد و آن ماهیت نفی و عدم تمکین و تسلیم در مقابل تقاضاهای 
جابرانة قدرت حاکم زمان است. 

عنصر دیگری که در این نهضت دخالت دارد» عنصر «امر به معروف و نهی از 
منکر» است که در کلمات حوگیگیر ان علی ط قصرللم قاطع به این مطلب شده 
است و شواهد و دلایل زیادی دارد. بعنی اگر فرضا از او بیعت هم نمی‌خواستند. باز او 
توت یی ور 

عنصر دیگر» عنصر «اتمام حجّت» است. در آن روز» جهان اسلام سه مرکز بزرگ 
و موّثر داشت: مدینه که دارالهجرة پیغمبر بود» شام که دارالخلافه بود و کوفه که قبلا 
دارالخلافة امیرالمومنین علی لح بود و بعلاوه شهر جدیدی بود که به وسیلة 
سربازان مسلمین در زمان عمربن الخطاب ساخته شده بود و آن را سربازخانة 
اسلامی می‌دانستند و از این جهت با شام برابری می‌کرد. از مردم کوفه یعنی از 
سربازخانة جهان اسلام بعد از اینکه اطلاع پیدا می‌کنند که امام حسین حاضر نشده 
است با یزید بیعت کند. در حدود هجده هزار نامه می‌رسد. نامه‌ها را به مرکز 
ق ق تیه بل آمام سم سح اعلام ی فنتق کل رتسا به کرفه نها مها شمارا 
باری مي‌کنيم.اینجا لمام حسین بر سر دو راهی تاریخ است؛ اگر به تقاضای نها 
پاسخ نگوید. قطعاً در مقابل تاریخ محکوم است و تاریخ آینده قضاوت خواهد کرد که 
زمینه فوق‌العاده مساعد بود ولی امام حسین از این فرصت نتوانست استفاده کند با 
تخوابت با ترسیت وا اي قبل خرفیا سین رای آبسکهاتطاه خی با 
مردمی که چنین دستی به سوی او دراز کرده‌اند کرده باشد به تقاضای آنها پاسخ 


می‌گوید به تفصیلی که باز شنیده‌ايم. در اینجا این نهضت. ماهیت و شکل و بعد و 
رنگ دیگری به خود می‌گیرد. 

یکی دیگر از جنبه‌های این جنبش, جنبة تبلیغی آن است؛ یعنی این نهضت در 
عین اینکه امر به‌معروف و نهی از منکر است و در عین اینکه اتمام‌حجت است [ و در 
عین‌اینکه عدم تمکین در مقابل تقاضای جابرانة قدرت حا کم زمان است] یک تبلیغ 
و پیام‌رسانی است. یک معرفی و شناساندن اسلام است. 


برای اینکه بحث خودمان را شروع کنیم. باید معنی «تبلیغ» را درست توضیح 
بدهیم و مخصوصاً فرق آن را با امر به معروف و نهی از منکر بیان کنیم تا معلوم بشود 
که عنصر تبلیغ در نهضت حسینی غیر از عنصر امر به معروف و نهی از منکر در این 
نهضت است. «تبلیغ» کلمه‌ای است که در قران مجید زیاد استعمال شده است. در 
قران کریم از پیغمبران خدا به عنوان مبلغان رسالات الهی باد شده است. البته 
مسر یو پیغمیران نیست مثل قرآن از زبان جهن نقل می‌کند که «یا قوم قذ 
کم رسالة ری و و نصت تصَمث لک و لکن لانمجتون الاصحن» با دربارة پیغمبران می‌گوید: 
«ما عَلی السول رد ابلاغ ۲ ۰ غرض این است که کلمة «بلاغ». «تبلیغ» «یبلفون» و آنجه 
که مربوط به این ماده است. در قرآن مجید زیاد استعمال شده است. معنی این کلمه 
چیست؟ بدبختانه این کلمه در عرف آمروز سرنوشت شومی یعنی معنی منحوس و 
منفوری پیداکرده. به‌طوری که امروز در عرف ما فارسی زبان‌ها تبلیغ یعنی راست و 
دروغ جور کردن و در وافع فریبکاری و اغفال برای به خورد مردم دادن یک کالا؛ 
مفهوم اغفال به خودش گرفته است و لذا گاهی که کسی دربارة موضوعی صحبت 
می‌کند. وقتی می‌خواهد بگوید اینها اساسی ندارد می‌گوید: آقا اینها همه تبلیغات 
است. همه دروغ و فریبکاری است. بدین‌جهت. گاهی می‌بينیم بعضی با استعمال 
این کلمه در مورد امور دینی موافق نیستند. ولی من در یک جلسة دیگر این مطلب 
رابه رفقاگفتم که اگر کلمه‌ای معنی صحیحی دارد و آن معنی صحیح در استعمالات 


۱ اعراف / ۰۷۹ 
۲ مائده /۹۹. 
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قرآن مجید و نهج‌البلاغه آمده است. ما نباید به جرم اينکه معنی تحریفی پیدا کرده 

تبلیغ با وصول و با ایصال معنی نزدیک دارد. در زبان عربی در خیلی موارد. 
ظرافتها و لطافتهایی است که اینها را ما مثلاً در زیانفارسی خودمان با ینکه زبان 
شیرین و وسیعی است -نمی‌بينيم. ما در زبان عربی کلمة ایصال» داریم. کلمة 
«ابلاغ» هم داریم. معنی «ایصال» چیست؟ مثلاً اگر بگوییم پارچه‌ای را ایصال کردم 
یعنی آن را رساندم. «ابلاغ؛ در فارسی یعنی چه؟ اگر بگوییم فلان چیز را ابلاغ کردم؛ 
باز می‌گوییم یعنی رساندم. در فارسی در مورد هر دوی اینها کلمة «رسیدن) و 
«رساندن» به کار برده می‌شود. ولی در زبان عربی «ایصال» را به جای «ابلاغ» نمی‌شود 
به کار برد و «ابلاغ» راهم به جای «ابصال» نمی توان به کار برد. «ایصال» معمولاً در مورد 
رساندن چیزی به دست کسی یا در حوزه کسی است. یعنی در مورد امور جسمانی و 
مادی به کار می‌رود. اگر کسی بخواهد پاکتی را به شخص دیگری برساند. در اینجا 
کلمة «ایصال» را به کار می‌برند: یا اگر کسی پیش شما امانتی دارد (امانت مادی) و 
شمااین امانت را به او برسانید. اینجا می‌گویند امانت را به صاحبش ایصال کرد. 

ولی ابلاغ در مورد رساندن یک فکر و یا یک پیام است. یعنی در مورد رساندن 
چیزی به فکر و روح و ضمیر و قلب کسی به کار می‌رود. و لهذا محتوای ابلاغ نمی تواند 
یک امر مادی و جسمانی باشد» حتماً یک امر معنوی و روحی است. یک فکر و یک 
احساس است و به عبارت دیگر معمولاً ابلاغ را در مورد پیامها و سلامها و امثال اینها 
به کار می‌برد.می‌گویند: ابلاغ پیام کرد ابلاغ سلام کرد.وقتی که بلاغ پیم می‌کند 
ابلاغ احساسات می‌کند. ابلاغ عشق می‌کند. در مورد چنین چیزهایی کلمهة «تبلیغ) و 
«ابلاغ» به کار می‌رود. و قرآن کریم این کلمه را در مورد رسالات که عبارت است از 
پیامها به کار برده ات 

پس تبلیغ یعنی رساندن یک پیام از کسی به کس دیگر. کلمة «پیامبر» و 
«پیغامبر» که در زبان فارسی آمده است. ترجمه کلمة «رسول» است که به معنی مبلغ 
رسالت می‌باشد. کلمة «رسالت» از کلماتی است که سرنوشت خوبی پیدا کرده است. 
البته ما فارسی‌زبان‌ها (و تا اندازه‌ای عربی‌زبان‌ها) به چیزهایی «رساله» می‌گوییم که 
با آن مفهومی که «رسالت» در قرآن دارد متفاوت ابتت:معم لا جزوه‌ها و نوشته‌های 


۳۲۲ ی 


کوچک را که حجمشان به اندازهُ یک کتاب نیست «رساله» می‌گویند و حال آنکه 
موضوع آن رساله به پیامی ارتباط ندارد. مثلاً فرض کنید کسی کتابچه‌ای می‌نویسد 
دربارة ريشة فلان لغت» دربارهٌ دستور زبان فارسی یا دستور زبان عربی؛ می‌گویند 
فلانی در فلان موضوع رساله‌ای نوشته است. در حالی که این اسم با آن موضوع (مثلا 
ريشة لغت) جور درنمی‌آید. «رساله» در جایی باید به کار رود که پیامی در کار باشد. 
اما کسی که یک مسألة علمی یا ادبی را حل کرده است پیامی برای کسی نیاورده 

ولی اخیراً کلمة «رسالت» را در لفظ فارسی به کار می‌برند و مثلاً می‌گویند: فلانی 
رسالتی در جامعة خودش دارد؛ یعنی آمروز در مورد کسی که احساس می‌کند برای 
جامعة خودش و در جامعة خودش وظیفه‌ای دارد که باید آن را انجام بدهد. 
می‌گویند او رسالتی دارد. این تعبیر و آن تعبیری که در قرآن برای کلمة «رسالت» 
آمده است. اگر یکی نباشد خیلی به هم نزدیکند و به عبارت دیگر این مفهوم به 
مفهوم «رسالت» در قرآن بسیار نزدیک است. قرآن می‌فرماید: «الذینَ بلغون رسالاتِ 
له و یشوه و لا تشون اعدا الا اله» آنان‌که پیامهای الهی را به مردم می‌رسانند و جز 
از خدا از احدی بیم ندارند. این» شرط بزرگی برای پیام‌رسان است که بعدها اگر موفق 


فرق تبلیغ با امر به معروف و نهی از منکر 

وقتی معلوم شد که «ابلاغ» يا «تبلیغ» رساندن پیام است. نتیجه می‌گیریم 
«تبلیغ» که در قرآن آمده است و «امر به‌معروف و نهی از منکر» که آن‌هم در قرآن آمده 
است. دو مسألة جدا گانه‌اند؛ البته با یکدیگر پیوستگی دارند» ولی دو مسأله هستند. 
تبلیغ مرحلة شناساندن و خوب رساندن است. پس مرحلة شناخت است. ولی امر 
به معروف و نهی از منکر مربوط به مرحلة اجرا و عمل است. تبلیغ» خودش یک 
وظيفة عمومی برای همة مسلمین است. همچنانکه امر به‌معروف و نهی از منکر یک 
وظیفة عمومی است. وظیفه‌ای که هر مسلمان از نظر تبلیغ دارد این است که باید 
این احساس در او پیدا بشود که به نوبة خودش حامل پیام اسلام است. اما وظیفه‌ای 


۱. احزاب /۳۹. 
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که هر مسلمان در مورد آمر به‌معروف و نهی از منکر دار این است که باید این 
احساس در او باشد که مجری و جزء قَوَة مجرية این پیام است که باید آن را در جامعه 
به مرحلة عمل و تحقق برساند و به آن لباس عینیت بپوشاند. این است که امر 
به‌معروف و نهی از منکر یک مطلب است و تبلیغ مطلب دیگر. از این‌جهت عرض 
می‌کنم که نهضت حسینی علاوه بر جنبه و لایه و بعد امر به‌معروف و نهی از منکر» 
جنبه و لایه و بعد دیگری دارد و آن تبلیغ است. این نهضت متشابه و تودرتوو 
چندلایه» یکی از کارهایی که انجام داده است این است که ماهیت اسلام را انچنان که 
هست شناسانده است؛ پیام اسلام را به جهان بشریت شناسانده و ارائه کرده است. 
آنهم چقدر بلیغ! 

همان طور که عرض کردم» سخن بر دو قسم است: سخن محکم و سخن 
متشابه. می‌دانید که سخن از نظر دیگر باز بر دو قسم است: سخن بلیغ و سخن 
غیربلیغ. علمای اسلامی پاره‌ای از سخنان را سخنان فصیح و بلیغ می‌گوبند. به چه 
سخنی سخن بلیغ می‌گویند زنل که بتولگ مخالو|ژ هدف گوینده رابه خوبی و 
شایستگی به فکر و روح و به احساس طرف برساند» سخنی که بتواند واقعا هدف 
گوینده را برساند. 

نهضت هم همین‌طور است؛ نهضت بلیغ و نهضت غیربلیغ داریم. نهضت بلیغ 
نهضتی است که پیامی راکه می‌خواهد به دلها و فکرها و احساسها ابلاغ کند و 
برساند. به خوبی برساند. از این جنبه وقتی نگاه می‌کنیم. می‌بینیم که بلیخ‌تر و 
رساتر و رساننده‌تر از نهضت حسینی, نهضتی در جهان پیدا نمی‌شود. نهضتی که 
شما از یک طرف می‌بینید از نظر ابعاد مکانی. جهانی شده است و از طرف دیگر از 
نظر زمانی. بعد از حدود چهارده قرن. قدرت رسانندگی و قدرت نفوذش نه تنها 
کاسته نشده بلکه افزایش یافته است؛ نهضتی است فوق‌العاده قوی. 

حال ما باید مقداری راجع به خود تبلیغ بحث کنیم تا عناصر تبلیغی در نهضت 
امام حسین را درست بشناسیم و بیان کنیم. معنا و مفهوم تبلیغ را دانستیم و 
دانستیم که قران مجید روی کلمة «تبلیغ» تکیه کرده است. در نهج‌البلاغه جملة 
معروفی است دربارة فلسفة بعثت انبیاه می‌فرماید: بت فیة له و واقر لیم 
باه ییشتادوهم میثاق فطرّته و ید روخ مثیی نغمته و جوا لبم بالبلیغ» یعنی خدا 
ای نهک تشه موه گس ماع از و ای اک راشای را 


۳۳۴ و 


تکوین» در سرشت آدمیان نهاده است. می‌خواهد بگوید دین امری نیست که بر بشر 
تحمیل شده باشد. بلکه پاسخ به ندای فطرت بشر است. پیمانی که خدا بسته است. 
روی کاغذ نیست. با لفظ نیست. با صوت نیست. با بیعت نیست. بلکه با قلم تقدیر 
اه در عمق روح و سرشت انسانهاست. می‌گوید پیغمبران آمده‌اند به مردم 
بگویند: ایهاالناس! آن پیمانی که در سرشت خود با خدای خود بسته‌اید» ما وفای به 
آن پیمان را از شما می‌خواهیم نه چیز دیگر. «و ید کُروهُه قلییّ ننسفعته» پیامبران 
یادآآوران‌اند. «و یتجُوا جوا ی بالتیلیغ» و برای اینکه پیام خدا یر از 
این راه با مردم اتمام‌حجت نمایند. «و پیروا هم دفائن اْعقول»! (چه جمله‌های 
عجیبی!) می‌فرماید: در عقلهای مردم. در فکر مردم» در روح مردم در اعماق باطن 
مردم گنجهایی مدفون است؛ گنجهایی عقلانی در عقل مردم وجود دارد» ولی روی 
این گنجها را خاک و غبار پوشانیده است؛ پیغمبران آمده‌اند تا این غبارها و لابه‌های 
خاک را بزدایند و این گنجی را که مردم در درون خود دارند به خود آنها بنمايانند. هر 
فردی در خانة روح و روان خود گنجی دارد و از آن بی‌خبر است؛ پیغمبران آمده‌اند 
آن گنج رآ بنمایانند تا هرکس با کمال شوق و شور و ابتهاج درصدد بیرون آوردن گنج 
تخود ماش 

پیغمبران خدا همه مطفنک نکن سا کل عرص کردم ولی همه مشرع نیستند. 
رای تب ۳ بتغمبران هضرع بعتین بتغمبران فانونگذار که عنده‌شان 
با ۳ ینج تا می‌شوند: ؛ نوح» ابراهیم. » موسی» یه انز شاه 


عای با ول هش فقس | شرس الم رسالات الهی هستند همچنانکه آمر به معروف و 
نامی از منکر هستند. اینکه شنیده‌اید یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر آمده‌اند. 
هر پیغمبری برای بشر قانون نیاورده؛ آنها که قانون آورده‌اند محدودند. سایر 
عم ان هیلع پیامی بوده‌اند که پیغمبران مشرع آورده‌اند. و آنها را پیغمبران 
تبلیغی باید گفت. همان‌طور که بعد از پیغمبر آخرالزمان و خاتم» پیغمبر مشرعی 
نخواهد آمد. بعد از او پیغمبر مبلغی هم نخواهد آمد ولی مبلغ باید باشد» چطور؟ 
چون دورة ختمیّه دورة کمال و بلوغ بشر است. در این دوره آن وظیفه‌ای را که صد و 
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بیست و چهار هزار پیغمبر منهای پنج تا انجام می‌دادند (و درواقع خدا خودش 
نجام می‌داد. یعنی پیفمبرانی را رای این کار مبعوث می‌کرد)» یعبیتبلیغ را باید 
مردم عادی انجام بدهند. این است که مبلغین واقعی اسلام. پیامبران پیامبرند. 
یعنی پیام پیامبر را به مردم می‌رسانند. 


شرایط موفقیت یک پیام: 
غنا و حقانیت محتوای پیام 

اما شرط موفقیت یک پیام چیست؟ چگونه پیامی می‌تواند موفق بشود؟ آیا 
اسلام خودش پیام موفقی بوده است؟ اگر آری» راز موفقیت اسلام در چیست؟ 
شرایط موفقیت یک پیام چهار چیز است که اگر این چهار شرط در یک جاجمع 
بشود موفقیت آن پیام قطعی است ولی اگر این چهار شرط جمع نشود شکلهای 
مختلفی پیدا می‌شود. 

اولین شرط موفقیت یک پیام. عقلی بودن. قدرت و نیرومندی محتوای آن 
است؛ یعنی اینکه خود آن پیام برای بشر چه آورده باشد. چگونه برآورندة نیازهای 
بشر باشد. بشر صدها نیاز دارد, نیازهای فکری» احساسی. عملی, اجتماعی و مادی. 
یک پیام نه تنها نباید بر ضد نیازهای بشر باشد بلکه باید موافق و منطبق بر آنها 
باشد. یک پیام در درجة اول باید منطقی باشد» یعنی با عقل و فکر بشر سازگار باشد؛ 
به گونه‌ای باشد که جاذبة عقل انسان آن را به سوی خودش بکشد. یک پیام اگر ضد 
منطق و عقل باشد ولو مثلاً احساسی باشد. برای مدت کمی ممکن است دوام پیدا 
کند ولی برای همیشه قابل دوام نیست. این است که قرآن کریم دائماً دم از تعقل و 
تفکر می‌زند. قرآن هرگز عقل و منطق را ترک نکرده است. بلکه از عقل و منطق به 
عنوان یک پایه برای خود استفاده کرده و دعوت به تعقل نموده است. 

همچنین برای اینکه محتوای یک پیام غنی و نیرومند باشد. باید با احساسات 
بشر انطباق داشته باشد. انسان کانونی دارد غیر از کانون عقلی و فکری به نام کانون 
احساسات که آن را نمی‌توان نادیده گرفت. توافق و هماهنگی با احساسات و تا حدی 
اشباع احساسات عالی و رقیق بشر و نیز هماهنگی با نیازهای زندگی و نیازهای 
عملی و عینی بشره از دیگر شرایط غنی‌بودن محتوای یک پیام است. اگر پیامی با 


۳۳۶ رت 


حدینی داریم که در فقه هم به آن استناد می‌کنند. پیغمبر اکرم فرمود: «الاشلام 
یلو لایغلی عَلیّه»" یعنی اسلام علوّ و برتری پیدا می‌کند. غلبه پیدا می‌کند و چیزی 
بر اسلام پیروز نمی‌شود و غلبه پیدا نمی‌کند. این حدیث از آن احادیثی است که هر 
گروه از علمای اسلام با یک دید به آن نگریسته و نوعی استنباط کرده‌اند» و درواقع از 
آن جمله‌های متشابه پیغمبر است به این معنی که از «جوامع الکلم» پیغمبر است؛ 
یعنی یک لفظ است به جای چند معنی. توضیح اینکه: علمای فقه که از دید فقهی به 
هرچیزی نگاه می‌کنند. از این حدیث چنین استنباط کرده‌اند که در مقررات 
برتری پیدا کند وجود ندارد و اسلام چنین قانونی را امضا نمی‌کند. برای مثال آیا در 
جامعٌ اسلامیء یک نفر از اهللف3ه»(طانند بهودلآن ##مسیحیان و احیاناً زرتشتیان) 
می‌تواند در حال و شأنی قرار بگیرد که او حاکم باشد و یک مسلمان محکوم و مثلا 
یک بندة مسلمان را در اختیار خودش بگیرد؟ فقها می‌گویند: «لاشلام یَغْلو و لا بخ 
نمی‌پذبرد» و از این اصل احکامی را استنباط مین‌کنند. 

متکلمین که از جنبة دیگری به مسائل,نگامرته ند و به این حدیث از دید 
می‌گویند: «ألاشلامْ یلو و لا یف عَلبه» یعنی منطق اسلام بر هر منطق دیگری برتری 
دارد. آنجا که منطقها و استدلالها با یکدیگر مواجه می‌شوند. در عرصة استدلالها و 
در میدان احتجاجها و در سرزمین منطقها منطق اسلام بر هر منطق دیگری برتری 
و غلبه دارد. این دید و بعد دیگری از این حدیث است. 

آنها که از دید اجتماعی به این حدیث نگاه کرده‌انده مسأّله را به شکل دیگری 
طرح می‌کنند. می‌گویند: «الاشلام یَغْلو و لا یی عَلَیْه» یعنی در جریان عمل, برتری با 
اسلام است. چرا؟ برای اینکه قانون اسلام از هر قانون دیگری بر نیازهای بشر 
منطبق‌تر است و لذا راه خودش را عملاً بهتر باز می‌کند. 


۱ نهج الفصاحه. ص ۲۱۴. حدیث ۱۰۵۶. 
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تجهیزات و تشکیلات تبلیغاتی را می‌بینده می‌گوید مگر با ایتهمه دستگاه تبلیغاتی 
می‌کنيم» می‌بینیم از نظر دستگاه تبلیغاتی واقعاً در حد صفر هستیم. هیچ دینی در 
دنیا به اندازةٌ اسلام از نظر دستگاه تبلیغاتی و مبلغینش ضعیف نیست. حتی وقتی 
به بهود که اقلیت اسنت تکام می‌کنيم. می‌بینیم ان آبهای زیرگاه بسیار مجهر 
هستند. لااقل به عوامل تحریف. اینها جنبة آثباتی ندارند که مردم را دعوت به 
بهودیگری کنند» ولی جنبة تخریبی‌شان زیاد است. یعنی تخریب مکتبهای 
دیگران. شما می‌بینید یک نفر یهودی یک عمر در یک رشته از رشته‌های اسلامی 
درس می‌خواند برای اينکه یک کرسی اسلامی را در یک دانشگاه اشغال کند و در آن 
کرسی کار خود را انجام بدهد یا یک کتاب بنویسد و در آن کتاب فکر خودش را 
پخش کند. هیچ می‌دانید که (اين را من از اهل اطلاع. مکرر شنیده‌ام) بیش از ٩۰‏ 
جهان یهودیها هستند! شما ببینید اینها چقدر قدرت ضربه‌زدن دارند! آن. 
مسیحیت و این بهودیت! شما همگنهاب #طصلسط نیا را فرقة ضالة گمراه سیاسی ۱ 
گذاشته‌اید و در کشور خودمان وجود دارند. همین حزب کوچک را ببینید چقدر 
دستگاه تبلیغاتی‌اش قوی است! 

با این حال, چند سال پیش دز روزنام‌ای خواندم -از روزنامة لوموند قل کرده 
بود که در طول چند سال اخیر. چهارده میلیون نفر از مردم دنیا مسلمان شده‌اند. با 
کدام تبلیغ؟ مبلفی تبوده شاید حد اکفر یک رادنوی تران ورف داش تهانند که 
گاهی از کشورهای عربی برنمه‌هایی می‌گرفته‌اند. با یک شخص مطلع که از اروپا 
آمده بود این موضوع را درمیان گذاشتم. او که سالهای سال در اروپا بوده و الآن هم 
در آروپاست گفت: من با فلان مقام مسیحی که صحبت کردم گفت لوموند اشتباه 
کرده. در سالهای اخیر بیست و پنج میلیون نفر مسلمان شده‌اند. و گفت در افریقا دو 
نیرو در حال پیشروی است: اسلام و کمونیسم. و مسیحیت هرچه فعالیت می‌کند 
پیشروی قابل توجهی ندارد درحالی که دستگاه تبلیغاتی آن قوی و وسیع و دستگاه 
تبلیغاتی اسلام ضعیف است. علتش این است که محتواها فرق می‌کند؛ این محتوا 


۱ [فرقة بهائیّت] 
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اولش این است که عقل راکنار بگذار و پگو تخلیث! 

ایام ایام محرم است و ما این بحث را طرح کرده‌ايم برای اينکه پیام حسینی را 
به مردم برسانیم و بعد بیان کنیم که نهضت حسینی چگونه پیام‌رسان اسلام بود. 
چگونه امام حسین توانست با نهضت خودش پیام اسلام را به جهان و جهانیان 


خبر شهادت مسلم و هانی 

امام حسین فا در هشتم ذی‌الحجه. در همان جوش و خروشی که حجاج 
وارد مکه می‌شدند و در همان روزی که باید به جانب منی و عرفات حرکت کنند. 
پشت به مکه کرد و حرکت نمود و آن سخنان غزای معروف را -که نقل از سیّدبن 
طاووس است -انشاء کرد. منزل به منزل آمد تابه نزدیک سرحد عراق رسید. حال در 
کوفه چه خبر است و چه می‌گذرد. خدا عالم است. داستان عجیب و اسف‌انگیز جناب 
مسلم در آنجا رخ داده است. امام حسین لام در,بین راه شخصی را دیدند که از 
طرف کوفه به این طرف می‌آمد. (در سرزمین عربستان جاده و راه شوسه نبوده که از 
کنار یکدیگر رد بشوند. بیابان بوده است. و افرادی که در جهت خلاف هم حرکت 
می‌کردند. با فواصلی از یکدیگر رد می‌شدند.) لحظه‌ای توقف کردند به علامت اینکه 
من با تو کار دارم. و می‌گویند این شخص امام حسین لب را می‌شناخت و از طرف 
دیگر حامل خبر اسف‌آوری بود. فهمید که اگر نزد امام حسین برود. از او خواهد 
پرسید که از کوفه چه خبر. و باید خبر بدی را به ایشان بدهد. نخواست آن خبر را 
بدهد و لذا راهش را کج کرد و رفت طرف دیگر. دو نفر دیگر از قبیلة بنی‌اسد که در 
مکه بودند و در اعمال حج شرکت کرده بودند. بعد از آنکه کار حجشان به پایان 
رسید. چون قصد نصرت امام حسین را داشتند. به سرعت از پشت سر ایشان حرکت 
کردند تا خودشان را به قافلة اباعبداللّه برسانند. 

اینها تقریباً یک منزل عقب بودند. برخورد کردند با همان شخصی که از کوفه 
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می‌آمد. به یکدیگر که رسیدند به رسم عرب انتساب کردند؛ یعنی بعد از سلام و 
علیک. این دو نفر از او پرسیدند: نَیّت را بگو از کدام قبیله هستی؟ گفت: من از 
قبيلة بنی اسد هستم. اینها گفتند: عجب! «نحن اسدیان» ما هم که از بنی‌اسد 
هستیم. پس بگو پدرت کیست. پدربزرگت کیست؟ او پاسخ گفت. اینها هم گفتند تا 
همدیگر را شناختند. بعد این دو نف رکه از مدینه می‌آمدند گفتند: از کوفه چه خبر؟ 
گفت: حقیقت این است که از کوفه خبر بسیار نا گواری است و اباعبداللّه که از مکه به 
گوفه می‌رفتند وقتی مرا دیدند توقفی گردند و من چون فهمیدم برای استخبار از 
کوفه است نخواستم خبر شوم را به حضرت بدهم. تمام قضایای کوفه را برای اینها 
تعریف کرد. 

این دو نفر آمدند تا به حضرت رسیدند. به منزل اولی که رسیدند حرفی نزدند. 
صبر کردند تا آنگاه که اباعبیاله دوآمنز لفرود آمدگد کهتقریباً یک شبانه روز از آن 
وقت که با آن شخص ملاقات کرده بودند فاصلةّ زمانی داشت. حضرت در خیمه 
نشسته و عده‌ای از اصحاب همراه ایشان بودند که آن دو نفر آمدند و عرض کردند: پا 
اباعبداللّه! ما خبری داریم. اجازه می‌دهید آن را در همین مجلس به عرض شما 
برسانیم یا می‌خواهید در خلوت به شما عرض کنیم؟ فرمود: من از اصحاب خودم 
چیزی را مخفی نمی‌کنم. هر چه هست در حضور اصحاب من بگویید. یکی از آن دو 
نفر عرض کرد: یا ابن رسول‌الّه! ما با آن مردی که دیروز با شما برخورد کرد ولی توقف 
نکرد. ملاقات کردیم؛ او مرد قابل اعتمادی بود. ما او را می‌شناسیم. هم‌قبیلة ماست. 
از بنی‌اسد است.مااز او پرسیدیم در کوفه چه خبر است؟ خبر بدی داشت. گفت من 
از کوفه خارج نشدم مگر اینکه به چشم خود دیدم که مسلم وهانی را شهید کرده 
بودند و بدن مقدس آنها را در حالی که ریسمان به پاهایشان بسته بودند در میان 
کوکنهاو دنه اش رقم کصیففق ان یداه ی هی مس که شین 
چشمهایش پر از اشک شد ولی فوراً این آیه را تلاوت کرد: «من امین رجا صذقوا ما 
عاهدُوا له عَْه قْم من قضی به و میج من ینتظر و ما لوا تبدیلگ» ۱. 

در چنین موقعیتی اباعبدالله نمی‌گوید کوفه را که گرفتند» مسلم که کشته شد. 
ماتگه کقه هتم ما کارا تما شا هکت دی را هس سا 


۱. احزاب / ۰۲۳ 


۳۳۰ خمانبة حنیت 


برگردیم؛ جمله‌ای گفت که رساند مطلب چیز دیگری است. این آّية قرآن که الآن 
خواندم ظاهراً دربارة جنگ احزاب است؛ یعنی بعضی موّمنین به پیمان خودشان با 
خدا وفا کردند و در راه حق شهید شدند. و بعضی دیگر انتظار می‌کشند که کی نوبت 
جانبازی آنها برسد. فرمود: مسلم وظیفة خودش را انجام داد» نوبت ماست. 
کاروان شهید رفت از پیش وان ما رفته گیر و می‌اندیش 

او به وظیفة خودش عمل کرد. دیگر نوبت ماست. البته در اینجا هر یک سخنانی 
گفتند. عده‌ای هم بودند که در بین راه به اباعبداللّه ملحق شده بودند. افراد غیراصیل 
که اباعبدالله آنها را غیظ و در فواصل مختلف از خودش دور کرد. اینها همینکه 
فهمیدند دررکوفه خبری نیست یعنی آش و پلوبی نیست. بلند شدند و رفتند (مثل 
همه نهضتها). «لَم قمع الا اهل تیاه صفوتتا فقط خاندان و نیکان اصحایش با او 
باقی ماندند که‌البته عده آنها در آن وقت خیلی کم بود (در خود کربلا عده‌ای از 
کسانی که قبلا اغفال شده و رفته بودند در لشکر عمر سعد یک یک بیدار شدند و به 
اباعبداللّه ملحق گردیدند)» شاید بیست نفر بیشتر همراه اباعبداللّه نبودند. در چنین 
وضعی خبر تکان‌دهندة شهادت مسلم وهانی به اباعبدالّه و پاران او رسید. صاحب 
لسانالفیب می‌گوید:بعضی از مرخین نقل کرده‌اندآمام حسین من که چیزی را از 
اصحاب خودش پنهان نمی‌کرد. بعد از شنیدن این خبر می‌بایست به خیم زنها و 
بچه‌ها برود و خبر شهادت مسلم را به انها بدهدء درحالی که در میان انها خانوادة 
مسلمهبت بچدهای کوچک مسلم هستهه برافران کوچک سم منتتن شولهر 
و بعضی از دخترعموها و کسان مسلم هستند. 

حالا اباعبداللّه به چه شکل به آنها اطلاع بدهد؟ مسلم دختر کوچکی داشت. 
امام حسین وقتی که نشست او را صدا کرد. فرمود: بگویید بياید. دختر مسلم را 
آوردند. او را روی زانوی خودش نشاند و شروع کرد به نوازش کردن. دخترک زیرک و 
باهوش بود؛ دید که این نوازش یک نوازش فوق‌العاده است. پدرانه است. لذا عرض 
کرد: یا اباعبدالله! یبن رسول‌الله! اگر پدرم بمیرد چقدر... ؟ اباعبدالله متأثر شد» 
فرمود: دخترکم! من به جای پدرت هستم. بعد از او من جای پدرت را می‌گیرم. 
صدای گریه از خاندان اباعبداللّه بلند شد. اباعبدالّه رو کرد به فرزندان عقیل و فرمود: 


۱. [افتادگی از متن پیاده‌شده از نوار است.] 
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اولاد عقیل! شما یک مسلم دادید کافی است. از بنی‌عقیل یک مسلم کافی است؛ 
شمااگر می‌خواهید برگردید. برگردید. عرض کردند: پا اباعبداله! یابن رسول‌الله! ما تا 
حالا که مسلمی را شهید نداده بودیم در رکاب تو بودیم. حالا که طلبکار خون مسلم 
شسقم ,ها کتیم ؟ آنداءما دعس شاه هم بو تا قما نس ‌توشی که 
نصیب مسلم شد نصیب ما هم بشود. 
و لا حول ولاقة الا باه العل العظیم و صلاله علی حشد و آله 
الطاهرین. 


وسائل و ابزار پیام‌رسانی 


در جلسة پیش گفتیم که برای موفقیت یک پیام شروطی لازم است. موفقیت 
یک پیام. وابسته به چهار شرط است که اولین آنها مربوط است به ماهیت خود پیام. 
به غنی بودن و قدرت معنوی خود پیام و به تعبیر قرآن به حقانیت خود پیام. این 
یک شرط است که مربوط به پیام‌رسان نیست؛ مربوط به خود پیام است. و در اينکه 
حقانیت یک پیام. خود عامل بسیار موثری در موفقیت آن پیام است. نه از نظر علمی 
و روانشناسی جای تردید است و نه از نظر منطق دینی و مذهبی. قرآن مجید روی 
این مطلب تکیه دارد که یک امر اگر حق و حقیقت باشد. خود همان حقیقت بودن 
عاملی است برای بقای آن. و نیز باطل بودن؛ بی‌محتوا بودن» بی‌فایده و بی‌اثر بودن 
یک پیام» خود عامل فنای آن و چیزی است که از درون آن را از بین می‌برد. مَثلی در 
قران مجید در این زمینه هست که می‌فرماید: 


ال من التّماء ماء فساث وی رها فاختعل الیل بدا رابیا وتا 
یوقدون عَلیّه نی الناٍانتغاء حلَة آز متاع رَد مه کذلک یط ال او و 


الباطل فاعّا که فده جُفاء و آشا مایق لاس یکت الا ض گذلک 
ینفع ‌الاژض 
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یَضرِب انه الشال . 


به‌طور خلاصه معنی قسمت اخیر آیه را ذکر می‌کنم. بعد از اينکه موضوع آمدن 
باران و راه افتادن سیل را بیان می‌کند و اينکه هر جوی و نهری بزرگ يا کوچک. به 
اندازة ظرفیت خود آب می‌گیرد و در خلال حرکت سیل. کفی روی آن قرار می‌گیرد و 
کف احیانا روی آب را می‌پوشاند. می‌فرماید: اما کف از بین می‌رود. آنجه که به حال 
مردم نافع و مفید است یعنی خود آب باقی می‌ماند. بعد می‌گوید: این مثل» مثل حق 

عوامل دیگری هم برای موفقیت یک پیام هست که مربوط به ماهیت و محتوای 
آن نیست. یک پیام وقتی می‌خواهد از روحی به روح دیگر برسد و در روحهای مردم 
نفوذ کند» جامعه‌ای را تحت‌انثیرل! نفوفامعنوی گحودش قرار بدهد. بدون شک 
احتیاج به پیام‌رسان دارد. خصوصیات و شخصیت و لیاقت پیام‌رسان و شرایطی که 
باید در پیام‌رسان وجود داشته باشد. خود مطلبی است که باید جداگانه درباره‌اش 

عامل دیگرء. وسایل و ابزارهایی است که برای رساندن پیام به کار برده می‌شود. 
یک پیامرسان بدون شک احتیاج به یک سلسله وسایل و ابزارهایی دارد که به‌وسیلة 
آنها پیامی رکه مامور ابلاغ آن است به مردم می‌رساند. عامل چهارم متد و سبک و 
اسلوب پیم‌رسان است. کیفیت رساندن پیام. پس چهار عاملی که در موفقیت با 
شکست یک پیام موثرند عبار تند از: 

۱. ماهیت پیام (حقانیت و غنی‌بودن محتوای آن). 

اس اه دابا 

۴ابزار پیا‌رسانی. 

۴.کیفیت و متد و اسلوب رساندن پیام. 

با بحث در وسایل و ابزار پیام‌رسانی. بحث را ادامه میی‌دهم. 


۱ رعد / ۱۷. 


۳۳۴ اه نیت 


ابزار پیام‌رسانی 

یک پیام اگر بخواهد به مردم برسد. بدون شک احتیاج به وسیله و ابزار دارد.من 
اگر بخواهم پیامی را به شما ابلاغ کنم بدون وسیله برای من مقدور نیست؟؛ یعنی 
نمی‌توانم همین‌طور که اینجا نشسته‌ام» به اصطلاح از طریق اشراق آن را به قلب 
شم القاء کنم بدون اینکه از هیچ وسیله‌ای استفاده کرده باشم. حداقل چیزی که من 
می‌توانم از ی استفاده کنم خود سخن است. لفظ است؛ قول انیت سخنرانیی اسنت» 
کتاب‌است؛ نوشن امتا ند است: ش است ولا این مت هم که الان در آنتخا فرار 
دارد خودش یک وسیله و ابزار برای تبلیغ است. این میکروفن که در اینجا قرار گرفته 
است خودش یک وسیله و ابزار برای رساندن پیام است. و هزاران وسيلة دیگر. 

لیته اوئین شرط رساند کلام الب لاگایوت که از هرگونه وسیله‌ای 
نمی‌توان استفاده کرد؛ یعنی برای اینکه پیام الهی رسانده بشود و برای اینکه هدف 
مقدس است. نباید انسان این‌جور خیال کند که از هر وسیله که شد برای رسیدن به 
این هدف باید استفاده کنیم. می‌خواهد این وسیله مشروع باشد و با نامشروع. 
می‌گویند: «الْغایاٌ تمرْر البادی» یعنی نتیجه‌ها مقدمات را تجویز می‌کنند؛ همین 
قدر که هدف هدف درستی بود. دیگر به مقدمه نگاه نکن. چنین اصلی مطرود است. 
یک وسیلة مشروع می‌توانیم استفاده کنیم.اگر وسیله نامشروع بود. نباید به طرف 
آن برویم. در اینجا ما می‌بینیم که گاهی برای هدفهایی که خود هدف فی‌حد ذاته 

برای مثال. در قدیم موضوعی بود به نام «شبیه‌خوانی» در تهران هم خیلی 
زیاد بوده است که درواقع نوعی نمایش از حادثة کربلا بود. نمايش قضية کربلا 
قر نج داند بدوخ شک اشکال ندارده:بعنی فمایش از ان عتهت که نمایین اس 
اشکال ندارد. ولی ما می‌دیدیم و همه اطلاع دارند که خود مسأل شبیه‌خوانی برای 
مردم هدف شده بود. دیگر. هدف امام حسین و ارائة داستان کربلاو مجشم‌کردن آن 
حادثه مطرح نبود. هزاران چیز در شبیه‌خوانی داخل شده بود که آن را به هر چیزی 
شبیه می‌کرد غیر از حادثه کربلا و فضية امام حسین. و چه خیانتها و شهوترانی‌ها و 
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اکاذیب و حقه‌بازی‌ها در همین شبیه‌خوانی‌ها می‌شد که گاهی به‌طور قطع مرتکب 
امر حرام می‌شدند؛ به هیچ چیز پایبند نبودند. این مطلب از کودکی در یادم هست که 
در همین محل خودمان فریمان» هميشه مسالة شبیه‌خوانی مورد نزاع مرحوم ابوی 
ما (رضوان‌اللّه علیه) و مردم بود.گو اينکه ایشان در اثر نفوذی که داشتند تا حد 
زیادی در آن منطقه جلوی این مسأله راگرفته بودند ولی هميشه یک کشمکش در 
این شورد وجوک داشت. ایشان م کففند شما کارهای فسلمالحرامی را به نام امام 

یادم هست در سالهایی که در قم بودیم در آنجا هم یک نمایشها و شبیه‌های 
خیلی مزخرفی در میان مردم بود. سالهای اول مرجعیت مرحوم آیت‌الّه بروجردی 
(رضوان‌اللّه علیه) بود که قدرت فوق‌العاده داشتند. قبل از محرم بود. به ایشان گفتند 
وضع شبیه‌خوانی ما این جور است. دعوت کردند. تمام رسای هیئتها به منزل 
ایشان آمدند. از آنها پرسیدند: شما مقلد چه کسی هستید؟ همه گفتند: ما مقلد شما 
هستیم. فرمودند: اگر مقله و گیترگی. فتوایآمن ان لت که این شبیه‌هایی که 
شما به این شکل درمی‌آورید حرام است. با کمال صراحت به آقا عرض کردند که آقا 
ها در تمام سال سقلی:شیما هتم الهان سته وه روز کنه‌ایدا ازشها #قلید 
نمی‌کنیم!! گفتند و رفتند و به حرف مرجع تقلیدشان اعتنا نکردند. این نشان 
می‌دهد که هدف امام حسین نیست. هدف اسلام نیست. نمایشی است که از آن 
استفاده‌های دیگری و لااقل لذتی می‌برند. این» شکل قدیمی اش بود. 

شکل مدرنش را ما آمروز در نمایشهایی که برای عرفا و فلاسفه هر چند وقت 
یک‌بار در خارج و داخل به عنوان کنگره‌ای بزرگ به نام فلان عارف بزرگ مثلامولوی 
تشکیل می‌دهند. می‌بينيیم. یک چیزی هم می‌گویند که عرفا مجلس سماع دارند. 
هم داشته است؛ آن مجلس سماع مشروع یا نامشروع بوده من کاری ندارم» ولی آن 
مجلس سماع قدر مسلم این‌طور نبوده که چهار تا رقاص و مطربی که انچه سرشان 
جشن هفتصدمین سال [ وفات] مولوی را می‌گیرند» یگانه کاری که شده این است 


۱. [اشاره به کنگره‌ای است که به‌وسیلةٌ رژیم فاسد پهلوی برگزار شد.] 


۳۳۶ اه خن 


که یک عده رقاص آورده‌اند و به اصطلاح مجلس سماع درست کرده‌اند» یک مجلس 
شهوترانی. این هم شأن مولوی! 

اگر هدف مشروع باشد. باید از وسایل مشروع استفاده کرد. از طرف دیگر باز 
عده‌ای هستند که اینها را حتی به استفاده از وسایل مشروع هم با هزار زحمت 
می‌شود راضی کرد که اقا دیگر استفاده نکردن از این وسایل چرا؟ همین بلندگو 
اولین باری که پیدا شد شما ببینید چقدر با آن مخالفت شد! بلندگو برای صدا مثل 
هگ ارت تام سای وه شک امه تاش کوش شاه ال کشا 
گوشش سنگین است. یک سمعک می‌گذارد و معنایش این است که قبلا نمی‌شنید و 
حالا می‌شنود. قرآن را قبلاً نمی‌شنید. حالا قرآن را بهتر می‌شنود. فحش را هم قبلا 
نمی‌شنید.حالا فحش راهم بهترمی‌شنود. این‌که به سمعک مربوط نیست. میکروفن 
هم همین طور است؛ میکروفن که ابزار مخصوص فعل حرام نیست. استفاده از آن 
ابزاری حرام است که از آن جز فعل حرام کار دیگری ساخته نباشد. مثل صلیب که 
جز اينکه سمبل یک شرک است چیز دیگری نیست. و مثل بت. ولی بهره گیری از 
ابزاری که هم در کار حرام مصرف می‌شود و هم در کار حلال» چرا حرام باشد؟ 

یکی از آقایان وقاظ خیلی معروف می‌گفت: سالهای اولی بود که بلندگو پیدا 
شده بود. ما هم تازه پشت بلندگو صحبت می‌کردیم و به فول او تازه داشتیم راحت 
می‌نشستیم". ولی هنوز بلندگو شایع نشده بود. قرار بود من در یک مجلس معظم 
صحبت کنم. بلندگو هم گذاشته بودند. قبل از من آقایی رفت منبر؛ همینکه رفت 
منبر»گفت: این بوق شیطان را از اینجا ببرید. بوق شیطان را برداشتند بردند. ما 
دیدیم اگر بخواهیم تحمل کنیم و حرف نزنیم این بوق شیطان را بردند و بعد از این 
هم نمی‌شود از آن استفاده کرد. تا رفتم و نشستم روی منبرءگفتم: آن زین شیطان را 
بیاور. 

غرض این است که اینچنین جموذ فکری‌ها و خشک مغزی‌ها بی‌مورد است. 


۱. این بلندگو به جان وعاظ خیلی حق دارد. شما تا سی سال پیش اگر نگاه کنید. واعظی که به سن هفتاد 
سالگی می‌رسید خیلی کم بود. اغلب وعاظ در سنین چهل پنجاه سالگی به یک شکلی می‌مردند و این, 
یکی به خاطر همین نبودن بلندگو بود که اينها می‌بایست فریاد بکشند؛ اتومبیل هم که نبود تا بعد سوار 
جوانی از بین می‌رفتند. بلندگو به فریاد اینها رسید. 
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بلندگو تقصیری ندارد. رادیو و تلویزیون و فیلم فی حد ذاته تقصیری ندارند تا 
محتوا چه باشد؟ آنچه در رادیو گفته می‌شود چه باشد. آنچه در تلویزیون نشان داده 
می‌شود چه باشد. آنجه در فیلم ارائه می‌شود چه باشد؟ اینجا دیگر انسان نباید 
خشکی به خرج بدهد و چیزی راکه فی حد ذاته حرام نیست و مشروع است. به 
صورت یک چیز نامشروع جلوه بدهد. 


فصاحت و زیبایی قرآن 

حال برای اینکه بدانید در تاریخ اسلام از همان وسایلی که در آن زمان بوده 
است چه استفاده‌هایی شده است و همان وسایل چه نقش فوق‌العاده موثری در 
رساندن پیام اسلام داشته‌اند. به این نکته توجه بفرمایید: هیچ‌وقت در موضوع 
فصاحت و بلاغت و سلاست آیات قرآن مجید. روانی این آیات. جاذبة این آیات فکر 
کرده‌اید؟ قرآن دارای دو خصوصیت است: یکی خصوصیت محتوای مطالب که از آن 
تعبیر به حقانیت می‌کند. و دیگر زیبایی. قرآن نیمی از موفقیت خودش را از این راه 
دار که از مقولة زیبایی و هنر است؛ قرآن فصاحتی دارد فوق حد بشر و نفوذ خود را 
مرهون زیبایی‌اش است. (فصاحت و زیبایی سخن» خودش بهترین وسیله است 
برای اینکه سخن بتواند محتوای خودش را به دیگران برساند.) و خود قرآن کریم به 
این زیبایی و فصاحت خودش چقدزٍپی‌نازو اچقررور این زمینه‌ها بحث می‌کند. و 
اصلاًراجع به تأثیر آیات قرآن در خود قرآن چقدر بحث شده است! این تأثیر مربوط 
به اسلوب قرآن یعنی فصاحت و زیبایی آن است 


چت 


هل آخسن اندیِ کتابً متشابها مان و 
لین جلودهه و قلومکخ الی ذ کر له ذلک هُدیالله دی به من ی ۳ 


این حقیقتی را که وجود داشته و دارد» قرآن بیان می‌کند: نیکوترین و زیباترین 
سخنان. کتابی است منانی ( که مقصود از «منانی» هر چه می‌خواهد باشد), «تَقَعَعةٌ 
له جلوذ لذین تون رَمه» آنهایی که یک عاطفه از خشیت پروردگار در دلشان 


ها 
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هست. وقتی که قرآن را می‌شنوند به لرزه درمی‌آیند» پوست بدنشان مرتعش 
می‌شوده «م تلین جَلودهَم و قل وم الی ذ کُرالّه». 
و در یه دیگری می‌فرماید: 
ام نون ناذا ۵ کر اه وجلث قلو میم و اذاتِیث لیم ياه زادتیم اهانً 
فرص اک 1 
و علی مهم یو کلون ۰ 


با در آیاتی» از افرادی یاد می‌کند که هنگام شنیدن قرآن بر روی زمین می‌افتند: 
تون فان َجٌّدا»" و یا دربارة بعضی مسیحیان می‌گوید: «[ذا تهعوا مازلا 
سول تری عم تفیض من الدَف» " وقتی که آیات قرآن را می‌شنوند اشکهایشان 
جاری می‌شود. 

اصلا انقلاب حبشه چگونه رخ داد؟ انقلاب حبشه را چه چیز آغاز کرد؟ حبشه 
چرا مسلمان شد و منشأً اسلام حبشه چه بود؟ آیا غیر از قرآن و زیبایی قرآن بود؟ آن 
داستان مفصل که جعفربن ابیطالب در حبشه وارد آن مجلس می‌شود که با یک 
هیبت خیلی به اصطلاح سلطنتی به‌وجود آورده بودند -و بعد شروع می‌کند آیات 
قران (سورة طه) را خواندن و جلسه را یکجا منقلب می‌کند. چه بود؟! قرآن از نظر 
بیان و فصاحت. روانی و جاذبه و قدرت تأثیر به گونه‌ای ساخته شده است که روی 


دلها اینچنین اثر می‌کذارد. 


فصاحت امیرالمومنین اج 

موفقیت امیرالمومنین در میان مردم. یکی مرهون فصاحت اوست. نهج‌البلاغه 
که از تالیف آن هزار سال می‌گذرد. یعنی از هنگام به صورت کتاب درآمدنش هزار 
سال می‌گذرد و از انشاء خطبه‌ها حدود هزار و سیصد و پنجاه سال قمری می‌گذرد» 
چه در قدیم و چه در زمان معاصر مقام عالی خود را حفظ کرده است. یک وقت 
استقصا کردم از قدیم و جدید. از همان زمان امیرالمومنین تا عصر جدید و امروزه 
۱ انفال /۲. 


۲سراه ۱۰۷ 
1 


عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ۳۳۹ 


دیدم همه ادبا و فصحای عرب در مقابل کلمات امیرالم وّمنین از نظر فصاحت و 
بلاغت خضوع دارند. 

گفته‌اند در مصر در سالهای اخیر برای شکیل ارسلان که به او «امیرالبیان» 
یعنی امیر سخن می‌گفتند جلسه‌ای تشکیل داده بودند. جلسه‌ای افتخاری به نام 
او به عنوان تقدیر و قدردانی از او, کسی که رفته بود برای شکیل ارسلان سخن 
بگوید. مقایسه‌ای کرده بود میان او و امیرالممنین؛ گفته بود که این شکیل. امیر 
بیان و سخن در عصر ماست آنچنان که علی‌بن ابیطالب در زمان خودش امیر سخن 
بود. وقتی خود شکیل رفت پشت تریبون» در حالی که ناراحت شده بود گفت: این 
مزخرفات چیست که می‌گویید؟! من را با علی مقایسه می‌کنید؟! من بند کفش علی 
هم نمی‌توانم باشم. بیان من کجا و بیان علی کجا؟! 

ما در عصر خودمان می‌بينيم افرادی با دلهای خیلی صاف و پاک هستند که 
وقتی سخنان علی را می‌شنوند. بی‌اختیار اشکشان جاری می‌شود. این از چیست؟ 
از زیبایی سخن است. در زما وگل گر المزمنش ان‌اینمونه‌ها زیاد داریم. راجع به 
خطبةالغزای ایشان که ظاهراً در محر کی نوشته‌اند وقتی سخنان علی 
تمام شد. تمام مردم همین‌طور داشتند اشک می‌ريختند. 

مردی است به نام همام؛ از امیرالمومنین درخواست کرد که سیمای 
پرهیزکاران را برای من توضیح بده. رسم کن. اول حضرت امتناع کردند. دو سه جمله 
گفتند.گفت: کافی نیست. من می‌خواهم شما سیمای پرهیزکاران را به طور کامل 
برای من بیان کنید. علی طت فی‌المجلس شروع می‌کند سیمای متقیان را بیان 
کردن:متقیان شبشان این جور است. روزشان این جور است. لباس پوشیدنشان این 
جور است. معاشرتشان این جور است. قرآن خواندنشان این جور است. (من یک 
وقت شمردم. یکصد وسی وصف در چهل جمله فی‌المجلس برای متقیان بیان کرده 
است.) این مرد همین‌طور که می‌شنید التهابش بیشتر می‌شد؛ یکمرتبه فرباد کشید 
و مرد» اصلاًقالب تهی کرد. امیرالمومنین فرمود: «هگذا نع الواعظ الْلعة بأغلها»! 
سخن اگر رسا و دل اگر قابل باشد. چنین می‌کند. 


۱ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام, خطبهٌ ۱۸۴ معروف به خطبهٌ همّام (ص ۶۱۸). 


۳۴۰ اه نیت 


فصاحت و زیبایی دعاها 

برویم سراغ دعاها. در دعا انسان با خدا حرف می‌زند. از این جهت سخن و لفظ 
تأثیری ندارد. ولی دعاهای ما در عالیترین حد فصاحت و زیبایی است. چرا؟ برای 
اینکه آن زیبایی دعا باید کمکی باشد برای اینکه محتوای دعا را به قلب انسان 
برساند. چرا مستحب است موّذن صیّت یعنی خوش‌صدا باشد؟ این در متن فقه 
اسلامی آمده است. «لةأَکب» که معنايش فرق نمی‌کند که خوش‌صدا بگوید یا 
بدصدا «اشهْد ان لاله الا له که معنایش فرق نمی‌کند که یک خوش‌صدا بگوید یا 
یک بدصدا. ولی انسان وقتی «الّه أَکَر» را از یک خوش‌صدا می‌شنود. جور دیگری بر 
قلبش آثر می‌گذارد تا از یک بدصدا. 

در یکی از مجالس دیدم پیرمردی شعار می‌دهد, که نمی‌دانم بیچاره فلج بود. 
زبان نداشت. چطور بود که یک کلمه که می‌خواست بگوید. مثلا می‌خواست صلوات 
بفرستد. خودش هم تکان می‌خورد با یک وضع مسخره و خنده‌آوری. پیش خودم 
گفتم: سبحان‌الله! دیگر جز این» کس دیگری نمی‌شود شعار صلوات را بدهد؟ آیا ما 
باید بدصدا ترین افراد را در این موارد انتخاب کنیم؟! 

سعدی داستانی ذکر می‌کند. می‌گوید: موَدُن بدضدایی بود در فلان شهره 
داشت با صدای بدی اذان می‌گفت. یک وقت دید یک یهودی برایش هدیه‌ای آورد. 
گفت: این هدية ناقابل را قبول می‌کنی؟ گفت: چرا؟ گفت: یک خدمت بزرگی به من 
کردی. چه خدمتی؟ من که خدمتی به شما نکرده‌ام. گفت: من دختری دارم که 
مدتی بود تمایل به اسلام داشت؛ از وقتی که تو اذان می‌گویی و «اله اکر» را از تو 
می‌شنود» دیگر از اسلام بیزار شده. حال.» این هدیه را آورده‌ام برای اينکه تو خدمتی 
بهام کزدیه نگداشتی این خضع: مسلمان نشود. آرخ خهدش مساله‌آع است: 

بوعلی در مقامات العارفین " سخن بسیار عالی و لطیفی دارد راجع به اینکه 
تجمع روحی به چه وسیله برای انسان پیدا می‌شود. عواملی را ذ کر می‌کند. از آن 
جمله می‌گوید: «لکلامالواعظ من قابلِرَکنْ» سخن واعظی که در درجه اول پاک باشد. 
اینها رااکه می‌گوييم آن وقت شما خواهید فهمید که ما خیلی از این شرایط را واجد 
نیستیم. اولاً خود واعظ باید پا کدل باشد. بعد می‌گوید: «عبارة بليعة و نعْمَة رَخیمة» 


۱ [نمط نهم الاشارات و التتبیهات] 
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آهنگ صدای آن واعظ باید آهنگ خوبی باشد تا بهتر بر دل مستمع اثر بگذارد. 
سخن واعظ باید بلیغ باشد تا بر روح مستمع اثر بگذارد. خود قيافة واعظ در میزان 
خودش نقش مهمی است. اینها وسیله است. خصوصیات است. کیفیات است. 


زیباخواندن قرآن 

باز مسألة دیگری عرض بکنم: خود قرآن خواندن چطور؟ البته قرآن مثل اذان 
نیست. برای اذان یک نفر بالای مأذنه می‌رود و اذان می‌گوید. و گفته‌اند موَذْن باید 
صیّت باشد. ولی قرآن را همه می‌خوانند؛ هم کسانی که می‌خوانند. موظفند آن را 
هرچه می‌توانند زیبا بخوانند. این» هم در روح قاری بهتر اثر می‌گذارد و هم در روح 
شنونده. این مسألة ترتیل در قرآن (و رتل لقن تلا" یعنی چه؟ یعنی وقتی که 
کلمات را می‌خوانی آنقدر تند نخوان که جسبیده به یکدیگر باشد آنقدر هم بین آنها 
فاصله نینداز که این کلمه از آن کلمه بی‌خبر باشد؛ طوری این کلمات را بخوان که 
حالت القائی داشته باشد. طوری بخوان که گویی خودت داری با خودت حرف 
می‌زنی. بهقول عرفاانسان هميشه باید فرآن را طوری بخواند که فرض کند گوینده 
خداست و مخاطبٌ خودش, و خودش مستقیما دارد این سخن را از خدا می‌شنود و 
تلقی می‌کند. 

اقبال لاهوری می‌گوید پدرم سخنی به من گفت که در سرنوشت من فوق‌العاده 
اثر بخشید. می‌گوید: روزی در اتاق خود نشسته و مشغول خواندن قرآن بودم. پدرم 
آمد از جلوی اطاق من بگذرد» روکرد به من و گفت: محمد! قران را انچنان بخوان که 
گویی بر خودت نازل شده است. از آن وقت. من هرگاه به آیات قرآن مراجعه می‌کنم و 
آنها را مطالعه می‌کنم. چنین فرض می‌کنم که این خدای من است که بامن که 
محمّد اقبال هستم دارد حرف می‌زند. 

در حدیت داریم: «ََتَوا افو آن» "که چندین حدیث دیگر بدین مضمون داریم. 


۱.مرْمّل /۴. 
۲. بحارالانوار ج ۲ص ۱ جامع‌الاخبار. فصل ۲۳ (ص ۷ 


۳۴۲ ی 


قدر مسلم. مقصود این است که قرآن را با آهنگهای بسیار زیبا بخوانید. البته آن 
آهنگهایی که مناسب لهو و لعب و شهوتآمیز و شهو تآلود است. بالضروره حرام و 
نامشروع است. ولی هر آهنگی متناسب با حالتی برای انسان است. 

اواپلی که ما طلبه بودیم» در مشهد. پیرمردی بود که به او اقاسیّد محمّد عرب 
می‌گفتند و قاری قرآن بود. این مرحوم آقاسیّد محمّد عرب مرد بسیار متدینی بود و 
مورد احترام همة علمای مشهد. شا گردان زیادی در قرائت قرآن تربیت کرد و قرائت 
را به دو گونه تعلیم می‌داد: یکی اينکه قواعد علم قرائت را میآموخت که متأسفانه 
در ایران نیست و دز تشورهای عربی بالخصوص مصر رایج است -و دیگر اینکه 
چندین آهنگ داشت (رسما به نام آهنگ) که اینها را در مسجد گوهرشاد تعلیم 
می‌داد. آن روزها آهنگهایی بود که اسم آنها شبیه اسم آهنگهای موسیقی بود. ولی 
آهنگهای قرآنی بود. شا گردان او این آهنگهای لطیف قرآنی را می‌آموختند. 

این خودش یک مطلبی است و باید هم چنین باشد. یکی از معجزات قرآن؛ 
آهنگ پذیری آن است. آنهم آهنگهای معنوی و روحی نه آهنگهای شهوانی. که در 
این مورد یک متخصص باید اظهارنظر کند. 
قرآن عبدالباسط چرا این‌قدر در تمام کشورهای اسلامی توسعه پیدا کرده 
است؟ برای اینکه عبدالباسط با صدا و آهنگ عالی و با دانستن انواع قراکتها و آهنگها 
و شناختن اینکه هر سوره‌ای را با چه آهنگی باید خواند. می‌خواند؛ فرض کنید 
خواندن سورة «شمس» با «والضحی» با چه آهنگی مناسب است. 

در حدیث. دربارة بسیاری از ام اطهار از جمله راجع به حضرت سجاد ل و 
حضرت باقر لت داریم که اینها وقتی قرآن می‌خواندند آن را با صدا و آهنگ بلند و 
دلپذیر می‌خواندند به‌طوری که صدایشان به درون کوچه می‌رسید و هر کسی که از 
آن کوچه می‌گذشت. همان‌جا می‌ایستاد به‌طوری که در مدتی که امام در خانة 
خودش قرآن را با آهنگ لطیف و زیبا قرائت می‌کرد. پشت در خانه جمعیت جمع 
می‌شد و رآه بند می‌آمد. حتی نوشته‌اند آبکشها! که زیاد ِ بودند درحالی که 
مشک به دوششان بود. وقتی می‌آمدند از جلوی منزل امام عبور کنند. با شنیدن 


منازل می‌بردند. در مدینه فقط چاه بود و نهر نبود؛ هنوز هم نهر نیست. 
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صدای امام پاهایشان قدرت رفتن را از دست میداد و باهمان بارسنگین مشک پر از 
آب بردوش می‌ایستادند که صدای قرآن را بشنوند تا وقتی که قران امام تمام‌می‌شد. 
همه اینها چه را میرساند؟ استفاده کردن از وسایل مشروع برای رساندن پیام الهی. 
چرا امام قرآن را با آهنگ بسیار زیبا و لطیف می‌خواند؟ او می‌خواست به همین 
وسیله تبلیغ کرده باشد. می‌خواست قرآن را به این وسیله به مردم رسانده‌باشد. 


شعر و سرود 

مسألة شعر را وقتی انسان در مورد اسلام مطالعه می‌کند» مسائل عجیبی را 
می‌بیند. پیغمبر اکرم. هم با شعر مبارزه کرد و هم شعر را ترویج کرد؛ با شعرهایی 
مبارزه کرد که به اصطلاح امروز متعهد نیست یعنی شعری نیست که هدفی داشته 
باشد» صرفاً تخیّل است. سر م‌کاده ابیلات. ادبم اسگی. مثلاً کسی شعر می‌گفت 
در وصف اينکه نيزة فلانکس این‌طور بود یا اسبش آن‌طور بود. یا در وصف معشوق و 
زلف او يا کسی را هجو و شخصیتی را مدح می‌کرد برای اینکه پول بگیرد. پیغمبر 
شدیداً با این نوع شعر مبارزه می‌کرد؛ فرمود: «لان یی جوف رجُل فیح خر له من آن 
ی شغرآ»" اگر درون انسان پر از چرک باشد بهتر از آن است که پر از شعرهای 
مزخرف باشد. ولی همچنین فرمود: «د مالغ که" اما هر شعری را نمی‌گویم؛ 
بعضی از شعرها حکمت است. حقیقت است. 

پیغمبر در دستگاه خودش چندین شاعر داشت. یکی از آنها حشان‌بن ثابت 
است. تفکیک بین دو نوع شعر نه تنها در حدیث پیغمبر آمدهء بلکه خود قرآن نیز آن 
را بیان کرده است: «والشْعراء بعهمالغاون أ رب نی کل وادٍیهیمون و ام یَقولون ما لا 
تفعلون الا الاین امنوا و عمارا الضاغات» - شعرابی بودند که پیغمبر اکزم یا امه اطهار 
آنها را تشویق می‌کردند. اما چه جور شعرایی؟ شعرایی که پیام اسلام راء حقایق 
اسلام را در لباس زیبای شعر به مردم می‌رساندند. و بدون شک کاری که شعر 
می‌کند. یک نثر نمی‌تواند انجام دهد. چون شعر زیباتر از نثر است. شعر وزن و قافیه 
دارد. آهنگ‌پذیر است. آذهان برای حفظ کردن شعر اماده است. پیغمبر اکرم به 
۱ نهج الفصاحة. ص ۴۷۰ حدیث ۲۲۱۵. 


۲ الغدیر ج ۲ /ص .٩‏ 
۳.شعراء / ۲۷-۲۲۴ ۲. 


۳۳ ماه خسیخ 


حسان‌بن ثابت که شاعر دستگاه حضرت بود» فرمود: «لا تزال موَبّدا بروح القدس ما 
ییِتَ عَتا هل »از طرف روح‌القدس تأیید می‌شوی مادامی که این راهی را که 
داری» بروی و از این راه منحرف نشوی؛ مادامی که مدافع حقیقت باشی. مادامی که 
مدافع خاندان ما باشی. موید به روح‌القدس هستی. دربارة یک شاعر پیغمبر اکرم 
این سخنان را می‌گوید. 

شعرای زمان ائمه چه خدمتها کردند! ما در تاریخ اسلام شعرهای حماسی و 
توحیدی داریم در عربی و فارسی. (البته به زبانهای دیگر مثل ترکی و اردو هم 
داریم). شعرهای فوق‌العادهای داریم در وعظ و آندرز در عربی و فارسی. همة اینها از 
نتایج فرهنگ اسلامی است. اثری که شعر دارد نثر ندارد. اعجاب نهج‌البلاغه این 
است که نثر است و اینهمه فصیح و زیباست به‌طوری که در حد شعر و بلکه والاتر از 
شعر است. در زبان فارسی. شما نمی‌توانید یک صفحه نثر پیدا کنید که برابر باشد با 
یک صفحه شعر سعدی. بأتوجه به اینکه نثر عالی زیاد داریم مثل کلمات قصار 
خواجه عبداللّه انصاری يا نثر سعدی. 

ملای رومی با آنهمه قدرت و توانایی» وقتی که سراغ مجالس وعظش می‌روی 
می‌بینی چیزی نیست. یعنی آنها که به نثر گفته چیزی نیست. ما در عربی هم 
نداریم نثری که قدرت خارق‌العادهة نهج‌البلاغه در آن باشد. شعر در قالب خودش 
خیلی کار کرده و خیلی می‌تواند کار کند. شعر بد می‌تواند خیلی بد باشد و شعر خوب 
هم می‌تواند خیلی خوب باشد. شعرهای حکمت. شعرهای توحید. شعرهای معاد. 
شعرهای نبوت. شعرهای در مدح پیغمب در مدح ائْمَةٌ اطهار. دربارة قرآن؛ 
رهام ور و را ری ون وی کر 
ائمّه. می‌توانند بسیار موثر باشند. 

من یک وقتی در سخنرانیهایی گفتم بسیار تفاوت است میان مرثیه‌هایی که 
میت یا خزاعی می‌گفت و مرثیه‌هایی که در زمانهای اخیر امثال جوهری و حتی 
محتشم می‌گویند. مضامین. از زمین تا اسمان تفاوت دارند. آنها خیلی آموزنده 
لک مومت از انا سا ند 

اقبال لاهوری با اقبال پا کستانی واقعاً یک دانشمند ذی‌قیمت است. کسی است 


۱ الغدیر ج ۲ص ۲۴ [در عبارت الغدیر بعد از «روحلقدس» جملهً «ما نصرتنا بلسانک» را دارد.] 
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که رسالتی در زمینة اسلام برای خودش احساس می‌کرده و از هر وسیلة خوب و 
مشروعی برای هدف خودش استفاده کرده است. یکی از وسایلی که از آن استفاده 
کرده». شعر است. در شعرای فارسی‌زبان» بخصوص در عصرهای متاخر از نظر 
داشتن هدف بدون شک ما شاعری مثل اقبال نداریم. اگر شعر برای شاعر وسیله 
باشد برای هدفش, دیگر نظیر ندارد. اقبال آنجا که می‌بایست سرود بگوید. سرود 
می‌گفت. سرود فوق‌العاده‌ای را که به عربی ترجمه شده. به ردو گفته است. در 
سالهای اخیر آقای سیّد محمّد علی سفیر این سرود را به فارسی ترجمه کرد که در 
حسينية ارشاد اجرا می‌شد. چقدر عالی بود! من خودم پای این سرود مکرر گریه 
کردم و مکرر گرية دیگران را دیدم. ما جرا نباید از سرود استفاده کنیم؟ اینها همه 
وسیله است. امروز از وسایل نمی‌شود غافل بود. در عصر جدید وسایلی پیدا شده که 
در قدیم نبوده است. ما نباید به وسایل قدیم اکتفا کنیم؛ ما فقط باید ببینیم چه 


فصاحت و زیبایی کلام امام حسین تب 

خود اباعبداله لب در همان گرماگرم کارها از هر وسیله‌ای که ممکن بود برای 
ابلاغ پیام خودش 9 برای رساندن پیام اسلام استفاده هی گرد : خطابه‌های اباعبدلله از 
مکه تاکربلاو از ابتدای ورود به کربلا تا شهادت» خطبه‌های فوق‌العاده پرموج و مهیج 
توانسته است با خطبه‌های امیرالمومنین رقابت کند. امام حسین است. حتی بعضر 
وقتی که می‌خواهد از مکه بیرون بیاید ببینید با چه تعبیرات عالی و با چه زیبایی و 
فصاحتی هدف و مقصود خودش را بیان می‌کند. 

انسان باید زبان عربی را خوب بداند تا این زیباییهایی را که در قرآن مجید. 
کلمات پیغمبر اکرم. کلمات ائَمَة اطهار دعاهاو خطبه‌ها وجود دارد درک کند. 
ترجمةٌ فارسی آن‌طور که باید. مفهوم را نمی‌رساند. می‌فرماید: مرگ به گردن انسان 
زینت است؛ آنجنان مرگ برای یک انسان» زیبا و زینت و افتخار است که یک گردنبند 
برای یک دختر جوان؛ ایهاالناس! من از همه چیز گذشتم» من عاشق جانبازی 
هستم» من عاشق دیدار گذشتگان خودم هستم آنجنان که یعقوب عاشق دیدار 


۳۴۶ اه نیت 


یوسفش بود. بعد برای ابراز اطمینان از اينکه آینده برای من روشن است و اینکه 
خیال نکنید که من به امید کسب موفقیت ظاهری دنیایی می‌روم» بلکه آینده را 
می‌دانم و گویی دارم به چشم خودم می‌بینم که در آن صحرا گرگهای بیابان و 
انسانهای گرگ‌صفت چگونه دارند بند از بند من جدا می‌کنند می‌گوید: «رضی‌اله 
رضانا هل لبیّت»" ما اهل‌بیت راضی هستیم به آنچه که رضای خدا در آن است. این 
راه راهی است که خدا تعیین کرده» راهی است که خدا آن را پسندیده» پس ما این راه 
را انتخاب مي‌کنيم. رضای ما رضای خداست. سه چهار خط بیشتر نیست. اما بیش 
از یک کتاب نیرو و اثر می‌بخشد. در آخره وقتی می‌خواهد به مردم ابلاغ کند که چه 
می‌خواهم بگویم و از شما چه می‌خواهم. می‌فرماید: هر کس که آمده است تا خون 

شب عاشورا صوتهای زیبا و عالی و بلند و تلاوت قرآن را می‌شنویم. صدای 
زمزمه و همهمه‌ای را می‌شنویم که دل دشمن را جذب می‌کند و به سوی خود 
می‌کشد. دیشب عرض کردم اصحابی که از مدینه بااحضرت آمدند خیلی کم بودند. 
شاید به بیست نفر نمی‌رسیدند» چون یک عده در بین راه جدا شدند و رفتند. 
بسیاری از آن هفتاد و دو"نفد هر کرتللسملت"شفدند و باز بسیاری از آنها از لشکر 
عمرسعد جدا شده و به سپاه اباعبداللّه ملحق شدند. از جمله. بعضی از آنها کسانی 
بودند که وقتی از کنار این خیمه عبور می‌کردند صدای زمزمة عالی و زیبایی را 
اصحابش از هر گونه وسیله‌ای که از آن بهتر می‌شد استفاده کرد استفاده کردند. تا 
برسیم به سایر وسایلی که اباعبدالّه لا در صحرای کربلا از آنها استفاده کرد. خود 
صحنه‌ها را اباعبداللّه طوری ترتیب داده است که گویی برای نمایش تاربخی درست 
کرده که تا قيامت به صورت یک نمایش تکان‌دهندة تاریخی باقی بماند. 

نوشته‌اند تا اصحاب زنده بودند تا یک نفرشان هم زنده بود» خود آنها اجازه 
ندادند یک نفر از اهل‌بیت پیغمبر از خاندان امام حسین. از فرزندان. برادرزادگان» 


5 بحارالانوار ج ۴ص ۳۶۷. 
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برادران» عموزادگان به میدان برود. می‌گفتند آقا اجازه بدهید ما وظیفه‌مان را انجام 
بدهیم. وقتی ما کشته شدیم خودتان می‌دانید. اهل‌بیت پیغمبر منتظر بودند که 
نوبت آنها برسد. آخرین فرد از اصحاب اباعبداللّه که شهید شد. یکمر تبه ولوله‌ای در 
میان جوانان خاندان پیغمبر افتاد. همه از جا حرکت کردند. نوشته‌اند: «فجَعَل یودع 
سم بلضا» شروع کردند با یکدیگر وداع‌کردن و خداحافظی کردن» دست به گردن 
یکدیگر انداختن. صورت یکدیگر را بوسیدن. 

از جوانان اهل‌بیت پیخمبر اول کسی که موفق شد از اباعبداّه کسب اجازه کند. 
فرزند جوان و رشیدش علی| کبر بود که خود اباعبداللّه درباره‌اش شهادت داده است 
که از نظر اندام و شمایل, اخلاق. منطق و سخن گفتن شبیه‌ترین فرد به پیغمبر بوده 
خود اباعبداللّه فرمود: خدایا خودت می‌دانی که وقتی ما مشتاق دیدار پیغمبر 
می‌شدیم. به این جوان نگاه می‌کرديم. ايينة تمام‌نمای پیغمبر بود. این جوان آمد 
خدمت پدر گفت: پدرجان! به من اجازهٌ جهاد بده. دربارهة بسیاری از اصحاب. 
مخصوصا جوانان» روایت شده که وقتی برای اجازه گرفتن نزد حضرت می‌آمدند. 
حضرت به نحوی تعّل می‌کرد (مثل داستان قاسم که مکرر شنیده‌اید) ولی وقتی که 
علیاکبر می‌آید و اجازة میدان می‌خواهد. حضرت فقط سرشان را پایین می‌اندازند. 
جوان روانة میدان شد. 

نوشته‌اند اباعبدالله چشمهایش حالت نیم‌خفته به خود گرفته بود: «ث رل 
ظرایس»" به او نظ کرد مانند نظر شخص ناامیدی که به جوان خودش نگاه می‌کند. 
ناامیدانه نگاهی به جوانش کرد. چند قدمی هم پشت سر او رفت. اینجا بود که گفت: 
خدایا! خودت گواه باش که جوانی به جنگ اینها می‌رود که از همة مردم به پیغمبر تو 
شبیه‌تر است. جمله‌ای هم به عمر سعد گفت. فریاد زد به‌طوری که عمر سعد فهمید: 
«یاب سغر فطع ال رمک» " خدا نسل تو را قطع کند که نسل مرا از این فرزند قطع 
کردی. بعد از همین دعای اباعبداللّه» دو سه سال بیشتر طول نکشید که مختار عمر 
سعد را کشت. پسر عمر سعد برای شفاعت پدرش در مجلس مختار شرکت کرده بود. 
سر عمر سعد را آوردند در مجلس مختار در حالی که روی آن پارچه‌ای انداخته 


۱و ۲. اللهوف. ص ۴۷. 


۳۳۸ و 


دنه وک | خ تین ای سا الا تشر ار اقآ ام بو که رد 
پسرگفتند: آیاسری راکه اینجاست می‌شناسی؟ وقتی آن پارچه را برداشت. دید سر 
پدرش است. بی‌اختیار از جا حرکت کرد. مختار گفت: او را به پدرش ملحق کنید. 
این‌طور بود که علیاکبر به میدان رفت. مورخین اجماع دارند که جناب 
علیاکبر با شهامت و از جان گذشتگی بی‌نظیری مبارزه کرد. بعد از آن که مقدار 
زیادی مبارزه کرد. امد خدمت پدر بزرگوارش که این جزء معمای تاریخ است که 
مقصود چه بوده و برای چه آمده است؟ -گفت: پدرجان «العّطش»! تشنگی دارد مرا 
می‌کشد» سنگینی این اسلحه مرا خیلی خسته کرده است. اگر جرعه‌ای آب به کام 
من برسد نیرو می‌گیرم و باز حمله می‌کنم. این سخن جان اباعبدالّه را آتش می‌زند. 
می‌گوید: پسر جان! ببین دهان من از دهان تو خشکتر است. ولی من به تو وعده 
می‌دهم که از دست جدت پیغمبر آب خواهی نوشید. این جوان می‌رود به میدان و 
باز مبارزه می‌کند. 
مردی است به نام حمیدبن مسلم که به اصطلاح راوی حدیت است. مثل یک 
خبرنگار در صحرای کربلا بوده اسگی ,9۶0 مغ یط کت نداشته ولی اغلب قضایا 
را او نقل کرده است. می‌گوید: کنار مردی بودم. وقتی علیاکبر حمله می‌کرد. همه از 
جلوی او فرار می‌کردند. او ناراحت شد. خودش هم مرد شجاعی بود. گفت: قسم 
می‌خورم اگر این جوان از نزدیک من ۹ داغش را به دل پدرش خواهم 
گذاشت. من به او گفتم: کو چکار دار بعدار بالحرهان را خواهتد کشت گشت: خیر. 
علیاکبر که آمد از نزدیک او بگذرد. این مرد او را غافلگیر کرد و با نیز محکمی 
آنچنان به علی‌اکبر زد که دیگر توان از اوگرفته شد به طوری که دستهایش را به 
گردن اسب انداخت. چون خودش نمی‌توانست تعادل خود را حفظ کند. در اینجا 
فریاد کشید: «یا آبتاه! هذا جَدّی سول الّه»" پدر جان! الان دارم جذ خودم را به چشم 
دل می‌بینم و شربت آب می‌نوشم. اسب. جناب علیاکبر را در میان لشکر دشمن 
برد اسبی که درواقع دیگر اسب سوار نداشت. رفت در میان مردم. اینجاست که 
جملهٌ عجیبی نوشته‌اند: «عاحتََله لس ال عشکر الغداء فقَطعوه بشیوفهم [ژباً [ژب» ۳ 
و لا حول و لا قوة الا له 


۱. بحارالانوار ج ۴۵ /ص ۴۴. 
۲. مقتل الحسین مقرم ص ۲۲۴. 


روش تبلیغ 


قبلاً عرض کردم یک جنبةّ نهضت حسینی جنبة تبلیغی آن است. تبلیغ به 
همان معنی واقعی نه به معنای مصطلح آمروز: یعنی رساندن پیام خودش که همان 
پیام اسلام است به مردم. ندای اسلام را به مردم رساندن. ببینید امام در این حرکت 
و نهضت خودشان چه روشهای خاصی به کار بردند که مخصوصاً ارزش تبلیغی دارد. 
یعنی از این نظر ارزش زیادی دارد که امام حسین باایین روشها هدف و مقصد 
خودشان و فریاد واقعی اسلام راکه از حلقوم ایشان بیرون می‌آمد. به بهترین نحو به 
«روش» می‌گویند و کلمة خارجی آن «متد» است -می‌کنم. 


روش و اسلوب صحیح 
مثلاً می‌بینید علم طب یک‌جور است ولی گاهی متد و اسلوب کار اطبّاء يا جرّاحان با 


مسأّلهای مطرح است راجع به نقطٌ عطف در علم جدید و علم قدیم. می‌بينيم 


۳۵۰ حماسة حسینی 


دوره‌ای را دورة علم جدید می‌نامند. البته علم» قدیم و جدید ندارد ولی دوره‌ای را 
دور جدید برای علم می‌نامند. تفاوت دورهٌ جدید با دورة قدیم علم در چیست؟ در 
دورة جدید. علم سرعت و پیشرفت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. یکمرتبه مثل اینکه 
مانعی را از جلوی چرخ علم برداشته باشند» علم به سرعت شروع کرد به حرکت 
کردن. درصورتی که حرکت علم در دوران قدیم کندتر بود. آما علت این سرعت در 
دورة جدید چیست؟ آیا علمای جدید مثل پاستور نبوغ بیشتری از علمای قدیم مثل 
بقراط و جالینوس و بوعلی سینا داشته‌اند؟ به عبارت دیگر آیا علت این است که در 
دنیای جدید اشخاص خارق‌العاده‌ای پیدا شدند که در دنیای قدیم چنین شخصیتها 
و مغزهای متفکری نبودند؟ نه. چنین نیست. شاید امروز احدی ادعا نکند که نبوغ 
پاستور يا دیگران از نبوغ ارسطو افلاطونء بوعلی سیناء بقراط . جالینوس و یا 
خواجه نصیرطوسی بیشتر بوده. ولی سرعت و موفقیت کار اینها بیشتر بوده است. 
سزش چیست؟ 

می‌گویند سرّش ایرهآکیل لوب علهل یک ارت تغیبر کرد. از وقتی که 
اسلوب علما در تحقیق عوض شد. سرعت پیشروی علم بیشتر شد. اسلوبها در 
موفقیتها نقش دارند. ممرکن است شماییک فرد نایفل موش و بااستعداد و پرکاری 
را در رأس یک موسسه قرار ُدهید و نتواند اذاره کند. فرد دیگری را که به اندازة او 
نبوغی از نظر حافظه و هوش و استعداد و درک ندارد» در رس همان موسسه قرار 
بدهید و بهتر اداره کند از باب اينکه سبک و روش او بهتر است. 

مثال واضحتر و روشنتری بزنیم: مکرر آفرادی را دیده‌ایم که بسیار باهوش» 
بااستعداد و پرحافظه هستند اما موفقیت اینها در یادگیری کمتر از موفقیت کسانی 
است که از نظر هوش و حافظه و قدرت کار در سطح پایین‌تری قرار دارند. چرا؟ برای 
اينکه سبک کار اینها بهتر است. مثلا یک آدم خیلی پرحافظه ممکن است در 
قتت وه سا ده تاش تیه کان کی اما شک یی کانب رات اون ها آخر 
مطالعه می‌کند. بعد فوراً کتاب دیگری را برمی‌دارد و مطالعه می‌کند» درصورتی که 
این کتاب در یک رشته است و آن کتاب در یک رشتة دیگر. بعد کتابی دیگر بعد یک 
درس دیگر یک بلبشویی رآه می‌اندازد. ولی یک نفر ممکن است که قدرت هشت 
ساعت کار بیشتر نداشته باشد. ولی وقتی کتابی را مطالعه می‌کند اولاً با دقت 
می‌خواند نه با تندی؛ ثانیاً به یک دور خواندن اکتفا نمی‌کند. یک بار دیگر همین 
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کتاب را می‌خواند. به کتاب دیگری دست نمی‌زند تا مطالبی که در این کتاب خوانده. 
در ذهنش وارد بشود. به این حد نیز قناعت نمی‌کند؛ در نوبت سوم مطالب خوبی را 
که در این کتاب تشخیص داده است و لازم می‌داند. در ورقه‌های منظمی 
فیش‌برداری و یادداشت می‌کند. یعنی یک حافظة کتبی برای خودش درست 
می‌کند که تا آخر عمر هر وقت بخواهد بتواند فورا به آن مطالب مراجعه کند. این 
کناب که تما که ک ییا دیش که اسب با همین مه خوع هگفت خطا مه 
می‌کند. بعد از مدتی از مطالعه گردن این‌گونه کتابها بی‌نیاز می‌شود. بعد می‌رود 
سراغ یک سلسله کتابهای دیگر. اما ادمی که امروز این کتاب فردا آن کتاب و 
پس‌فرداکتاب دیگری را مطالعه می‌کند. مثل کسی می‌شود که وقتی می‌خواهد غذا 
بخورد. یک لقمه از اين» دو لقمه از آن. چهار لقمه از نوع دیگر و پنج لقمه از آن 
دیگری می‌خورد. آخر معدة خودش را فاسد می‌کند. کاری هم انجام نداده است. 
اما مروط است بهس 6 ورودق و هون 

مسالة تبلیغ, به همان معنای صحیح و واقعی. رساندن و شناساندن یک پیام به 
مردم است. آگاه ساختن مردم به یک پیام و معتقد کردن و متمایل نمودن و جلب 
کردن نظرهای مردم به یک پیام است. رساندن یک پیام. اسلوب و روش صحیح 
می‌خواهد و تنها با روش صحیح است که تبلیغ موفقیتآمیز خواهد بود. اگر عکس 
این روش را انتخاب کنید. نه تنها نتیجة مثبت نخواهد داشت بلکه نتيجهٌ معکوس 


خواهد داد. 


بلاغ مبین 

وقتی انسان در مطلبی دقت می‌کند و به آن توجه دارد و بعد | گاهانه سراغ ایات 
قرآن راجع به آن مطلب می‌رود و در آنها تدبر می‌کند» می‌بیند چه نکاتی از ایات 
قرآن استفاده می‌کند! در هر موضوعی همین‌طور است. از آن جمله است موضوع 
تبلیغ. قرآن کریم سبک و روش و متد تبلیغ را یا خودش مستقیماً و یا از زبان 
پستمیران بان کرده انفت + یی از جیزهای که گرا ن مجیف زاجم بله سک وروون 
تبلیغ روی آن تکیه کرده است کلم «ابلاغْالبین» است. یعنی ابلاغ و تبلیغ واضح. 
روشن. آشکارا. مقصود از این واژة روشن و آشکارا چیست؟ مقصود مطلوب‌بودن» 
سادگی بی‌پیرایگی پیام است به‌طوری که طرف در کمال سهولت و سادگی آن را 


۳۵۲ ار 


فهم و درک نماید. 

مغلق و معقد و پیچیده و در لفافه سخن گفتن و اصطلاحات زیاد به کار بردن و 
جملانی زاين قبیل که «تو باید سالهای زیاد درس بخوانی تااین حرف را فهمی؛ در 
تبلیغ پیامبران نبود. آنچنان ساده و واضح بیان می‌کردند که همان طو رکه بزرگترین 
علما می‌فهمیدند و استفاده می‌کردند» آن بی‌سوادترین افراد هم لاقل در حد 
خودش و به اندازة ظرفیت خودش استفاده می‌کرد (نمی‌خواهم بگویم همه در یک 
سطح استفاده می‌کنند). 

یک نفر مبلغ و پیام‌رسان که می‌خواهد از زبان پیغمبران سخن بگوید و مانند 
پیغمبران حرف بزند و می‌خواهد راه آنها را برود. باید بلاغش بلاغ مبین باشد. این؛ 
یک جهت در معنی «مبین». البته در اینجا احتمالات دیگری هم هست (و جمع 
میان اینها یعنی اینکه همه اینها درست باشد هم ممکن است). یکی از ایین 
احتمالات در معنی کلمة «مبین» بی‌پرده سخن گفتن است؛ یعنی پیامبران نه فقط 
مغلق و پیچیده و معقد سخن نمی‌گفتند. بلکه با مردم بی‌رودربایستی و بی‌پرده 
حرف می‌زدند. سخن خود را با گوشه و کنابه نمی‌گفتند. اگر احساس می‌کردند 
می‌گفتند ] «اتَفیدون ما تفحتون؟)۲ آیا تراشیده‌های خودتان را دارید عبادت 
نصح 

مسألة دوم که قرآن مجید در مسألة تبلیغ روی آن تکیه می‌کند» چیزی است 
که از آن به «نصح) تعبیر می‌نماید. ما معمولاً نصح را به خیرخواهی ترجمه می‌کنيم. 
معنی نصح است. «نصح» ظاهراً در مقابل «غش» است. شما اگر بخواهید به کسی شیر 
که داخلش آب کرده‌اید بدهید. یا اگر می‌خواهید سک طلایی را به کسی بدهید 


۱ صافات / ۹۵ 
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به صورت مغشوش بدهید» پعنی در آن غش باشد. نصح در مقابل غش است. ناصح 
وف او کین ام هلوس کال اقره بافل قره موع ری وه تاک 
مبْغباید ناصح و خالص و مخلص باشد. یعنی در گفتن خودش هیچ هدف و غرضی 
نز نایدا پیام که خیر آن طرف است نداشته باشد مسألة اخلاص و خلوص است. 
[ در حدیث آمده است:] اش کل ایکون[ لو العایلون ولو هالکون الا 
عالونوالعالون هالکون لصو و لصو نکر عظیم» مردم در هلاکند مگر 
اینکه آگاه و عالم باشند (جاهل نمی‌تواند راهی را پیدا کند)» و علما نیز در هلاکند 
مگر آنهاکه عاملند» و عاملان نیز در هلاکند مگر آنهاکه مخلصند» و مخلصان تازه در 

این داستان را در جلساتی مکرر گفته‌ام: نقل کرده‌اند در مرض فوت مرحوم 
آیت‌اللّه بروجردی (اعلی‌اللّه مقامه) عده‌ای اطرافشان بودند. یکی از آنها از ایشان 
تقاضا کرد که هم برای باداوری خودتان و هم برای نصیحت دیگران جمله‌ای 
بفرمایید. گفتند: آقا رفتیم ولی کاری نکردیم و اندوخته‌ای نزد خدا نداریم. یکی از 
حضار خیال می‌کرد که حالاوقت مارگ مسا تطلمت: آقا شما چرا این حرفها را 
می‌زنید؟ الحمدلله شما چنین کردید» چنان کیردید: مسجد ساختید. مدرسه 
ساختید. حوزة علمیه تأسیس کردید و از این حرفها... همینکه حرفهایش را زد. 
ایشان رو کردند به حضار و با گفتن جمله‌ای که در حدیث است. سکوت کردند. 
فرمودند: «َص لعَل لاد بَصو بَصیّ» ۲ عمل را پاک تحویل بده که آن‌که ناد 
1 

مسأّلةٌ اخلاص مسألةٌ کوچکی نیست. قرآن هم به همین جهت است که ظاهراً 
از زبان همة انبیاء این سخن را می‌گوید: «ما شلک له من آجُر» " من مزدی برای 
تبلیغ خودم نمی‌خواهم. چون ناصحم. ناصح و خیرخواه در عمل خودش باید نهایت 
اخلاص را داشته باشد. 


۱ مواعظ العددیه. ص ۳۴ 
۲ص ۰۸۶ 


۳۵۴ ره 


متکلف نبودن 

سا له ویر مشاه متکلف تیوون است: تعلف کر مود تلف به کار ف رو دای 
درواقع به معنی به خود بستن است که انسان چیزی را به زور به خود ببندد. در مورد 
هو همه ارم وود :یه رای در بت ودب بای وه یج و یم 
باشند الفاظ قلمبه و شلمبه به کار می‌برند. می‌گویند متکلف. 

درعد ینت آسبت که کستی در خضور پینمیر آکرم 136 و ۵ و 
کلمه‌پردازی‌های قلمبه و سلمبه می‌کرد. پیغمبر | کرم فرمود :«نا و ائْقیاء هی براءمن 
ائَِ» من و پرهیزکاران اقتم از این‌گونه حرف زدن و به خود بندی در سخن. بری و 
هت هشیم بل هی ی کم تکلت عیر ارس ات است. اصلاً فصاحت. خودش 
روانی و عدم تکلف و تعقید در سخن است. از زبان پیغمبران در زمينة تبلیغ آمده 
است: «ما نا من المکلن»۲. آن‌طور که مفسرین گفته‌اند این جمله ظاهراً ناظر به این 
مطلب نیست که من در سخنم متکلف نیستمم. بلکه منظور این است که در آنچه 
می‌گویم متکلف نیستم. یعنی چیزی را که نمی‌دانم و بر خودم آن‌طور که بایده ثابت 
و محقق و روشن نیست. نمی‌گویم؛ در مقابل مردم تظاهر به دانستن مطلبی که هنوز 
آن را برای خودم توجیه نکرده‌ام نمی‌کنم. 

در ذیل این آیه در مجمع‌البیان از عبداللّه‌بن مسعود روایت لته اتت که را 
لثاش!مَنْ عم شین فلیقل» ای مردم؛ کسی که چیزی را می‌داند پس بگوید. «و من 1 
یلم یل له أغلم» و کسی که چیزی را نمی‌داند بگوید خدا داناتر است. «َان من العلم 
أن یقول ما لا یلم له أَعَلَم» یکی از علمها همین است که انسان علم به عدم علم خودش 
داشته باشد. جاهل بسیط باشد. لااقل بداند که نمی‌داند (خود بداند که نداند). 
اعتراف کردن به این مطلب. خودش در علم است. ین مسعود 
این آیه را خواند: «قَانّ له تعلی قال لته ما شلک له ین جر و ما این التکلفین» ۲ 
معلوم می‌شود عبداللّه بن مسعود که از صحابة بزرگوار رسول اکرم است. از جملة «ما 
نا من الْعْکلونَ» این مطلب را استفاده کرده که هر کسی هر چه می‌داند به مردم بگوید 
و آنچه را نمی‌داند بگوید که نمی‌دانم. 


۱ همان. 
۲ مجمح‌البیان ج ۸ص ۰۴۳۸۶ 
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ابن جوزی که از خطبای معروف است. بالای یک منبر سه پله‌ای بود. ظاهراً 
زنی آمد و مسأله‌ای از او پرسید. گفت: نمی‌دانم. گفت: تو که نمی‌دانی چرا سه پله 
بالاثر رفته‌ای؟ گفت: این سه پله که بالاتر رفته‌ام برای آن جیزهایی است که من 
می‌دانم و شما نمی‌دانید؛ اگر می‌خواستند به نسبت چیزهایی که نمی‌دانم برایم 
منبر درست کنند. باید منبری درست می‌کردند که تا کرةٌ ماه بالا برود. 

شیخ انصاری از علمای بزرگ ماست. هم از نظر علمی که در دو فن فقه و اصول 
واقعاً از علمای محقق و طراز اول است -و هم از نظر تقوا. به همین جهت وقتی که 
دربارة ایشان حرف می‌زدند. مبالغه و اغراق می‌کردند و مثلا می‌گفتند از آقا هر چه 
بیرسی می‌داند. محال است که چیزی را نداند. (شوشتری هم بوده است. می‌گویند 
آن لحن خوزستانی خودش را تا آخرعمر حفظ کرده بود.) گاهی که از او یک مسألة 
شرعی می‌پرسیدند. با اينکه مجتهد بود. یادش نبود. هر وقت که یادش نبود. بلند 
می‌گفت: نمی‌دانم. تا شنونده و شا گردان بفهمند که اعتراف به ندانستن ننگ نیست. 
چیزی را که از او می‌پرسیدند. اگر می‌دانست برای طرف آرام می‌گفت» همین‌قدر که 
او خودش بفهمد. و اگر نمی‌دانست بلند می‌گفت: ندانم. ندانم» ندانم. 


تواضع و فروتنی 

مسألة دیگر که قرآن مجید در سبک و روش تبلیغی پیغمبران نقل می‌کند. 
تواضح و فروتنی است (نقطةٌ مقابل استکیار کسی که می‌خواهد پیامی را آنهمپیام 
خدا را به مردم برساند. باید در مقابل مردم در نهایت درجه فروتن باشد. یعنی 
پرمدعایی نکند» اظهار انانیّت و منیّت نکند. مردم را تحقیر نکند» باید در نهایت 
خضوع و فروتنی باشد. [ قرآن کریم از زبان نوح مت خطاب به گروهی از قومش 
می‌فرماید:] «ارعَجيمآن جاء کم ذر من ریک علی رَجْل ملْکم»" آیا تعجب می‌کنید که 
پیام پروردگار شماء ذ کر پروردگار شماء ماية تنبیهی که از طرف پروردگار شماست. بر 
مردی از خود شما بر شما امده است؟ عبارت «منْ رَبْکمْ» نشاندهندة این است که 
نمی‌خواهد خدا را به خودش اختصاص بدهد و در چنان مقامی بگوید خدای من؛ 
شماکه قابل نیستید تا بگویم خدای شما. بعد می‌گوید: «علی زج مِنْکم» بر مردی از 


۱ اعراف /۶۳. 


۳۵۶ هد 


ی رو 


ی 1 ۱ تارلن می‌شود, ّ له 0 
یوجوا لقاءرَبّه قلعم عملاً صااً و لا یشک بعبادة یه آحدآ»! ۲ 


متناسب با همین مطلب. مسألةٌ دیگری در تبلیغ مطرح است و آن مسألة رفق 
و لینت و نرمش یعنی پرهیز از خشونت است. کسی که می‌خواهد پیامی راء آنهم پیام 
خدا را به مردم برساند تا در آنها ایمان و علاقه ایجاد بشود. باید لیّن‌القول باشد. 
نرمش سخن داشته باشد. سخن هم درست مثل اشیاء مادی» نرم و سخت دارد. 
گاهی یک سخن را که نپا از دلگرطً تحویل یگیلن: کج بی راحت‌الحلقوم گرفته. 
یعنی اینقدر نرم و ملایم است که دل انسان می‌خواهد به هر ترتیبی که شده آن را 
قبول کند.گاهی برعکس, یک سحگق و لس یتلویی اطرافش میخ کوبیده‌اند. 
خشونت دارد که طرف نمی‌خواهد بیذ‌برد. 

وقتی که خداوند موسی و هارون را برای دعوت فردی مثل فرعون می‌فرستد. 
جزء دستورها در سبک و متد دعوت فرعون می‌فرماید: : «فقو لا له قو لا نا له ید که او 
خنی» با این مرد متکیّر و فرعون به تمام معنا ( که دیگر کلمة «فرعون» نام تمام این 
گونه اشخاص شده) با نرمی سخن بگویید؛ وقتی که شما با چنین مردم متکبّری 
روبرو می‌شوید کوشش کنید که به سخن خودتان نرمش بدهید. نرم با او حرف 
بزنید. باشد که ۳ بشود و از خدای خودش. از رب خودش بترسد. البته 
موسیءیّ و هارون, نرم و ملایم سخن گفتند ولی او این‌قدر هم لایق نبود. 


را که بارةپیخمبر اکرم می‌فرماید:«قا رح من اه لثت فم ولو نت فظا 


۳ ۵۵ 


غلیظ الب لفسّوا من حولک قاغف عنم واشتففو طُ و شاوزهم ن الاشر فاذا عرَفت فتو کل 


۱ کهف /۱۱۰. 
۲ طه /۴۴. 
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عَل اه ام له بت ایو کلین»" به موجب رحمت و عنایت الهی» تو با مردم نرم هستی» 
پرهیز داری. راجع به سبک بیان پیغمبر اکرم داستانهای زیادی هست که نشان 
می‌دهد پیغمبر چقدر از خشونت در سخن پرهیز داشته است. قرآن خطاب به 
پیغمبر می‌گوید اگر تو یک آدم درشتخو و سنگین‌دلی بودی, با همة قرآنی که در 
دست داری. با هم معجزاتی که داری و با همة مزایای دیگری که داری» مردم از دور 
تو پرا کنده می‌شدند. نرمش تو عامل مو ثری است در تبلیغ و هدایت مردم. در عرفان 
و ایمان مردم. 

در این زمین داستانهای زیادی است که اگر بخواهم آنها را ذ ک رکنم از بحث خود 
می‌مانم. 


صلابت غیر از خشونت است 

سعدی می‌گوید: 

درشستی و نرمی بهم در به است  .‏ چورگزن که جراح و مرهم نه است 

لبته نمی‌خواهم تعبیر «درشتی» کرده باشم. این شعر را بدین جهت خواندم که 
نزدیک مقصود است. آیا همراه نرمی. صلابت هم نباید باشد؟ فرق است میان 
خشونت و صلابت. این ریگهایی که در کف نهرها هست. سالیان درازی اب آمده از 
رویشان عبور کرده و آنها را ساییده است. وقتی انسان یکی از اینها را از کف نهری 
برمی‌دارد. می‌بیند که صلابت دارد و سفت است و از این جهت با سایر سنگها فرقی 
ندارد» اما آنجنان صاف است که انسان از لمس کردن آن کوچکترین احساس 
ناراحتی نمی‌کند. به‌طوری که از دست کشیدن روی جامة خودش بیشتر احساس 
ناراحتی می‌کند تا از دست کشیدن روی آن سنگ. یک شمشیر صیقل داده شده. 
نرمش دارد به گونه‌ای که مثل فنر تاب می‌خورد» ولی درعین‌حال صلابت هم دارد. 
21 صلابت داشتن. استحکام داشتن. شجاع بودن نترسیدن از کسی غیر از خداء 
غیر از مسالة خشونت داشتن است. پیامبران در عین اینکه منتهای تواضع و نرمش 
را در برخوردها و گفتارها و در اخلاق خودشان با مردم داشتند اما در راه خودشان 


. آل‌عمران /۱۵۹. 


۳۸ ار 


هم قابل انعطاف نبودند. جز خدا از احدی بیم نداشتند. از احدی نمی‌ترسیدند. 


شهامت و شجاعت را می‌توان یکی از شرایط پیام‌رسان و جزء کیفیتهای تبلیغ 
ذکر کرد. ایه‌ای که در اول سخنم تلاوت کردم همین معنا را بیان می‌کند: «الذین 
یعون رسالات انّء» آنان‌که رسالات و پیامهای الهی را به مردم می‌رسانند « یَْونهٌ» 
واز خدای خودشان می‌ترسند و یک ذره خلاف نمی‌کنند» پیام را کم و زیاد 
نمی‌کنند. از راه حق منحرف نمی‌شوند. « لا شون آعدا لا ل» واز احدی جز خدا 
بیم ندارند. این دیگر شرطی است که خیلی جایش خالی است. 


نقشی جز رسالت برای خود قائل نبودن 
نم ی آمدند سند بهشت و جهنم امضا کنند همان‌گونه که کشیشها از این کارها 
می‌کردند و شاید هنوز هم می‌کنند. کارهایی از این قبیل که سند به دست کسیی 
بدهند و به او بگویند تو با این سند خیالت جمع باشد که من این قدر از بهشت را برای 
تو تضمین کردم! با اینکه از نظر رسالت خودشان و کلیت آن کوچکترین تردیدی به 
خود ره نمی‌دادند و مسائل را به‌طورکلی می‌گفتند. ولی در جواب سوالاتی نظیر 
«عاقبت من چگونه است؟» می‌گفتند خدا عالم است. چه می‌دانم؛ از بواطنْ خدا عالم 
است. اینکه عاقبت تو به کجا منتهی می‌شود خدا خودش بهتر می‌داند. 

دربارةُ جناب عثمان‌بن مظعون» صحابة بسیار بزرگوار رسول خداء نوشته‌اند که 
بعد از آنکه رسول اکرم به مدینه همجرت کردند او جزء مهاجرین بود. وی اولین کسی 
بود که در مدینه وفات کرد و رسول اکرم دستور دادند که او را در بقیع دفع کنند و 
بقیع را از همان روز قبرستان قرار دادند. همین جناب عثمان‌بن مظعون است که در 
سمت شرق بقیع مدفون است و مرد بسیار بزرگواری است و رسول اکرم به او خیلی 


۱. احزاب /۳۹. 
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می‌فرماید: «کان ی فا عضی له و کان یمه فی عِنی صفرالذنیا فی عَیِبه»! 
یعنی در گذشته یک برادر دینی داشتم که در راه حق بود و انچه که او را در چشم من 
بزرگ می‌کرد این بود که تمام دنیا در نظر او کوچک بود. شارحان نهجالبلاغه گفته‌ند 
مقصود آمیرالموٌمنین عثمان‌بن مظعون است. یکی از پسران امیرالمومنین اسمش 
عثمان است. وقتی متولد شد. امیرالمومنین فرمود: من می‌خواهم اسم این را به نام 
برادرم عثمان‌بن مظعون بگذارم؛ می‌خواست یادآور عثمان‌بن مظعون باشد. 

اینچنین مردی از دنیا رفت. او در خانة یکی از انصار زندگی می‌کرد. زنی هم در 
ان خانه بود -و شاید زن برادر انصاری‌اش بود -به نام «ام علاء» که به او خدمت 
می‌کرد. رسول اکرم آمدند برای تشییع جنازة عثمان‌بن مظعون. و در این مراسم 
طوری رفتار کردند که با اخص9۳صلط رفتار مااترگگو. یکدفعه ام علاء رو کرد به 
جنازة عثمان‌بن مظعون و گفت: «قنیاً لک ابْة* بهشت تو راگوارا بادا رسول اکرم رو 
کرد به او و با تندی فرمود: چه کسی چنین قولی به تو داد؟ گفت: یا رسول‌الله! این 
صحابی شماست. من به‌خاطر اینهمه علاقه‌ای که شما به او داشتید این سخن را 
عرض کردم. رسول خدا این آیه را خواند: «قلْ ما نت بدعا من لول و ما آذری ما یل بی 
و لابکخ» ۲ خیلی معنی دارد. همچنین در اواخر سورة مبارکة جن است: «قَلّ ان لا 
هیک لک راو لا رشدا» بگو اختیار سود و زبان شما با من نیست. «قل الق آن پجیّنی 
من‌اله أَحَد و لنْ اج من دونه ُلتَحَدآ» ‏ خود مرا جز خدا کسی پناه نخواهد داد. 


تفاوت نگذاشتن میان مردم در تبلیغ 

یکی دیگر از خصوصیات بسیار بارز سبک تبلیغی پیغمبران که شاید در مورد 
رسول اکرم بیشتر آمده است -مسألة تفاوت نگذاشتن میان مردم در تبلیغ اسلام 
است. دوران جاهلیت بود. یک زندگی طبقاتی عجیبی بر آن جامعه حکومت می‌کرد. 
گویی اصلا فقرا آدم نبودند. چه رسد به غلامان و بردگان. آنها که اشراف و اعیان و به 
تعبیش کران سمل بودند» خودشان را صاحب و مستحق همه چیز می‌دانستند و آنها 
که هیچ چیز نداشتند مستحق چیزی نمی‌شدند. حتی حرفشان هم این بود نه 
۱ نهج‌البلاغه, حکمت ۳/۸۱ 


۲ احقاف /۹. 
خی ۱و ۲۲ 


اينکه بگویند ما در دنیا همه چیز داریم و شما چیزی ندارید ولی در آخرت ممکن 
است خلاف این باشد. بلکه می‌گفتند دنیا خودش دلیل آخرت است؛ اینکه ما در 
دنیا همه‌چیز داریم دلیل بر این است که ما محبوب و عزیز خدا هستیم. خدا مارا 
عزیز خود دانسته و همه چیز به ما داده است» پس آخرت هم همین‌طور است. شما 
در آخرت هم همین‌طور هستید؛ آن‌که در دنیا بدبخت است. در آخرت هم بدبخت 
چرا ما حاضر نیستیم رسالت تو را بپذیریم؟ برای اینکه تو آدمهای پست و اراذل را 
اطراف خودت جمع کرده‌ای. اینها ر جارو کن نو مور رن وقت ما اعیان و اشراف 
می‌آییم دور و برت. قرآن می‌گوید به اینها بگو: «و ما آنا بطارهالومنِت»" من کسی را 
که ایمان داشته باشد. به جرم اینکه غلام است. برده است. فقیر است طرد نمی‌کنم. 
«و لا نطو الذین یعون رم بالعدوة والْعثِیَ ُریدون وَجْهَه»" این اشخاص را هرگز از 
خودت دور نکن اشراف بروند گم شوند؛ اگر می‌خواهند اسلام اختیار کنند باید آدم 
تن 

شنیده‌اید که یکی از همین شخصیتها که مسلمان شده بود. در مجلس رسول 
خدا نشسته بود (سنت و رسيرة رسول اکرم این بو و که الا در مجلس بالا و پایین قرار 
باشد. ای نهی می‌کردند که در گام ورود بان کپسی جلوی پایشان بلند شود؛ 
می‌گفتند این» سنت اعاجم است. سنت ایرانیهاست. و نیز می‌فرمود: هر کس که وارد 
شد. در جایی که خالی است بنشیند. نه اينکه افراد مجبور باشند جا خالی کنند تا 
کسی بالا بنشیند» اسلام چنین چیزی ندارد.) فی از مسلمانان فقیر و ژنده‌پوش 
وارد شد. کنار آن شخص که به اصطلاح اشراف بود جایی خالی بود. آن مرد همان‌جا 
کشید. رسول اکرم متوجه شد. رو کرد به او که چرا چنین کاری کردی؟! ترسیدی که 
چیزی از ثروتت به او بچسبد؟ نه پا رسول‌اللّه. ترسیدی چیزی از فقر او بتو بچسبد؟ 
نه یا رسول‌اللّه. پس چرا چنین کردی؟ اشتباه کردم غلط کردم به جريمة اینکه 


۱. شعراء / ۰۱۱۴ 
۲ انعام / ۵۲. 
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چنین اشتباهی مرتکب شدم الان در مجلس شما نیمی از دارایی خودم را به همین 
برادر مسلمانم بخشیدم. به آن برادر مومن گفتند: آن را تحویل بگیر. گفت: 
نمی‌گیرم. گفتند: تو که نداری» چرا نمی‌گیری؟ گفت: برای اینکه می‌ترسم بگیرم و 
روزی دماغی مثل دماغ این شخص پیدا کنم. 


صبر و استقامت 

«قاضیر کم ریک و لا تک کصاحب احرتِ» ۲ «فاضیر کا صَبرَ ولوالْعرُم من الشل»۲ 
پایدار باش» خویشتندار باش» استقامت داشته باش, «فَاشَعْ یا َوت» " همان‌طور 
که فرمان داده شده‌ای استقامت داشته باش. جملةّ «َاستَقَم کا َموتَ» در دو سوره. 
یکی در سورة شوری و دیگر در سورة هود ذکر شده است. در سورة هود می‌فرماید: 
«َاستَقم کما امزت و مَنْ تابِ مَعک» خودت و مومنینی که با تو هستند. همه‌تان 
نقل کرده‌اند که فرمود: «میِبثی سور هود» " سورة هود ریش مرا سفید کرد» آن آیه‌ای 
که می‌گوید: «فاشتَقم کما امزت و مَنْ تابٍ مَعک» استقامت داشته باش, ولی تنها به خود 
من نگفته. بلکه گفته خودم و دیگران آنها را هم به استقامت وادارکن. 


باید مقداری هم راجع به امام حسین در همین زمینه صحبت کنیم. اباعبدالّه 
در حرکت و نهضت خودشان یک سلسله کارها کرده‌ن که اينها را می‌شود روش 
و اسلوب کار تلقی کرد. بگذارید من مسألة روش و اسلوب کار امام حسین را فردا شب 
که شب عاشوراست. به عرض برسانم. آمشب مقداری از مقتل برایتان عرض می‌کنم. 
تقریبا یک سنتی است که در تاسوعاذ کر خیری از وجود مقدس 
ابوالفضل العبّاس (سلم‌اللّه علیه) می‌شود. مقام جناب ابوالفضل بسیار بالاست. ائْمَة 


۲ احقاف /۳۵. 
۳ هود / ۰۱۱۲ 


مجمع‌لبیان. ج ۵ /ص ۴۰ 


۳۶۲ رت 


ما فرموده‌اند :ان باس منرلهة عْدَاله مه مها > ی الشُداءٍ» یاون مقامی نزد خدا 
ی می‌بر ند. متأسفانه تارف از زد کی ان پتر کواز 
اطلاعات زیادی نشان نداده؛ یعنی اگر کسی بخواهد کتابی در مورد زندگی ایشان 
بنویسد مطلب زیادی پیدا نمی‌کند. ولی مطلب زیاد به چه درد می‌خورد؟ گاهی یک 
زندگی یک‌روزه یا دوروزه یا پنج‌روز؟ یک نف رکه ممکن است شرح آن بیش از پنج 
صفحه نباشد» آنچنان درخشان است که امکان دارد به اندازةٌ دهها کتاب ارزش آن 
شخص را ثابت کند. و جناب ابوالفضل‌العبّاس چنین شخصی بود. سن ایشان در 
کربلا در حدود سی و چهار سال بوده است و دارای فرزندانی بوده‌اند که یکی از آنها 
به‌نام عبیداللّه بن عبّاس‌بن علی‌بن ابیطالب است و تا زمانهای دور زنده بوده است. 
نقل می‌کنند که روزی امام زین‌العابدین چشمشان به عبیداله افتاد خاطرات کربلا 
به یادشان افتاد و اشکشان جاری شد. 

جناب ابوالفضل در بت شاد میرالمو ینوی نزدیک به حد بلوغ 
یعنی در سن چهارده سالگی بوده است. من از ناسخ التواریخ الاآن یادم هست که 
جتاب ابوالفضل در جنگ صفین حضور ذاشته‌اند ولی چون هنوز نابلغ وکودک 
بوده‌اند (حدود دوازده سال داشته‌اند. زیرا جنگ صفین تقریبا سه سال قبل از 
شهادت امیرالمومنین است) امیرالمومنین به ایشان اجازهٌ جنگیدن نداده‌اند. 
همین‌قدر یادم هست که نوشته بود ایشان درجنگ,صفین در عین اینکه کودک 
بودند سوار بر اسب سیاهی بودند. بیش از این چیزی ندیدم. ولی در مقاتل معتبر این 
مطلب را نوشته‌اند که امیرالمومنین علی 1 یک وقتی به برادرشان عقیل فرمودند 
برای من زنی انتخاب کن که «وَلَدَعْا لفْحولة» نفاد از شجاعان برده باشد. عقیل نشابه 
است» نسب‌شناس و نژادشناس بوده و عجیب هم نژادشناس بوده و قبایل و پدر و 
مادرها را و اینکه کی از کجا نژاد می‌برد می‌شناخته است. فوراً گفت: «عَبي لک بام 
یتت رت خللیه آن زنی که تو می‌خواهی ام البنین است.ا البنین یعنی مادر پسران 
(مادر چند پسر). ولی خود این کلمه مثل ام کلئوم است که حالا ما اسم می‌گذاريم. 
مخصوصاً در تاریخ دیدم که یکی از جدّات یعنی مادر بزرگهای االبنین اسمش 
امالبنین بوده و شاید به همین مناسبت اسم ایشان را هم امّالبنین گذاشته‌اند. همین 
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دختر را برای امیرالمومنین خواستگاری کردند و از او چهار پسر برای امیرالمومنین 
متولد شد و ظاهراً دختری از او به دنیا نیامده است. بعد این زن به معنی واقعی 
ام‌البنین یعنی مادر چند پسر شد. امیرالممنین فرزندان شجاع دیگر هم داشت: 
الا خود حسنین (امام حسن و امام حسین) شجاعتشان محرز بود» مخصوصاًامام 
حسین که در کربلا نشان داد که چقدر شجاع بود و شجاعت پدرش را به ارث برده 
بود. محمّدبن حنفیّه از جناب ابوالفضل خیلی بزرگتر بود و در جنگ جمل شرکت 
کرد و فوق‌العاده شجاع و قوی و جلیل و زورمند بود. حدس زده می‌شود که 
امیرالمو‌منین به او عنایت خاصی داشته است (البته این مطلب در متن تاریخ نوشته 
نشده» حدس است). 

مطابق معتبرترین نقلها اولین کسی که از خاندان پیغمبر شهید شدء جناب 
علیاکبر و آخرینشان جناب ابوالفضل‌العبّاس بود؛ یعنی ایشان وقتی شهید شدند که 
دیگر از اصحاب 9 اهل‌بیت کسی نمانده بودء فقط ایشان بودند و حضرت 
سیّدالشهداء. آمد عرض کرد: برادر جان! به من اجازه بدهید به میدان بروم که خیلی 
از خودش فرستاد. گفت: بروید برادران! من می‌خواهم اجر مصیبت برادرم را برده 
باشم. می خواست مطمئن شود که برادران مادری‌اش حتماً قبل از او شهید شده‌اند 
و بعد به آنها ملحق بشود. 

بنایراین االبتین است و چهار پسره ولی الینین در کریلا نیست» در مندینه 
است. آنان که در مدینه بودند از سرنوشت کربلا بی‌خبر بودند. به این زن» مادر این 
چند پسر که تمام زندگی و هستی‌اش همین چهار پسر بود. خبر رسید که هر چهار 
پسر تو در کربلا شهید شده‌اند. البته این زن زن کامله‌ای بود. زن بیوه‌ای بود که همةٌ 
پسرهایش را از دست داده بود. گاهی می‌آمد در سر راه کوفه به مدینه می‌نشست و 
شروع به نوحه‌سرایی برای فرزندانش می‌کرد. تاریخ نوشته است که این زن خودش 
یک وسیلة تبلیغ علیه دستگاه بنی‌امیّه بود. هر کس که می‌آمد از آنجا عبور کند 
متوقف می‌شد و اشک می‌ریخت. مروان حکم که یک وقتی حاکم مدینه بوده و از آن 
می‌نشست و باگرية این زن می‌گریست. این زن اشعاری دارد و در یکی از آنها 
می‌گوید: 


۳۶۴ اه نیت 


دول ولج کنگریوب یتفن 
کتا ها تون دعاسم یوم اصوعت و لام تن 

مخاطب را یک زن قرار داده. می‌گوید: ای زن, ای خواهر! تا به‌حال اگر مرا امالبنین 
می‌نامیدی, بعد از این دیگر امالبنین نگوء چون این کلمه خاطرات مرا تجدید 
می‌کند. مرا به یاد فرزندانم می‌اندازد» دیگر بعد از اين مرا به این اسم نخوانید؛ بله» در 
گذشته من پسرانی داشتم ولی حالاکه هیچیک از آنها نیستند. رشیدترین 
فرزندانش جناب ابوالفضل بود و بالخصوص برای جناب ابوالفضل مرثية بسیار 
جانگدازی دارد. می‌گوید: 
یامن رأیالعباس کَر علی جماهير امد 

و ره من نام ید سل لیب ذی بر 
نیت ناب نی صیب پ وه سقطوع ید 

وی علی بل ی آسال برآسه رب اعد 

لو کان یفک فیک لا دن مه" 

رده یود که رم این رتیت 3 وروی صنرات 
ابوالفضل العبّاس از مسلمات و قطعیات تاریخ است. او فوق‌العاده زیبا بوده است که 
در کوچکی به او می‌گفتند قمر بنی‌هاشم» ماه بنی‌هاشم. در میان بنی‌هاشم 
می‌درخشیده است. اندامش بسیار رشید بوده که بعضی از مورخین معتبر نوشته‌اند 
هنگامی که سوار بر اسب می‌شد. وقتی پایش را از رکاب بیرون می‌آورد. سر 
انگشتانش زمین را خط می‌کشید. بازوها بسیار قوی و بلند. سینهة بسیار پهن. 
می‌گفت که پسرش به این آسانی کشته نمی‌شد. از دیگران پرسیده بود که پسر من را 
چگونه کشتند؟ به آوگفته بودند که اول دستهايش را قطع کردند و بعد به چه وضعی 
او را کشتند. آن وقت در این مورد مرثیه‌ای گفت. می‌گفت: ای چشمی که در کربلا 
بودی, ای انسانی که در صحنه کربلا بودی آن زمانی که پسرم عبّاس را دیدی که بر 
ماخ الا صفاه کوای ق ی که ار ای سس سا 
می‌کردند. پسران علی پشت سرش ایستاده بودند و مانند شیر بعد از شیر» پشت 


۱. منتهی‌الامال. ج ۱/ص ۳۸۶. 
۲ همان. 
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پسرم را داشتند. وای بر من! به من گفته‌اند که بر شیربچة تو عمود آهنین فرود 
آوردند. عبّاس جانم. پسر جانم! من خودم می‌دانم که اگر تو دست در بدن 
می‌داشتی. احدی جرآت نزدیک شدن به تو را نداشت. 

ولا حول و لا قوّة الا باه 


روشهای تبلیغی نهضت حسینی 


دیشب وعده دادم که امشب که شب عاشوراست تا آنجا که برای من مقدور 
است و حضور ذهن دارم دربارة روشها و کیفیّات تبلیغی " نهضت حسینی. عرایضی 
برای شما عرض بکنم. ولی ابتدا مقدمة کوتاهی را که زمینه‌ای است برای پی‌بردن به 
ارزش به اصطلاح تا کتیکهای تبلیغاتی‌ای که اباعبدالله لا به کار برده‌اند» عرض 
می‌کنم. 


تحولات تاریخ اسلام بعد از وفات پیامبر ۳ 

در تاریخ اسلام» در پنجاه سالة بین وفات رسول خدا و شهادت حسین‌بن 
علی طأمٍّْ » جریانات و تحولات فوق‌العاده‌ای رخ داد. محققین امروز. آنهایی که به 
اصول جامعه‌شناسی آ گاه هستند. متوجه نکته‌ای شده‌اند. مخصوصاً عبداله علائلی 
با اینکه سنی است شاید بیشتر از دیگران روی این مطلب تکیه می‌کند. می‌گوید: 
بنی‌امیّه برخلاف همه قبایل عرب (فریش و غیرفربش) تنها یک نژاد نبودند. نژادی 
بودند که طرز کار و فعالیتشان شبیه طرز کار یک حزب بود. یعنی افکار خاص 


۱ به معنی صحیح آن. 
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اجتماعی داشتند؛ تقریباً نظیر بهود در عصر ما و بلکه در طول تاریخ که نژادی 
هستند با یک فکر و ايدة خاص که برای رسیدن به ایدة خودشان گذشته از 
هماهنگی‌ای که میان همه افرادشان وجود دارد. نقشه و طرح دارند. قدمای 
مورخین. بنی‌امیّه را به صورت یک نزاد زیرک و شیطان‌صفت معرفی کرده‌اند و 
آمروز با این تعبیر از آنها یاد می‌کنند که بنی‌امیّه همان گروهی هستند که با ظهور 
اسلام بیش از هر جمعیت دیگری احساس خطر کردند و اسلام را برای خودشان 
خطری عظیم شمردند و تا آنجا که قدرت داشتند با اسلام جنگیدند. تا هنگام فتح 
مکه که مطمتئن شدند دیگر مبارزه با اسلام فایده ندارد لذا آمدند و اسلام ظاهری 
اختیار کردند و به قول عمّار یاسر: «(شتَشلموا و 1 یُشلموا» و پیغمبر اکرم هم با آنها 
معاملة «مولْفة قلوبهم» می‌کر ۳9۵ دمی کف سگم ظاهری دارند ولی اسلام در 
عمق روحشان نفوذ نکرده است. 

پیغمبر اکرم در زمان خودش نیز هیچ کار اساسی را به بنی‌امیّه و گذار نکرد. ولی 
بعد از پیغمیر تدریجاًبنی‌امّه در دستگاههای اسلامی نفوذ کردند. و بزرگترین 
اشتباه تاریخی و سیاس ی که در زمان عمربن الخطاب رخ داد این بود که یکی از 
پسرآن ابوسفیان به نام یزید والی شام شد و بعد از او معاویه حاکم شام شد و بیست 
سال یعنی تا آخر حکومت عثمان بر شامات که مشتمل بر سورية فعلی و قسمتی از 
تركية فعلی و لبنان فعلی و فلسطین فعلی بود حکومت می‌کرد. در اینجا یک جای 
پاو به اصطلاح جای مهری برای بنی امیّه پیدا شد و چه جای مهر اساسیای! 

عثمان که خلیفه شد. گو اينکه با سایر بنی امیّه از نظر روحی تفاوتهایی داشت 
(آدم خاصی بود. با ابوسفیان متفاوت بود) ولی بالاخره اموی بود. پای بنی‌امیّه 
به‌طور وسیعی در دستگاه اسلامی باز شد. بسیاری از مناصب مهم اسلامی مانند 
حکومتهای مهم و بزرگ مصر گوفه و بصره به دست بنی‌امیّه افتاد. حتی وزارت خود 
عثمان به دست مروان حکم افتاد. این قدم بس بزرگی بود که بنی‌امیّه به طرف 

معاویه هم روز به روز وضع خودش را تحکیم می‌کرد. تا زمان عثمان, اینها فقط 
دو نیرو دراختیار داشتند: یکی پستهای مهم سیاسیء قدرت سیاسی و دیگر 
بیت‌المال» قدرت اقتصادی. با کشته شدن عثمان. معاوبه نیروی دیگری را هم در 
خدمت خودش گرفت و آن اينکه یکمرتبه داستان خلیفة مقتول و مظلوم را مطرح 


۳۶۸ رت 


کرد و احساس دینی و مذهبی گروه زیادی از مردم را -لااقل در همان منطقة 
شامات -دراختیار گرفت. می‌گفت: خلیفة مسلمین. خليفة اسلام. مظلوم کشته شد. 
«مَن قتل مَظلوما فقَد جََلنا لو یه شلطانا» ‏ انتقام خون خليفة مظلوم واجب است. باید 
گرفت. احساسات دینی صدها هزار و شاید میلیونها نفر از مردم را به نفع مقاصد 
خویش دراختیارگرفت. خدا می‌داند که معاویه در روضة عثمان خواندن‌های خود 
چقدر از مردم اشک گرفته است! آن در زمان خلفای پیش از عثمان آن هم دورة 
عثمان, این هم در قتل عثمان که تقریباً مقارن است با خلافت علی لب . 

بعد از شهادت علی لت معاویه خلیفة مطلق مسلمین شد و دیگر همه قدرتها 
دراختیار او قرار گرفت. در اینجا یک قدرت چهارم را نیز توانست استخدام کند و آن 
این بود که شخصیتهای دینی و به اصطلاح امروز روحانیت را اجیر خودش کرد. از آن 
روز بود که یکمرتبه شروع کردند به جعل و وضع حدیث در مدح عثمان و حتی 
مقداری در مدح شیخین. چون معاویه این کار را به نفع خودش می‌دانست و به ضرر 
علی طیّ .و چه پولها که در این راه مصرف و خرج شد! 


سخنان علی یا درباره فتنة بنی‌امیّه 

علی لب در کلمات خنودشان به خطر عظیم بنی‌امیّه اشاره‌ها کرده‌اند. 
خطبه‌ای است که اول آن راجع به خوارج است و در اواخر عمرشان هم انشاء 
کرده‌اند» می‌فرمایند: «فَأنافقَأت عم الْفئّة» من بودم که چشم فتنه را درآوردم 
(مقصود داستان خوارج است). یکمرتبه در وسط کلام گریز می‌زنند به بنی‌امیّه: ره 
وان وف ان جلدی عَلیکم فلة نی أمَيّة انا فتلة عشياء ملمة» " ولی فتنه و داستان 
خوارج آنقدر خطر بزرگی نیست. یعنی بزرگ است اما از آن بزرگتر و خطرناکتر فتنة 
بنی‌امیّه است. 

دربارة فتنة بنی‌امیّه» ایشان کلمات زیادی دارند. یکی از خصوصیاتی که علی 
پا بش امه درم کته این اس کی کویه شواک انبلامی نه خسق آیتما 
بکلی پایمال خواهد شد و آنچه که اسلام آورده بود که مردم همه برابر یکدیگر 


۱ اسراء /۳۳. 
۲ و ۳. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام, خطبهٌ ۰۹۲ 
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هستند دیگر در دورةٌ بنی‌امیّه وجود نخواهد داشت. مردم تقسیم خواهند شد به آقا 
ی بود. در جمله‌ای چنین می‌فرماید: 
«حتی لا یَکون انْتصار حَِکه مْ مخ الا کانتصار الب من رَبّه» که خلاصه‌اش این است که 
برخورد شما با اینها شبیه برخورد یک بنده با آقا خواهد بود؛ آنها همه آقا خواهند 
بود و شم حکم برده و بنده را خواهید داشت. که در این زمینه مطلب خیلی زیاد 

دومین چیزی که در پیش‌بینی‌های امیرالمومنین آمده است و بعد رخ داد» سر 
1 ن بعد از ایشان این . تعبیر حضرت چنین 
است: «عمَّت ین ات ای ات که ته زا ی رای 
99 
رد و ۲ 5 مه ۳۹ 
عم عها» هر کس که بصیرتی داشته باشد و به قول امروز روشنفکر باشد. هر کس 
که فهم و درکی داشته باشد» این بلاو فتنه او را می‌گیرد» زیرا نمی‌خواهند آدم 
چیزفهمی وجود داشته باشد. و تاریخ نشان می‌دهد که بنی‌امیّه افراد به اصطلاح 
روشنفکر و دراک آن زمان را درست مثل مرغی که دانه‌ها را جمع کند. یک یک جمع 
می‌کردند و سر به نیست می‌نمودند» و چه قتلهای فجیعی در این زمینه انجام دادند! 

مسألة سوم هتک حرمتهای الهی است. دیگر حرامی باقی نمی‌ماند مگر اينکه 
ی لاب عوا قه ی : 

چهارم اينکه مسأّله به اینجا پایان نمی‌گیرد بلکه عملاً با اسلام مخالفت 
می‌کنند و برای اينکه مردم را وازگونه کنند اسلام را واژگونه می‌کنند: «و بش الاشْلام 
بش الق ملوبا» ۲ اسلام را به تن مردم می‌پوشانند اما آنچنان که پوستینی را وارونه 
بپوشانند. شما می‌دانید که خاصیت پوستین یعنی گرم‌کردن و نیز زیبایی 
نقش‌ونگارهای آن وقتی بروز می‌کند که آن را درست بپوشند. اگر پوستین را وارونه 
۱و ۲.همان 
۳ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام, خطبة ۹۷. 
۴. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام, خطبهة ۰۱۰۷ 


۳۷۰ حماسةٌ حسینی 


افراد قرار می‌گیرد. 

علی طعه که شنهید فد بر خلاف پیش‌بیتی معاوبه که علی با کشته‌شدنشن 
تمام می‌شود -به صورت یک سمبل در جامعه زنده شد اگرچه به‌عنوان یک فرد 
کشته شد؛ یعنی فکر علی بعد از مردنش بیشتر گسترش یافت و بعد شیعه در مقابل 
حزب موی دور همدیگر جمع شدند. همفکریها پیدا شد و درواقع آن وقت بود که 
شيعة علی به صورت یک جمعیت متشکل درآمد. معاویه در دور خودش مبارزات 
زیادی با فکر علی م1 کرد. ست ولعن‌ها بالای منبر برای علی می‌شد. بخشنامه 
کرده بودند که در سراسر کشور اسلامی در نماز جمعه‌ها علی طا رالعن کنند و این 
علامت این است که علی ط به صورت یک نیرو و یک سمبل و یک فکر و عقیده و 
ایمان در روح مردم زنده بود و وجود داشت. این مرد برای مبارزه با فکر و روح علی 
کارها انجام داد؛ یکی را مسموم کرد سر دیگری را روی نیزه کرد. اینها به جای 
خودش, ولی معاویه یک ظاهری برای فریب مردم حفظ می‌کرد. تا دورة یزید 
می‌رسد که دیگر طشت رسوایی از بام می‌افتد. و انصاف این است که یزید از نظر 
سیاست اموی هم یک غلط بود. یعنی کسی بود که نتوانست سیاست اموی را اعمال 
کند بلکه کاری کرد که پردة امویها را درید. در این شرایظ است که ابا عبداللّه نهضت 
خودشان را آغاز می‌کنتنه 


استعداد شببه‌سازی در حادثه عاشورا 

حال مقداری راجع به نهضت ایشان برای شماعرض می‌کنم. مطلبی را 
می‌گويم شماتأمل بفرمایید ببینید این‌طور هست یا نه. همان‌طور که کلمات و آیات 
قرآن از لحاظ لفظی و فصاحت و بلاغت و روانی؛ نوعی خاص از آهنگها را به آسانی 
می‌پذیرد و این خود ایت بسیار بزرگی برای نفوذ قرآن در دلها بوده و هست. انسان 
وقتی تاریخ حادثة عاشورا را می‌خواند» استعدادی برای شبیه‌سازی در آن می‌بیند. 
همان‌طور که قرآن برای آهنگ پذیری ساخته نشده ولی این‌طور هست. حادثْة کربلا 
هم برای شبیه‌سازی ساخته نشده ولی این‌طور هست. من نمی‌دانم. شاید شخص 
اباعبداللّه در این مورد نظر داشته است. البته این مطلب را اثبات نمی‌کنم ولی نفی 
هم نمی‌کنم. داستان کربلا در هزار و دویست سال پیش روی صفحه کتاب آمده؛ یک 
وقتی آمده که کسی فکر نمی‌کرده که این حادثه اینقدر گسترش پیدا خواهد کرد. 
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متن تاریخ این حادثه گویی اساساً برای یک نمایشنامه نوشته شده است شبیه‌پذیر 
است. گویی دستور داده‌اند که آن را برای صحنه بودن بسازند. ما شهادتهای فجیع 
زیاد داریم ولی این داستان به این شکل آیا می‌تواند تصادف باشد و تعمّد نباشد و 
اباعبداللّه به این مطلب توجه نکرده باشد؟ من نمی‌دانم» ولی بالاخره قضیه این‌طور 
است و باور هم نمی‌کنم که تعمدی در کار تباشند: 

از امام تقاضای بیعت می‌کنند. بعد از سه روز امام حرکت می‌کند و به مکه 
می‌گزیند و شروع به فعالیت می‌کند. چرا به مکه رفت؟ آیا به این جهت که مکه حرم 
امن الهی بود و معتقد بود که بنی‌امیّه مکه را محترم خواهند شمرد؟ یعنی دربارة 
بنی‌امیّه چنین اعتقاد داشت که اگر سیاستشان اقتضا بکند و بخواهند او را در مکه 
بکشند این کار را نمی‌کنند؟ يا نه» رفتنبه مکه اولاً برای این بود که خود این 
مهاجرت اعلام مخالفت بود. اگر در مدینه می‌ماند و می‌گفت من بیعت نمی‌کنم. 
صدایش آنقدر به عالم اسلام نمی‌رسید. بدین‌جهت. هم گفت بیعت نمی‌کنم و هم 
حسین‌بن علی حاضر به بیعت نشد و لذا از مدینه به مکه رفت. خود این به اصطلاح - 
اگر تعبیر درست باشد یا و رای رجماندن هدف و پیام خودش به 
مردم. از این بالاتر که عجیب میفو نع العیاه اسق‌اینکه امام حسین لت در سوم 
این ماه را یعنی ایامی که عمره مستحب است و مردم از اطراف و | کناف به مکه 
می‌آیند در آنجا می‌ماند. 

کم‌کم فصل حج می‌رسد. مردم از اطراف و اکناف و حتی از اقصی بلاه خراسان 
به مکه می‌آیند. روز «ترویه» می‌شود. یعنی روز هشتم ذی‌الحجه. روزی که همه 
برای حج از نو لباس احرام می‌پوشند و می‌خواهند به منی و عرفات بروند و اعمال 
حج را انجام بدهند. نا گهان امام حسین ع اعلام می‌کند که من می‌خواهم به‌طرف 
عرأق و گوفه بروم. یعنی در چنین شرایطی پشت می‌کند به کعبه» پشت می‌کند به 
حج. یعنی من اعتراض دارم. اعتراض و انتقاد و عدم رضایت خودش را به این وسیله 
و به این شکل اعلام می‌کند. یعنی این کعبه دیگر در تسخیر بنی‌امیّه است؛ حجی که 
گرداننده‌اش یزید باشد. برای مسلمین فایده‌ای نخواهد داشت. این پشت کردن به 
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کعبه و اعمال حج در چنین روزی و اينکه بعد بگوید من برای رضای خدا رو به جهاد 
می‌کنم و پشت به حج. رو به آمر به معروف می‌کنم و پشت به حج. این یک دنیا معنی 
داشت. کار کوچکی نبود. ارزش تبلیغاتی» اسلوب» روش و متد کار در اینجا به اوج 
خود می‌رسد. سفری را در پیش می‌گیرد که همه عقلا (یعنی عقلایی که براساس 
یعنی پیش‌بینی می‌کنند که ایشان در این سفر کشته خواهند شد. و امام حسین در 
بسیاری از موارد پیش‌بینی آنها را تصدیق می‌کند. می‌گوید: خودم هم می‌دانم. 
می‌گویند: پس چراً زن و بچه را همراه خودت می‌بری؟ می‌گوید: آنها را هم باید ببرم. 
بودن اهل‌بیت امام حسین طط در صحنه کربلاه صحنه را بسیاربسیار داغتر کرد و در 
واقع امام حسین طّ یک عده مبلغ را طوری استخنام کرد که بعد از شهادتش آنها 
رأ با دست و نیروی دشمن تا قلب حکومت دشمن بعنی شام فرستاد. این خودش 
یک تا کتیک عجیب و یک کار فوق‌العاده است. همه برای این است که این صدا هرچه 
بیشتر به عالم برسد بیشتر به جهان آن روز اسلام پرسد و بیشتر ابعاد تاریخ و ابعاد 
زمان را بشکافد و هیچ مانعی در راه آن وجود نداشته باشد. 

در بین راه» کارهای خود امام حسین نمایشهایی از حقیقت اسلام است؛ از 
منازل بین را حضرت دستور می‌دهند آب زیاد بردارید؛ هر چه مشک ذخیره دارید 
پر از آب کنید و بر هر چه مرکب و شتر همراهتان است که آنها را یدک می‌کشید. بار 
آب بزنید (پیش‌بینی بوده انیت در بین راه ناگهان یکی از اصحاب فریاد می‌کشد: 
«لا حول ولا قوَةَ الا باله» یا «لا له لا »یا تاه و لا اه راجعون» (ذکری می‌گوید). 
که در آن نخل نبوده» مثل اینکه از دور نخل دیده می‌شود» شاخة نخل است. 
نخل نیست. آزها برجم اشیت ۸ انسان انیت اسب است که از دور دارد می‌آید. اشتباه 
می‌کنید. خود حضرت نگاه می‌کند. مبیی‌گوید: راست می‌گویید. کوهی است در سمت 
چپ شماء آن کوه را پشت خودتان قرار بدهید. جر است با هزار نفر. حسین ی مثل 
پدرش علی ف (در داستان صفین) است که از این جور فرصتها به طور 
ناجوانمردانه استفاده نمی‌کند. بلکه از نظر او اینجا جایی است که باید مروت 9 


عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ۳۷۳ 


جوانمردی اسلامی را نشان بدهد. فوراً می‌فرماید: آن آبها را بیاورید و اسبها و افراد را 
سیراب کنید. حتی خودشان مراقبت می‌کنند که حیوانهای اینها کاملاً سیراب شوند. 
یک نفر می‌گوید مشکی را دراختیار من قرار داد که نتوانستم درش را باز کنم. خود 
حضرت آمدند و با دست خویش در مشک را باز کردند و به من دادند. حتی اسبها که 
آب می خوردند. فرمود: اینها | گر خسته باشند. با یک نفس سیر نمی‌خورند؛ بگذارید 
با دو نفس سه نفس آب بخورند. همچنین در کربلا در همان نهایت شدتها مراقب 
است که ابتدای به جنگ نکند. 

مسألة دیگر این است که من با آقای محترم نویسندهٌ شهید جاوید که دوست 
خطبه‌های امام حسین بعد از ایتکه ایشان از نصرت مردم کوفه مأْیوس می‌شوند و 
معلوم می‌شود که دیگر کوفه دراختیار پسر زیاد قرار گرفت و مسلم کشته شد. داغتر 
خوب. راه برگشت نداشت. ولی چرا در شب عاشورا بعد از آنکه به اصحابش فرمود: 
من بیعتم را از شما برداشتم و آنپاقتفت ی ,لت از دامن شما برنمی‌داريم. 
نگفت اصلاً ماندن شما در اینجا حرام است برای اینکه آنها می‌خواهند مرا بکشند. به 
کردند. امام حسین آنان را فوق‌العاده تأیید کرد و از آن وقت بود که رازهایی راکه قبلا 
به آنها نمی‌گفت. به آنان گفت. 
بنی‌اسد که اگر باز هم مبی‌شود. عده‌ای را بیاورد. معلوم بود که می‌خواست بر عدد 
کشتگان افزوده شود. چرا که هر چه خون شهید بیشتر ريخته شود این ندا بیشتر به 
جهان و جهانیان می‌رسد. در روز عاشورا حر می‌آید توبه می‌کند. بعد می‌آید خدمت 
اباعبدالّه. حضرت می‌فرماید: از اسب بیا پایین. می‌گوید: نه آقاء اجازه بدهید من 
خونم را در راه شما بریزم. «خونت را در راه ما بریز» یعنی چه؟ آیا یعنی اگر تو کشته 
شوی من نجات پیدا می‌کنم؟ من که نجات پیدا نمی‌کنم. و حضرت به هیچ‌کس 
چنین چیزی نگفت. اینها نشان می‌دهد که اباعبداله ل خونین شدن این صحنه 
را می‌خواست و بلکه خودش آن را رنگ آمیزی می‌کرد. اینجاست که می‌بینیم قبل از 
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عاشورا صحنه‌های عجیبی به وجود می‌آید که گویی آنها را عمداً به وجود آورده‌اند تا 


0 


رنگ خون. ثابت‌ترین رنگها در تاربخ 
عاشورا روی نکته‌ای خیلی تکیه کرده است. تعبیر ایشان این ات4 می‌گوید: رنگ 
خون از نظر تاریخی ثابت‌ترین رنگهاست. در تاریخ و در مسائل تاریخی آن رنگی که 
هرگز محو نمی‌شود رنگ قرمز است. رنگ خون است و حسین‌بن علی لت تعمٌّدی 
داشت که تاریخ خودش را با این رنگ ثابت و زایل‌نشدنی بنویسد. پیام خود را با 
حون خویش وست؛ 

شنیده شده که آفرادی در حال از بین رفتن. با خون خودشان مطلبی نوشته‌اند 
و پیام داده‌اند. معلوم است که این خودش اثر دیگری دارد که کسی با خون خود پیام 
و حرف خوبش را بنویسد. در عرب جاهلیت رسم بود و گاهی اتفاق می‌افتاد که 
قبایلی که می‌خواستند با یکدیگر پیمان ناگسستنی ببندند» یک ظرف خون 
می‌آوردند (البته نه خون خودشان) و دستشان را در و می‌کردند. میی‌گفتند: این 
پیمان دیگر هرگز شکستنی نیست. پیمان خون است و پیمان خون شکستنی 
نیست. حسین‌بن علی طأعْ در روز عاشوراگویی رنگآمیزی می‌کند اما رنگ آمیزی 
تاریخ خودش را با خون می‌نویسد. 

گاهی می‌شنویم یا در کتابهای تاربخی می‌خوانيم‌که بسیاری از سلاطین و 
پادشاهان. افرادی که این اشتها را داشته‌اند که نامشان در تاریخ ثبت شود. در صدها 
سال پیش روی یک لوح فلزی یا سنگی حک کرده‌ند که منم فلانی؛ پسر فلان 
کس از نزاد خدایان؛ منم کسی که فلان شخص آمد پیش من زانو زد و ... حالا چرا 
پیام خودش را روی سنگ با فلز ثبت می‌کند؟ برای اینکه از بین نرود» باقی بماند. به 
همان نشانی که ما می‌بینیم» تاریخ» آنها را زیر خروارها خاک مدفون کرد و احدی از 
آنها اطلاع پیدا نکرد تا بعد از هزاران سال حفاران اروپایی آمدند و آنها را از زیر خاک 
بیرون آوردند. حالا که از زیر خاک بیرون آورده‌اند. کسی برایش اهمیتی قائل 
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نمی‌شود. سخنانی است که روی سنگ نوشته شده ولی روی دلهانوشته نشده 

امام حسین مه پیام خود را نه روی سنگی نوشت و نه حجّاری کرد. آنچه او 
گفت. در هوای لرزان و در گوش افراد طنین انداخت اما در دلها ثبت شد به‌طوری که 
از دلها گرفتنی نیست. و خودش کاملاً به این حقیقت آگاه بود؛ آینده را درست 
می‌دید که بعد از این» حسین کشته‌شدنی نیست و هرگز کشته نخواهد شد. شما 
ببینید آیا اینها می‌تواند تصادف باشد؟ ابا عبداللّه در روز عاشورا در آن ساعات و 
بشوند نه یاورهایی که بيایند نجاتش بدهند. امام حسین. دیگر بعد از کشته شدن 
اصحاب و برادران و فرزندانش بدون شک نمی‌خواهد زنده بماند ولی یاور 
می‌خواست که باز هم بیاید کشته بشود. این است که حضرت «هلْ من ناصر ینضْرُنی» 
می‌فرمود. صدایشان به خیمه‌ها رسید. زنها گریستند. فریاد گریه‌شان بلند شد. امام 
حسین طم برادرشان جرک یهللفلیل و یک فیک از اهل‌بیت را فرستادند؛ 
فرمودند: بروید زنها را سا کت کنید. آنها آمدند و ساکت کردند. بعد خودشان برگشتند 
به خیام حرم. اینجاست که طفل شیرخوارشان را به دست ایشان می‌دهند. این طفل 
در بغل عمه‌اش زینب. خواهر مقدس اباعبداللّه است. حضرت این طفل را در بغل 
می‌گیرد. اباعبداللّه نفرمود خواهر جان! چرا در میان این بلواء در فضایی که هیچ 
امتیتی نداردهو از ان طرفا ثیر پرتاب می‌شود وادشمن کمین کردهه این طفل.ا 
آوردی» بلکه او را در بغل گرفت و در همین حال تیری از سوی دشمن می‌آید و به 
گلوی طفل مقدس اصابت می‌کند. اباعبداللّه چه می‌کند؟ ببینید رنگ آمیزی چگونه 
است؟ تا این طفل اینچنین شهید می‌شود» دست می‌برد و یک مشت خون پر 

در آن لحظات آخر که ضربات زیادی بر بدن مقدس ابا عبداللّه وارد شده بود که 
دیگر روی زمین افتاده بود و بر روی زانوهایش حرکت می‌کرد و بعد از مقداری 
نوشته‌اند باز دست مبارکش را پر از خون کرد و به سر و صورتش مالید و گفت: من 
می‌خواهم به ملاقات پروردگار خود بروم. اینها صحنه‌های تکان‌دهندة صحرای 
کربلاست. قضایایی است که پیام امام حسین را برای هميشه در دنیا جاوید و ثابت و 
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باقی‌ماندنی می‌کند. 

در عصر تاسوعا دشمن حمله می‌کند. حضرت برادرشان ابوالفضل را 
می‌فرستند و به آو می‌فرمایند: من می‌خواهم آمشب را با خدای خودم راز و نیاز کنم و 
نماز بخوانم. دعا و استغفار کنم. تو به هر زبانی که می‌خواهی, امشب اینها را منصرف 
گرا قفا الیتهیا اتب اه کین آ نها بالاخهمتضرت ی ون اش دازژه 
ططْ در شب عاشورا چندین کار انجام داد که تاریخ نوشته است. یکی از کارها این بود 
که به اصحاب (مخصوصا افرادی که اهل این فن بودند) دستور داد که همین آمشب 
شمشیرها و نیزه‌هایتان را آماده‌کنید» و خودشان هم سرکشی می‌کردند. مردی بود 
به نام «جون» که اهل این کار یعنی اصلاح اسلحه بود. حضرت می‌رفتند و به کار آو 
سرکشی می‌کردند. کار دیگرءق کهاباغبدالله دران سل کردند این بود که دستور 
دادند همان شبانه خیمه‌ها را که از هم دور بودند نزدیک یکدیگر قرار دهند و 
آنچنان نزدیک آوردند که طنابهای خیمه‌ها در داخل یکدیگر فرورفت به گونه‌ای که 
عبور یک نفر از بین دو خیمه ممکن نبود. دستور دادند خیمه‌ها را به شکل هلال 
نصب کنند و همان شبانه در پشت خیمه‌ها گودالی حفر کنند به‌طوری که اسبها 
نتوانند از روی آن بپرند و دشمن از پشت حمله نکند. همچنین دستور دادند 
مقداری از خار و خاشاک ابش 6 که گنها تبون آتباشته کنند تا صبح عاشورا آنها 
را آتش بزنند که تا اینها زنده هستند دشمن نتواند از پشت خیمه‌ها بیاید. یعنی فقط 
از روبرو و راست و چپ با دشمن مواجه باشند و از پشت سرشان اطمینان داشته 
باشند. 

کار دیگر حضرت این بود که همه اصحاب را در یک خیمه جمع کرد و برای 
آخرین بار اتمام حجّت نمود. اول تشک کرد» تشکر بسیار بلیغ و عمیق. هم از خاندان 
و هم از اصحاب خودش. فرمود: من اهل بیتی بهتر از اهل بیت خودم و اصحابی 
باوفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. در عین حال فرمود: همة شما می‌دانید که اینها 
جز شخص من به کس دیگری کاری ندارند. هدف اینها فقط من هستم. اینها اگر به 
من دست بيابند به هیچیک از شما کاری ندارند. شما می‌توانید از تاریکی شب 
استفاده کنید و همه‌تان بروید. بعد هم فرمود: هر کدام می‌توانید دست یکی از این 
بچه‌ها و خاندان مرا بگیرید و ببرید. تا این جمله را فرمود. از اطراف شروع کردند به 
گفتن اينکه: ابا عبدالله ما چنین کاری بکنیم؟! اعد لول العباش به عل*طٍ» 


عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ۳۷۷ 


اول کسی که به سخن درآمد برادر بزرگوارش ابوالفضل‌العبّاس بود. اینجاست که باز 
سخنانی واقعاً تاریخی و نمایشنامه‌ای می‌شنویم. هر کدام به تعبیری حرفی 
می‌زنند. یکی می‌گوید: آقا! اگر مرا بکشند و بعد بدنم را آتش بزنند و خاکسترم را به 
باد بدهند و دومرتبه زنده کنند و هفتاد بار چنین کاری را تکرار کنند. دست از تو 
برنمی‌دارم؛ این جان ناقابل ما قابل قربان تو نیست. آن یکی می‌گوید: اگر مرا هزار بار 
بکشند و زنده‌کنند» دست از دامن تو برنمی‌دارم. حضرت هر کاری که لازم بود انجام 
دهد تا افراد خالصا و مخلصا در انجا بمانند انجام داد. 

مردی بود که اتفاقاً در همان ایام محرم به او خبر رسید که پسرت در فلان جنگ 
به دست کفار اسیر شده است. جوانش بود و معلوم نبود چه بر سرش می‌آید. گفت: 
من دوست نداشتم که زنده باشم و پسرم چنین سرنوشتی پیدا کند. خبر رسید به 
اباعبداللّه که برای فلان صحابی شما چنین جریانی رخ داده است. حضرت او را طلب 
کردند. از او تشکر نمودند که تومرد چنین و چنانی هستی. پسرت گرفتار است. یک 
نفر لازم است برود آنجا پولی. هدیه‌ای ببرد و به آنها بدهد تا اسیر را آزاد کنند. 
کالاهایی. لباسهایی در آنجا بود که مش آنها زا تبدیل به پول کرد. فرمود:اينها را 
می‌گیری و می‌روی در آنجا تبدیل به پول می‌کنی و بچه‌ات را آزاد می‌کنی. تا 
حضرت این جمله را فرمود. او عرض کرد: «اکلتق السَباعٌ حتَا ان فارتک»۱ درنده‌های 
بیابان زنده‌زنده مرا بخورند اگر من چنین کاری بکنم. پسرم گرفتار است. باشد. مگر 
پسر من از شما عزیزتر است؟! 


داستان شهادت قاسم‌بن‌الحسن ال 

در آن شب. بعد از آن اتمام‌حجت‌ها وقتی که همه یکجا و صریحا اعلام وفاداری 
کردند و گفتند: ما هرگز از تو جدا نخواهیم شد. یکدفعه صحنه عوض شد. امام 3 
فرمود: حالا که این طور است. بدانید که ما کشته خواهیم شد. همه گفتند: الحمدلله. 
خدا را شکر می‌کنيیم برای چنین توفیقی که به ما عنایت کرد؛ این برای ما مژده است. 
شادمانی است. طفلی در گوشه‌ای از مجلس نشسته بود که سیزده سال بیشتر 
نداشت. این طفل پیشن خوذش شک کرد که آيا اینن کشتته شدین شامل مین هنم 


۱. بحارالانوار ج ۴ص ۳۹۴. 


۳۷۸ ی 


می‌شود پا نه؟ از طرفی حضرت فرمود: تمام شما که در اینجا هستید. ولی ممکن 
است من چون کودک و نابالغ هستم مقصود نباشم. رو کرد به اباعبداللّه وگفت: «یا 
عََاه!» عمو جان! «و آتاق من قتل؟» ایا من جزء کشته‌شدگان فردا خواهم بود؟ 
نوشته‌اند اباعبداللّه در اینجا رقت کرد و به این طفل که جناب قاسم‌بن الحسن 
است ‏ جوابی نداد. از او سوّالی کرد فرمود: پسر برادر! تو اول به سوال من جواب بده 
تا بعد من به سوال تو جواب بدهم. اول بگو: «کیّق الَوتْ عندک؟» مردن پیش تو 
چگونه است. چه طعم و مزه‌ای دارد؟ عرض کرد: «يا عّه آغلی من الْحسَلٍ» از عسل برای 
رین رام وا وی هرهس و93۳ ی 96 ۱6۳3 
فرمود: بله فرزند برادر» «مَا بَغدَ آن بو بلاء عظم» ولی بعد از آنکه به درد سختی 
مبتلا خواهی شد بعد از یک ابتلای بسیار بسیار سخت. گفت: خدا را شکر الحمدللّه 
که چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد. 

حالا شما ببینید با توجه به این سخن اباعبدالله» فردا چه صحنة طبیعی 
عجیبی به وجود می‌آید. بعد از شهادت جناب علیاکبر همین طفل سیزده ساله 
می‌آید خدمت اباعبداللّه در حالی که جون اندامش کوچک است و نابالغ و بچه است. 
اسلحه‌ای به تنش راست نمی‌آید. زره‌ها را برای مردان بزرگ ساخته‌اند نه برای 
بچه‌های کوچک. کلاه‌خودها برای سر افراد بزرگ مناسب است نه برای سر بچة 
گوچک. عرض کرد: عمو جان! نوبت من است. اجازه بدهید به میدان بروم. (در روز 
عاشورا هيچ‌کس بدون اجازه اباعبداللّه به میدان نمی‌رفت. هر کس وقتی می‌آمد. اول 
سلامی عرض می‌کرد: الشلام علیک يا اباعبدالله» به من اجازه بدهید.) اباعبدالله به 
این زودیها به او اجازه نداد. او شروع کرد به گریه کردن. قاسم و عمو در آغوش هم 
شروع کردند به گریه کردن. نوشته‌اند: «مجَفلْ بل یه و رِجُلیّه»" یعنی قاسم شروع 
کرد دستها و پاهای اباعبدالّه را بوسیدن. آیا این [ صحنه] برای این نبوده که تاریخ 
بهتر قضاوت کند؟ او اصرار می‌کند و اباعبداله انکار. اباعبداللّه می‌خواهد به قاسم 
اجازه بدهد و بگوید اگر می‌خواهی بروی برو اما با لفظ به او اجازه نداد. بلکه یکدفعه 
دستها را گشود و گفت: بیا فرزند برادر. می‌خواهم با تو خداحافظی کنم. قاسم دست 


۱ این عبارت در مقاتل به این صورت است: «فلم یرل لام بقل یه و یه عتّی أذنَ له (بحارالانوار. 
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به گردن اباعبداللّه انداخت و اباعبداللّه دست به گردن جناب قاسم. نوشته‌اند این عمو 
و بردارزاده آنقدر در این صحنه گریه کردند - اصحاب و اهل‌بیت اباعبداللّه ناظر این 
صحنهة جانگداز بودند که هر دو بی‌حال و از یکدیگر جدا شدند. 

این طفل فوراً سوار بر اسب خودش شد. راوی که در لشکر عمرسعد بود 
می‌گوید: یکمرتبه ما بچه‌ای را دیدیم که سوار اسب شده و به سر خودش به جای 
کلاه‌خود یک عمامه بسته است و به پایش هم چکمه‌ای نیست. کفش معمولی است 
و بند یک کفشش هم باز بود و یادم نمی‌رود که پای چپش بود. و تعبیرش این است: 


مهم 


«کانه قلقَالَمر»" گویی این بچه پاره‌ای از ماه بود. اینقدر زیبا بود. همان راوی 
می‌گوید: قاسم که داشت می‌آمد. هنوز دانه‌های اشکش می‌ریخت. رسم بر این بود 
که افراد خودشان را معرفی می‌کردند که من کی هستم. همه متحیرند که این بجه 
کیست؟ همین که مقابل مردم ایستاد. فریادش بلند شد: 

ان تنکرون ات ااننق اسان یبط ای اضق الوْتن 
مردم! اگر مرا نمی‌شناسید. من پسر حسن‌بن علی‌بن ابیطالبم. 

مدا افست اسر توت ین انساس لا شتقوا صوبّ الرّن" 
این مردی که اینجا می‌بینید و گرفتار شماست.عموی من حسین‌بن علی‌بن 
آن را] به دست گرفته‌اند و گویی منتظر فرصتی هستند که وظیفة خودشان را انجام 
بدهند. من نمی‌دانم دیگر قلب اباعبدالله در آن وقت چه حالی داشت. منتظر است. 
منتظر صدای قاسم که ناگهان فریاد «يا عمّاه» قاسم بلند شد. راوی می‌گوید: ما 
است که مانند یک باز شکاری خودش را به صحنة جنگ رساند. نوشته‌اند بعد از آنکه 
جناب قاسم از روی اسب به زمین افتاده بود در حدود دویست نفر دور بدن او بودند و 
یک نفر می‌خواست سر قاسم را از بدن جدا کند ولی هنگامی که دیدند اباعبدالله 
آمد» همه فرار کردند و همان کسی که به قصد قتل قاسم آمده بود» زیر دست و پای 


۱. مناقب این شه رآشوب. ج ۴/ص‌ ۱-۶ 
۲. بحارالانوار ج ۵ص ۳۴. 


۳۸۰ حماسة حسینی 


اسبان پایمال شد. از بس که ترسیدند. رفیق خودشان را زیر سم اسبهای خودشان 
پایمال کردند. جمعیت زیاد. اسبها حرکت کرده‌اند. چشم چشم را نمی‌بیند. به قول 
فردوسی: 
ز سم ستوران در آن پهن دشت . زمین شد شش و آسمان گشت هشت 
هیچکس نمی‌داند که قضیه از چه قرار است. «و انجّت الْعرَه»" همینکه غبارها 

نشست. حسین را دیدند که سر قاسم را به دامن گرفته است. «من این را فراموش 
نمی‌کنم؛ خدا رحمت کند مرحوم اشراقی واعظ معروف قم راءگفت: یک بار من در 
حضور مرحوم آیت‌اللّه حاثری این روضه را -که متن تاریخ است. عین مقتل است و 
یک کلمه کم و زیاد در آن نیست - خواندم. به‌قدری مرحوم حاج شیخ گریه کرد که 
بی تاب شد. بعد به من گفت: فلانی! خواهش می‌کنم بعد از این در هر مجلسی که من 
هستم این قسمت را نخوان که من تاب شنیدنش را ندارم). درحالی که جناب قاسم 
آخرین لحظاتش را طی می‌کند و از شدت درد پاهایش را به زمین می‌کوبد (َلْعْلامْ 
یحَص پرجِلیّه) " شنیدند که اباعبدالله چنین می‌گوید: «یَعر واه غل عَفک آن تَدْغوه 
قلاینْقعُک صوئة» " پسر برادرم! چقدر بر من ناگوار است که تو فریاد کنی یاعمّاه» ولی 
عموی تو نتواند به تو پاسخ درستی بدهد؛ چقدر بر من ناگوار است که به بالین تو 
برسم اما نتوانم کاری برای تو انجام بدهم. 

و لا حول و لاقة الا له العل العظیم و صل‌اله علی حشد و اله 

الطاهرین. 


۱ همان ص ۲۵. 


۲ و ۳. مقتل الحسین مقرّم. ص ۲۳۲. 


حادئْة کربلا. تجسم عملی اسلام 


قبلاً عرض کردم که ممکن است از یک جمله انواع استفاده‌ها از جنبه‌های 
مختلف بشود و همه هم درست باشند. حوادث هم چنین‌اند. و عرض کردم که حادئة 
کربلا چنین حادثه‌ای است و حقیقتاً وقتی خودم از روی فکر و حقیقت راجع به اين 
حادثه تأمل می‌کنم می‌بینم همین‌طور است؛ و هرچه انسان بیشتر تأمل و تعمق 
می‌کند آموزشهای جدیدی پیدا می‌شود. دیشب عرض کردم که این حادثه 
حادثه‌ای است شبیه‌پذیر و نمایشپذیر دارای سوژه‌های بسیار زیاد که گویی آن را 
برای نشان دادن تهیه کرده‌اند. اکنون عرض می‌کنم که این جنبة حادثة کربلا راز 
دیگری دارد. (اینکه من تعبیر به «حادثه» می‌کنم نه به قیام و يا نهضت. برای این 
است که کلمة قیام يا نهضت. آنچنان‌که باید. نشان‌دهنده عظمت این قضیه نیست. و 
کلمه‌ای هم پیدا نکردم که بتواند این عظمت را نشان بدهد. از این جهت. مطلب را با 
یک تعبیر خیلی کلی بیان می‌کنم. می‌گویم حادثه کربلا؛ نمی‌گویم قیام» چون بیش 
ازاقناه اسبت؟ ی کون مت تون فش ات ات انا این است که اسانبا 
خود این حادثه. تمام این حادثه تحسم اسلام است در همه ابعاد و جنبه‌ها؛ یعنی راز 
اینکه این حادثه نمایش‌پذیر و شبیه‌پذیر است. این است که تجسم فکر و ایدة 
چندجانبه و چندوجه و چندبعد اسلامی است؛ همه اصول و جنبه‌های اسلامی عملا 


۳۸۲ ی 


در این حادثه تجسم پیدا کرده است؛ اسلام است در جریان و در عمل و در مرحلة 

می‌دانید که گاهی مجسمه‌سازی‌ها یا نقاشیها برای یک ایده بخصوص است. 
البته گاهی اساسا هیچ ایده‌ای در آن نیست و به اصطلاخ هنر برای هنر و زیبایی 
است. ولی گاهی برای نشان دادن یک فکر است. شخصی که از خارج برگشته بود. 
می‌گفت از جمله چیزهایی که من در یکی از موزه‌های آنجا دیدم این بود که بر روی 
یک تخت. مجسمهٌ زن بسیار زیبا و جوانی بود و مجسمة جوانی هم در کنار او بود در 
حالی که جوان از جا حرکت کرده و یک پایش را پایین تخت گذاشته و رویش را 
برگردانده بود.مثل اینکه داشت به سرعت از آن زن دور می‌شد. معلوم بود که پهلوی 
او بوده است. گفت من نفهمیدم که معنای این چیست. آیا قصه‌ای را نشان می‌دهد؟ 
از راهنما پرسیدم. گفت: این تجسم فکر افلاطون است. فکری که فلاسفه دارند 
دربارةانسان و عشقهاکه وصالها مدفن عشقهاست و عشقها اگر صددرصد منجر به 
وصال بشوند. در نهایت آمر تبدیل به بیزاریهاء و معشوقها تبدیل به منفورها 
می‌شوند. اصلی است که حکما و ع#فا هیک انسان عاشق چیزی است که 
ندارد و تا وقتی که آن چیز را ندارد بداین عشیق می تور همین که صددرصد به آن 
رسید» حرارت عشق تبدیل به سردی می‌شود و به دنبال معشوقی دیگر می‌رود. 
می‌بینیم این تجسم یک فکر است اما تجسمی بی‌روح؛ یعنی فکری را در سنگ 
نمایش داده‌اند و سنگ روح ندارد. اين» واقعیت و حقیقت نیست. یا در نقاشیها 
ممکن است چنین چیزهایی باشد. و چقدر تفاوت است میان تجسم بی‌روح و تجسم 
زنده و جاندار که یک فکر تچسم پیدا کند و پياده شود در یک موضوع چاندار 
ذی‌حیات. آنهم نه هر جانداری (مثل نمایشهای بی‌حقیقت و صورت‌سازی‌هایی که 
امروز درست می‌کنند و حقیقتی در کار نیست) بلکه در عین حال» تنها نمایش 
نباشد. حقیقت و واقعیت باشد. یعنی پیاده شدن واقعی باشد. 

حادثة کربلا خودش یک نمایش از سربازان اسلام است اما نه نمایشی که صرفاً 
نمایش یعنی صورت‌سازی باشد. آدمکهایی درست کنند و صورتی بسازند ولی 
درواقع حقیقت نداشته باشد. مثلاً آية: «اوٌ له اشّْری من الومنین آفسهغ و آفواخ بان 


عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ۳۸۳ 


اَ»" درحادثة کربلا خودش را در عمل نشان می‌دهد و همچنین آیات دیگر 
قرآن که بعد آن‌شاءللّه توفیق پیدا کنم به عرض می‌رسانم. 


جامعیت اسلام در نیضت حسینی 

ما می‌بينيم در طول تاریخ. برداشتها از حادثْة کربلا خیلی متفاوت بوده است. 
قبلاً شاره کردم که مثلاً برداشت دعبل خزاعی از شعرای معاصر حضرت رضا له 
برداشت کَمّیت اسدی از شعرای معاصر امام سجاد و امام باقر هلو با برداشت 
شم کافاند: با ستامانن وبا ضفزا یاه مکفاو بت ایشت؛ نها بک‌خو ری کشت 
کرده‌اند» محتشم جور دیگری برداشت کرده است. سامانی جور دیگری برداشت 
دارد» صفی‌علیشاه طور دیگری و اقبال لاهوری به گونه‌ای دیگر. این چگونه است؟ به 
نظر من همة اینها برداشتهای صحیح است (البته برداشتهای غلط هم وجود دارد. با 
برداشتهای غلط کاری ندارم) ولی ناقص است؛ صحیح است ولی کامل نیست. 
صحیح است یعنی غلط و دروخ نلیت ولی یک جنپة آن است. 

مثل همان داستان فیل استاکه > 9مووهخلل کرده است که عده‌ای در 
تاریکی می‌خواستند با لمس کردن» آن را تشخیص بدهند. آن‌که به پشت فیل دست 
زده بود یک طور قضاوت می‌کرد. آن‌که به گوش فیل دست زده بود طور دیگری 
قضاوت می‌کرد. این قضاوتهاء هم درست بود و هم غلط. غلط بود از آن جهت که فیل 
به عنوان یک مجموعه. آن نبود که آنها می‌گفتند. و درست بود یعنی به آن نسب ت که 
دستشان به فیل رسیده بود درست می‌گفتند. آن‌که دستش به گوش فیل رسیده بود 
گفت شکل بادبزن است. راست می‌گفت؛ آن جیزی را که او لمش ککرده بود شکنل 
بادبزن بود. اما فیل به شکل بادبزن نبود. آن کس که دستش به خرطوم فیل خورده 
بودگفت فیل به شکل ناودان است. هم درست بود و هم غلط؛ درست بود از آن جهت 
که چیزی که او لمس کرده بود به شکل ناودان بود. و غلط بود چون فیل به شکل 
ناودان نبود. فیل یک مجموعه است که یک عضوش مثل پشت بام است یعنی پشت 
فیل و یک عضوش مثل استوانه است یعنی پای فیل. یک عضو دیگرش مثل ناودان 
است یعنی خرطوم فیل. اما فیل در مجموع خودش فیل است. این است که 


وه 


۳۸۴ رت 


برداشتهاء هم درست است و هم در عین حال غلط. 

برداشت امثال دعبل خزاعی از نهضت اباعبدالله» به تناسب زمان فقط 
جنبه‌های برخاشگری آن است. برداشت محثشم کاشانی جنبه‌های تأثرآمیز؛ 
رقت‌آور و گریه‌آور آن است. برداشت عُمَان سامانی یا صفی‌علیشاه از این نهضت. 
برداشتهای عرفانی. عشق الهی. محبت الهی و پا کبازی در راه حق است که 
اساسی‌ترین جنبه‌های قیام حسینی جنبة پا کبازی او در راه حق است. همة این 
برداشتها درست است ولی به عنوان یکی از جنبه‌ها. او که از جنبة حماسی گفته. او 
که از جنبة اخلاقی گفته. او که از جنبة پند و اندرز گفته. همه درست گفته‌اند ولی 
برداشت هر یک از یک جنبه و عضو این نهضت است نه از تمام اندام آن. 

وقتی بخواهیم به جامعیت اسلام نظر بیفکنیم باید نگاهی هم به نهضت 
حسینی بکنیم. می‌بينیم امام حسین مق کلیات اسلام را در کربلا به مرحلة عمل 
آورده. مجسم کرده است ولی تجسم زنده و جاندار حقیقی و واقعی. نه تجسم 
بی‌روح. انسان وقتی در حادثْة کربلا تأمل می‌کند. آموری را می‌بیند که دچار حیرت 
می‌شود و می‌گوید اینها نمی‌تواند تصادفی باشد. و سر اینکه ائمَهُ اطهار اینهمه به 
زنده نگه داشتن و احیای این خاطره توصیه و تا کید کرده و نگذاشته‌اند حادثة کربلا 
فراموش شود این است کف ابرم حاو نها تلم مجسم است؛ نگذارید این اسلام 
مجسم فراموش شود. 

ما در حادة کربلا به جریان عجیبی برخورد می‌کنیم و آن اینکه می‌بينيم در 
این حادثه مرد نقش دارد. زن نقش دارد پیر و جوان و کودک نقش دارند. سفید و 
سیاه نقش دارند. عرب و غیرعرب نقش دارند. طبقات و جنبه‌های مختلف نقش 
دارند. گوبی اساسا در قضا و قدر الهی مقذر شده است که در این حادثه نقشهای 
مخثلف اطرفاظیقات مختلف ایفا بشوده بعنی اسلام فشان داده یشوه اننکه 
عرض می‌کنم زن نقش دارد. منحصر به زینب (سلام‌الّه علیها) نیست. در این زمینه 
داستانها داریم. ما در کربلا یک زن شهید داریم و آن» زن جناب عبداللّ‌بن عمیر 
کلبی است.دو زن دیگر داریم که رسماً وارد میدان جنگ شده‌اند ولی ابا عبدالله مانع 
شد و به آنها امر فرمود که برگردید و آنها برگشتند. مادرهایی ناظر شهادت 
فرزندانشان بوده و این را در راه خدا به حساب آورده‌اند. همچنین ما در کربلا پانزده 


عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ۳۸۵ 


نفر به نام موالی ‏ می‌بينيم مخصوصاً که یکی از آنها به نام «مولی» خوانده شده است: 
مولی شوذب. مولی عابس‌بن عبید ". این مطلب را علمای بزرگی مثل مرحوم حاجی 
نوری و مرحوم حاج شیخ عباس قمی تأیید کرده‌اند. اشتباه نشود؛ منظور از «مولی 
عابس» این نیست که غلام يا آزادشدة عابس بوده بلکه به این معنی است که 
هم‌پیمان او بوده. و گفته‌اند که در جلالت قدر و شخصیت اجتماعی از عابس بزرگتر 


بوده است. 


جنبة توحیدی و عرفانی حادثة کربلا 

من امشب جنبه‌هایی از حادثة کربلا را تا اندازه‌ای که بتوانم برای شما عرض 
می‌کنم. برای نشان دادن جنبه توحیدی و عرفانی» جنبة پا کباختگی در راه خدا و 
ماسوای خدا را هیچ انگاشتن. شاید همان دو جمله اباعبداللّه در اولین خطبه‌هایی 
که انشاء فرمود (یعنی خطبه‌ای که در مکه ایراد کرد) کافی باشد. سخنش این بود: 
«رضی‌ائه وَالّه رضانا هل الیْت» "ما اهل‌بیت از خودمان پسند نداریم؛ ما آنچه را 
می‌پسندیم که خدا برای ما پسندیده باشد.هر راهی را که خدا برای ما معین کرده 
است. ما همان راه را می‌پسندیم. امام باقر ِا به عیادت جابر می‌رود. احوال او را 
می‌پرسد. آمام باقر جوان است و جابر از اصحاب پیغمبر و پیرمرد است. جابر عرض 
می‌کند: یابن رسول‌الّه! درحالی هستم که فقر را بر غناء بیماری را بر سلامت. و مردن 
ر بر زنده ماندن ترجیح می‌دهم. مام مٌّ فرمود: ما اهل‌بیت این طور نیستیم» ما از 
خودمان پسندی نداریم. ما هر طوری که خدا مصلحت بداند همان برایمان خوب 
است. 

در آخرین جمله‌های اباعبدالّه باز می‌بينيم انعکاس همین مفاهیم هست. به 
تعبیر مرحوم آیتی -استنتاج خیلی لطیفی است -اين جنگ با یک تیر آغاز شد و با 


۱. «مولی» از لغاتی است که در زبان عربی معانی متعددی دارد. گاهی به معنی آزاده‌شده و بسیاری اوقات به 
معنی کسی است که با شخص يا قوم دیگر عقد ولاء داشته باشد. یعنی هم‌پیمان شده که مجاور آنها باشد یا 
از یکدیگر دفاع کنند فرش تقد قاری کیش از موالی آستت! یعنی از کسانی است که هم‌پیمان است. اينکه 
می‌گویند مولی یعنی برده, درست نیست. وقتی می‌گویند اعراب ایرانیان را «موالی» می‌خواندند. ۳ 
منظور بردگان نبوده است؛ به ایرانیا ن که برده نمی‌گفتند. 

۲ در زیارت ناحيهة مقدسه, شوذب مولی شاکر نام برده شده است. 

۳. بحارالانوار ج ۳۴۴ /ص ۲۶۷. 


۳۸۶ رت 


یک تیر پایان پذیرفت. در روز عاشورا اولین تير راعمر سعد پرتاب کرد و بعد گفت: به 
امیر خبر بدهید که اولین تیرانداز که به طرف حسین تیر پرتاب کرد من بودم. بعد از 
آن بود که جنگ شروع شد (امام حسین اصحابش را از اينکه آغازگر جنگ باشند 
نهی فرموده بود). با یک تیر هم جنگ خاتمه پیدا کرد. اباعبداللّه سوار اسب بودند و 
خیلی خسته و جراحات زیاد برداشته بودند و تقریباً تواناییهایشان رو به پایان بود. 
تیری می‌آید و بر سينة حضرت می‌نشیند و اباعبدالله از روی اسب به روی زمین 
می‌افتد و در همان‌حال می‌فرماید: «رضاً بقضاتک و تشلیماً 9فرک. لا مَغبود سواک. یا 
غیات الْسْتَغیفن»۲. 

امام صادق فرمود: سوره «والفجر» را در نوافل و فرایض خودتان بخوانید که 
فرمود: آن آیات آخر سورة «والفجر» مصداقش حسین است. آنجا که می‌فرماید: «یا 
لش الطْمية اوجعی ای ریک راضيَة مَوضَة. قاذخْلی نی عبادی. و ادلی جنّق» ۲.شما 
ببینید شب عاشورای حسینی به چه حالی می‌گذرد. اینن شب را اباعبدالله چقدر 
پروردگار خودش. نماز روز عاشور را ببینید که در جنبه‌های توحیدی و عبودیت و 
ربوبیت و جنبه‌های عرفانی» مطلب چقدر اوج می‌گیرد! 

مکرر عرض کرده‌ايم که برخی از اصحاب و همه اهل‌بیت و خود اباعبدالله. 
بعدازظهر عاشورا شهید شدند. مردی به نام ابوالسصائدی می‌آید خدمت امام 
حسینءفّ عرض می‌کند: یابن رسول‌اله! وقت نماز است. ما آرزو داریم آخرین 
نمازمان را با شما به جماعت بخوانیم. ببینید چه نمازی بود! نمازء آن نماز بود که تیر 
مثل باران می‌آمد ولی حسین و اصحابش غرق در حالت خودشان بودند: «نه أَكنُ 
بم له ان الحيم. أ مد ُه رَبّ لْعالینْ...». یک فرنگی می‌گوید: چه نماز شکوفایی 
خواند حسین‌بن علی! نمازی که دنیا نظیر آن را سراغ ندارد. صورت مقدسش را روی 
خاک داغ می‌گذارد و می‌گوید: «بثم اه و باه وغل ملة رسول الله» "از این بعد که نگاه 
۱. نظیر این عبارت در مقتل مقرم ص ۷ و قمقام زخار ص ۲ 


۲ فجر /۳۰-۲۷. 
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حسین است و خدای خودش گویی چیز دیگری در کار نیست. 


جنبة حماسه و پرخاشگری 

اما از یک زاوية دیگر که نگاه مبی‌کنیم (از دیدی که دعبل و کمیت اسدی و امتال 
اینها نگریسته‌اند» مرد پرخاشگری را می‌بینیم که در مقابل دستگاه جبّار قیام کرده 
است و به هیچ نحو نمی‌شود او را تسلیم درد کوتی 1 دهانش آتش می‌بارد. همواره 
دم از عزت و شرافت و آزادی می‌زند: «لا و ال لا اغطیکم پیدی اغطاء الذلیل و لا افرٌ فراز 
لْعی»" من هرگز دست ذلت به شما نمی‌دهم و مانند بردگان فرار نمی‌کنم» محال 
است. «هنهات 7 له «لوَت آوی من ر کوب العار»۳ «لاآری الَوَْتَ 1 شنعاده وا غیوو 
معالظالین ال برما» ۲. هر کدام را در یک جاگفته است. اینها را که انسان نگاه می‌کند 
می‌بیند حماسه است و شجاعت و به تعبیر اعراب «ابا؛ یعنی عصیان و امتناع و زیربار 
نرفتن. عرب آن مردمی راکه حاضر نیستند زیر بار ظلم و زور بروند «ابات» می‌گوید. 
یعنی مردمی که به هیچ وجه زير بار زور نمی‌روند. ابن ابی‌الحدید یک عالم سنی 
است» می‌گوید: حسین‌بن علی دما سبک9ت امه سالار کسانی که زیر بار زور 
نرفتند حسین‌بن علی است. از این دید که نگاه مي‌کنيم. همه‌اش حماسه و 
پرخاشگری و اعتراض و انتقاد می‌بینیم. 


جنبهة وعظ و اندرزگوبی 

از دید دیگری نگاه می‌کنيم» یک مقام دیگر [ می‌بينيم.] در یک کرسی دیگر 
یک خیرخواه. یک واعظ. یک اندرزگو را می‌بينيم که حتی از سرنوشت شوم 
دشمنان خودش ناراحت است که اینها چرا باید به جهنم بروند» چرا اینقدر بدبختند. 
در اینجا آن تحرک حماسه جای خودش را به سکون اندرز مبی‌دهد. ببینید در همان 
روز عاشورا و غیرعاشورا چه اندرزها به مردم داده است! اصحابش چقدر اندرز 
داده‌اند: حنظلة‌بن اسعد ۷ چه اندرزها داده» زهیرین قین چه اندرزها داده. 


۱ ارشاد شیخ مفید. ص ۲۳۵. 
۲. اللهوف. ص ۰۴۱ 

۳ همان ص ۵۰. 

۴.همان ص ۲۲. 


۳۸۸ ی 


حبیب‌بن مظاهر چه اندرزها داده است! وجود مبارک اباعبدالله از بدبختی آن مردم 
متأثر بود. نمی‌خواست حتی یک نفرشان به این حال بماند؛ با مردم لج نمی‌کرد بلکه 
به هر زبانی بود می‌خواست یک نفر هم که شده از آنها کم بشود. او نمونة جدش بود: 
«َقَذ جاک سول من سکم عریر هل ما عم عریض یک باون روف رح یا 
می‌دانید:مفتی «خنی عافد ما عَم» چیست؟ یعنیی بدبختی شمابر او گران است. 
بدبختی دشمنان پیغمبر بر پیغمبرگران بود. آنها خودشان که نمی‌فهمیدند. این 
بدبختیها بر اباعبدالّه گران بود. یک‌دفعه سوار شتر می‌شود و می‌رود. برمی‌گردد. 
عشامه تیعمتن را نهر می کذارده لاس بتعمی را می بوشنه سواز انبم شوه واه 
سوی آنها می‌رود بلکه بتواند از این گروه شقاوت‌کار کسی را کم کند. در اینجا 
می‌بینیم حسین یکپارچه محبت است. یکپارچه دوستی است که حتی دشمن 
خودش را هم واقعا دوست دارد. 


حادثه کربلاه صحنة نمایش اخلاق اسلامی 

می‌آبیم سراغ آنچه که آن را اخلاق می‌گویند (اخلاق اسلامی). وقتی از این دید 
به حادثْة کربلا می‌نگریم» می‌بینیم یک صحنهة نمایش اخلاق اسلامی است. به‌طور 
مختصر سه ارزش اخلاقی مروت ایثار و وفاء و مساوات اسلامی را که در این حادثه 
وجود داشته‌اند. برایتان توضیح می‌دهم. 


است ولی مفهوم خاصی دارد. ملای رومی از همه بهتر آن را مجسم کرده است. آنجا 

که داستان مبارزة علی ع باعمرو بن عبدود را نقل می‌کند که علی ی روی سينة 

عمرو می‌نشیند و او روی صورت حضرت آب دهان می‌آندازد. بعد حضرت از جا 
در شسجاعت شیر ربانیستی در مروت خود که داند کیستی 


اوه ۱ 
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در شجاعت تو شیر خدا هستی» در مروت کسی نمی‌تواند تو را توصیف کند که چقدر 
جوانمرد و آقا هستی. مروت این است که انسان به دشمنان خودش هم محبت 
بورزد. حافظ می‌گوید: 
اسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 
بادوستان مروّت. بادشمنان مدارا 

ولی فرمان اسلام از این بالاتر است؛ اگر به اسلام نزدیکتر می‌شد چنین می‌گفت: با 
دوستان مروّت. با دشمنان هم مروت و مردانگی. اینکه اباعبدالله در وقتی که 
دشمنش تشنه است به او آب می‌دهد. معنایش مروّت است. این بالاتر از شجاعت 
است. همان‌طور که علی لب این کار را کرد. 

صبح عاشورا بود. اول کسبی که به طرف خیمه‌های حسین‌بن علی فا دوید تا 
ببیند اوضاع از چه قرار است» شمرین ذی‌الجوشن بود. وقتی از پشت خیمه‌ها آمد. 
دید خیمه‌ها را به هم نزدیک کرده و خندقی کنده‌اند و خار جمع کرده و آتش زده‌اند. 
خیلی ناراحت شد که از پشت نمی‌شود حمله کرد. شروع کرد به فحاشی. یکی از 
اصحاب گفت: آقا! اجازه بدهید همین‌جا [ یک تیر] حرامش کنم. فرمود: نه. گفت: 
من او را می‌شناسم که چه جنس کثیفی دارد. چقدر فاسق و فاجر است. فرمود: 
می‌دانم ولی ما هرگز شروع به جنگ نمی‌کنیم ولو اینکه به نفع ما باشد. 

این دستور اسلام بود. در این زمینه داستانها داریم. از جمله داستان و بلکه 
داستانهای امیرالممنین در صفین است که یکی از آنها را برایتان نقل می‌کنم. 
مردی است به نام ریب بن صبّاح از لشکر معاویه. آمد و مبارز طلبید. یکی از 
شجاعان لشکر امیرالمومنین که جلو بود. به میدان رفت ولی طولی نکشید که کریب 
این مرد صحابی امیرالمژمنین رااکشت و جنازه‌اش را به یک طرف انداخت و دوباره 
مبارز طلبید. یک نفر آمد. او راهم کشت. بعد از اینکه کشت. فوراً از اسب پایین پرید 
و جنازه‌اش را روی جنازة اولی انداخت. باز گفت: مبارز می‌خواهم. چهار نفر از 
اصحاب علی لیا را به همین ترتیب کشت. مورخین نوشته‌اند بازو و انگشتان این 
مرد به‌قدری قوی بود که سکه را با دستش می‌مالید و اثر سکه محو می‌شد. همچنین 
نوشته‌اند این مرد آن‌قدر از خود چابکی و سرعت نشان داد و در شجاعت و زورمندی 
هنرنمایی کرد که افرادی از اصحاب علی که در صفوف جلو بودند. به عقب رفتند تا 
در رودربایستی گیر نکنند. اینجا بود که علی ما خودش آمد و با یک گردش, او را 


۳۹۰ یت 


کشت و جنازه‌اش ر به یک طرف انداخت.«لارَجُلْ؟» دومی آمد. دومی ر هم کشت و 
فوراً جنازه‌اش را روی اولی انداخت. دوباره گفت: «آلارَجُلَّ؟» تا چهار نفر. دیگر کسی 
جرأت نکرد بياید. آن‌وقت علی مم آيه قرآن را خواند: «فن اغتدی عَیِکم فاغتدوا 
علیه مثل ما اغتدی عََیِکَهٌ انوا اله». بعد گفت: ای اهل شام! اگر شما شروع نکرده 

۲ ۲ 1 ۱ 1 

بودید. ما هم شروع نمی‌کردیم. چون شما چنین کردید. ما هم این کار راکردیم . 
اباعبداللّه هم چنین بود. در تمام روز عاشورا مقید بود که جنگ را آنها که به 
ظاهر مسلمان و گويندة شهادتین بودند شروع کنند. گفت: بگذارید آنها شروع کنند» 


۲ ایثار و وفا 

نمایشگاه ایثاری بوده است کربلاا شما ببینید آیا برافش ایثار تحسمی بهتر از داستان 
جناب ابوالفضل العبّاس می‌توان پیدا کرد؟ یک نمونه از صدر اسلام برایتان عرض 
می‌کنم ولی آنجا قهرمان چند نفرند نه یک نفر. شخصی می‌گوید: در یکی از 
جنگهای اسلامی از میان مجروحین عبور می‌کردم» شخصی را دیدم که افتاده و 
لحظات آخرش را طی می‌کند (و مجروح چون معمولا خون زیاد از بدنش می‌رود 
بیشتر تشنه می‌شود). من فورا فهمیدم که این شخص به آب احتیاج دارد. رفتم یک 
ظرف آب آوردم که به او بدهم. اشاره کرد که آن برادرم مثل من تشنه است. آب را به 
او بدهید. رفتم سراغ او او هم اشاره کرد به یک نفر دیگر که آب را به او بدهید. رفتم 
سراغ او (بعضی نوشته‌اند سه نفر بوده‌اند و بعضی نوشته‌اند ده نفر). تا سراغ آخری 
رفتم» دیدم تمام کرده است. برگشتم به ماقبل آخرء دیدم او هم تمام کرده. ماقبل او 
هم تمام کرده. به اولی که رسیدم. دیدم او هم تمام کرده است. بالاخره من موفق 
نشدم به یک نفر از اینها آب بدهم. چون به سراغ هرکدام که رفتم گفت برو به سراغ 
دیگری. این را می‌گویند «ایثار» که یکی از باشکوهترین تجلیات عاطفی روح انسان 


۱ بقره / ۱۹۴. 
۲ وقعةالضفین, تألیف نصرین مزاحم المنقری, ص ۳۱۵. 
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چرا سورة «هل آتی؛ نازل می‌شود که در آن می‌فرماید: «و بْطْعمون الطّعام عل یه 
مشکینا و یتیماً و آسیرا فا نکم لوجه اه لا ثرید منک جاءٌ و لا شکورا» "؟ برای 
ارج‌نهادن به ایثار. تجلی‌دادن این عاطفة انسانی و اسلامی یکی از وظایف حادئة 
کربلا بوده است و گویی این نقش به عهده ابوالفضل‌العبّاس گذاشته شده بود. 
ابوالفضل بعد از آنکه چهار هزار مأمور شريعة فرات را کنار زده است وارد آن شده و 
اسب را داخل آب برده است به‌طوری که آب به زير شکم اسب رسیده و او می‌تواند 
بدون اینکه پیاده شود مشکش را پر از اب کند. همینکه مشک را پر از اب کرد. با 
دستش مقداری آب برداشت و آورد جلوی دهانش که بنوشد. دیگران از دور ناظر 
بودند. آنها همین‌قدر گفته‌اند: ما دیدیم که ننوشید و آب را ریخت. ابتدا کسی 
نفهمید که چرا چنین کاری کرد: تاریخ می‌گوید: «فد رعش اي »" یادش 
افتاد که برادرش تشنه است» گفت شایسته نیست حسین در خیمه تشنه باشد و من 
آب بنوشم. حال تاریخ از کجا می‌گوید؟ از اشعار ابوالفضل. چون وقتی که بیرون آمد. 
شروع کرد به رجز خواندن. از رجزش فهمیدند که چرا ابوالفضل تشنه آب نخورد. 
رجزش این بود: 

يا فش من بفد ان هونی فده لا گنت آن تکسونی 
خودش با خودش حرف می‌زند» خودش را مخاطب قرار داده و می‌گوید: ای نفس 
عبّاس! می‌خواهم بعد از حسین زنده نمانی؛ تو می‌خواهی آب بخوری و زنده بمانی؟ 
عبّاس! حسین در خیمه‌اش تشنه است و تو می‌خواهی آب گوارا بنوشی؟ به خدا 
قسم رسم نوکری و آقایی» رسم برادری؛ رسم امام داشتن؛ رسم وفاداری چنین 
نیست. سراسر وفا بود. 

مردی است به نام عمروبن قرضةبن کعب انصاری که از اولاد انصارمدینه است. 
او ظاهراً از آن کسانی است که در وقت نماز اباعبداللّه خودشان را سپر اباعبداللّه کرده 
بودند. آنقدر تير به بدن این مرد خورد که دیگر افتاد. لحظات آخرش را طی می‌کرد. 
اباعبدالّه خودشان را به بالینش رساندند. تازه دربارة خودش شک می‌کند که آیا به 
وظیفة خود عمل کرده پا خیر می‌گوید: «اوَفَیتُ یا أباعَلداله؟» آیا من توانستم وفا کنم 


۱. دهر / ۸ ۹. 
۲ ینابیع لمودة. ج ۲ /ص ۰۱۶۵ 


۳۹۲ ره 


یانه؟ 


۳ مساوات اسلامی 

می‌رویم سراغ مساوات اسلامی برادری و برابری اسلامی. کسانی که اباعبدالله 
خود را به بالین آنها رسانده است. عدةّ معدودی هستند. دو نفر از آنها افرادی 
هستند که ظاهرً ی اتیب کف فا برده بوده‌اند. یعنی برده‌های آزادشده بوده‌اند. 
اسم دم از آنها (جون) اتیت: 5 می‌گویند مولی ابی‌ذر غفاری. یعنی آزادشدة جناب 
ابوذر غفاری. این شخص سیاه است و ظاهراً بعد از آزادی‌اش. از در خانة اهل‌بیت 
پیغمبر دور نشده است یعنی حکم یک خدمتکار را در آن خانه داشته است. در روز 
عاشورا همین جون سیاه می‌آید نزد اباعبدالّه و می‌گوید: به من اجازهُ جنگ بدهید. 
حضرت می‌فرماید: نه» برای تو الان وقت این است که بروی بعد از این در دنیا آقا 
باشی» اینهمه خدمت که به خانوادة ما کرده‌ای بس است. ما از تو راضی هستیم. او باز 
التماس و خواهش می‌کند. حضرت امتناع می‌کند. بعد این مرد افتاد به پای 
اباعبداللّه و شروع کرد به بوسیدن که آقا! مرا محروم نفرمایید» و بعد جمله‌ای گفت که 
اباعبداللّه جایز ندانست که به او اجازه ندهد. عرض کرد: آقا! فهمیدم که چرا به من 
اجازه نمی‌دهید؛ من کجا و چنین سعادتی کجا! من با این رنگ سیاه و با این خون 
کثیف و با این بدن متعفن شايستة چنین مقامی نیستم. فرمود: نه. به خاطر این 
در آنجا دعا کرد گفت: خدایا در آن جهان چهره او را سفید و بوی او را خوش گردان. 
خدایا او را با ابرار محشور کن (ابرار مافوق متقین هستند. «ِ کتابٍ الرار نی 
)» خدایا در آن جهان بین او و آل محمّد شناسایی کامل برقرار کن. 
خودشان را به بالین او رساندند. اینجا دیگر منظره فوق‌العاده عجیب است. در حالی 
که این غلام بی‌هوش بود و روی چشمهایش را خون گرفته بود. اباعبدالله سر او را 
روی زآنوی خودشان قرار دادند و بعد با دست خود خونها را از صورت و از جلوی 
چشمانش پاک کردند. در این بین که به حال آمد. نگاهی به اباعبداللّه کرد و تبسمی 


۱ مطّفین /۱۸. 
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نمود. اباعبداللّه صور تشان را بر صورت این غلام گذاشتند. که این دیگر منحصر به 
همین غلام است و علی| کبر؛ دربارة کس دیگری تاریخ چنین چیزی را ننوشته است: 


۳ 
2 وب 
ام مک اه 


«و وضع ده عل حَدّه»" بعنی صورت خودش را بر صورت او گذاشت. او آنچنان 
خوشحال شد که تبسم کرد: «فتبَتّم مر صار ای رب (رضی‌اله و 

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم به دو عالم ندهم لذت بیماری را 
سرش به دامن حسین بود که جان به جانآفرین تسلیم کرد. 
گفت: 

روزی زخش ببینم و تسلیم وی کنم 

ما در حادثة عاشورا از تمام جنبه‌های اسلامیء اخلاقی. اجتماعی. اندرزی» 
اصطلاح این نقشها را انجام داده‌اند از طفل شیرخوار تا پیرمرد هفتاد و بلکه هشتاد 
ساله و تا پیرزن مادر جناب عَبَهاللَهْین عمیر کلبّی هشتند. 


مادر فداکار 

سه نفر هستند که با زن و بچه خدمت اباعبدالله آمده‌اند که بعد زن و 
بچه‌هایشان رفتند در حرم اباعبداله وبا آنها بودند. بقیه زن و بچه‌هایشان 
همراهشان نبودند. یکی مسلم بن عوسجه است. دیگری عبدالله‌بن عمیر کلبی است 
و یکی دیگر مردی است به نام حرث‌بن جنادة الانصاری. 

درباره عبداللّه‌بن عمیر نوشته‌اند که این مرد در خارج کوفه بود که اطلاع پیدا 
کرد جریانهایی در کوفه رخ داده و لشکر فراهم می‌کنند برای اینکه به جنگ 
اباعبداللّه بروند. او از مجاهدین اسلام بود. با خودش گفت: به خدا قسم من سالها با 
کفار به خاطر اسلام جنگیده‌ام و هرگز آن جهادها به پای این جهاد نمی‌رسد که من 
از اهل‌بیت پیغمبر دفاع کنم. آمد به خانه. به زنش گفت: من چنین فکری کرده‌ام. 
گفت: بارک لها فکر بسیار خوبی کرده‌ای ولی به یک شرط .گفت: چه شرطی؟گفت: 
باید مرا با خودت ببری. زن راکه با خودش برد مادرش را هم برد و اینها چه زنهایی 


۱و ۲. بحارالانوار ج ۴۵ /ص ۲۰. 


۳۹۴ اه نیت 


هستند! این مرد خیلی شجاع بود و با دو نفر از غلامان عمرسعد و عبیدالله زیاد که 
خودشان داوطلب شدند ‏ جنگید و هر دوی آنها را که افراد بسیار قویّی بودند از بین 
برد» به این ترتیب که بعد از داوطلب شدن آن دو نفر» اباعبداللّه نگاهی به اندام و 
شانه‌ها و بازوهای این مرد کردند و فرمودند: این مرد میدان آنهاست. و رفت و مرد 

اول «یسار» نامی آمد که غلام عمرسعد بود. عبداللّه بن عمیر او را از پای درآورد» 
ولی قبلاً کسی از پشت سر به جناب عبداللّه حمله کرد و اصحاب اباعبداللّه فریاد 
کشیدند: از پشت سر مواظب باش. اما تا به خود آمد. او شمشیرش را فرود آورد و 
پنجه‌های دست عبدالله قطع شد ولی با دست دیگرش او را هم از بین برد. در همان 
حال آمد خدمت اباعبدالله» درخالی که رجز می‌خواند. به مادرش گفت: مادر! آیا 
خوب عمل کردم؟ گفت: نه. من از تو راضی نیستم؛ من تأ تو را کشته نبینم. از تو 
راضی نمی‌شوم. زنش هم بود. البته زنش جوان بود.به دامن عبداللّه‌بن عمیر 
آویخت. مادر گفت: مادر! مبادا اینجا به حرف زن گوش کنی؛ اینجا جای گوش کردن 
به حرف زن نیست. اگر می‌خواهی که من از تو راضی باشم جز اينکه شهید بشوی راه 
خیام‌حرم می‌آندازند (چند نفر هستند که سرهایشان به طرف خیام‌حرم پرتاب 
شده؛ یکی از آنها این مرد اسنم اگرن‌ماقرسقمسپسر خود را می‌گیرد و به سینه 
می‌چسباند. می‌بوسد و می‌گوید: پسرم! حالا از تو راضی شدم به وظیفهة خودت 
عمل کردی. بعد می‌گوید: ولی ما چیزی راکه در راه خدا دادیم پس نمی‌گيريم. همان 
سر را به سوی یکی از افراد دشمن پرتاب می‌کند و بعد عمود خیمه‌ای را برمی‌دارد و 
شروع می‌کند به حمله کردن: «انا عغجوز سَیّدی ضَعیفة» " من پیرزن ضعیفه‌ای هستم. 
پیرزن ناتوانم اما تا جان دارم از خاندان فاطمه دفاع می‌کنم. 


طفل شهید 
در کربلا ده یا نه طفل غیربالغ شهید شدند. در مورد یکی از آنها تاریخ 
۱ تمام بیت این است: 


انا عجوز سیدی ضعيفة خاوية بالية نحيفة 
(بحارالانوار ج ۵ص ۲۸) 
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می‌نویسد: « خر شاب قتل ابو نی العرِکَة»" جوانی که پدرش در معرکه شهید شده 
بود (ولی نگفته‌اند که پدرش چه کسی بود» یعنی برای ما مشخص نیست) آمد 
خدمت اباعبداللّه وگفت: اجازه بدهید من به میدان بروم. فرمود: نه. همچنین فرمود: 
به این جوان اجازه ندهید به میدان برود که پدرش کشته شده است. همین بس است 
و مادرش هم در اینجا حاضر است. شاید او راضی نباشد.عرض کرد: پا اباعبدالله! اصلا 
راه پدر و جان خودت را به قربان جان اباعبداللّه کن. شروع کرد به خواهش و التماس 
کردن تا اباعبداللّه به او اجازه داد. و سر اينکه معلوم نشد که او پسر مسلم‌بن عوسجه 
بوده یا پسر حرث‌بن جناده این است که این هر دو با خاندانشان در کربلا بوده‌اند. 
البته عبدال‌بن عمیر هم با خا#09هی ۵ کربلا با یی این‌قدر معلوم است که او 
فرزند عبداللّه‌بن عمیر نبوده است. وقتی این بجه به میدان آمد» برخلاف اغلب افراد 
که خودشان را به پدر و جدشان معرفی می‌کردند که من فلانی هستم پسر فلانی؛ 
این کار را نکرد بلکه طور دیگری حرف زد که در منطق. گوی سبقت را از همه ربود. 
وسط میدان که رسید. فریاد زد: 

آسبری حسینٌ و نغم الام ید شروژ فواد البشير الذیر" 
او که مایة خوشحالی قلب پیغمبر است. می‌بینید بچه. بزرگ» شیرخوار هر کدام در 
انتادت‌قانی دارتی (سعام عسیی ار تاه اه سس موی 
رسالتی که زنها از نظر تبلیغ داشتند به جای خود؛ و در همه اینها خاندان اباعبدالله» 
خودشان از همه پیش هستند. 

اینجا مرثیه‌ای از یکی از فرزندان امام حسن یه می‌گویم. جناب قاسم برادری 
دارد به نام عبداللّه. امام حسن ده سال قبل از امام حسین شهید شد. مسموم شد و از 
دنیا رفت. سن این طفل را هم ده سال نوشته‌اند؛ یعنی وقتی که پدر بزرگوارش از 
دنیا رفته» او تازه به‌دنیا آمده و شاید بعد از آن بوده است. به هر حال از پدر جیزی 


یادش نبود. و در خانة اباعبدالله بزرگ شده بود و اباعبداللّه برای او هم عمو بود و هم 


1 بحارالانوار ج ۵ص ۲۷. 
۲. بحارالانوار ج ۵ص ۲۷. 


۳۹۶ ی 


به‌منزلة پدر. اباعبدالّه به عمة این طفل, به خواهر بزرگوارش زینب سپرده بود که 
مراقب این بچه‌ها بالخصوص باشند. این پسر بچه‌ها مرتب تلاش می‌گردند که 
خودشان را به وسط معرکه برسانند ولی مانع می‌شدند. نمی‌دانم در آن لحظات خر 
که اباعبداللّه در گودال قتلگاه افتاده بودند. چطور شد که یکمر تبه این طفل ده ساله 
از خیمه بیرون زد و تا زینب (سلم‌اللّه علیها) دوید که او را بگیرد» خودش را از دست 
زینب رها کرد و گفت: «وَائ لا آفارق عَمّی» به خدا قسم من از عمویم جدا نمی‌شوم. 
به سرعت خودش را به اباعبداللّه رساند در حالی که ایشان در همان قتلگاه بودند و 
قدرت حرکت برایشان خیلی کم بود. این طفل آمد و آمد تا خودش را به دامن عموی 
بزرگوار انداخت. اباعبداللّه او را در دامن گرفت. او شروع کرد به صحبت‌کردن با عمو. 
در همان حال یکی از دشمنان آمد برای اينکه ضربتی به اباعبداللّه بزند. این بچه دید 
که کسی آمده به قصد کشتن اباعبداللّه؛ شروع کرد به بدگویی کردن: ای پسر زنا کارا تو 
آمده‌ای عموی مرا بکشی؟ به خدا فسم من نمی‌گذارم. او که شمشیرش را بلند کرد 
این طفل دست خودش را سیر قرار/داد. درنتیجه بعذ از فرودآمدن شمشیر دستش 
به پوست آويخته شد. در این موقع فریاد زد: یا عمّاه! عمو جان! دیدی بامن چه 
کردند؟! 

و لا حول و لاقوة الا با العل العظیم 
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نقش اهل‌بیت سفنت لشهداء در تبلیخ رهم بهصت حسینی 


برای بحث راجع به نقش اهل‌بیت مکرم سیّدالشهداء در تبلیغ نهضت حسینی 
همچنین براساس معتقدات ما که معتقد بة امامت حضرت سیّدالشهداء هستیم - 
تمام کارهای ایشان از روز اول حساپ‌شده بوده تشن 9 ایشان بی‌حساب 9 منطق 9 
بدون دلیل کاری نکرده‌اند؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم که فلان قضیه اتفاقاً و تصادفا 
رخ داده. بلکه همة اینها روی حساب بوده است. و این مطلب گذشته از اینکه از نظر 
تن هناسفا اتب تا مق می‌شود. 


جرا اباعبداللّه اهل‌بیتش را همراه خود برد؟ 

یکی از مسائلی که هم تاریخ دربارة آن صحبت کرده و هم اخبار و احادیث از آن 
سخن گفته‌اند این است که چرا اباعبداللّه در این سفر پرخطر اهل‌بیتش را همراه 
خود برد؟ خطر این سفر را همه پیش‌بینی می‌کردند. یعنی یک امر غیرقابل 
پیش‌بینی حتی برای افراد عادی نبود. لهذا قبل از آنکه ایشان حرکت کنند تقریبا 
می‌شود گفت تمام کسانی که آمدند و مصلحت‌اندیشی کردند. حرکت‌دادن اهل‌بیت 


۳۹۸ رت 


به همراه ایشان را کاری برخلاف مصلحت تشخیص دادند؛ یعنی آنها با حساب و 
منطق خودشان که در سطح عادی بود و به مقیاس و معیار حفظ جان اباعبدالّه و 
خاندانش, تقریبا به اتفاق آراء به ایشان می‌گفتند: رفتن خودتان خطرناک است و 
مصلحت نیست یعنی جانتان در خطر است. چه رسد که بخواهید اهل‌بیتتان را هم با 
خودتان ببرید. اباعبداللّه جواب داد: نه» من باید آنها را ببرم. به آنها جوابی می‌داد که 
دیگر نتوانند در این زمینه حرف بزنند» به این ترتیب که جنبةٌ معنوی مطلب را بیان 
می‌گرد» که مکرر شنیده‌اید که ایشان استناد کردند به رژیایی که البته در حکم یک 
وحی قاطع است. فرمود: در عالم ریا جذم به من فرموده است: « له شاء أَنْ راک 
قتیلاً+". گفتند: پس اگر این‌طور است. چرا اهل‌بیت و بچه‌ها را همراهتان می‌برید؟ 
پاسخ دادند: این راهم جدم فرمود: «انّ له شاء أن یَراهتٌ ی 

اینجا یک توضیح مختصر برایتان عرض بکنم: این جملهة «ن له شاء أَنْ یراک 
قتیلً» با «ارٌ ال شاء أَن یَراهتٌ سبایا» یعنی چه؟ این مفهومی که الأن من عرض می‌کنم 
معنایی است که همه کسانی که آنجا مخاطب اباعبداللّه بودند آن را می‌فهمیدند. نه 
یک معمّایی که امروزگاهی در السگه 9٩‏ سلطا مشیّت خدا ی ارادة خدا که در 
خود قرآن به کار برده شده است. در دو مورد به کار می‌رود که یکی را اصطلاحاً «ارادة 
تکوینی» و دیگری را «اراده تشریعی» می‌گویند. اراد تکوینی یعنی قضا و قدر الهی 
که اگر چیزی قضا و قدر حتمي الفی به وق گرفت. معنایش این است که در 
مقابل قضا و قدرالهی دیگر کاری نمی‌شود کرد. 

معنای ارادهٌ تشریعی این است که خدا این‌طور راضی است. خدا اینچنین 
می‌خواهد. مثلاً ااگر در مورد روزه می‌فرماید: «یرید له یکم لیر ولا یُریدٌ کم العْثرَ» ۲ 
يا در مورد دیگری که ظاهرً زکات است می‌فرماید: «یرید هر که ۲ مقصود این 
است که خدا که اینچنین دستوری داده است. این‌طور می‌خواهد. یعنی رضای حق 
در این است. 

خدا خواسته است تو شهید باشیء جذم به من گفته است که رضای خدا در 
شهادت توست. جدم به من گفته است که خدا خواسته است اینها اسیر باشند؛ یعنی 
۱و ۲. بحارالانوار ج ۴ص ۳۶۴. 
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اسارت اینها رضای حق است. مصلحت است و رضای حق هميشه در مصلحت است 
و مصلحت یعنی آن جهت کمال فرد و بشریت. 

در مقابل این سخن. دیگر کسی چیزی نگفت یعنی نمی‌توانست حرفی بزند. 
پس اگر چنین است که جد شما در عالم معنا به شما تفهیم کرده‌اند که مصلحت در 
ایش ات که شنم کفته بفوید ماد نگ هر این یشان حرف تداریم همه کسانم 
هم که از اباعبداللّه این جمله‌ها را می‌شنیدند این‌جور نمی‌شنیدند که آقا این مقدر 
است و من نمی‌توانم سرپیچی کنم. اباعبدالّه هیچ‌وقت به این شکل تلقی نمی‌کرد. 
این طور نبود که وقتی از ایشان می‌پرسیدند چرا زنها را می‌برید. بفرماید اصلا من در 
این قضیه بی‌اختیارم و عجیب هم بی‌اختیارم. بلکه به این صورت می‌شنیدند که با 
الهامی که از عالم معنا به من شده است. من چنین تشخیص داده‌ام که مصلحت در 
این است و این کاری است که من از روی اختیار انجام می‌دهم ولی براساس آن 
چیزی که آن را مصلحت تشخیص می‌دهم. لذا می‌بينیم که در موارد مهمی» همه 
یک‌جور عقیده داشتند. اباعبدالله عقیدهٌ دیگری در سطح عالی داشت؛ همه 
یک‌جور قضاوت می‌کردند. امام حسین 4 می‌گفت: این‌جور نه. من جور دیگری 
غفال نم کنم معلوم است که کار اباع له یی کر شمه استا: یکت وسالت و 
یک ماأموریت است. اهل‌بیتش را به عنوان طفیلی همراه خود نمی‌برد که خوب. من 
که می‌روم. زن و بچه‌ام هم همراهم باشند. غیر از سه نفر که دیشب اسم بردم 
هیچیک از همراهان اباعبدالّه» زن و بچه‌اش همراهش نبود. انسان که به یک سفر 
خطرناک می‌رود» زن و بچهاش راکه نمی‌برد. اما اباعبداللّه زن و بچه‌اش را برد. نه به 
اعتبار اینکه خودم می‌روم پس زن و بچه‌ام را هم ببرم (خانه و زندگی و همه چیز امام 
حسین لب در مدینه بود) بلکه آنها رابه این جهت برد که رسالتی در این سفر انجام 


نقش زن در تاریخ ۱ 

مقدمة دوم: بحثی دربارة «نقش زن در تاریخ» مطرح است که ایا اساسا زن در 
ساختن تاریخ نقشی دارد يا ندارد و اصلاً نقشی می‌تواند داشته باشد یا نه؟ باید 
داشته باشد یا نباید داشته باشد؟ همچنین از نظر اسلام این قضیه را چگونه باید 
برآورد کرد؟ 


۴۳۰۰ حماسهةٌ حسینی 


زن یک نقش در تاریخ داشته و دارد که کسی منکر این نقش نیست و آن نقش 
غیرمستقیم زن در ساختن تاریخ است. می‌گویند زن مرد / می‌سازد و مرد تاریخ را؛ 
بعنی بیش از مقداری که مرد در ساختن زن می‌تواند تأثیر داشته باشد زن در 
ساختن مرد تأثیر دارد. این خودش مسأله‌ای است که نمی‌خواهم امشب دربارة آن 
بحث کنم. آیا مرد روح و شخصیت زن را می‌سازد (اعم از اينکه زن به عنوان مادر 
باشد یا به عنوان همسر) یا نه» این زن است که فرزند و حتی شوهر را می‌سازد؟ 
مخصوصاً در مورد شوهر» آیا زن بیشتر شوهر را می‌سازد یا شوهر بیشتر زن را؟ حتماً 
تعجب خواهید کر دکه عرض کنم آنچه که تحقیقات تاریخی و ملاحظات روانی ثابت 
کرده است این است که زن در ساختن شخصیت مرد بیشتر موثر است تامرد در 
ساختن شخصیت زن. بدین جهت است که تأثیر غیرمستقیم زن در ساختن تاریخ» 
لامنکر و غیرقابل انکار است. اینکه زن مرد را ساخته است و مرد تاریخ راء خودش 
داستانی است و یک مبحث خیلی مفصل. 


سه شکل نقش مستقیم زن در ساختن تاریخ: 
زن»«شی گرانبها» و بدون نقش 

حال ببینیم نقش مستقیم زن در ساختن تاریخ چگونه است و چگونه باید 
مستقیم در ساختن تاریخ نداشته باشد» یعنی نقش زن منفی محض باشد. در 
بسیاری از اجتماعات برای زن جز زاییدن و بچه درست کردن و ادارة داخل خانه 
نقشی قائل نبوده‌اند؛ بعنی زن در | جتماع بزرگ : نقش مستقیم نداشته نقش 
غیرمستقیم داشته است. به این ترتیب که او در خانواده موثر بوده و فرد ساختة 
خانواده در اجتماع موثر بوده است. یعنی زن مستقیماً بدون اینکه از راه مرد تأثیری 
داشته باشد. به هیچ شکا تأثیری در بسیاری از اجتماعات نداشته است. ولی در این 
اجتماعات زن علی‌رغم اينکه نقشی در ساختن تاریخ و اجتماع نداشته است. بدون 
شک و برخلاف تبلیغاتی که در این زمینه می‌کنند» به عنوان یک شی گرانبها زندگی 
می‌کرده است؛ یعنی به عنوان یک شخص. کمتر موثر بوده ولی یک شی بسیار 
گرانبها بوده و به دلیل همان گرانبهایی‌اش بر مرد اثر می‌گذاشته است؛ ارزان نبوده 
که در خیابانها پخش باشد و هزاران اما کن عمومی برای بهره گیری از او وجود داشته 
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باشد. بلکه فقط در دايرة زندگی خانوادگی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفته است. لذا 
قهر برای موه ردو یک موجوه سر کرتیه بووه» جون تا موجودی بوده که 
احساسات جنسی و عاطفی او را اشباع می‌کرده است و طبعاً و بدون شک مرد عملا 
و عبت ون بوده ننک وی وم هی واه هی گرآف اس لقاین کم یک نهر 
گرانبهاست؛ شخص نیست. شیّ است ولی شیٌ گرانبها. 


۲ زن.«شخص بی‌بها» و دارای نقش 

شکل دیگر تأثیر زن در تاریخ که این شکل در جوامع قدیم زیاد نبوده این 
است که زن عامل موثر در تاریخ باشدء نقش مستقیم در تاریخ داشته باشد و به 
عنوان شخص موثر باشد نه به عنوان شیْ. اما شخص بی‌بهه شخص بی‌ارزش» 
شخصی که حریم میان او و مرد برداشته شده است. دقایق روانشناسی ثابت کرده 
است که ملاحظات بسیار دقیقی بعنی طرحی در خلقت بوده برای عزیز نگه‌داشتن 
زن. هر وقت این حریم بکلی شکسته و این حصار خرد شده است. شخصیت زن از 
نظر احترام و عزت پایین آمده است. البسته از چننبه‌های دیگری ممکن است 
شخصیتش بالا رفته باشد مثللاً باسواد شده پاشدي الما شده باشد. ولی دیگر آن 
موجود گرانبها برای مرد نیست. از طرف دیگرء زن نمی‌تواند زن نباشد. جزء طبیعت 
زن این است که برای مرد گرانبها باشد» و اگر این را از زن بگیربد تمام روحية او 
متلاشی می‌شود. آنچه برای مرد در رابطة جنسی ملحوظ است. دراختیار داشتن 
زن به عنوان یک موجود گرانبهاست نه دراختیار یک زن بودن به عنوان یک موجود 
گرانبها برای او. ولی آنچه در طبیعت زن وجود دارد این نیست که یک مرد را به 
عنوان یک شی گرانبها داشته باشد. بلکه این است که خودش به عنوان یک شيیٌ 
گرانبها مرد را در تسخیر داشته باشد. 

آنجا که زن از حالت اختصاص خارج شد (لازم نیست که اختصاص به صورت 
ازدواج رواج داشته باشد) یعنی وقتی که زن ارزان شد. در آمااکن عمومی بسیار پیدا 
شد هزاران وسیله برای استفادة مرد از زن پیدا شد. خیابانها و کوچه‌ها جلوه‌گاه زن 
شد که خودش را به مرد ارائه بدهد و مرد بتواند از نظر چشم‌چرانی و تماشاکردن, از 
نظر استماع موسیقی صدای زن, از نظر لمس‌کردن. حداکثر بهره‌برداری را از زن 
بکند. انجاست که زن از ارزش خودش. از آن ارزشی که برای مرد باید داشته باشد 


می‌افتد؛ یعنی دیگر ش ی گرانبها نیست ولی ممکن است مثلا باسواد باشد. درسی 
خوانده باشد, بتواند معلم باشد و کلاسهایی را اداره کند یا طبیب باشد» همة اینها را 
می‌تواند داشته باشد ولی در این شرایط (ارزان‌بودن زن) آن ارزشی که برای یک زن 
در طبیعت او وجود دارد دیگر برایش وجود ندارد. و درواقع در این وقت است که زن 
به شکل دیگر ملعبة جامع مردان می‌شود بدون آنکه در نظر فردی از افراد مردان» 
آن عزت و احترامی را که باید داشته باشد دارا باشد. 

جامعهٌ اروپایی به این سو می‌رود. یعنی از یک طرف به زن از نظر رشد برخی 
استعدادهای انسانی از قبیل علم و اراده شخصیت می‌دهد ولی از طرف دیگر ارزش 
او را از بین می‌برد. 


۳. زن: « شخص گرانبها» و دارای نقش 

شکل سومی هم وجود دارد و آن این است که زن به صورت یک «شخص 
گرانبها» دربياید» هم شخص باشد و هم گرانبها؛ یعنی از یک طرف شخصیت روحی و 
معنوی داشته باشد» کمالات روحی و انسانی.نظیر, گاهی داشته باشد" و از طرف 
دیگر در اجتماع مبتذل نباشد. یعنی آن محدودیت نباشد و آن اختلاط هم نباشد؛ 
نه محدودیت و نه اختلاط بلکه حریم. حریم مشساله‌ای است بین محدودیت زن و 
اختلاط زن و مرد. 

وقتی که ما به متن اسلام مراجعه می‌کنیم می‌بینیم نتيجة آنچه که اسلام در 
مورد زن می‌خواهد. شخصیت است و گرانبها بودن. در پرتو همین شخصیت و 
گرانبهایی؛ عفاف در جامعه مستقر می‌شود. روانها سالم باقی می‌مانند. کائونهای 
خانوادگی در جامعه سالم می‌مانند و «رشید» از کار درمی‌آید. گرانبهابودن زن به این 
است که بین او و مرد در حدودی که اسلام مشخص کرده. حریم باشد؛ یعنی اسلام 
اجازه نمی‌دهد که جز کانون خانوادگی» یعنی صحنهة اجتماع» صحنهة بهره‌برداری و 


۱. علم و آگاهی یک پایة شخصیت زن است, مختار بودن و از خود اراده داشتن, اراد قوی داشتن. شجاع و 
دلیر بودن یک رکن دیگر شخصیت زن است. خلاق بودن رکن دیگر شخصیت معنوی هر انسانی از جمله 
زن است. پرستنده بودن, با خدای خود به طور مستقیم ارتباط داشتن و مطیع خدا بودن» حتی روابط 
معنوی با خدا داشتن در سطح عالی. در ان سطحی که انبیا داشته‌اند. از چیزهایی است که به زن شخصیت 
می‌دهد. 


عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ۳.۲ 


التذاذ جنسی مرد از زن باشد چه به صورت نگاه کردن به بدن و اندامش» چه به 
صورت لمس کردن بدنش. چه به صورت استشمام عطر زنانه‌اش و یا شنیدن صدای 
پایش که اگر به اصطلاح به صورت میج باشد. اسلام اجازه نمی‌دهد. ولی اگر بگوییم 
علم. اختیار و اراده» ایمان و عبادت و هنر و خلاقیت چطور؟ می‌گوید بسیار خوب. 
مثل مرد. چیزهایی را شارع حرام کرده که به زن مربوط است. آنچه را که حرام 
نکرده» بر هیچ‌کدام حرام نکرده است. اسلام برای زن شخصیت می‌خواهد نه ابتذال. 


سهگونه تاریخ 

بنابراین تاریخ از نظر اینکه در ساختن آن تنها مرد دخالت داشته باشد یا مرد و 
زن با یکدیگر دخالت داشته باشندء سه گونه می‌تواند باشد: یک تاریخ تاریخ مذگر 
است. یعنی تاریخی که به دست جنس مذکر به‌طور مستقیم ساخته شده است و 
جنس مونث هیچ نقشی دار آن نلارد(یک تاریخ تاریخمذقر .مونث است اما مذگر - 
موّنث مختلط ‏ بدون آنکه مرد در مداره خودش قرار بگیرد و زن در مدار خودش» 
یعنی تاربخی که در آن این منظومه بهم خورده است؛ مرد در مدار زن قرار می‌گیرد و 
زن در مدار مرد که مااگر طرز لباس پوشیدن امروز بعضی از آقاپسرها و 
دخترخانمها را ببینیم» می‌بینیم که چطور اینها دارند جای خودشان را با یکدیگر 
عوض می‌کنند. نوع سوم. تاریخ مذکر -مونث است که هم به دست مرد ساخته شده 
است و هم به دست زن» ولی مردء در مدار خودش و زن در مدار خودش. 

ما وقتی به قرآن کریم مراجعه می‌کنیم. می‌بینیم تاریخ مذهب و دین آن‌طور 
که قرآن کریم تشریح کرده است یک تاریخ مذگر -موّنث است و به تعبیر من یک 
تاریخ «مذنت» است یعنی مذکر و مونث هر دو نقش دارند. اما نه به صورت اختلاط 
بلکه به این صورت که مرد در مقام و مدار خودش و زن در مقام و مدار خودش. 

قرآن کریم مثل اینکه عنایت خاص دارد که همین‌طور که صذیقین و قذیسین 
قارف ایتان کته هد قات واقد سای باتش | هوباه کید داستان آدهه 
همسر آدم نکته‌ای است که من مکرر در سخنرانیهای چند سال پیش خود گفته‌ام و 
باز یادآوری می‌کنم. 


.۳ اه نیت 


فکر غلط مسیحی دربارة زن 

یک فکر بسیار غلط را مسیحیان در تاریخ مذهبی جهان وارد کردند که واقعاً 
خیانت بود. در مسالة زن‌نداشتن عیسی و ترک ازدواج و مجرد زیستن کشیشها و 
کازدشالها کم کهایخ فک پیدا شد که اساسا زرم عتتضر کتاه هقرت است؛ نی 
شیطان کوچک است؛ مرد به‌خودی خود گناه نمی‌کند و این زن است. شیطان 
ادم و شیطان و حوا این‌طور شروع شد که شیطان نمی توانست در آدم نفوذ کند. لذا 
آمد حوا را فریب داد و حوّا آدم را فریب داد. و در تمام تاریخ هميشه به این شکل 
است که شیطان بزرگ زن را و زن مرد را وسوسه می‌کند. اصلاً داستان آدم و حوا و 
شیطان در میان مسیحیان به‌ایتن شکل درامد. وكش قران درست خلاف این را 
تبعیت قائل نمی‌شود. اول که می‌فرماید ماگفتیم؛ می‌گوید: ما به این دو نفر گفتیم که 
ساکن بهشت شوید (نه فقط به آدم)» «لا تَفربا زو السَجَرةٍّ» به این درخت ِِ 
نشوید (حالا آن درخت هر چه هست).بعد .می‌فرماأی: «قوشوش هم الشیِطانْ» 
شیطان ایندو را وسوسه گرد نمی‌گوید که یکی را وسوسه کرد و او دیگری را وسوسه 
کر «َدلْما بفوور» ۲ . باز «هما» ضمیر تثنیه است. «و قاسَهّا ال لها لن التاصسن»؟ 
آنجا که خواست فریب بدهد. جلوی هر دوی آنها قسم دروغ خورد. آدم همان مقدار 
لغزش کرد که حوا» و حوّا همان مقدار لغزش کرد که آدم. اسلام این فکر راء این 
دروغی را که به تاریخ مذهبها بسته بودند زدود و بیان داشت که جریان عصیان 
انسان چنین نیست که شیطان زن را وسوسه می‌کند و زن مرد را و بنابراین زن یعنی 
عنصر گناه. و شاید برای همین است که قرآن گویی عنایت دارد که در کنار قدیسین از 
قدیسات بزرگ باد کند که تمامشان در مواردی بر آن قدیسین علو و برتری 


داشتهاند. 


اعراف / ۰۱۹ 
۲ اعراف /۲۰. 
۳ اعراف /۲۲. 
۴ اعراف /۲۱. 


عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ۴۳۰۵ 


زنان قذیسه در قرآن 

در داستان ابراهیم از ساره با چه تجلیلی یاد می‌کند! در این حد که همان طور 
که آتراهی‌با ملکوت اربیاط خاش وحم ملکری داخت فرشتگان رام دیدار 
صدای ملائکه را می‌شنید. ساره نیز صدای آنها را می‌شنید. وقتی به ابراهیم گفتند 
خداوند می‌خواهد به شما (ابراهیم پیرمرد و سارة پیرزن) فرزندی بدهد. صدای 
ساره بلند شدء گفت: «اَلدٌ و آنّا عَجُوژٌ و هذا بفی شیخاً»" من پیرزن بااین شوهر 
پیرمرد؟! ما سر پیری می‌خواهیم بچه‌دار بشویم؟! ملائکه در حالی که مخاطبشان 
ساره است نه ابراهیم. گفتند: «تَعْجبین من آفراثه» ۲ ساره! آی از برکت الهی و خداوندی 
بسا اد ی یی کنو 

همچنین قرآن وقتی اسم مادر موسی را می‌برد. می‌فرماید: «2 رین ال أمْ 
موسی انْ آژضعیه» ما به مادر موسی وحی فرستادیم که خودت فرزندت را شیر بده. 
«قاذا خت علیه فالقیه الیو لا تخانی و لا نی انا رادو؛ ایک و جاعلوه من الوسَلین» . 
قران به داستان مریم که می‌رسد. بیداد می‌کند. پیغمبران در مقابل این زن 
می‌آیند زانو می‌زنند. زکریا وقتی می‌آید مریم را می‌بیند درحالتی می‌بیند که مریم 
با نعمتهایی به سر می‌برد که در تمام آن سرزمین وجود ندارد؛ تعجب می‌کند. قرآن 
می‌گوید درحالی که مریم در محراب عبادت بود فرشتگان الهی با این زن سخن 
می‌گفتند: «ذ لت لاد یا موی[ له یرک بکلمة مه امه سیخ عیمی‌بنْ موی وجما 
نیالنا والخرة و مق الْربِن»". ملانکه مستقیماً با خودش صحبت می‌کردند. مریم 
مبعوث نبوده و اين را قرآن درست نمی‌داند که یک زن را بفرستد میان زن و مرد. 
مریم. برخلاف شأنش مبعوث نبود ولی از بسیاری از مبعوئها عالی‌مقام تر بود. بدون 
شک و شبهه مریم غیر مبعوث از خود زکرباکه مبعوث بوده. عالی‌مقام‌تر و والامقام‌تر 
بود. 


ثٍِ 2 


قرآن راجع به حضرت صدَّيقة طاهره می‌فرماید: «اّا آغطیناک الْکوْتَ»*. دیگر 


۱. هود /۷۲. 
۲ هود / ۰۷۳ 

۲ قصص /۷. 

۴ آل‌عمران /۴۵. 
۵ کوثر /۱. 


۴۳۰۶ ی 


کلمه‌ای بالاتر از « کوثر» نیست. در دنیایی که زن را شر مطلق و عنصر فریب و گناه 


زنان بزرگ در تاریخ اسلام 

می‌آییم در متن تاریخ اسلام. از همان روز اول دو نفر مسلمان می‌شوند: علی و 
که از پیغمبر پانزده سال بزرگتر بود -نبود از نظر علل ظاهری مگر پیغمبر 
می‌توانست کاری از پیش ببرد؟ تاریخ ابن اسحاق یک قرن و نیم بعد از هجرت راجع 
به مقام خدیجه و نقش او در پشتیبانی از پیغمبر اکرم و مخصوصا در تسلی‌بخشی به 
پیغمبر اکرم» می‌نویسد: بعد از مرگ خدیجه که ابوطالب هم در آن سال از دنیا رفت. 
واقعاً عرصه بر پیغمبر ا کر تنگ لشد 4 طوری که نظلانیسف... بماند. تا آخرعمر 
پیغمبر هرگاه اسم خد یجه ۳ می‌بر دند. اشک مقدسشان جاری می‌شد. عایشه 
می‌گفت: یک پیرزن که دیگر این‌قدر ارزش نداشت. چه خبر است؟ می‌فرمود: تو 
خیال می‌کنی من به خاطر شکل خدیجه می‌گریم؟ خدیجه کجا و شما و دیگران 
کجا؟! 

اگر به تاریخ اسلام نگاه کنید می‌بینید که تاریخ اسلام یک تاریخ مذگر .موّنث 
است ولی مرد در مدار خودش و زن در مدار خودش. پیغمبر ی یاران مذکری 
دارد و یاران مونثی؛ هم راوی زن دارد و هم راوی مرد. در کتبی که در هزار سال پیش 
نوشته شده است شاید اسم همة آنها هست و ما روایات زیادی داریم که راوی آنها زن 
بوده است. کتابی است به نام «بلاغات النّساء» یعنی خطبه‌ها و خطابه‌های بلیغی که 
توسط زنها ایراد شده است. این کتاب از ابن‌طیفور بغدادی است که در حدود سال 
۰ هجری یعنی در زمان امام عسکری ال می‌زیسته است (جنانکه می‌دانید 
حضرت امام عسکری لب در سنة ۲۶۰ وفات کردند). از جمله خطبه‌هایی که 
بغدادی در کتابش ذکر کرده است. خطبهٌ حضرت زینب در مسجد یزید و خطبة 
ایشان در مجلس ابن‌زیاد و خطبة حضرت زهرا طب در اوایل خلافت ابوبکر است. 


۱ افتادگی از متن پیاده‌شده از نوار است. 


عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ۳.۷ 


در این ضریح جدیدی که اخیراً برای حضرت معصومه ساخته‌اند» روایتی را 
انتخاب کرده‌اند که راویها همه زن هستند تا می‌رسد به پیغمبر اکرم. در ضمن. اسم 
هم آنها فاطمه است (حدود چهل فاطمه): روایت کرده فاطمه دختر... از فاطمه 
دختر... تا می‌رسد به فاطمه دختر موسی‌بن جعفر. بعد ادامه پیدا می‌کند تا فاطمه 
دختر حسین‌بن علی‌بن ابیطالب و در اخر می‌رسد به فاطمه دختر پیغمبر. یعنی 
شرکت اینها اینقدر رایج بوده» ولی هیچ‌وقت اختلاط نبوده. بسیاری از راویان بو دند 
که می‌آمدند روایت حدیث می‌کردند. زنها می‌آمدند استماع می‌کردند. اما زنها در 
کناری می‌نشستند و مردها در کناریء مردها در اتاقی بودند و زنها در اتاقی. دیگر 
نمی‌آمدند صندلی بگذارند که یک مرد بنشیند و یک زن؛ زن مینیژوپ بپوشد و تا 
بالای رانش پیدا باشد که بله. خانم می‌خواهند تحصیل علم کنند! این» معلوم است 
که ظاهرش یک چیز است و اطنلل چهوجگر[سگفج مکوید علم ام نه شهوترانی. 
نه مسخره‌بازی, نه حقه‌بازی؛ می‌گوید شخصیت. 

حضرت زهرا (سلم‌اللّه علیها) و علی ال بعد از ازدواجشان می‌خواستند 
کارهای خانه را بین یکدیگر تقسیم کنند. ولی دوست داشتند که پیغمبر در اين کار 
دخالت کند چون لذت می‌بردند. به ایشان گفتند: یا رسول‌اللّه! دلمان می‌خواهد 
بگویید که در این خانه چه کارهایی را علی بکند و چه کارهایی را فاطمه! پیغمبر 
کارهای بیرون را به علی وا گذار کرد و کارهای درون خانه را به فاطمه. فاطمه 
می‌گوید: نمی‌دانید چقدر خوشحال شدم که پدرم کار بیرون را از دوش من برداشت. 
زن عالم یعنی این. زنی که حرص نداشته باشد این طور است. 

ولی ببینید شخصیت همین زهرای اینچنین چگونه است. رشد استعدادهایش 
چگونه است. علمش چگونه است. اراده‌اش چگونه است. خطابه و بلاغتش چگونه 
است. زهرا لا در جوانی از دنیا رفته است و از بس در آن زمان دشمنانش زیاد 
بودند. از آثار ایشان کم مانده است. ولی خوشبختانه یک خطابة مفصل بسیار 
طولانی (در حدود یک ساعت) از ایشان در سن هجده سالگی (حدا کثر گفته‌اند 
بیست و هفت سالگی) باقی‌مانده که این خطابه را تنها شیعه روایت نمی‌کند. عرض 
کردم بغدادی در قرن سوم نقل کرده است. همین یک خطابه کافی است که نشان 
بدهد زن مسلمان در عین اینکه حریم خودش را با مرد حفظ می‌کند و خودش را به 
اصطلاح برای ارائة به مردان درست نمی‌کند. معلوماتش چقدر استه ورود در 


اجتماع تا چه حد است. 

خطبةٌ حضرت زهرا لا توحید دارد در سطح توحید نهج‌البلاغه. یعنی در 
سطحی که دست فلاسفه به آن نمی‌رسد. وقتی که دربارة ذات حق و صفات حق 
صحبت می‌کند. گوبی در سطح بزرگترین فیلسوفان جهان است. از بوعلی سینا 
ساخته نیست که این طور خطبه بخواند. یکدفعه وارد در فلسفة احکام می‌شود: خدا 
نماز را برای این واجب کرد روزه را برای این واجب کرد حج را برای این واجب کرد. 
امر به معروف و نهی از منکر را برای این واجب کرد زکات را برای این واجب کرد و... 
بعد شروع می‌کند به ارزیابی قوم عرب قبل از اسلام و تحولی که اسلام در این قوم به 
وجود آورد که شما مردم عرب چنین و چنان بودید. وضع زندگی مادی و معنوی آنها 
قبل از اسلام را بررسی می‌کند و آنچه را که به وسیلة پیغمبر از نظر زندگی مادی و 
معنوی به آنها ارزانی شده بود گوشزد می‌نماید. بعد در مقام استدلال و محاجه 
برمی‌آید. او در مسجد مدینه در حضور هزاران نفر است. اما نمی‌رود بالای منبر که 
العیاذباللّه خودنمایی کند. سنت پیغمبر این بوده که زنها جدا می‌نشستند و مردها 
جداء و پرده‌ای بلند میان آنها کشیده می‌شد. زهرای اطهر از پشت پرده تمام سخنان 
خودش راگفت و زن و مرد مجلس را منقلب کرد. این معنای آن چیزی است که ذ کر 
کردیم؛ هم شخصیت دارد و هم عفاف» هم پاکی دارد و هم حریم هیچوفت خودش 
را جلوی چشمهای گرسنة مردان قرار نمی‌دهد. اما یک موجود دست و پاچلفتی هم 
نیست که چیزی سرش نشود و از هیچ چیز خبر نداشته باشد. 

تاریخ کربلا یک تاریخ و حادئة مذکر مونث است؛ حادثه‌ای است که مرد و زن 
هر دو در آن نقش دارند» ولی مرد در مدار خودش و زن در مدار خودش. معجزة 
اسلام اینهاست. می‌خواهد دنیای آمروز بپذیرد» می‌خواهد -به جهنم -نپذیرد» 
آینده خواهد پذیرفت. اباعبدالله اهل‌بیت خودش را حرکت می‌دهد برای اینکه در 
این تاریخ عظیم رسالتی را انجام دهند. برای اينکه نقش مستقیمی در ساختن این 
تاریخ عظیم داشته باشند با قافله‌سالاری زینب. بدون آنکه از مدار خودشان خارج 


تجلی زینب از عصر عاشورا 
از عصر عاشورا زینب تجلی می‌کند. از آن به بعد به او واگذار شده بود. رئیس 
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قافله اوست چون یگانه مرد زین‌العابدین (سلام‌اللّه علیه) است که در این وقت به 
شدت مریض است و احتیاج به پرستار دارد تا آنجا که دشمن طبق دستور کلی پسر 
زباد که از جنس ذ کور اولاد حسین هیچ‌کس نباید باقی بماند. چند بار حمله کردند تا 
امام زین‌العابدین را بکشند ولی بعد خودشان گفتند: «ت لا »۱ این خودش دارد 
می‌میرد. و این هم خودش یک حکمت و مصلحت خدایی بود که حضرت امام 
زین‌العابدین بدین‌وسیله زنده بماند و نسل مقدس حسین‌بن علی باقی بماند. یکی 
از کارهای زینب پرستاری امام زین‌العابدین است. 

در عصر روز یازدهم اسرا را آوردند و بر مرکبهایی (شتر یا قاطر یا هر دو) که 
پالانهای چوبین داشتند سوار کردند و مقید بودند که اسر پارچه‌ای روی پالانها 
نگذارند. برای اينکه زجر بکشند. بعد اهل‌بیت خواهشی کردند که پذیرفته شد. آن 
خواهش این بود: «قلنَ َقّ الا ما مر بنا علی مطمرع احسَین» " گفتند: شما را به خدا 
حالا که مارا از اینجا می‌برید. ما را از قتلگاه حسین عبور بدهید برای اینکه 
می‌خواهیم برای آخرین بار با عزیزان خودمان خداحافظی کرده باشیم. در میان 
اسرا تنها امام زین‌العابدین بودند که به علت بیماری پاهای مبارکشان را زیر شکم 
مرکب بسته بودند؛ دیگران روی مرکب آزاد بودند. وقتی که به قتلگاه رسیدند. همه 
بی‌اختیار خودشان را از روی مرکبها به روی زمین انداختند. زینب (سلام‌لّه علیها) 
خودش را به بدن مقدس اباعبداللّه می‌رساند» آن را به یک وضعی می‌بیند که تا آن 
وقت ندیده بود: بدنی می‌بیند بی‌سر و بی‌لباس؛ با این بدن معاشقه می‌کند و سخن 
می‌گوید: «بأیی الَُموم حَت قضی. بأبی العطشان حَت مضی» . آنچنان دلسوز ناله کرد که 
«َایکَت وَاث کل وود ۲ کر که اشک دشمن جاری شد. دوست و 
دشمن به گریه در آمدند. ۱ 

مجلس عزای حسین را برای اولین بار زینب ساخت. ولی در عين حال از 
وظایف خودش غافل نیست. پرستاری زین‌العابدین به عهدة اوست؛ نگاه کرد به 
زین‌العابدین» دید حضرت که چشمش به این وضع افتاده آنچنان ناراحت است کات 


۱. بحارالانوار ج ۵ص ۶۱. 

۲ بحارالانوار ج ۴۵ /ص ۵۸؛ اللهوف ص 2۵ و نظیر این عبارت در مقتل الحسین مقرم. ص ۲۹۶و 
مقتل الحسین خوارزمی» ج ۲ /ص‌ ٩‏ مه است که اما ان خمتدین مسلم روایت می‌کنند. 

۳و ۴. بحارالانوار ج ۵ص ۰.۵٩‏ 


۴۳۰ حماسة حسینی 


می‌خواهد قالب تهی کند؛ فوراً بدن اباعبدالله را رها کرد و آمد سراغ زین‌العابدین: 
«یبْن آخی!» پسر برادرا چرا تو را در حالی می‌بینم که می‌خواهد روح تواز بدنت پرواز 
کند؟ فرمود: عمه جان! چطور می‌توانم بدنهای عزیزان خودمان را ببینم و ناراحت 
نباشم؟ ؟ زینب در همین شرایط شروع می‌کند به تسلیت خاطر دادن به زین‌العابدین. 

ام ایمنن زین تیا رمجلله‌ای است که ظاهراً کنیز خدیجه بوده و بعدا آزاد شده و 
سپس در خانه پیغمبر و مورد احترام پیغمبر بوده است؛ کسی است که از پیغمبر 
حدیث روایت می‌کند. این پیرزن سالها در خانة پیغمبر بود. روایتی از پیغمبر را برای 
زینب نقل کرده بود ولی چون روایت خانوادگی بود یعنی مربوط به سرنوشت این 
خانواده در آینده بود» زینب یک روز در اواخر عمر علی ط برای اینکه مطمئن 
بشود که آنجه ام ایمن گفته صددرصد درست است. آمد خدمت پدرش: با ابااامن 
حدیثی آینچنین از ام ایمنسنيلقام. هل خواهم یکی بارگهم از شما بشنوم تا ببینم 
ایا همین‌طور است؟ همه را عرض کرد. پدرش تایید کرد و فرمود: درست گفته ام 
ایمن» همین‌طور است. 

زینب در آن شرایط این حدیث را برای امام زین‌العابدین روایت می‌کند. در این 
حدیث آمده است این قضیه فلسفه‌ای دارد. مبادا در این شرایط خیال کنید که 
حسین کشته شد و از بیش ف./کن اش صضد ما چنین روایت شده است که 
حسین لب همین جا. که اکنون جسد او را می‌بینیء بدون اینکه کفنی داشته باشد 
دفن می‌شود و همین جاء قبر حسین. مطاف خواهد شد. 
بر سر تربت ما چون گذری همّت خواه 

که زبارتگه رندان جهان خواهد بود 

آینده را که اینجا کعبة اهل خلوص خواهد بود. زینب برای امام زین‌العابدین روایت 
می‌کند. بعدازظهر مثل آمروزی را -که بازدهم بود -عمرسعد با لشکریان خودش 
برای دفن کردن اجساد کثیف افراد خود در کربلا ماند. ولی بدنهای اصحاب اباعبدالله 
همان‌طور ماندند. بعد اسرا را حرکت دادند (مثل آمشب که شب دوازدهم است). 
یکسره از کربلا تا کوفه که تقریباً دوازده فرسخ است. ترتیب کار را اینچنین داده 
بودند که روز دوازدهم اسرا را به اصطلاح با طبل و شیپور و با دبدبه به علامت فتح 
واردکنند و به خیال خودشان آخرین ضربت را به خاندان پیغمبر بزنند. 

اینها را حرکت دادند و بردند در حالی که زینب شاید از روز تاسوعا اصلاً خواب 
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به چشمش نرفته است. سرهای مقدس را قبلاً بریده بودند. تقریباً دو ساعت بعد از 
طلوع افتاب در حالی که اسرا را وارد کوفه می‌کردند دستور دادند سرهای مقدس را 
به استقبال آنها ببرند که با یکدیگر بیایند. وضع عجیبی است غیرقابل توصیف! دم 
دروازة کوفه (دختر علی دختر فاطمه اینجا تجلی می‌کند) این زن باشخصیت که در 
ق حال هراق مان کات زیاس شو ی ونان سل کرجداند کا 
در یک موقع خاصی زینب موقعیت را تشخیص داد: «و فد ومَأتْ» دشتر علی یک 
اشاره کرد. عبارت تاریخ این است: «و فد مات النأس آن أَشکُتوافاوتَدّت اللفاش و 
تعکست الا خرارتم۲ یعنی درآن هیاهو و غلغله که اگر دهل می‌زدند صدایش به جایی 
تجی رمسید: توت تیا درشیتنها جمی و ضداق رب و هیاهوه موی 
گشت. مرکبها هم ایستادند (آدمها که می‌ایستادند. قهراً مرکبها هم می‌ایستادند). 
خطبه‌ای خواند. راوی گفت:«و 7 ار ول کل یا .این «خفره» خیلی ارزش 
دارد. «خفره» یعنی زن باحیا. این زن نیامد مثل یک زن بی‌حیا حرف بزند. زینب آن 
خطابه را در نهایت عظمت القاء کرد. در عین‌حال دشمن می‌گوید: «ول از ول خفرة 
قط اطقَ منها» یعنی آن حیای زنانگی از او پیدا بود. شجاعت علی با حیای زنانگی 
درهم آميخته بود. 

در کوفه که بیست سال پیش علی عل خلیفه بود و در حدود پنج سال خلافت 
خود خطابه‌های زیادی خوانده بود. هنوز در میان مردم خطبه خواندن علی 1 
ضرب‌المثل بود. راوی گفت: گویی سخن علی از دهان زینب می‌ریزد. گویی که علی 
زنده شده و سخن او از دهان زینب می‌ریزد. می‌گوید وقتی حرفهای زینب -که 
مفصل هم نیست. ده دوازده سطر بیشتر نیست ‏ تمام شد. مردم را دیدم که همه. 
انگشتانشان را به دهان گرفته و می‌گزیدند. 

این است نقش زن به شکلی که اسلام می‌خواهد؛ شخصیت در عین حیاء عفاف 
عفت. پا کی و حریم. تاریخکربلا به این دلیل مذگر -موّنث است که در ساختن آن» هم 
تشن مذکر عامل مو نرق است وی در مقار وق دوه جنس مونت در متا 
خودش. این تاریخ به دست این دو جنس ساخته شد. 

و لا حول و لا قوة الا باله 


۱و ۲. بحارالانوار ج ۳۵ /ص ۱۰۸. 


شرایط مبلغ. و تأثیر تبلیغی اهل‌بیت امام 


در مدت اسار تشان 


بحثی که باقی ماند دو چیز بود؛ یکی شرایط پیام‌رسان که در بحث کلی‌ای که 
راجع به تبلیغ می‌کردیم آن را یکی از شرایط چهارگانة موفقیت یک پیام شمردیم. 
گفتیم که یک پیام برای اينکه موفق باشد چند شرط لازم دارد. اولین شرط قدرت 
محتوا و به تعبیر قرآن حقانیت آن پیام است. دوم. به کاربستن متد و روش و اسلوب 
صحیح پیام‌رسانی است. سوم. استفاده کردن از وسایل و امکانات طبیعی و صنعتی 
(هر دو) ولی به صورت مشروع و با پرهیز از افراط و تفریط . افراط به معنی استفاده 
کردن از وسایل نامشروع که قهرا نتيجة معکوس می‌دهد. و تفربط به معنی جمود 
ورزیدن [در استفاده از وسایل مشروع] که آن‌هم باعث ضعف نیروی تبلیغی 
می شود ارم که بافی تفایده تیافت و شجصیت سخص بیامزسان اس جمچتین 
در مسالةٍ «عنصر تبلیغ در نهضت حسینی» که توام بود با بحث تبلیغ» فسمتهایی از 
تأثیر تبلیغی اهل‌بیت 92 در مدت اسارتشان از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام و در 
کوفه و شام و بعد در دورة به اصطلاح آزادی‌شان -که شکل اسیر نداشتند و از شام به 
مدینه فرستاده شدند -باقی ماند و لازم بود در این باب بحث کنیم. این دو قسمت 
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باقیمانده قهرا به یکدیگر مربوطند. 


شرایط پیام‌رسان 

مسألةٌ شرایط مبلْغ و پیام‌رسان از آن مسائلی است که درست نمی‌دانم به چه 
علتی در جامعة ما خیلی کوچک گرفته شده است. ارزش بعضی از مسایل در جامعه 
محفوظ است. ولی ارزش واقعی بعضی دیگر به‌علل خاصی از بین می‌رود. مثالی 
برایتان عرض می‌کنم: یکی از شون دینی اجتماعی ما مقام افتاء و مرجعیت تقلید 
یت کل نی مقا غا ی رای اس وش شنت خا تسا ا فافع 
ود میا هر کی کت لاه مور مهیی وا ریاد وی فی شوه 
مرجع تقلید. فوراً در ذهنش مردی که اقلا چهل پنجاه سال به اصطلاح استخوان 
خرد کرده. زحمت کشیده. سرش در قرآن و مر ارت و ففه توده رها بر 
استادان عالیقدر درس خلانده» #الهلاندریس گر دطلکِتاها نوشته و تألیف کرده 
مجسم می‌شود. و این درست است و باید هم چنین باشد و خدا نکند که این مقام در 
ذهنها سقوط کندء آنچنان که مقام قباطت( کرده است. 

در خوران کشت لام مظات ایس نوی ۳9 ها اک به کت رجال 
مراجعه کنید می‌بینید عدة زیادی از علما به نام واعظ یا خطیب معروفند: خطیب 
رازی» خطیب تبریزی» خطیب بغدادی» خطیب دمشقی. کلمة «خطیب» جزء نام 
این افراد نیست. اینها چگونه اشخاصی بودند؟ آیا در حد یک روضه‌خوانی بودند که 
هافر امه شرا مس اس هر کواه سای کسام از 
معروف هستند. دریایی از علم بوده‌اند. مثلاً خطیب رازی همین فخرالدین رازی 
معروف است (امام فخر) که یکی از کتابهایش تفسی رکبیر است که در سی جزء 
مقتفی کته انستی کفانپ سار بر کین ات (ن انشکه اس کته هم مت 
کرده‌اند) و یکی از تفاسیری است که مزایای بسیار زیادی دارد. این مرد در طب. 
نجوم. فلسفه. منطق. حدیت. فقه و وعظ و خطابه وارد بوده و کسی است که اشارات 
بوعلی سینا را شرح کرده و ایرادها بر بوعلی سیناگرفته است و تنها خواجه 
نصیرالدین طوسی بود که توانست ایرادهای او را از بوعلی‌سینا رفع و برطرف کند. 
این شخص یک واعظ و خطیب زبردست در تاریخ اسلام است. 

آن‌که به «خطیب بغدادی» معروف است صاحب کتاب تاریخ بغداه است که یکی 


۳۹۴ رت 


از مدارک معتبر تاریخی است. آن‌که به او «خطیب تبریزی» می‌گویند همین کسی 
است که متن کتاب مطوّل که یکی از متون اصلی ادبیات عربی در علم معانی و بیان و 
علیه) از علمای بزرگ شیعه است که در عین حال یک واعظ و خطیب بوده است. 
اسلام را معرفی می‌کرد. همپاية مقام مرجعیت تقلید بود؛ یعنی همین‌طور که امروز 
اگر کسی ادعا کند که من رساله نوشته‌ام و مرجع تقلیدم» محال است که شما قبول 
هار سمل سمال بیشت تسد ده دوم فانک ماه تزا تیه دفیق بودند: 
در سن چهل سالگی ادعا می‌کند که من مرجع تقلید هستم؛ دیگر نمی‌داند که نه آقاء 
درس خواندن خیلی لازم است. چهل پنجاه سال درس خواندن لازم است تا کسی 
مثلا اگر می‌گوبند مرحوم آیت‌الّه بروجردی شما اجمالا و به‌طور سربسته 
می‌دانید که این مرد چندین سال زحمت کشیده است. تا نزدیک سی‌سالگی در 
اصفهان بوده. در این شهر اساتید بزرگی دیده» فقه و اصول و فلسفه و منطق را 
تحصیل کرده است. در حالی که در اصفهان یک استاد محقق و مجتهد بوده و به مقام 
خراسانی شرکت می‌کند و سالها یکی از بهترین شاگردان ایشان بوده است. مرحوم 
اقا سیّد محمّد باقر قزوینی یکی از علمای قم بود» پیرمرد بود و تقریباً سالهای اولی 
که ما در قم بودیم یعنی سی سال پیش فوت کرد. ایشان نقل می‌کرد که ما در درس 
یه ۲ ۱ ۳ رن 2 
مرحوم آخوند خراسانی بودیم ء یک وقت همین مرحوم آیت‌الّه بروجردی که در آن 


۱. آخوند خراسانی از مدسهایی است که در جهان اسلام کم نظیر بوده؛ یعنی اولاً در اصول. ملای فوق‌العاده 
و از اساتید این علم است و ثانیً در فنٌ استادی بی‌نظیر بوده؛ در بیان و تحقیق و تقریر عجیب بوده؛ در 
حوزهٌ درسش هزار و دویست نفر شرکت می‌کرده‌اند که شاید پانصد تای انها مجتهد بوده‌اند. می‌گویند 
صدای رسایی داشت به طوری که صدايش بدون بلندگو فضای مسجد را پر می‌کرد. یک شاگرد اگر 
می‌خواست اعتراض کند. حرف بزند, بلند می‌شد تا بتواند حرفش را به استاد برساند. 


ی ۴۳۵ 


کزد . مرجوم آهوند گفت:یکبار آدیگر بگودبار دبک گفت: آخوند فهمیه راست 
می‌گوید» ایرادش وارد است. گفت: الحمدلله نمردم و از شاگرد خودم استفاده کردم. 
تازه این مرد بعد از چند سال نجف ماندن به ایران برمی‌گردد. مگر در این موقع به 

من در سال ۲۲ این توفیق را پیدا کردم که رفتم بروجرد در خدمتشان (ایشان 
در زمستان ۲۳ به قم آمدند و در سال ۲۲ هنوز در بروجرد بودند). ماه شعبان بود. 
پانزدهم شعبان که شد طبق سنت آن درسی را که می‌گفتند (خارج مکاسب بود) 
تعطیل کردند. گفتند: این پانزده روز را می‌خواهم یک بحث کوچکی بکنیم. و یادم 
هت ها مخت آ بسن کش دنو هام ایو الق اه وه تعسو و 
چند سال پیش که در اصفهان بودم یک بار مطالعه کرده‌ام. تحقیق کرده و نوشته‌ام. 
و نوشته‌ام را دارم و بعد از آن دیگر به این مسأله مراجعه نکرده‌ام. حالا می‌خواهم 
بعد از چهل و چند سال بار دیگر روی این مسأله مطالعه کنم. بعد خودشان گفتند: 
می‌خواهم به نوشته‌های خودم مراجعه نکنم بلکه از نو مطالعه کنم و سپس مراجعه 
کنم. ببینم آیا با آن‌وقت فرق کرده یا نه؟ بعد از ده پانزده روز که بحث کردند» رفتند 
آن جزوهة خودشان را آوردند. وقتی خواندند دیدند تمام آنجه که حالا به ذهنشان 
پخته‌تر و ورزیده‌تر شده و آن وقت اصولی‌تر و قاعده‌ای تر بوده. حالا به متن اسلام 
واردتر است. گفتند: از نظر تحقیق فرق نکرده, فقط ذهن ما فقاهتی‌تر شده است. 
این مقام یک مرجع تقلید است و باید هم چنین باشد. و من از این می‌ترسم که 

اگر بگویم مقام تبلیغ اسلام رساندن پیام اسلام به عموم مردم» معرفی و 
شناساندن اسلام به صورت یک مکتب. از مرجعیت تقلید کمتر نیست تعجب نکنید؛ 
مقامی است در همان حد. البته برای مرجعیت تقلید یک چیزهایی لازم است که 
برای یک مبلغ لازم نیست. ولی جامعة ما به این مسأّله که می‌رسد همه چیز را 


۱ ایشان هم بسیار خوش تقریر بودند. ما در پیرمردی ایشان این امر را دیدیم. البته دهانشان کمی لرزش 
داشت ولی می‌گفتند در جوانی‌شان عجیب بوده‌اند. 


۴۱۶ جوا بخبتاي 


فراموش می‌کند. شما ببینید در جامعة ما سرماية مبلّغ شدن چیست و مبلّغ شدن از 
کجا شروع می‌شود؟ اگر کسی آواز خوبی داشته باشد و بتواند چهار تا شعر بخواند. 
کم‌کم به صورت یک مداح درمی‌آید. می‌ایستد پای منبرها و شروع می‌کند به 
مداحی و مرثیه‌خواندن. بعد شما می‌بینید که یک شالکی هم به سر خودش بست و 
آمد روی پلة اول منبر نشست. مدتی به این ترتیب سخن می‌گوید. بعد از کتاب 
جودی. جوهری. جامع‌التفصیل حکایتی. قصه‌ای نقل می‌کند و یا به اصطلاح از 
صدرالواعظین نقل می‌کند. که وقتی از او می‌پرسی از کجا نقل می‌کنی. می‌گوید از 
صتد الوا طیه مالسا نا تواخطین هر کس یال هب کف کتانی است هیام 
«صدرالواعظین». وقتی که دقت می‌کنیم می‌فهمیم که می‌خواهد بگوید از سينهة 
دیگران, از زبان دیگران شنیده‌ام. چند تا از این اد بگیر چند تا از دیگری. دروغ 
راست. اصلاً خبر ندارد قضیه چه هست. کمکم چهار تا پامنبری جور می‌کند و از پل 
پایین می‌آید پل بالاتره کم‌کم می‌آید بالاتر و عوام مردم را جمع می‌کند. و اکثر بانیان 
مجلس فقط روی یک مساله تکیه می‌کنند و آن جمعیت کشیدن است که چه کسی 
بهتر می‌تواند جمعیت جمع کند. آخر این جمعیت کشیدن برای حرف حسابی گفتن 
است. بعد که جمعیت جمع شد. چه حرفی می‌گوید؟ این خیانت است به اسلام؛ 
خیانت است نسبت به اسلام که مطلب از یک آواز گرم شروع بشود. و این قاعده‌ای 
است که عمومیت دارد و در بسیاری از جاها که ما بوده‌ايم. معیار و ملاک همین بوده 
است و از امثال چنین چیزی مطلب شروع می‌شده است. و وای به حال مادر این 
عصر در عصر علم» در عصر شک و تردید. در عصر شبهه» در عصری که برای اسلام 
اینهمه مخالف خوانی‌ها هست و روزی نیست که در روزنامه‌ها و مجلات انسان یک 
سره بر یه لام ترفن باه الاک آنموی یک کرشهام و دعر روتایهها 
دربارة کلمة «مهر» جوّ درست کرده‌اند؟!۱ در چنین عصری تو باید بلد باشی حرف 
توا وت رو اسلا راکو اعضار هی ری ار تا 


سنگ: داشت در زمان ما آن شرایط ده برابر و صد برابر شده است. 


۱ [اشاره به زمان رژیم فاسد پهلوی است.] 


عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ۴۳۷ 


شرط اول: شناخت اسلام به صورت یک مکتب 

اولی ری ام نیت یشان هکت اس شا ماهیه 
پیام است؛ یعنی کسی که می‌خواهد پیامی را به جامعه برساند باید خودش با ماهیت 
آن پیام آشنا باشد. باید فهمیده باشد که هدف این مکتب چیست. اصول و پایه‌های 
این مکتب چیست. راه این مکتب چیست و به کجا می‌رسد. اخلاق و اقتصاد و 
تیان هکت سس هه قاری مک اه فاد | کیت 
چیست. احکام و مقررات این مکتب چیست. آخر مگر کسی می‌تواند پیامی را به 
مردم برساند بدون آنکه خودش آن پیام را شناخته و درک کرده باشد؟! این مثل این 
است که بگوییم یک نفر مرجع تقلید باشد اما فقه نخوانده باشد. چطور می‌شود 
کسی مرجع تقلید باشد و بخواهد براساس فقه فتوا بدهد و فقه نخوانده باشد؟! و یا 
مثل این است که یک نفر ما خوالاد طمط باشك آگرپزشگکی نخوانده باشد. از اینجا 
معلوم می‌شود که برای یک نفر مللغ لا چه انداه وعت #طلاعات علمی و شناخت 
اسلام» آنهم به صورت یک مکتب لازم است. 

اسلام خودش یک مکتب اس ۰ #اشلع میک مجموعة هماهنگ است؛ 
یعنی تک‌تک شناختن هم فایده ندارد؛ باید همه را در آن اندام و ترکیبی که وجود 
دارد بشناسیم. ارزیابی ما درباره مسائل اسلامی باید درست باشد. برای یک اندام. 
یک عضو به تنهایی ارزش ندارد. در اندام انسان. دست. پاء بینی» چشم. گوش 
اعضای درونی مثل معده. روده قلب و مغز هر کدام یک عضو هستند. ولی آیا ارزش 
این اعضاهر این اندام (با آیتکه همه لام و اجب هستنه) یک‌جور است؟ آبا اکر لادم 
شد ما یک عضو را فدای دیگری کنیم کدام عضورا فدای عضو دیگر می‌کنیم؟ آیااگر 
لازم شد. قلب را فدای دست می‌کنیم يا دست را فدای قلب؟ معلوم است که دست را 
فدای قلب می‌کنیم چون بدون دست می‌تواند زنده بماند ولی بدون قلب نمی‌تواند. 
بدون کبد يا مغز و اعصاب نمی‌تواند زنده بماند. اسلام هم این‌گونه است. که این 
خودش بحثی است به نام «اهمْ و مهم). 


شرط دوم: مهارت در به کار بردن وسایل تبلیغ. و شناسایی آنها 
دومین شرط برای کسی که حامل یک پیام است اولاً مهارت در به کار بردن 
وسایل تبلیغ و ثانیاً شناسایی آنهاست؛ یعنی باید بداند چه ابزاری را مورد استفاده 


۴۳۱۸ ی 


قرار بدهد و چه ابزاری را مورد استفاده قرار ندهد و بلکه خودش از نظر ابزارهای 
طبیعی. چه ابزاری را داشته باشد و چه ابزاری را نداشته باشد. 

در حدود دوازده سال پیش سخنرانیهایی کردم تحت عنوان «خطابه و منبر» 
که در کتابی به نام «گفتار عاشورا» چاپ شده است . یک سلسله بحثها راامن در آنجا 
ذکر کرده‌ام. در مورد خطبه علما اساسا کتاب نوشته‌اند. اصلاً خطابه خودش یک فن 
اس ظاهرا اون کس کفیه اپ‌فن کناب شهار موش فساسن که انار 
ارسطو را ترجمه کردند. خطابه را جزء منطق قرار دادند. بعدها درباره خطابه خیلی 
حرفها گفتند. بوعلی سینا کتابی حدود پانصد صفحه دربارة خطابه دارد که در آن 
فربارة قرازظ خظیب می‌گویةه بمون شک خطیت بای یک نله شترا بط طبیعی 
هم داشته باشد مثل سخنوری و قدرت بیان. این خودش نعمتی از نعمتهای بزرگ 
الهی اتت 9 برای تبلیغ» داشتن ال هنر طبیعی لازم است. «الر حنْ. علم القو ان خَلقَ 
الانسان. عَلمَه الْبَیان» . 

داستان بعئت موسی‌بن عمران به رسالت را شنیده‌اید. بعد از ده سال که دوباره 
می‌خواهد به مصر برگردد. با همسرش حرکت می‌کند. شبی تاریک و بارانی است. 
زن حامله‌اش را درد زایمان می‌گیرد. هوا هم سرد است و باید زنش راگرم کند ولی 
وسیلةگرم‌کردن هم ندارد. نااگهان در نقطه‌ای از آن بیابان نوری را می‌بیند (در وادی 
نیست؛ جریان» جریان دیگری است. در همان‌جا موسی‌بن عمران مبعوث می‌شود؛ 
ندا می‌رسد که از این به بعد رسول ما هستی یعنی مبلغ خدا هستی» پیام ما را باید به 
فرعون و فرعونیان برسانی. موسی می‌فهمد که یک مبلغ شرایطی دارد. پیغمبری 
خودش را کافی نمی‌داند. تقاضاهایی دارد: «رَبّ اشرخ ی صذری» خدایا به من 
حوصلة فراوان بده» شرح صدر بده آنچنان‌که عصبانی نشوم» ناراحت نشوم» به تنگ 
نیایم» دریادلم کن که کار تبلیغ دریادلی می‌خواهد. «و یر ی آفری» " این مأموریت 
سنگین را بر من آسان گردان (ببینید کار تبلیغ را ما چقدر کوچک می‌شماریم و 
موسی‌بن عمران چقدر بزرگ می‌شمارد). 
۱ این سخنرانیها در کتاب ده گفتار استاد شهید به چاپ رسیده است.] 


ره ۳ 
۳ طه ۲۵ و ۲۶. 


عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ۴۳۹ 


موَیّد این مطلب مطلبی است راجع به پیغمبر اکرم. قرآن کریم به پیغمبر اکرم 
راجع به مآموربتش یعنی تبلیغ اسلام و هدایت مردم می‌فرماید: «ا ملق عَلَیَکَ 
ولا قیلٌ»" عن‌قریب یک بار سنگین به دوش تو خواهیم گذاشت. باری است که به 
دوش پیغمبر سنگینی می‌کند. به دوش پیغمبران سنگینی می‌کند! چه می‌گوبیم 
ما؟! 

موسی طلبْا در ادامة تقاضاهای خود گفت: «ر ال عقدةّ من لسانی» خدایا گره را 
از زبان من باز کن. به من بیانی رسا و گوارا بده» سخنوری و ناطقه بده. «یقّهوا قولی» " 
به من قدرت تفهیم بده که آن حقیقتی راکه به من وحی می‌کنی به مردم القاء کنم و 
مردم بفهمند» درک کنند؛ رابطه‌ای بین من و مردم برقرار کن که مردم مطلب را عیناً 
آن‌طوری که تو می‌خواهی از من بگیرند نه اينکه من چیزی بگویم و آنها پیش خود 
چیز دیگری خیال کنند و من نتوانم آنچه راکه دارم بیان کنم. قدرت و قوَةٌ بیان یک 
امر طبیعی است «البته مقداری از آن | کتسابی است) ولی آمور طبیعی باید با تمرین 
وا کتساب تقویت بشوند. مثل کارهای ورزشی که شخص باید یک استعدادی داشته 
باشد و این استعداد در اثر تمرینهای ورزشی تکمیل می‌شود. 

در عین حال خوشبختانه باید گفت که در جهان شیعه در اثر برکت امام 
حسین 1 خطبای بسیار قوی و نیرومند و عالیقدر. چه از نظر بیان و چه از نظر 
غیربیان ظهور کرده‌اند و ا ممدیه الان هم چنین افرادی هستند که انصافاً از نظر نطق 
و سخنوری آیتی هستند. من در نظر ندارم اسم کسی را ببرم ولی چنین اشخاصی 
وجود دارند و جای تشکر است و افراد زحمت‌کشیده‌ای هستند و انصاف این است که 
در کار خودشان به اندازه‌ای که شرایط برایشان مساعد بوده زحمات زیادی 
کشبده‌اند. 

موسی ال در ادامهةٌ سخنانش می‌گوید: «وَاجعَل ك تزا فاحل هرون 2 
خدایا من فکر می‌کنم که به تنهایی از عهدة کار تبلیغ و هدایت مردم برنمی‌آیم. 
شریک و همکار می‌خواهم. اما من بدبخت هنوز این‌طور احساس نمی‌کنم. هنوز 
خیال می‌کنم که به تنهایی کافی هستم. همکار یعنی چه؟ همفکر یعنی چه؟ همگام 
۱.مرّمل /۵. 


۲ طه ۲۷ ۲۸. 
۳ ۲۹و ۳۰ 


۴۳۲۰ حماسة حسینی 


یعنی چه؟ من باید به تنهایی کار کنم. ولی موسی می‌گوید: خدایا کار تبلیغ است. کار 
هدایت است. کار ارشاد مردم است. من پیغمبر به تنهایی از عهدة این کار برنمی‌آیم؛ 
از هر جهت مرد لایقی است. خدایا او را به کمک من بفرست. «گن تسَْحَک کیرا و 
ند کرک کثیرا»۲ برای چه؟ اخلاص خودش را ذ کر می‌کند: خدایا ما هیچ هدفی نداریم 
جز اینکه مسبّح تو را در دنیا زیاد کنیم» حق‌پرست را در دنیا زیاد کنیم؛ برای این 
است که من این تقاضاها را از تو دارم و این کمکها را از تو می‌خواهم. 

قرآن عین همینها را دربارة پیغمبر اکرم ذکر می‌کند ولی به صورت آمور تحقق 
می‌شود که خدا پیغمبر را نیز برای همین هدف و رسالت و ایده موْیّد کرد به همان 
خواستهای موسی‌بن عمران. می‌فرماید: «بنم اه امن الوَحي. ام نشرخ لک صدرزک» 
ای پیامبر.ای حبیب ماء آیا ما سین تو را باز نکردیم؟ (سينة باز در عربی کنایه از روح 
وسیع است) آیا روح تو را وسیع نکردیم؟ تور دریادل نکردیم؟ «و وَضغنا عنک 
ور ک».«وزر» یعنی بار سنگین. به گناه هم که وزر می‌گویند به خاطر این است که 
پرواز می‌دهد و به او نیرو می‌بخشد برعکس حکم بار را دارد و انسان را از حرکت باز 
می‌دارد. 

شوت کفته دنس ن افری» کار مرا آسان کن. اینجا می‌گوید: «و وضغنا عنک 
وززک» تاز اتکی افو یره میا نی ات هوک رانم‌ یا یت 
ات ارام و نمی یلید کزوسی ک اک تالم نک سفی وی انار 
سنگینی مثلاً جمعیت زیادی باشد که دیگر این سقف توانایی نگهداری آن را 
نداشته باشد. یک وقت به اصطلاح عاميانة خودمان صدای جرق جرق سقف را 
می‌شنويم. عرب اینجا می‌گوید: «انققض» یعنی چوبهای سقف به صدا درآمد. که اگر 
بار یک مقدار زیادتر باشد سقف می‌شکند. می‌فرماید: ای پیغمبر! این بار سنگین» 
ستون فقرات تو را مثل آن چوبها به صدا درآورده بود» کمرت را خم کرده بود» پشتت 


اه ۳ 
۲ انشراح / ۰۳-۱ 
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را شکسته بود. بعد پیغمبر را تسلیت می‌دهد: «قا مَع لعشم یُشراٌ ان مَع لعشم یُشراٌ 
فاذا قرغت فانصب. و ال ریک فازغب» هرگز از سختی نترس سستیها در 
سختیهاست. سستیها در میان سختبها پدیدار می‌شود. باز تا کید می‌کند مطمئنً از 
سختی نترس که سستیها همراه سختبهاست. وقتی این آیه نازل شد. چهرة پیخمبر 
اکرم از خوشحالی می‌درخشید. متحلل شده بود. سرخ شده بود: وعدة خداست. 
خداگفته از سختی نترس. دوباره به من گفته از سختی نترس. «َذا فرع فاْصلِ» از 
این کارت که فارغ شدی باز خودت را به کار پرمشقت دیگری مشغول کن که تو از 
سختی و مشقت ضرر ندیدی و ضرر نخواهی دید. «و ای ریک فاژغبٌٍ». این را شیعه 
این‌طور تفسیر می‌کند که ما این بار سنگین را به وسیلة علی غّ برای تو سبک 
کردیم» علی را برای تو کمک فرستادیم. و شیعه حق دارد این حرف را بزند و درست 
هم هست. یعنی منطق همین طور حکم می‌کند. 

پیغمبر اکرم در حدیث ی که شیعه و سنی هر دو روایت کرده‌اند و متواتر است (و 
سنی هم نمی‌تواند آن را انکار کند زیرا سنیها بیشتر از شیعه روایت کرده‌اند) خطاب 
به علی اب فرمود: نت ی رل هار ون من موسق»تو با من همان نسبت را داری که 
بغدی»" با این تفاوت که هارون پیغمبر بود ولی 
ون بعد از من پیخمیرج ک صط کر تیستی. یمن همان طو رکه 
خدا تقاضای موسی‌بن عمران را مستجاب کرد و برایش در امر تبلیغ و هدایت مردم 
شریک و ن! خدا تو را برای من کمک و معاون فرستاده است. 
ی ال خطاب به علی « فرمود :«آنت وزیری». کلم «وزیر» در اصل لغت به 
معنای کمک و معاون است. وزراء را که به این نام می‌خواندند. چون کمکهای 
پادشاهان بودند. اصلاً کلمك وزیر به معنی کمک‌دهنده است. این است که پیغمبر 
اکرم خطاب به علی فرمود: تو وزیر من یعنی کمک من هستی. همان‌طور که هارون 
وزیر موسی یعنی کمک موسی بود. 

ببینید. درخواستهای موسی دق : «رَبّ رخ ی جذری. و یس یی آشری. و اخلل 

ده من لسانی. یْقَهوا قزی. و اجْعلْ لی وزیراً من آهلی. هرون آخضی» صددرصد منطبق 


هارون با موسی داشتت «ل ان ی 


۱ انشراح ۸-7 
یم امودة 3 ج ۱/ص ۵۶. 


۳۲۲ ی 


است با آنچه که دربارة پیغمبر اکرم به صورت انجام‌یافته است: «نثْرخ تک صَدر ک. 
و نا علک وژرک. آلّذی لقض ظهرک. و رقغنا لک ذ کرک. فان مع عنم یرال مع 
لش شرا قاذا فَرَغتَ قانصت. وال ریک َاغث».اگر معنی «انْصَبْ» رااز ماد «نصب» 
نگیریم بلکه از مادة «نصب» بگیریم» یعنی مقصود این باشد که علی ططْ رابه خلافت 
نصب کن. باز مطلب صددرصد منطبق با آیات قرآن است. 


مقام تبلیغ 

از همه اینها چه نتیجه می‌گیریم؟ نتیجه می‌گیریم که در منطق قران کار 
تبلیغ. کار هدایت و ارشاد مردم. کار بسیار بسیار دشواری تلقی شده است. در حالی 
کیست؟ تقصیر جامعه است. جامعه اینقدر مقام تبلیغ را تنزل داده و پایین آورده که 
هر عالمی ننگ و عارش می‌آید. توهین به خودش می‌داند که شأن تبلیغ را به عهده 
بگیرد. الان در جامعة ما الحمدلّه اشخاصی هستند که ذوفضیلتین هستند, هم امام 
جماعت هستند و هم خطیب (مثل آقای دکتر مفتَخ). ولی در جامعهة ماشن 
پیشنماز از شان مبلغ بیشتر و بالاتر است: پیشنمازی که هنری نیست. ایستادن و 
دیگران به او اقتداکردن که هنری نیست. چون من هر دو کار را کرده‌ام می‌گویم. من 
در محراب بوده‌ام پیشنمازی کرده‌ام. در منبر بوده‌ام تبليغ کرده‌ام. هميشه دیده و 
احساس کرده‌ام که وقتی در محراب هستم. در نظر مردم محترم‌تر هستم تا وقتی که 
منبر رفته‌ام. خدا می‌داند این حقیقت است. در یک ماه رمضان. من در مسجدی 
منبر می‌رفتم و مدتی دیگر پیشنمازی می‌گردم. می‌دیدم وقتی که پیشنماز هستم. 
در نظر مردم بزرگتر و محترم‌تر هستم تا وقتی که حرف می‌زنم. این بود که تشخیص 
می‌دادم که این مردم. بی‌هنری را بر هنر ترجیح می‌دهند. 

چرا باید این‌جور باشد؟ ما خودمان هستیم که این مقام عظیم و منیع را پایین 
۱ [همان‌طور که در مقدمه ذکر شده است این سخنرانیها در سال ۰ هجری شمسی در مسجد جاوید 


تهران ایراد شده است. در آن زمان ادارة آن مسجد و امامت جماعت آن به عهدة شهید دکتر مفتح بوده است 
و هس 
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ِِِ پیغمبر اکرم خودش مبلغ بود. واعظ بود. منبر ۱ در ابتدا منبر 

د» ستونی بود که رسول اکرم در حال ایستاده به آن تکیه می‌کردند و برای مردم 
9 می‌نمودند. بعد دستور دادند منبری ساختند و از آن پس می‌رفتند بالای 
منبر می‌نشستند (البته منبرهای آمروز عین منبر پیغمبر نیست). بیشتر نهج‌البلاغه 
منبرهای علی عم است. نهج‌البلاغة علی معا سه قسمت است: خطبه‌هاء نامه‌ها و 
کلمات قصار. کلمات قصار جملات کو تاهی است که ایشان در مواقع مختلفی فرموده 
است. مجموع نامه‌ها و کلمات قصار. یک ثلث نهج‌البلاغه را تشکیل می‌دهد. دو ثلث 
نهج‌البلاغه خطبه‌های مولاست و تازه اینها همة خطبه‌های مولا نیست بلکه به قول 
سیّد رضی, مختار است از خطبه‌ها یعنی قسمتهای انتخاب‌شده است. و الا خطبه‌ها 
خیلی بیش از اینها بوده است. مسعودی که صدسال قبل از سیّد رضی بوده است. در 
کتاب بسیار معتبر مروج‌الذهب که از مدارک معتبر تاریخ اسلام است -می‌نویسد: 
الآن در حدود ۰ خطبه از علی اب در دسات ولد دلاست ۰ درصورتی که در 
نهج‌البلاغه بیش از ۲۰۰ خطبه وجود دارد. تازه این تعداد را سیّد انتخاب کرده و 
قسمتهایی را نیاورده است. بنابراین خطبه‌های علی طع شاید چهار برابر 
خطبه‌های نهج‌البلاغة فعلی بوده است. 

بیشتر نهج‌البلاغه همان منبرهای علی غی است. علی لب منبر رفته است 
منبرهایش را ضبط کرده‌اند و درنتیجه برای ما مانده است. و این بیانگر عظمت و 
اهمیت مقام تبلیغ در اسلام است. در صورتی که در میان ما کوچک و حقیر است. 
نتیجه‌اش این است که دیگر پیام اسلام نمی‌رسد. خودمان مطلب را خراب کرده‌ايم. 
وقتی که [ قضیه] به این وضع اجتماعی و به این شکل درآمد که هر عالمی برای 
اينکه حیثیت و مقامش محفوظ بماند (حالا آن عذر درست است یا نه. من کاری 
ندارم؛ بالاخره جریان اجتماعی کار خودش را می‌کند) از خطابه خواندن و تبلیغ و 
هدایت و ارشاد مردم پرهیز داشته باشد. کار تبلیغ و هدایت و ارشاد به دست افرادی 
می‌افتد که هیچ‌گونه صلاحیتی ندارند و کارشان از جودی و جوهری شروع شده است. 
آن وقت آیا می‌توان انتظار داشت که پیام اسلام. پیام خداء پیام پیغمبر پیام علی. 
این مکتب عظیم و وسیع دارای جنبه‌های مختلف دنیایی و آخرتی» سالم به دست 


5 مروج‌الذهب. ج ۲ص ۴۱۹ 


۳۲۴ رت 


مردم پرسد؟ چه انتظار غلطی! 

مقام شامخ زینب در تبلیغ او بروز کرد. شما ببینید اهل‌بیت امام حسین ای 
چه ماهرانه تبلیغ کرده‌اند! دو سه نکته است که تا انسان به اینها توجه نداشته باشد. 
به ارزش تبلیغ اهل‌بیت و درواقع به ارزش سفر تبلیغاتی‌شان پی نمی‌برد. کار 
اباعبداللّه حساب شده بود. یعنی این سفر را به دست دشمن درست کرد. دشمن. 
این سفر را به وجود آورد. دشمن به خیال خودش اسیر حمل می‌کند اما درحقیقت 
دارد مبلغ می‌فرستد. 


جبرگرایی. پشتوانة فکری دستگاه یزید 

نکته‌ای راعرض می‌کنم: هميشه در جامعة بشری هر قدرت جابره‌ای هر اندازه 
زور داشته باشد بالاخره نیاز به یک پشتوانة فکری و فلسفی و عقیدتی دارد. یعنی 
یک نظام اعتقادی لازم دارد که تکیه گاه نظام اقتصادی و سیاسی و وضع موجود آن 
باشد. بشر بالاخره نیاز به فکر دارد.اگر جامعه‌ای درست به نظام فاسد حاکم بر خود 
فکر کند. محال است آن نظام بماند. این است که هر نظام موجودی» خودش را 
نیازمند به یک نظام فکری و عقیدتی به عنوان تکیه گاه و پشتوانه می‌داند؛ می‌خواهد 
آن نظام به صورت یک فلسفه باشد. یک ایسم داشته باشد یا به صورت مذهب باشد. 
دستگاه یزید نمی‌توانست بدون یک پشتوانة فکری و اعتقادی يا لااقل بدون آنکه 
اعتقادات موجود مردم را توجیه کرده باشد کارش را انجام بدهد. خیال نکنید آنها 
درهرحال در مقام اغفال افکار مردم و القاء یک سلسله افکار و اندیشه‌ها بودند تا فکر 
مردم قانع بشود که وضع موجود بهترین وضع است و باید همین‌طور باشد. البته در 
میان یک عده مردم مذهبی باید آن فکر رنگ و صورت مذهبی داشته باشد. چرا از 
شریح قاضی استمداد می‌کنند؟ برای اغناء فکر مردم تا به فکر مردم رنگ بدهند. و 
دادند. 

در کربلا این برنامه تا عصر عاشورا موفق بود امام باقر 2 می‌فرماید: سی‌هزار 
۱ 
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بدمه»" و هم آنها به قصد قربت آمده بودند؛ به حسین‌بن علی شمشیر می‌زدند 
برای اینکه به بهشت بروند. البته رسا-به تعبیری که فرزدق کرد - جوالشان از رشوه 
پر شده بود ولی تودة مردم که این حرفها سرشان نمی‌شد. فکر تودة مردم را اغوا 
می‌گردند. و این خودش در برنامه‌های ابن‌زیاد بخصوص نقش اساسی داشت. یزید 
در اثر شرابخواری و اینکه کله‌اش داغ می‌شد.افسارش پاره می‌شد و باطنش را بروز 
می‌داد (گفت مستی و راستی)» در حال مستی حرف راستش را می‌گفت که هیچ‌چیز 
را قبول ندارم. مستی رسوایش می‌کرد والا خود او هم از این برنامه استفاده می‌کرد. 

ابن‌زیاد بعد از شهادت اباعبداله وقتی که مردم را در مسجد بزرگ کوفه جمع 
کرد تا قضیه را بهاطلاعآنها برساند.آنچنان قيافة مذهبی و مقدسی به خود گرفت 
که گفت: «ا لد زر اْزی هر تخل و نصر لا زآلمنن و آشیاعه و قتل الاب نی 
الْکذاب» " خدا را شکر می‌کنیم که حقیقت را پیروز کرد و ريشة یک دروغگو و پسر 
دروغگو را که می‌خواست مردم را بفریبد. کند. از مردم «الهی شکر» می‌خواست و 
شاید صدها «الهی شکر» هم گفتند. اگر یک کور بیداردل نبود» آن مجلس را خوب 
فریب داده بود. 

مردی است به نام عبدالّه‌بن عفیف که خدایش رحمت کند. (گاهی افرادی در 
موقعیتهایی جانبازی می‌کنند که یک دنیا ارزش دارد.) اين مرد از دو چشم نابینا 
بود. یک چشمش را در جمل درو رکاپ,عللدغیوچشم دیگرش را در صفین در 
رکاب علی ال از دست داده بود. اعمی بود. چون اعمی بود» دیگر کاری از او ساخته 
نبود و قهراً در جهاد هم شرکت نمی‌کرد و غالبا به عبادت می‌پرداخت. آن زوز هم در 
مسجد کوفه بود. این مرد وقتی که این جمله را شنید. از جا حرکت کرد و گفت: کذاب 
ره و رو در ی تردن و اه تاه کرد فص ور یه 
همان‌جا ریختند او راگرفتند و بعد هم کشتند. ولی بالاخره این پرده را درید. 

ابن‌زیاد واقعاً به همان دو معنا حرامزاده است. یعنی یک مرد نابکار و شیطان. 
غالبا در جوامعی که مردم افکار مذهبی دارند» وقتی که دستگاههای جبّار 
می‌خواهند خودشان را توجیه کنند. جبرگرا می‌شوند یعنی همه چیز را مستند به 


۱. بحارالانوار ج ۴ص ۹۸ 
۲. بحارالانوار ج ۵ص ۰۱۱۹ 


۳۳۶ رو 


خدا می‌کنند: کار خدا بود که این جور شد. اگر مصلحت نبود که این جور نمی‌شد. 
خدا خودش نمی‌گذاشت که این‌جور بشود. اینکه «آنجه هست همان است که باید 
و آنجه تیست اهبای آشبت که تجایخ اشت شوش یک متطن اس مشق 
جبرگرایی؛ منطق ابن‌زیاد است که وقتی با زینب (سلم‌للّه علیها) مواجه می‌شود 
فوراً متشالة خدا را طرح می‌کند که «العد قر ای فد ۲ کم و فلکم و دب لشدوئتکن». 
این جمله‌ها خیلی معنا دارد: خدا را شکر این خدا بود که شمارا کشت این 
خداخواهی بود. عجب فتنه‌ای برای مسلمین درست کرده بودید. شکر خدا را که 
شمارا کشت. شکر خدا را که شما را رسوا کرد. رسوایی در منطق او چیست؟ در 
منطق آوهرکس که به حسب ظاهر در جبهة نظامی شکست بخورد. دیگر رسوا شده 
و قضیه تمام شده است؛ اگر او بحق می‌بود که در جبهة نظامی غالب می‌شد. «و أکذْب 


أحْدونَتَکم» یعنی مغلوب شدان شهاً دلیل بر این اس که لجرفتان دروغ بود. 


سخنان زینب و زین‌العابدین علیهماالسلام در مجلس آبن زیاد 

زینب چه گفت؟ گفت: « فد ثه اْذی أکَُ منا بِنیّه» خدا را شکر که ما راگرامی 
داشت که پیغمبر را از میان ما قرار داد و ما از خاندان پیغمبر هستیم. «افا یَفضح 
الفایق و یَکُذِبٌالْفاجز و هو غیرنا و ا فد به» آن کسی که در جبهة نظامی شکست 
می‌خورد رسوا نشده است. معیار ربیواظی خیز.دیگری انست: معیار رسوایی. 
شد. پس حرفش دروغ بوده است. معیار دروغ و راست بودن» خود انسان استت» ایدهٌ 
انسان است. حرف و عمل انسان است. حسین من کشته هم بشود راست گفته. زنده 
هستی. بعد به شدت به او حمله می‌کند. جمله‌ای گفت که جگر ابن‌زیاد آتش گرفت. 
گفت: «... یَابْنَ موجانة!» (مرجانه مادر ابن‌زیاد بود. نمی‌خواهد کسی اسم مادرش را 
بیاورد. چون مادرش زن بدنامی بود) ای پسر مرجانه. آن زن بدنام! رسوایی باید از 
پسر مرجانه باشد. اینجا بود که ابن‌زیاد درماند و چنان مملو از خشم شد که گفت 


جلاد را بگویید بیاید گردن این زن را بزند. مردی که از خوارج و دشمن مولا 


عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ۳۳۷ 


امیرالمو‌منین است و با اینها هم خوب نیست. در حاشیة مجلس ابن‌زیاد نشسته بود. 
وقتی ابن‌زیاد گفت بگویید میرغضب بیاید. او از یک احساس به اصطلاح عربی. از 
یک حمیّت عربی استفاده کرد؛ ایستاد و گفت: امیر! هیچ توجه داری که با یک زن 
داری حرف می‌زنی؛ زنی که چندین داغ دیده است؟! با یک زن برادرها کشته 
عزیزان ازدست‌رفته داری سخن می‌گویی. 

«و عرض عَله علب اسَینِ» یعنی بر او علی‌بن حسین را عرضه کردند. 
فرعون‌وار صدا زد: «مَنْ تَ؟» (باز منطق جبرگرایی را ببینید) تو کی هستی؟ فرمود: 
1 عل ین احسین» من علی بن حسین هستم.گفت: «الیس قَذ قّلَ لغب اِسَین؟» 
مگر علی بن حسین را خدا در کربلانکشت؟ (حالا دیگر باید همه چیز به حساب خدا 
گذاشته شود تا معلوم شود که اینها همه برحق هستند!) فرمود: من برادری داشتم. 
نام او هم علی بود و مردم در کربلا او راکشتند.گفت: خیر» خدا کشت. فرمود: البته که 
قبض روح همة مردم به دست خداست. اما او را مردم کشتند. بعد گفت: «عَلدو علث 
یعنی چه؟! پدر تو اسم همه بچه‌هایش راعلی گذشته بود. اسم تو را هم علی گذاشته. 
اسم دیگری نبود که بگذارد؟ فرمود: پدر من به پدرش ارادت داشت؛ او دوست 
داشت که اسم پسرانش را به نام پدرش بگذارد. یعنی این تو هستی که باید از پدرت 
«زیاد» ننگ داشته باشی. 

این‌زیاد انتظار داشت که عایی قین حسفین تما لاً حرف نزند. از نظر او یک 
اسیر باید حرف نزند و وقتی به او می‌گوید این کار خدا بود. باید بگوید بله کار خدا بود. 
مقدر چنین بود. نمی‌شد که این‌طور نشود. کار اشتباهی بود و این حرفها. وقتی دید 
که علی بن حسین فلت یک اسیر, اینچنین حرف می‌زند. گفت: «و لک جُاء 
بموابی» شما هنوز جان دارید» هنوز نفس دارید. هنوز در مقابل من حرف می‌زنید؛ 
جلاد بياگردن اين را بزن. نوشته‌اند تاگفت جلاد گردن این را بزن» زینب از جا بلند 
شد» علی‌بن حسین را در آغوش گرفت و گفت: به خدا قسم گردن این را نخواهید زد 
مگر اینکه اول گردن زینب را بزنید. نوشته‌اند آبن‌زیاد مدتی به این دو نفر نگاه کرد و 
بعد گفت: به خدا قسم می‌بینم که الان اگر بخواهیم این جوان را بکشیم. اول باید این 
زن را بکشیم. صرف‌نظر کرد. 


۱. ارشاد شیخ مفید. ص ۴ 


۳۲۸ ی 


این یکی از خصوصیات اهل‌بیت بود که با منطق جبرگرایی -که در دنیا جبر 

است و در عین جبر عدل است. یعنی بشر در این جهان هیچ وظیفه‌ای برای تغییر و 

تبدل و تحول ندارد و آنچه هست آن است که باید باشد و آنچه نیست همان است که 
نباید باشد و بنابراین بشر نقشی ندارد -مبارزه کردند. 

و لا حول و لاقة الا اه العل العظیم 


و 


فا سین الخیم: 


اف و الها مین 


افیا 
فتطمعون آن یوّمنوا... 
و منهم امیُون لا... 
شین اتاله ود 
والذین: یکتمون.:: 


شهر ... یریدالله... 


مثل‌لّذین ینفقون... 
اذ قالت الملائکة... 
قل یا اهل‌الکتاب... 
واعتصموا بحبل‌الّ... 
ولتکن منکم اد 
ولاتکونوا کالذین... 


لین وشن بالشیا: 


زب ولاتلقوانا یدبک 
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۳۳۰ باه سیم 


و آل‌عمران ۱۴۶ ۲۷ 

فبما رحمة منلّ... آل‌عمران ۱۵۹ ۶ ۳۵۷ 

فلا و ریک لایومنون... نساء ۶۵ ۱۶۸ 

و... فجزاژه جهتم... تسا ۹۳ ۳۶۶ 

لا... فضل ال ... نساء ۹۵ ۳۹ 

رسلاٌ.. لگلایکون... 9" ۱۶۵ ۲۳۹ 

یا.. یریدلیطهّرگم... مائده ۶ ۳۹۸ 

فبما نقضهم میثاقهم... باکت ۱۳ 2۷ 

یا قوم ادخلوا... هائلة ۳۱ ۳۲۰ 

قالوا.. فاذهب انت... اکنه ۲۴ ۳۲۰ 

کانوا ایشا هوری تفه ۷۹ ۶ ۲۱۷ 

و شمه ما مه ۸۳ ۳۳۸ 

لیس... البلاغ المبین. مائدة ۹۲ ۳۵۱ 

ما علی‌الهسول الا... اه ۹۹ ۳۲۰ 

کل یافیا وه نعام ۱۱ ۲۳۱ 

ولا نظرد الیود: نعام ۵۲ ۳۶۰ 

قل هوالقادر... تعام ۶۵ ۳۴ 

و لفیا هل وین عراف ۱۹ ۴۰۴ 

فوسوس لهما الشیطان... عراف ۳۰ ۴۳۰۴ 

وقاسمهما ائی لکما... عراف ۳۱ ۳۰۴ 

فدلیهما بغرور فلا... عراف ۲۲ ۳۰۴ 

أ وعجیتم ان جاءگم... عراف ۶۳ ۳۵۵ 

فتولی... يا قوم لقد... عراف ۷۹ ۳۲۰ 

انها الهو تون لین نفال ۲ ۳۳۸ 

با اتهاالدین تزا نفال ۲۴ ۲ ۱ ۱۷ ۱۸۶ 
۱۸۷ 

و لک و۱9 نفال ۴۲ ۲۳۹ 

ذلک بان اله... نفال 2۳ ۲ ۰ ۲۲۴ 

ماس و 2 ۲۰ ۲ ۲۹۳ 

تما... والمولفة قلوبهم... وید ۶۰ ۳۶۷ 

تاه افش رن توبه ۱۱ ۵ ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

تا کون العانو ون لام و توبه ۱۲ ۵ ۰۲۲۷ ۲۳۱ - 
۲۳۵۸۳۳ 

لقن تجافکم وتو لن: تویه ۱۳۸ ۳۸۸ 

واتل... یا قوم ان ان یونس ۷۱ ۱۳ 

فالتا ال هه هود ۷۲ ۴۰۵ 


فهرستها 


اف ان تاک 
لو لا کان من‌القرو... 
ی 

انزل من‌الشماء... 
ون سا طلی و 
اّابراهيم کان ام .. 


( 


و امن اراد الا خر 
و... من قتل مظلوما... 
قل... بخورون للاذقان... 
قل اما انا... 

قال رب اشرح... 

و یشر لی امری. 


واحلل عقدةّ من لسانی. 


یفقهوا قولی. ‏ _ 
واجعل لی وزیرآ... 
هرون اخی. 

کی نسبحک کثیرا 
وفذکزکت گرا 
فقولا له قول.. 
ولقد اتینا ابراهیم... 


قاتا بط زد الب مق 


والشعراء یتبعهم الغاون. 
الم تر انهم فی کل... 
و انهم یقولون ما... 
ات مت ور 

نْ فرعون علا فی... 
و اوحینا الی ام.. 
فخرج منها خاثفا... 


فاذا رکبوا فی‌الفلک... 
من‌المومنین رجال... 


رن ونر 
قال اتعبدون ما تنحتون. 


فلمّا... يا ابت... 
قلعا هد ایلیا وخ 


0 


ل 


ل 


9 


4 اجه 


۱۳۲ 
۱۴ 
۱۶ 


۱۸ 


۱۰۷ 
۱۹۰ 


نت 


۳۳۱ 


۳۶۱ 

۱۷ 

۳۶ 

وش 
۳۲ 1۳۳۳۵ 
۳۳1 

۳۰ 

۳۳۲ 

۳۳۱ 
۳۶۸ 

۳۳۸ 

۳۵۶ 
۴۱۳۰۲۸ 
۴۱۳۲ ۸ 
۴۳۲۲۱ ۹ 
۴۳۲۲۱ ۹ 
۴۳۲۲۱ ۹ 
۴۳۲۲۱ ۹ 
۳۳۰ 

هآ 

۳۵۶ 

۳۴۰ 

۳۶۰ 

۳۳۳ 

۳۹۳۳ 

۳۳۳ 

۳۳۳ 

۳۰ 

۳۰۵ 

۶۷ 

۶۷ 

۳۳۷ 

۱۳۱ ۴۳ 
(۱۱ ۷۲ (۷۷ 
۳۵۲ 

۳۲۵ 
۳۳۵ 


۳۳۲ 


و نادیناه آن یا... 

قد صدّقت الزویا... 

قل ما اسئلکم علید... 
۷ 
قل اما انا بشد... 
فلذلک... واستقم کما... 
قفا ها که 


یلعای 
شام کلبت فان 


یا اتها تفس المطمتد. 


ارجعی الی ریک... 
فادخلی فی عبادی. 
وادخلی جتتی. 
وهدیناه التجدین. 


لم نشرح لک صدرک. 


و وضعنا عنک ذکرک. 
الذی انقض ظهرک. 
وتوفنتا لک دک کي 
فان معالعسر یسرأ. 
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متن حدست 


قد استطعموکم القتال... 
کد کیدک واسع... 


قط الموایت: علی .ده 


واه ما فجأنی من... 
فائی لااعلم اصحاباٌ.. 
قولوا لالهالاله... 
فزت بربٍ الکعبة. 
موٌ فی عرٌ خیز.. 
لاس عبیدالنی... 
بسا اه اتف 
ارو ان ال 


لاازی الموشته الا 


واثّه لا اعطیکم بیدی... 


الا و ان للع ابن... 


تا ای و ناه 


اش انک فا آقست؛/: 
و علی‌الاسلام الشْلام... 
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۱۰۲ ۸۲ ۰.۸۲ ۹ 
۲۷۰ ۰۱۸۷ ۱۸۶ ۴ 
۱۸۶ ۴۴ ۸۲ ۹ 
۳۸۷ ۰ 

۴۰ 

۱۳۰۲ ,۳۰۲ ۲۰۴ ۰ 
۳۸۷ 

۱۸۴ ۴۵ ۲ ۰ 
۲-۰ ۵ 

۳۸۶ ۰ 

۲۲۸۰۸۶ ۲ 

۲۰۱ ۰۱۷۴ ۰۱ ۹ 


۳۳۴ 


فمن کان فینا باذلا.. 
نش یک 
اظننت يا یزید حیث... 
... کیف الموت عندک. 
بت ای تک زب 

و ان لنا فی کل خلفپ... 
اجیبوه و ان کان فاسقا. 
ولدتها الفحوله لتلد... 

یا عخار تقتلک الفتة... 
تفیام ای وا انا مت 
ارید حیاته و یرید قتلی. 
و هی هو خره ل... 

و ما اولهنی ال اسلافی... 
ار لک درجهّ عندال... 
تا لکم ایّنها الجماعة... 
لا حول ولا قوه الا... 


انما الاعمال بالیات... 
آفتالدّین نلائة... 

اذا ظهرت البدع فی... 
لول تور ایحا شرب 
ارید آن امر بالمعروف... 
۰ ۲9۲ 


مام حسین لت 
مام حسین 


رسول اکرم 4 
رسول اکرمَ 


مام علی اب 
ما 
مام حسین 
مام علیاب 
ضِ 
رسول اکرمع 
مام علی اب 
مام رضالی 
ما 
مام حسین 


مام زمان (عج) 
مام حسین اب 
شا 

مام حسین 
ت 

مام حسین لت 

لله 


۳۰۱ 
4 
۲۷۰ ۰۷ ۶ 
۲۵۶ 9 

۲۷۶ ۵۷۲ 

۵۳ 

۳۷۸ ۰۷ ۷ ۴ 
۳۸۰ ۰۲۸۰ ۷۹ ۵ 
۸۲ ۰۸۱ 

۹۱ 

۲۳۶ 

۹۸ ۷ 

۹۹ 

۱۰ 

۱۰۵ 

۱۰۵ 

۰۶ 

۱۰۹ 

۲۹۷ ۰ ۷۱ 
۱۶ 

۱۱۸۰۷ 

۱۳۳ ۸ 

۱۳۶ 

۱۳۱ 

۱۷۰ ۱۶۴ ۱۶۳ ۹ 
۱۵۹ ۸ 

۱۵۹ ۸ 

۱۶۵ 

۱۷۲ 

۲۷۱۸۸ 

۱۸۸ 

۱۹۱ 

۲۰۲ 

۲۰۸ 

۲۰۸ 

۷۲۴ ۴ 

۳۴ 


فهرستها 


لتأمرن بالمعروف و لتنهِن... 
1[ 
ممّا علّمنا هم ی 
ضربة علیٌ یوم الخندق... 
من نصب نفسه للناس... 
خی اوبه ال شیاه فی: 
وله ال مرن با لمع رت 
...لاه ما یفسده اکثر... 

و لانتخوف قارعةّ حتّی... 
رحم ال عمّی العبّاس... 

ام تک شیب او 

کونوا دعاةٌ لماش ده 

بنفسی انت... 

الان انقطع ظهری... 

ادا اجتمعت حرمتان ترکت... 
اتقوا مواضع التّهم. 

الملک یبقی مع‌الکفر... 

اه این بانب 

لایخفی علی الامر. 
اتهاالبّاس! ار الّنیا... 
تهاالتاین امن دای ستطانا.:: 
ان خاتیوعا بوم خومرایه 
کلکم راع و کلکم مسوول... 
لعالم بزمانه لاتهجم... 

و هذا اخو غامد.. 

من سمع 0[ 
سل بان و اعامن 2 


هیهات مّا الذلة. 
لحمدله الذی اکرمنا... 
تما اتب غلین القو ی 


ص_ ویتنشکون... حدناء سفهاء... 


و تعمرالار ض و ... 
اتهاالخطیب! اشتریت... 


رسول اکرم 9 
امام حسین 
رسول اکرم م9 
مام علی1 
مام علی1 
مام علی 


مام علی ال 
مام صادق" 


مام علی ال 
علی 3 

رسول اکرم واه 

مام حسین لش 


امام سجّادُ 
امام علی ِا 


۳۳۵ 


۲۵ 
۲۲۶ ۵ 
۲۳۳۹ 
۲۳۰ 
۲۳۲ 
۲۳۳ 
۳۳۷ 
۲۳۹ 
۲۴۰ 
۲۴۲ 
۲۴۸ ۷ 
۳۵۴ 
۳۵۴ 
۲۶۱ 
۲۶۱ 
۲۶۶ ۴ 
۶۶ 
۲۳۶۷ 
۲۶۸ 
۲۶۸ 
۲۷۰ 
2 
۳۷۴ 
۲۸۲ 
۲۸۶ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
۲۹۶ ۵ 
۲۹۸ 
۳۸۷ ۲ 
۳۰۳ 
۴۳۳۶۰ ۳۰۳ 
۳۰۶ 
۳۰۹ ۸ 
۳ 
۳۳ 
۳ 


۳۳۶ 


الاسلام یعلوا ولایعلی... 
هکذا تصنع المواعظ... 
تغوا بالقران. 

لان یمتلی جوف... 
وی الشر لحکمة 


لا تزال موی بروح القدس... 


رضی‌الّه رضانا اهل‌البیت 


لاس کلهم هالکون... 
خلص العمل فان الناقد... 
کان لی فیما مضی اخ... 
ان للعّاس منزلةٌ.. 

فانا فقأت عین‌الفتنة... 
عمّت خطنها و خصت... 
و اصاب البلاء من ۰.۰ 

لا یدعوا له متخوما ال 
و لبس الاسلام ۳ 
هل من ناصر ینصرنی. 
بسمالّه و بالّه و علی... 
لازتقا زب 

ال شاء آن یراک... 
ال شاء آن یراهن.. 


نت مثّی بمنزلة هارون... 
وکل یتقربون الی‌اله... 
لخد ثه النی اکرشان: 


تن ار 


رسول اکرم 1 
امام علی ِ 
رسول اکرم 4 
بسا ارزز 
رسول اکرم 5 
بسا ارزد 
رسول اکرمع 
امام حسین لت 
رسول اکرم 6 
مام علی مج 


مام علی"ت 
مام علی اب 
مام علی اب 


مام علی ال 
مام علی تا 
مام علی ‏ 
مام حسین الا 
مام حسینا 


رسول اکرمع 
امام باق رم 


حضرت زینب(س) 


امام سجاد 


۳۸۵ ۶ 
۳۴۷ 
۳۵۳ 
۳۵۳ 
۳۵۴ 
۳۵۹ 
۳۶۲ 
۳۶۸ 
۳۶۹ 
۳۶۹ 
۳۶۹ 
۳۶۹ 
۳۶۹ 
۳۷۵ 
۳۸۶ 
۳۹۰ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۰۹ 
۴۳ 
۴ 
۳۳۶ 
۴۳۳۷ 


فهرستها ۴۳۷ 

مصرع اول اشعار تعداد اییات . نام سراینده صفحه 

لان قد علقت مخالبنا به ۱ 5 ۳۷۳ 

لموت اولن خن رکونالعاز ۱ مام حسین ام ۰ ۳ ۱۸۴۳ 

ناالحسین بن علی ۲ مام حسین و ۱۸۹ 

نا عجوز سیّدی ضعيفة ۱ ۳ ۳۹۴ 

ن بن علی‌الطهر من آل هاشم ۱ مام حسینج ۱۸۹ 

ن تنکرونی فانا اپن الحسن ۲ قاسم‌بن الحسن ای ۳۷۹ 

سامضی و ما بالموت عار علی‌الفتیق ۴ مام حسین اقلا ۳۹ 

شتقتالعالمیت الی التغاتی ۳ مام حسین تلا ۳۷ 

فان النار لیتین تشین سا ۱ 8 ۱۸ 

لا تدعونی ویک ام البنین 1 ام‌البنین ۳( ۳۶۴۳۵ 

نذر علی لان عادو و ان رجعوا ۱ مت ۶۸ ۶۹ 

و آذا کاثت الفوسش کبارا ۱ ی ۳۷ 

واه ان قطعتموا یمینی ۲ حضرت ابوالفضل ما ٩۳‏ 

ان که لیا فد سس ۳ منسوب به امام حسین 9 ۱۵۲ 

و فعلة لموة کجلسة ۱ بن‌مالک ۱۶۷ 

ولفد اتا ک مجیب ضو تک ۱ مام علی اج ۱۸۱ 

و نعم‌الحرَحرّ بنی ریاح ب مام حسین3 2 

یا دهرات لک من خلیل ۵ مصراع مام حسین ِا ۳۷۶ 

یا من رأی‌العباس کز علی جماهیرالتقد ۵ مصراع البنین ۳ 

با تن الا قختن من الکمار ۲ حضرت ابوالفضل ما ٩۳‏ 

یا نفس من بعدالحسین هونی ۳ حضرت ابوالفضل با ۱۳۹۱۹۲ 
فهرست اشعار فارسی 

مصرع اول اشعار تعداد اییات . نام سراینده صفحه 

آمنایشی و کین تسیر اون تقو ضرف اعد , ۱۳ حافظ ۳۸۹ 


۳۳۸ 


از محبّت تلخها شیرین شود 

ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد 

ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش 
این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست 
بر در ارباب بی‌مروّت دنیا 

بر سر تربت ما چون گذری همّت خواه 
بر فرس تندرو هر که تو را دید گفت 
برگردد آن که در هوس کشور امده است 
پس که ببستند بر او برگ و ساز 

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد 
تن مرده و گريةٌ دوستان 

تو ترازوی احد خو بوده‌ای 

جان ناقابل من قابل قربان تو نیست 
خیز ای بابا از این صحرا رویم 

درشتی و نرمی بهم در به است 

در شجاعت شیر ریانیستی 

دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند 
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد 

زان تشنگان هنوز به عیّوق می‌رسد 

ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد 
ز سم ستوران در آن پهن دش 

سلسلة این قوم جعد مشگبار 

شاهدی گفت به شمعی کامشب 
صوفی‌سرخوش زاین دست که کج کرد کلاه 


۳۳ رسد به فریاد ار خود به سان حافظ 


کاروان شهید رفت از پیش 
گر طبیبانه بیایی به سر بالینم 
ماهی از سر گنده گردد نی ز دم 
مرا عار آید از اين زندگی 
می‌رود از سینه‌ها در سینه‌ها 


ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ 


مس ٩‏ فد را ما ما را مر 


را ما مه 


مولوی 


مولوی 
حافظ 


حماسةً حسینی 


۶۲ 
۱۷۴ ۰۹ 
۶ 
۳۹۳ 
۳۶ 
۴۰ 
۷۵ 
۵۶ 
۷۰ 
۴ 
۱۵ 
۳۶ 
۲۷۸ 
۶۸ 
۳۵۷ ۸ 
۳۸۸ 
۳۴ 
۳۴ 
۲ ۰ 
12 
۳۸۰ 
۳۰ 
۳۴ 
۴ 
۱۶۱ 
۴ 
۳۰ 
۳۳۰ 
۳۹۳ 
۱۵ 
۱۸۶ 
۶ 
۱۶۱ 


آدمل: ۴۰۴ 

قا سیّد محمد عرب: ۳۴۲ 

آل آقا: ۸٩‏ 

آیتی (محمد ابراهیم): ۱٩‏ ۱۲۰: ۰۱۲۵ ۳۱۲ 

۳۸۵ ۴ 

توا ۱۶۹ 

براهیم طیّ: ۳۰ ۲۲۴ ۲۲۵ ۰۲۴۰ ۳۲۴ 
۳۰۴ 

بن ابی‌الحدید (عّالدین عبدالحمید): ۳۸۷ 

بن اثیر (عرّالدین علی): ۸۸ 

یم انستهاخ ۳۵۶ 

بن زبعری: ۵۲ 

بن‌سینا (ابوعلی حسین بن عبداش): ۳۴ ۰۷۹٩‏ 
۸ ۵ ۱۶۱ ۳۴۰ ۲۵۰ ۴۰۸ 
۴-۰۳ 

این شهرآشوب: ۱۰۶ ۰۱۵۲ ۲۳۰ 

ابن‌عبّاس (عبداشه): ۱۳۷ ۸۱۴۰ ۰۲۰۶ ۲۶۸ 

ابی عساکر: ۸۸ 

ابن عمر سعد: ۰۳۴۷ ۳۴۸ 

این مالک انلس :۱۶۷ 


بوالفر ج بن جوزی (شمس‌الدین): ۰۳۱۰ ۳۵۵ 

بوالصائدی: ۳۸۶ 

بوبکر بن ابن العربی اندلسی: ۳۱ 

بوبکرین ابی قحافه: ۱۶۴ ۱۶۶ ۰۱۶۷ 1۶۹ 
۰ ۳( ۱۳۲ ۷ ۴۳۰۶ 

بوذر غفاری (جنادبن جندب): ۸۳۸ ۰۱۵۰ 
۵ ۰/۱۶۶۶ ۰۱۷۲ ۲۲۰ ۰۲۷۵ ۳۹۲ 

۹ وه یی ۲۱ 
۱ ۱۳۶۸۵ 

پوشلیه تقلال: ۱۳۸۰:۱۲۳۷ 

بوطالب بن عبدالمطلب: ۴۰۶ 

بوعبیدةبن الحارث: ۲۵۶ 

پومتیل: ۱۳۷ 

ی ۳۱۵۸ 

زرق شامی: ۱۲۵ 

لد ارف (سیّد جمال‌الاّین): ۲۰۰ ۱۶۱ 
۱۶۲ 

سرائیل (یعقوب): ۱۷ 

سفندیار: ۱۷ 


سکندر مقدونی: ۲۹ 


۳۳۰ 


سماعیل بن ابراهیمم9: ۲۴۴ ۲۲۵ 

شراقی: ۳/۰ 

عتصامی (پروین): ۳۴ 

فراسیاب: ۱۷ 

فلاطون: ۳۵۰ ۳۸۲ 

قبیال لاهنوزی (مخضد): ۱۱۵۹۱۳۵ ۲۲۳ 
۳۵ ۳۸۳ 

لمقتع: ۲۳۷ 

ی ۱ ۳ بت 

۳۶۴ 


۳ 


وایمن: ۴۱۰ 

عبداله بن عمیرکلبی: ۰۳۹۳ ۳۹۴ 

علاء: ۳۵۹ 

م کلئوم: ۳۶۲ 

موسی: ۴۰۵ 

مینی (علامه): ۲۷۸ 

میّه: ۲۷۲ 

نصاری (خواجه عبداله اپواسمعیل بن محمد): 
۳۲ 


میرشوشتری): ۰۱۲۷ ۷۴۸ ۳۲۲/۱۵۵4 
۳۵۵ 

بایک:ختمدین: ۲۳۷ 

پجنوردی (شیخ محمد تقی): و ۱۰ 

بروجردی (سید حسین طباطبایی): ۶۸ ۰۳۲۵ 
۳ ۰۴۱۴ ۴۱۵ 

بریر بن خضیر: ٩۰‏ 

بقراط: ۳۵۰ 

بکر بن وائل: ۲۹۵ 

بهبهانی (آقامحمد علی): ۸٩‏ 

بهیهانی (وحید): ۸٩‏ 

بیرجندی (شیخ محمدباقر): ۶۳ ۲۶۱ 

بیرونی (ابوریحان محمدبن احمد): ۱۴۸ 

پاستور (لوئی): ۳۵۰ 

تاج نیشابوری: ۰۱۱۵ ۱۲۴ 

تفتازانی (سعدالّین مسعودین عمر. خطیب 
تبریزی» صاحب مطوّل): ۰۴۱۳ ۴۱۴ 


تهرانی (شیخ عبدالحسین): ۸٩‏ 

جابر: ۰۷۱ ۳۸۵ 

جالینوس: ۳۵۰ 

جامی (نورالدین عبدالرحمن‌ین نظام‌الدین): 
۸۷ 

جبرئیل: ۰۸۰ ۱۶۹ 

جبران خلیل جبران: ۱۵۹ 

جرداق (جرج): ۱۶۰ 

جعفربن ابیطالب: ۳۳۸ 

جعفر بن محمد. امام صادق ت: ۰۸۸ ۱۱۵ 
۶ ۷ ۲۷ ۳۸ ۰۲۴۲ ۲۷۴ 
۶ ۳۸۶ 

جال الم خوارزمشاه: ۱۸ 

جمشید: ۲۳۷ 

جودی: ۰۴۱۶ ۴۲۳ 

جون: ۲۷۵ ۰۳۷۶ ۳۹۲ 

جوهری: ۳۴۴ ۰۴۱۶ ۴۲۳ 

حاثری (حاج شیخ عبدالکریم): ۲۸۰ ۳۸۰ 

حافظ شیرازی (خواجه شمس‌الدین محمد): 
رای ۶۱ ۰۱۶۱-۱۵۹ ۰۳۱۰ ۳۸۹ 
۳۹۳ 

حبیب بن مظاهر اسدی: ٩۰‏ ۰.۱۴۶ ۰۲۷۷ 
۷۷۳ ۳۸۸ 

حجربن عدی: ۱۳۶ 

حجهبن الحسن. امام زمان (عج): ۱۹۲ 

حرّبن یزید ریاحی: ۸۱۰۸ ۱۴۱ ۲۶۰۰-۲۵۸ 
۲ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

حرث بن جناده انصاری: ۰۳۹۳ ۳۹۵ 

حسان بن ثابت خزرجی انصاری: ۳۳۲ ۳۴۳۴ 

حسن بن علی, امام عسکری طگ: ۰۸۸ ۴۰۶ 

حسن‌بن علی. امام مجتبی :۰۳۸ ۱۹۷ - 
۸ ۲۹ 
۲۳ ۳۷ ۳۹۵ 

حسین‌بن علی, سیدالشهداء لیّ: در بسیاری 
از صفحات. 

حکیم (َیةاله سیدمحسن): ۰۲۷۸ ۲٩۳‏ 


حلیی: ۹۷ 


فهرستها 


حمزین عبدالمطلب: ۸۸ ۲۵۶ 

حمیدین مسلم: ۰۹۰ ۰۱۱۱ ۰۳۴۸ ۴۰۹ 

حنظلة بن اسعد الشّبامی: ۳۸۷ 

حوّا: ۳۰۴ 

خدیجه بنت خویلد (س): ۰۴۰۶ ۴۱۰ 

خراسانی (آخوند): ۰۸٩‏ ۰۴۱۴ ۴۱۵ 

خطیب بغدادی: ۰۴۰۷ ۴۱۳ 

خطیب تبریزی: ۰۴۱۳ ۴۱۴ 
عبدالرحمن شافعی): ۳۳ 

خواجویی (ملا اسماعیل): ۸۵ 

خوارزمی: ۰۸۸ ۰۱۴۵ ۰۲۷۰ ۴۰۹ 

خولی: ۰۲۰ ۱۰۳ 

داود : ۳/۳۸ 

دربندی (ملا آقا): ۰۸۸۰۸۱ ۰۸۹ ۱۲۷ 

دعبل خزاعی (ابوعلی): ۰ ۲۳۸۳۵۰۲۴۴ 
۴ ۳۸۷ 

رازی (محمدین زکریا): ۳۴ 

رستم: ۰۱۷ ۱۸ 

رشید هجری: ۱۳۶ 

روزولت (تئودور): ۲۹۰ 

زبیرین العوام: ۱۶۴ ۱۶۵ 

زعفر جتّی: ۸۷۰ ۰۸۷ ۱۰۴ 

زکریا لیْ: ۴۰۵ 

زلی اشکول: ۲۹۰ 

زهیرین قین: ۰۹۰ ۰۲۷۷ ۳۸۷ 

ژیادین اپیه: ۰۴۸ ۷۸ ۱۸۴ ۰۲۴۱ ۴۲۷ 

زینب بنت علی (س): ۰۲۱ ۰۲۷ ۵۱ - ۰۵۴ 
۴ ۲ ۰۱ ۱۹۰ ۲۷۵ - ۰۲۷۷ 
۱ ۱۳ ۳۱۴ 
۵ ۳۸۴ ۳۹۶ ۴۰۶ ۰۴۱۱-۴۰۸ 
۷ 

ری رن ۲۱۵۵۸۱۳ 

ساره: ۴۰۵ 

سعدبن ابی وقاص: ۱۳۶ ۱۶۴ ۱۶۵ ۲۷۲ 

سعدی شیرازی (مشرفالّین مصلح بن 
عبداشّ): ۱۴ ۳۴ ۰۴۷ ۸۱۶۰ ۲۴۸ ۳۱۰ 


۳۳۱ 


۳۵۷ ۳۴ ۰ 

سعیدی (سید غلامرضا): ۲۲۳ 

سفیر (سید محمدعلی): ۳۳۴۵ 

کته بل ی ۱۲ ۱ ۱۹۶ 

سلیمان بن داودطْمٍ: ۲۸۸ ۲۹۰ 

ی شسن ۵ ۲۷۱۳۲ 

سمیّه (مادر زیادین ابیه): ۲۴۱ 

سنان بن انس: ۰۷۰ ۱۰۳ 

سیوطی: ۳۸۲ 

ار ۳۸ 

سید رضی (ابوالحسن محمدین حسین 
موسوی): ۴۲۳ 

سید مرتضی علم‌الهدی (ابوالقاسم علی بن 
حسین موسوی): ۸۸ 

شاه اسماعیل صفوی: ۲٩‏ 

شریح قاضی (ابوامیّه ابن حارث بن قیس بن 
جهم کندی): ۸۱۷۰ ۴۲۴ 

شریعتی (علی): ۷۹ 

شتکیّل ارسلان: ۳۳۹ 

شمقبر/تذ یج وشن: ۰۲۰ ٩۱‏ ۸۲۱ ۲۴۲ 
۳ ۲ ۳۸۹ 

شمس تبریزی (محمد بن علی بن ملکداد): ۱۴ 

شمس (واعظ تهرانی): ۱۲۱ 

شهربانو: ۱۲۷ 

شهید اوّل (محمدین مکی بن حامدین احمد 
دمشقی نبطی): ۳۷ 

شهید انی (زیدالژین بن علی بن احمد ببن 
محمد): ۳۰۱۷ 

شیخ بهایی (بهاءالاین محمد بن حسین 
عاملی): ۰۷۹ ۱۵۰ ۲۱۹ 

شیخ مفید (محمدین محمدبن نعمان): ۰۲۷ ۴۰ 
۸ ۰۵۲ ۰۱۵۸ ۲۰۴ ۰۲۳۹ ۲۰۳۲ 
۴۳۳۷/۵/۸۷ 

شیطان: ۴۰۴ 

(صاحب لسان‌الفیب): ۳۳۰ 

(صاحب معالم): ۸۹ 

صالحی نجف‌ابادی (نعمت): ۰۱۴۲ ۳۷۳ 


۳۳۲ 


صدر (یةَال): ۱۱۵ 

صدرالّین شیرازی (محمد بن ابراهیم قوامی, 
ملاصدرا): ۸۵۰ ۱۶۱ 

صعصعءة بن صوحان عبدی: ۰۱۴۸ ۱۴۹ 

صفی‌علیشاه: ۰۳۸۳ ۳۸۴ 

ظارق ین زبا۱۳۳۰ ۱۳۴ 

طباطبایی (علامه سید محمد حسین): ۲۳۱ 

طبری (ابوجعفر محمد ین جریر): ۰:۸۸ ۰۲۷۱ 
۳۷۳ 

طلحة بن عبدال: ۱۶۴ 

طوسی (خواجه نصیرالدین محمد بن حسن): 
۸ ۰ ۳۰ ۴۱۳ 

عاصم: ۱۶۱ 

عایشه بنت ابوبکر: ۲۰۳ ۴۰۶ 

عباس بن علی, ابوالفضل: ۰۲۷ ۶ ۷۰ ۷۳ 

- ۲۴۲ ۰۲۴۰ ۱۲۱ ۹۵-۹۰ ۸۴ ۱ 

۴ ۰۲۶۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ای ۱۳2 

۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۷۷ ۷۵ 

لباسط (محمد عبدالصمد): ۳۴۲ 

رن ین و ۴ 4 

۱۷۰ 

بن الحسن: ۰۲۹۸ ۰۳۹۵ ۳۹۶ 

بن الحسن بن علی (عبداله محض): 

۱۳۷ 

بن حنظله: ۱۰۱ 

له بن زبیر: ۱۹٩‏ ۲۰۲ 
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له بن عفیف: ۳۳۵ 

بن عمر: ۱۹۹ 

له بن عمروعاص: ٩۸‏ 

له یی غمیر. کلیی :۰ ۰۳۸۲ ۲۹۲ :۳۹۵ 
له بن مسعود: ۳۵۴ 

علائلی: ۳۶۶ 

له علائینی: ۱۸۳ 

عبده (شیخ محمد): ۱۶۲ 


۲ ۲ 4 ۶ ۲ ٩ 4 ۶ 


عبیدالّه بن زیاد بن ابیه: ۲۰, ۰۲۸۰-۲۶ ۵۳ 
۲ ۹۲ ۱۰۳۲ ۱۲۷ ۱۴۵ ۱۸۴ 
۲۵ ۲ -_- ۰۲۷۴ ۰۲۷۷ 


کر ۱ ۰:۷۲ ۳4۴ 
۶ ۴۲۷ 

عبیدالّه بن عباس: ۳۶۲ 

عثمان بن زیاد: ۲۳۱ 

عثمان بن عفان: ۳۸ ۴۴. ۱۶۴ ۰۱۶۶ ۰۱۷۰ 
۳ ۰۳۶۷ ۳۶۸ 

عثمان بن علی: ۳۵۹ 

عثمان بن مظعون: ۰۳۵۸ ۳۵۹ 

عمّاد (عباس محمود): ۳۵ ۰۳۶ ۲۹۴ 

عقبة بن سمعان: ٩۰‏ 

عقیل بن ابیطالب: ۲ ۲۴۳ ۰۳۳۱ ۳۶۲ 

عصلی‌بن ابیطالب, امیرالم ومنین لیٍ: در 
پسیاری از صفحات. 

علی بن الحسین. امام سجاد. زین‌العابدین ما : 
۷۲ ۷۲ - ۰۱۲۱ ۱۶۲ 
۸۵( ۷ ۳۰۲ ۳۰۳ ۰۳۱۳ ۳۱۴ 
۲ ۰۳۶۲ ۳۸۳ ۴۰۹ ۰۴۱۰ ۴۲۶ 
۴۳۷ 

علی‌بن الحسین. علی‌اصغر اج : ۳۷۵ 

علی‌ش راللجمین. علیاکبر طْل: ۶۸ ۶۹ ۷۲ 
زر ۳ 
۸ ۳۶۳ ۰۳۷۸ ۳۹۳ 

علی بن موسی, امام رضا طی9: ۶۰ ۱۷۱ - 
۷۳ ۲۵۳ ۳۸۳ 

علی بن یقطین: ۳۰۷ 

عثار یاسر: ۷ ۰۸ ۱۵۰ ۸۶۵ ۱۶۶ ۳۶۷ 

عمّان سامانی: ۰۳۸۳ ۳۸۴ 

عمرین الخطاب: ۸۱ ۰۱۳۶ ۱۶۷-۱۶۴ 
۹ ۱۷۳ ۱۸۲ ۳۳ ۰۲۰۵ ۳۱۹۰ 
۷ ۳۶۸ 

عمرین سعد: ۸۲۰ ۲۸-۲۶ ۷۰ ۷۲ ٩۰‏ 
۳ - ۰۷۷ ۰۱۱۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ 
۹ ۲۰۴ ۰۲۵۸ ۲۷۲ - ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ 
۲ ۲ ۱۲۷ ۷ ۳ 
۴ ۴۱۰ 

عمرو بن حمق خزاعی: ۱۳۶ 

عمرو بن عاص: ٩۸‏ 


فهرستها 


عمرو بن عبدود: ۱۸۱ ۳۸۸ 

عمرو بن قرضة بن کعب انصاری: ۳۹۱ 

عیسی بن مریم طقُّ: ۲۲ ۲۳ ۱۰۳ ۳۲۴ 

غزالی طوسی (ابوحامد محمد بن محمد): ۲۱۵ 

فاطمه بنت حسین بن علی: ۴۰۷ 

فاطمه معصومه بنت موسی بن جعفر: ۴۰۷ 

فاطمةالزهرا (س): ۲۳ ۸۵۲ ۸۲ ۱۰۵ ۱۴۵ 
۵ ۰۲۳۷ ۴۰۵ ۰۴۰۸۰ ۴۱۱ 

فخرالدین رازی (ابوعبدائه محمدبن عمر, 
خطیب رازی): ۴۱۳ 

فرامرزی (عبدالرحمن): ۰۲۹۰ ۲۹۱ 

فردوسی (ابوالقاسم): ۱۶۰ 

فرزدق (ابوفراس همام بن غالب): ۴۲۵ 

۲۳۷: 

فرعون: ۳۰ ۶۷ ۳۵۶ ۰۴۱۸ ۴۲۷ 

واه ایی شبک ۱۸۳ 

قاسم بن الحسن ۶۹:2 ۰۷۶-۷۲ ۰۸۴ ۸۷ 
۰ ۱۰۴ ۲۷۸ - ۲۸۰ ۰۲۹۸ ۱۳۴۷ 
۷۷ ۰۳۸۰ ۳۹۵ 

قزوینی (آقا سید محمدباقر): ۴۳۴ 

قمی (شیخ عباس): ۰۳۷ ۶۳ ۸۵ ۳۸۵ 

کتس ماک الم تیا کف هی یا سین 
تس وی ۱ ۲۵۷ 

کاشفی (ملاحسین): ۷۰ ۰۸۷ ۰۸۸ ۱۲۷ 

کریب بن صبّاح: ۳۸۹ 

کسایی: ۱۶۱ 

کیت آدخ ۱۳۸۳۱۳۲۳۰۱۲۱۵ ۳۸۱۷ 

گلدا مایر: ۲۹۰ 

لیلا (مادر علیاکبر): ۶۸ ۶۹ 

لیلی بنت سعد: ۶۹٩‏ 

مازیار: ۳۳۷ 

ماکیاول (نیکولو): ۸۳ 

ماوردی: ۳۰۹ 

مأمون عبّاسی (عبداّ): ۰-۱۷۱ ۱۷۳ 

متنیّی (احمدبن الحسین الجعفی الکوفی): ۲۲ 

متوکُل عباسی (جعفر): ۰۲۲ ۸۴ 

خی (بااشمذباق: ۴۱۴ 


۳۳۳ 


مجنون عامری: ۶٩‏ 

محتشم کاشانی: ۰۲۱ ۰۲۵ ۳۴۴ ۰.۳۸۲ ۳۸۴ 

محّق حلی (نجم‌الدین ابوالقاسم جعفر 
صاحب شرایع): ۷ ۳۰۸ 

محمدین حنفیّه: ۰۱۴۵ ۱۶۳ ۰۱۷۰ ۰۱۸۶ 


۹۷ ۱۳۱۷۱۰ 
۱ صهادو 
محمد پن عبدالّه رسول اکرم ِِ_ در بسیاری 


محمد بن علی. امام باقر لْ: ۰۱۲۰ ۳۴۲ 
۳ ۳۸۵ ۴۲۴ 

مختار ثقفی (ابواسحق ابن ای عبيدة ببن 
مسعود): ۰۳۴۷ ۳۴۸ 

مرلمانگی ۴۱ ۴۲۶ 

مرحب خبیری: ۸٩‏ 

مروان ط45: ۲۰۲ ۲۰۳ ۰۲۴۱ ۳۶۳ ۳۶۷ 

مریم (س): ۴۰۵ 

مسعودی (ابوالحسین علی بن حسین): ۰۲۰۱ 
۲۳ 

مسفن طقیل: ۲۶ ۷۸۰۴۸ ۱۴۱ ۱۴۳ 
۰ ۰۳۳۱-۳۲ ۳۷۳ 

مسلم ین عوسجه: ۰۳۹۳ ۳۹۵ 

مطهری (شیخ محمد حسین): ۳۳۵ 

معاوية بن ابی‌سفیان: ۱۵. ۰۴۴ ۸۵۲ ۷۲ ٩۷‏ - 
۰ ۱۳۲ ۰۱۳۵ ۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱۷۳ 
۷ - ۰۲۰۲ ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ 
۱ ۲۱۳ ۳۱۸ ۳۱۹ 
۷ ۳۶۸ ۰۳۷۰ ۳۸۹ 

معاوية بن یزید: ۲۴۲ 

مغیرین شعبه: ۱۹۸ ۱۹٩‏ 

مفتح (محمد): ۴۲۲ 

مقداد بن اسود کندی: ۲۲۰ 

مقّم: ۳۱ ۴۸ ۴۹ ۸۱۷۴ ۱۸۹ ۲۰۱ ۲۰۴ 
۱ ۲۶۰ ۰۲۹۶ ۳۸۰ ۰۳۸۶ ۴۰۹ 

موسی بن جعفر, امام کاظم طأث: ۳۰۷ 

موسی بن عمران لجْ: ۳۰ ۶۷ ۰۲۲۰ ۳۲۴ 
۶ ۰۴۰۵ ۴۲۱۰-۴۱۸ 


۳۳۴ 


موشه‌دایان: ۰۲۹۰ ۲۹۱ 

مولوی بلخی (جلال‌الدین محمد): ۲۴ ۰۳۵ 
۱۵۹٩ ۷‏ ۰۳۲۱۰ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۲۴۴ 
۳ ۳۸۸ 

مولی شوذب: ۳۸۵ 

مولی عابس بن عبید: ۳۸۵ 

میثم تمٌار: ۱۳۶ 

میرداماد (محمدباقر بن محمد استرابادی): 
۱۵۰ 

میرزای شیرازی (محمد حسن بن میرزا 
محمودبن محمد اسماعیل): ۱۰۰ 

میکائیل نعیمه: ۱۶۰ 

نایلتون بنایارت: ۰۲۹ ۴۰ 

نادرشاه افشار: ۲٩‏ ۵۰ 

تحت آبادن (آقا شیخ محمد حسن): ۰۸۴ ۸۵ 

نصربن مزاحم المنقری: ۳۹۰ 

نعمان بن بشیر: ۳۲۱۴ 

نمرود: ۳۰ 

نوح ل: ۳۲۴ ۲۵۵ 

نوری (حاج میرزا حسین): ۶۳ ۶۴ ۶۶ ۶۷ 
۸٩۹ - ۸۶ ۰۸۴ ۰۸۱ ۰۷۷۲ ۹‏ ۱۲۶ - 
۸ ۳۸۵ 


نهاوندی: ۲۵۰ 


نهاوندی (اسحق بن احمری): ۱۲۷ 

نهاوندی (شیخ علی‌اکبر): ۶۳ 

نهرو (جواهر لعل): ۴۶ 

ولید بن عتبة بن ابی‌سفیان: ۳۱۸ 

هارون لمْ: ۳۵۶ ۴۲۱۰۴۱۹ 

هارون‌الرشید: ۳۰۷ 

هاشم‌بن عتبه مرقال: ۷۰ 

انش بت وه ۳۷۸۱۴۳۲ :۳۳ 

همّام: ۳۳۹ 

همدانی (آخوند ملا حسینقلی): ۱۶۲ 

هند: ۲۴۱ 

یحیی بن حکم: ۳۳۱ 

یزیدین ابوسفیان: ۳۶۷ 

زادبر تا وگ ۲۰ ۰۲۸-۲۶ ۳۷ ۵۴-۵۲ 
شش 
۹ ۲ ۲ _- ۰۱۷۵ ۱۹۶ - ۰۲۰۲ 
۴ ۲۰۶ ۲۱۰ ۰۲۴۱ ۰۲۴۳۲ ۲۱۲ 
 ( ( ۴‏ ۰ ۴-۰-۶ 
۵۴ ۴۳۵۵ 

یسار: ۳۹۴ 

یعقوب عمّْ: ۱۴۵ ۳۴۵ 

یعقوبی (احمدبن ابی یعقوب): ۸۸ 

یوسف بن یعقوب عّْ: ۰۱۴۵ ۳۴۵ 


بصارالعین فی انصارالحسین: ۰۲۴۲ ۳۶۲ 

حیاءالعلوم: ۳۱۵ 

رشاد: ۰۲۷ ۰۴۰ ۰۸۸ ۰۱۵۲ ۰۲۰۴ ۳۲۰۳ ۲۸۷ 
۳۳۷ 

سرارالشهادة: ۰۷۰ ۸۱ ۸۸ ۰۵۹ ۱۲۸۰۱۲۷ 

صول کافی: ۱۲۶ ۰۲۱۵ ۲۹۳ 

قبال‌شناسی: ۲۲۳ 

لاحکام السلطانید: ۳۰۹ 

لا شارات والتنبیهات: ۳۴۰ ۴۱۳ 

لحاوی: ۳۴ 

لغدیر: ۸۳۸ ۰۲۰۱ ۰۲۷۸ ۳۴۲ ۳۴۴ 

للهوف: ۰۴۰ ۴۹ ۸۷۱ ۰۸۳ ۰۱۰۱ ۱۰۹ ۰۱۴۵ 
۴ ۲ ۶ ۷۶ ۲۹۴ ۲۴۳۷ 
۷ ۴۳۰۹ 

امالی مفید: ۰۱۵۸ ۲۳۹ 

امامت و رهبری: ۱۶۹ 

انوار سهیلی: ۸۷ 

ارام ار ۱۱ ۱ ۷ ۲ 
۳ ۳ ۳ ۲( ۳+ 
۴ ۲ ۰۱۸۷۲ ۰۱۸۶ ۰۱۹۱ ۰۲۲۰ 


۲۸۵ ۰۳۸۰ ۷ ۷ ۶ ۷۱ 
۰۴۱۱ ۰.۴۰۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۶ - ۲۳ ۶ 
۳۲۵ 

بررسی تاریخ عاشورا: ۰۳۱۲ ۳۷۴ 

بلاغات التّساء: ۴۰۶ 

بو ستان :۳۲۳ 

تاریخ ابن اسحاق: ۴۰۶ 

تاریخ ابی عساکر: ۸۸ 

تاریخ اندلس: ۱٩‏ 

تاریخ بغداد: ۴۱۳ 

تاریخ طبری: ۸۸ ۰۲۱۴ ۲۷۱ 

تاریخ کامل ابن‌اثیر:۸۸ 

تاریخ یعقویی: ۸۸ ۱۳۹ 

تحف‌العقول: ۳۸ ۰۱۳۲ ۰۲۰۸ ۰۲۶۹ ۰.۲۷۰ 
۳۸۶ 

تفسیرالمیزان: ۲۳۱ 

تفسیر کبیر: ۴۱۳ 

تفسیر مجمع‌البیان: ۴ ۳۶۱ 

جامع‌الا خبار: ۳۴۱ 

جامع‌التفصیل: ۴۳۶ 


۳۶ 


جامع الصغیر: ۶ )۲( 

جامع عباسی: ۲۱۹ 

هر ام ۱۲۷ 

خزائن: ۱۲۷ 

داستان راستان: ۱۶ ۳۲ 

ده گفتار: ۴۱۸ 

دیوان پروین اعتصامی: ۳۳۴ 

دیوان حافظ: ۰۱۴ ۱۶۰ 

دیوان شمس تبریزی: ۱۴ 

دیوان متنیّی: ۳۲ 

دیوان محتشم کاشانی: ۲۰ 
روضةالشهداء: ۰۸۷ ۸۸ ۱۲۷ 

سيرءٌ حلبی: ٩۷‏ 

شرایع: ۳۰۷ ۳۰۸ 

شهید جاوید: ۱۴۲ ۳۷۳ 

علی‌بن ابیطالب صوت‌العدالة الانسانیه: ۱۶۰ 
عواصم: ۳۱ 

فروع کافی: ۱۴پ« »۷ ان ۱/۹/۴۱ ۱۷ ۲ ۱ 
فی رحاب ائمة اهل‌البیت: ۳۹ 

قانون: ۳۴ 

قرآن کریم: در بسیاری از صفحات. 
قمقام زخار: ۰۴۱ ۳۸۶ 

کافی: ۰۱۲۷ ۰۲۳۹ ۰۲۵۴ ۰۲۷۴ ۳۱۱ 
کتاب جودی: ۰۴۱۶ ۴۲۳ 

کتاب جوهری: ۰.۴۱۶ ۴۲۳ 

کلیله و دمنه: ۸۷ 

گفتار عاشورا: ۱۲۰ ۴۱۸ 

گلستان: ۳۴ 

لسان‌الغیب: ۳۳۰ 

لمعة من بلاغةالحسین: ۳۷ 

لول و مرجان: ۶۳ ۶۴ ۰۸۱ ۸۶-۸۴ 
مثنوی مولوی: ۴۷. ۶۱ 


محرق‌القلوب: ۷۰ 

مرو ج‌الذهب: ۰۲۰۱ ۴۲۳ 

مستدرک‌الوسائل: ۱۸۸ 

مسندالامام الرضا: ۵۱ 

مطوّل: ۴۱۴ 

معالم: ۸۹ 

معالم القربة فی احکام الحسبه: ۳۱۰ 

مفاتیح‌الجنان: ۲ ۸۶ 

مقامع: ۸۹ 

مقتل‌الحسین مقزّم: ۳۱ ۴۱ ۴۸ ۰۴۹ ۱۰۲ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۸۶ ۰۱۸۴ ۰۱۷۴ ۰۱۶۴ ۵‏ 
۸ ۴ کن ۸ ۲( 
۰ ۳۷۶ ۴۰۹ 

مقتل خوارزمی: ۰۸۸ ۱۴۵ ۰۲۰۷ ۲۷۰ 

مکاسب: ۴۱۵ 

منالب هه آشوب: ۱۵۲ ۲۳۰ ۳۷۹ 

منتهی الامال: ٩۴‏ ۱۸۹ ۳۶۴ 

من لابحضره الفقیه: ۱۶۸ 

مواعظ العددید: ۳۵۳ 

موش و گربه: ۶۱ 

ناسخ‌التواریخ: ۲۵۷ ۳۶۲ 

نفایس الاخبار: ۱۰۶ 

نفس المهموم: ۰۳۷ ۲۷۴ 

نهح البلاغه: ۵ ۱۵۰۴۱۲۴ ۱۶۵ ۰۲۳۲۲ 
۳( ۵ ۱ ۳ ۳ + 
۰ ۳۲۲۱ ۳۲۲۴ ۰۳۳۲۸ ۰۳۲۹ ۲۴۳۴ 
۸ ۰۳۵۹ ۰۳۶۸ ۳۶۹ ۴۰۸ ۴۲۳۲ 

نهج‌الفصاحه: ۶ ۳۴۳۵ 

وقعةالصَفین: ۳۹۰ 

ولاء‌ها و ولایتها: ۱۶۹ 

ینابیع المودة: ۰۳٩۱‏ ۴۲۱ 


